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  دیباچه

با والدینم در شهر سلیمانیه زندگی  و هنگامی که انفال شروع شد من در اوائل دوره نوجوانی بودم
برادر و خواهر ما در غرب زندگی بزرگترین . سه برادر و سه خواهرم قبلاً خانه را ترك کرده بودند. کردم می
محل تولد (در تکریت پیشمرگه بودند و خواهر دومم ازدواج کرده و ها نادو برادر دیگرم در کوهست. کردند می

سومین خواهرم هم در حال تحصیل مراحل پایانی رشته پزشکی در دانشگاه موصل  .کرد زندگی می) صدام حسین
مردم در مورد . شایعاتی در مورد حملات گسترده عراق به مناطق روستایی عراق پخش شد 1988از فوریه . بود

دن حملات گسترده شیمیایی، بمباران، محاصره نظامی، ویران کردن روستاها، غارت و دستگیري و ناپدید ش
  . کردند مردم غیرنظامی صحبت می جمعی دسته

یک شب پسرعموي پدرم به خانه ما آمد و گفت که تعدادي از روستائیان به ساختمان نیروهاي احتیاطی 
شمار نگهداري موقت اسراء در زمان عملیات  از این مکان به عنوان یکی از مراکز بی. اند در سلیمانیه منتقل شده

در ها آنقیافه . شدند صدها شهروند غیرنظامی دیده می ،از پشت حصارهاي ساختمان .شد انفال استفاده می
اند تا  رفته او به ما گفت که مردم مجاور اردوگاه. نمود انگیز می آلود و کثیف بود، رقت  هاي مندرسی که گل لباس

غذا و دون ب ،هاي حیوانی ها در ذهن من ماند؛ مردم در قفس این تصویر سال ".ها غذا پرتاب کنند براي زندانی"
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من . کردم اما من این موضوع را باور نمی ،کشته خواهند شدها آنبینی کرد که همه  پدرم پیش. آب اسیر بودند
ها گذشت تا توانستم بپذیرم که مردم قادر به  سال. گرفتم ا موضع میهمیشه در مقابل این بدبینی پدرم نسبت به دنی

  .هاي سیستماتیکی هستند گري انجام چنین وحشی

ت که رسید، زنی به خانه ما آمد و گف ها به ما می ها و خرابی هم که همچنان خبر قساوت در ماه آوریل
قربانی دومین عملیات انفال شد، پیشمرگه  غ کهدا قره منطقهبرادران من در . را پناه داده است آسوسبرادرمان 

در هرج و مرج ناشی از شکست سریع نیروهاي پیشمرگه، دو برادر من از هم جدا شده و آسوس به همراه . بودند
او فکر کرده بود که بهتر است به خانه برنگردد و در خانه . چند روستایی به صورت پنهانی به شهر پناه برده بود

این . کرد، مخفی شده بود ی مییکی از دوستان قدیم زمان دانشگاه که در شهرك کوچکی بیرون شهر زندگ
و مقررات حکومت نظامی در  سلیمانیهشهر خانواده به برادرم پناه داده بودند تا زمانی که جستجوي خانه به خانه 

رسید که  به نظر می. بود یختهسپس او موفق به تهیه اوراق جعلی شده و به تکریت گر. چند هفته بعد تمام شد
بعد از آنکه در  بینرِبعد از چند هفته شنیدیم که برادر دیگرمان . ري باشدتکریت براي مخفی شدن جاي بهت

  .بزودي آسوس هم به او در ایران پیوست. به ایران رفته است جریان بمباران شیمیایی شنخسه کمی مجروح شده

ه که عراق معاهده صلح با ایران را امضاء کرد دو هفته از پایان عملیات انفال گذشت 1988در آگوست 
ما با قاطر با راهنمایی  .تصمیم گرفت عراق را ترك کرده و به برادرانم در ایران ملحق شود بود، لذا پدرم

بیشتر آن چیزي که به یاد . گذشتیم ویرانها روستاي  ها از مناطق ممنوعه کوهستانی عبور کردیم و از دهچی قاچاق
  .مفرما بودمتروك حکها و مزارع  دارم سکوت ترسناکی است که بر خانه

سالگی شروع به نوشتن  14شنیدم و در سن  هاي زیادي در مورد انفال می هنگام زندگی در ایران داستان
کردم  من از دوستان و اقوامی که شاهد عملیات انفال بودند خواهش می. هایی در مورد این عملیات کردم یادداشت

این دفتر نزد مردي که خودش . اي که بدین منظور تهیه کرده بودم، یادداشت کنند تجارب خود را در دفترچه
  .وقت آن را برنگرداند هیچ لیشد و عملیات انفال بود نگهداري می یافتهنجات

عده زیادي امیدوار بودند که روستائیان یا . شده آمد داند چه بر سر شهروندان بازداشت هیچکس دقیقاً نمی
نشین جنوب منتقل شده باشند زیرا این نوع مهاجرت در دهه شصت و هفتاد  در زندان باشند یا به مناطق عرب

دفاتر نیروهاي امنیتی و اطلاعاتی در  1991عمر سال  رانجام در زمان قیام کوتهس). 1988وان بروئینسن (رسم بود 
سند و مدرك به دست آمد که واقعیت انفال را  هزار کیلوگرمکردستان عراق مورد حمله قرار گرفت و چندین 

این اسناد و مدارك به همراه شهادت شهود عینی و کشف گورهاي جمعی آشکار کرد که . روشن ساخت
  . اند معدوم شده 1988وندان ناپدید شده در سال شهر

به (و ادامه تحصیلاتم نمودم  من به انگلستان رسیدم و شروع به آموختن زبان انگلیسی 1993در سال 
متوجه من اکنون ). علت آشفتگی بعد از جنگ اول خلیج فارس دو سال تحصیل در مدرسه را از دست دادم
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زاي مربوط به کشور اصلی خودم  ي از موضوعات آسیبت ناخودآگاه بسیارکه به مدت چندین سال بصور ام شده
 .برآیموظایفی که براي تطبیق دادن خود در این کشور جدید لازم است، از عهده ام تا بتوانم  را از ذهن بیرون کرده

دانشگاه لندن در در  1999در سال . به تحصیلاتم ادامه دادم و در دانشگاه آکسفورد فلسفه و روانشناسی خواندم
بورس  ،1موفق شدم از دانشگاه کنت در شهر کانتربوري 2001در سال . رشته کارشناسی ارشد فلسفه پذیرفته شدم

  .اخذ کنم ی پناهندگان زن کرددکتراي خود را در زمینه بهداشت روان

ام را به  به تدریج علاقه. هنگام تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دوباره توجه من به انفال جلب شد
من مجذوب این مسئله شدم که چرا در جوامع خاصی . فلسفه و مسائل انتزاعی مربوط به آن از دست دادم

 آمیز به زندگی در یک دمکراسی صلح ه برکتمن ب .افتد و بعد از پایان آن چه اتفاقی می دهد روي میخشونت 
. آگاه شدم گسترده هاي اجتماعی ابرابريرحمی موجود در کشورم، خشونت فزاینده علیه زنان و ن شدت از بی

توان براي  هایی می توانند از عواقب خشونت رها شده و چه قدم در مورد اینکه چگونه جوامع میخواستم  می
  .رسیدن به عدالت و برابري برداشت، بیشتر بدانم

سواد یا  شدم که بیگان و پناهندگان بودم، با تعداد بسیاري از کردهاي عراق مواجه اربعدها که مترجم آو
. اکثر مردم باسواد بودند 1980و  1970واداشت چون در دهه و ملاحظه این نکته مرا به تعجب  کم سواد بودند

ها و  سوادند چونکه قاچاقچی کردند که بی کردم که تعدادي ادعا می بعضی اوقات حتی از این هم تعجب می
به زودي دریافتم که . خواهد بودها آنسوادي به نفع  اظهار بیکه  توصیه کرده بودندها آنبه غلط به ها آنمشاوران 

را تغییر دهد، ها آن  یافته انفال هستند که قبل از اینکه انفال براي همیشه زندگی تعدادي از این افراد کودکان نجات
  .ندا ه کرد در روستاها زندگی می

در  مستند زیاديهاي  برنامهاندازي شدند،  راه 1990اي کردي در اواخر دهه  هاي ماهواره هنگامی که کانال
اي  هاي مستند براساس مصاحبه با بازماندگان تهیه شده بودند و مانند پنجره بیشتر این برنامه. مورد انفال پخش شد

و ناپدیدشدن جمعی مردم به زانو درآمد، شکنجه  اي را که با وحشت، مرگ، توانستیم داستان جامعه بودند که می
در مورد ازدحام  ومردان و زنانی که در زمان انفال زندانی بودند به سخنان  نانکههمچ .طریق آن تماشا کنیماز 

گوش کردند،  هاي واگیردار و مرگ صحبت می هاي زندان، کمبود آب تمیز و غذا، گسترش بیماري مردم در سالن
  .یافتممیآن را سخت شان با خود سازگاريو نحوه  ه بودآمدها زن تجسم آنچه که بر سردادم، می

شده زنان  رانده به فریادهاي به حاشیه زن کرد، پناهندگانهنگام انجام تزم در مورد بهداشت روانی 
خواستم در مورد قربانیان و بازماندگان زن  می. آیند آن علاقمند شدم مخصوصاً تجارب زنان از خشونت و پس

بعد از و با خشونت، مرگ و جدایی از عزیزان کنار آمدند، ها آنچگونه خواستم بدانم می. انفال بیشتر بدانم
، 1992و ایجاد اولین پارلمان کرد در سال  1991برقراري منطقه پرواز ممنوع جهت محافظت از کردها در سال 

                                                             
1 Canterbury : 2001نفر در سال  135,000شهري تاریخی در جنوب شرقی انگلستان با جمعیت  
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من براي پاسخ دادن به این  .به آن کردند و چه نقشی در بازسازي کردستان ایفا نمودند این زنان چه کمکی
دکترا  بورس دوساله فوق 1لورهالم تراستخوشبختانه توانستم از . ها بود که این تحقیق را شروع کردم پرسش

بعدها، موفق شدم یک بورس یک ساله را نیز از حکومت اقلیم . بگیرم و جواب این سوالات را جستجو کنم
قسمتی از این تحقیق به عنوان فصلی از . کردستان بگیرم که به من کمک کرد تا این تحقیق را به پایان برسانم

  2.است هاي فراموش شده آمده کشی کتابی در مورد نسل

  تقدیر و تشکر

تراست به خاطر دو سال بورس و از حکومت اقلیم کردستان به علت یک سال بورس که  لماز لورها
  .کنم امکان انجام این تحقیق را فراهم ساخت، تشکر می

، 5و ژنوساید 4براي مطالعات هولوکاست 3در برنامه آپسالادر طول انجام این تحقیق من محقق مهمان  
دریغ آن و گفتگوها و حمایت بی نوازي این مرکز و من از مهمان .مطالعات تحقیقات چندملیتی بودممرکز 

 Satu Grondahl, Kjell Magnusson, Laura Palosuo, Karenهاي دلگرم کننده با  مصاحبه
Brouneus, Paul Levine, Tomislave Dulic, Jasenka Trtak, Jelena Spasenic, Ivana 

Macek ر سپاسگذارمبسیا .  
کنم که من را به عنوان  در برلین تشکر می Zentrum Moderner Orientاز دانشگاه هامبولد و 

جا  .پذیرفتند و در این دوره من با انجمن محققین تعاملات جذابی داشتم 2009محقق مهمان در ماه می تا ژوئن 
ج و باارزش درباره انفال و بازماندگان آن نهایت به خاطر مباحثات مهی ملدوخ دارد از آندریا فیشر طاهر و کارین

  .تشکر و قدردانی داشته باشم
هاي مختلف کردستان که به من در هنگام گردآوري اطلاعات کمک کردند  من همچنین از سازمان
لا، مرکز خاتوزین در اربیل، زندگی نو براي زنان قسرهاي زنان در سلیمانیه و  مخصوصاً مرکز آموزش و رسانه

                                                             
1 Leverhulme Trust 

2 The Anfal Campaign against the Kurds: Chemical Weapons in the Service of Mass Murder (2011) Forgotten 
Genocides Essays on Oblivion, Denial and Memory. René Lemarchand (ed.) University of Pennsylvania Press. 

3 Uppsala : در این ) 1477تاسیس (ترین دانشگاه سوئد به نام دانشگاه آپسالا  قدیمی. 2001در سال  191,110شهري در شمال استکهلم سوئد با جمعیت
  .شهر واقع است

4 Holocaust :رهبري حزب نازي آلمان دستور داد . شود هولوکاست به نابودي یهودیان اروپا توسط آلمان نازي و متحدانش در جنگ جهانی دوم اطلاق می
ت لغ. کنند استفاده می) باشد در زبان عبري به معنی فاجعه یا نابودي کلی می( Shoahیهودیان اغلب از واژه . میلیون یهودي امحا گردند 5.9تا  5.6

Holocaust  از لغت یونانیholo )همه ( وcaustos )گرفته شده و در اصل به معنی قربانی کردن و سوزاندن قربانی در قربانگاه در راه خدایان ) سوخته
  . باشد می

5 Genocide :این اصطلاح از از لغت یونانی  .شود ها ژنوساید گفته میها به علت نژاد، ملیت، مذهب یا منشاء آننابه نابودي سیستماتیک گروهی از انس
Genos  به معنی ملت یا نژاد و لغت لاتینcide  توسط  1944به معنی کشتن گرفته شده است و اولین بار در سالRaphael Lemkin  قاضی لهستانی براي

براي اولین . شود جنایت علیه بشریت محسوب می براساس حقوق بین الملل 1951ژنوساید از سال . اشاره به کشتار یهودیان توسط ارتش آلمان نازي ابداع شد
 .خان در اروپا و خاورمیانه به ارتکاب ژنوساید در مقیاس وسیع اقدام کردند بار آتیلا و چنگیز
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انفال در کرکوك، مرکز انفال در دهوك، وزارت انفال در اربیل و مدیریت امور انفال و شهدا در سلیمانیه 
  .سپاسگذارم

هنگامی که ها آناز همه راهنماها و اشخاص بانفوذ که در این فرآیند به من کمک نمودند و تعدادي از 
اکرمه غایب، : کردند تشکر ویژه دارم مخصوصاً نوازي و محبت خود من را مدیون بودم با مهمانها آندر خانه 

  .کاوه ماهدي، عارف قربانی، جزا محمد، فیروز طه و علی بندي
هاي مختلف این کتاب را خواندند و نتیجه باارزشی براي کتاب داشت  ی که قسمتاز دوستان و همکاران

سی ویلیامز، جان هیمان، پل سگال، جنی ویلیامز، جوست هیلترمان، جان هوگان، لو کنم به ویژه از قدردانی می
انجام مراحل  حیناز راب کول نیز سپاسگذارم که . لورا پالوسو، جوئل هامیلتون، گوران باباعلی، و نام گادفري

را ها آنمطالب و تکرار پیوستگی  و به همنویس را خواند و ارتباط  طلاق، در آخرین لحظه همه نسخه دست
  . بررسی نمود

اطلاعات برخوردار بودم مخصوصاً  ارائهدریغ و تانی که تا آخرین لحظه از حمایت بیو همچنین از دوس
همچنین یاسر  شمار من پاسخ گفت و ناپذیري به سوالات و استفسارهاي بی گوران باباعلی که به صورت خستگی

  .شریف، ریبوار سعید، عدالت عمر، عبدالکریم هالندي، دلاور علاءالدین، و شیرین درایی
را فراموش کنم که در اواخر نوشتن این کتاب من را در خانه خود اسکان داد و  اید جانتو تیم ویلیامزنب 

  .که این وظیفه را بهتر به انجام برسانم کرد مهاي من در ساحل و منظره قشنگ دریا کمک روي پیاده
وقتشان را در اختیار من نهادند و تجارب خود را با وجود  مایلم بیشتر از همه از همه مردان و زنانی که

بدون . کرد، با من درمیان گذاشتند، سپاسگذاري کنم اینکه این عمل براي بعضی از ایشان مشکلاتی ایجاد می
  .به تقسیم تجاربشان نوشتن این کتاب مقدور نبودها آنو اراده ها آنهاي  گفته

  
  انفال تعملیا تقدیم به بازماندگان شجاع
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  گانه انفال در آن به وقوع پیوست هاي هشت مناطقی که عملیات

  
  
  

  مقدمه
به طور کلی  1.درباره مصیبت انفال تحقیق زیادي انجام نشده و منابع محدودي براي آن در دسترس است

شهادت شهود حقیقت وجود انفال با استفاده از اسناد دولت عراق، شواهد دادگاهی و قانونی، و منابع موجود بر 
در مورد زندگی بعد از  2اند و حتی تعداد کمتري صائب زنان در زمان انفال پرداختهمنابع کمی به م. اند تاکید کرده

به ها آنعواقب بلند مدت این خشونت جمعی، تاثیر تغییر وضعیت زنان وقتی که : اند یعنی انفال صحبت کرده
آوران خانواده خود شدند، نابودي ساختار خانواده و جامعه کشاورزي، فقر، سرنوشت فرزندان  تنهایی تبدیل به نان

این  .در جامعه هنگامی که به عنوان نیروي کار یدي، خدمتکار و کارگر مشغول به کار شدندها آنو امکان استثمار 
  .ها بودند و بچهها زن ها یافته موضوع واقعاً اتفاق افتاد چراکه اکثر نجات

پایان آن بر  چه که در مراحل مختلف عملیات انفال و بعد ازاین کتاب نماي کلی تجارب زنان کرد و آن
دهد و عواقب روانی و اجتماعی خشونت، تبعید، بیماري، فقر و ناپدید شدن  تحمیل شد را به دست میها آن

                                                             
1 There are three main groups of sources, namely the Kurdish sources which include Qurbany (2003a, 2003b), 
Abdulrahman (1995), Kareem (1996), and Resool (2003); the English language sources including Middle East Watch 
(1993), Physicians for Human Rights (1993), Makiya (1993) and Power (2002); and articles published on the web. 
2 Adalat Omar (2003, 2007). 
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توسط ها آنشده که سرنوشت و زندگی  وه بیچاره و به حاشیه راندهاین کتاب به این گر .کندعزیزان را بررسی می
ها، محققان، کارفرمایان و غیره به استثمار رفت، امکان ابراز  هاي زیادي از جامعه کرد از جمله دولت، رسانه بخش

رود که این  یامید م. کند کشی را بررسی می هاي بقاي زنان بعد از نسل این کتاب همچنین استراتژي. دهد ماوقع می
جهت مساعدت به این زنان و البته همه زنانی که در هر گوشه از  ها مشی خطها و  استراتژيطراحی تحقیق به 

  .اند، کمک نماید جهان چنین سرنوشتی را تجربه کرده
ب تلاش دارد بعد از آنکه در فصل اول زمینه تاریخی و چند حقیقت در مورد انفال بررسی شد، بقیه کتا

هاي مختلفی که توسط عملیات انفال این مصیبت به زنان تحمیل شد و چگونگی نجات آنان را ارائه  که روش
ها زندانی شدند در فصل دوم مورد کاوش قرار  وضعیت زنانی که توسط ارتش دستگیر شده و در اردوگاه. نماید

از کردند و  زهاي ایران و ترکیه دور بودند زندگی میاین زنان عمدتاً در روستاهاي داخلی که از مر. گرفته است
مبارزه مرگ و این فصل  .را فراهم کنند، محروم بودندها آنتوانستند راه فرار  ها که می حمایت حیاتی پیشمرگه

ها و خطر  کشد چراکه آنان گرسنگی، بیماري، تولد و مرگ بچه زندگی این زنان در بازداشت را به تصویر می
  .ی را تاب آوردندتجاوز جنس

به علت کمک اقوام و بستگان کرد و یا (که موفق به اختفاء و فرار شدند داخلی تجربه زنان تبعید شده 
سوم بررسی شده در فصل و همچنین سرگذشت زنانی که به ایران و ترکیه فرار کردند ) اقبالی خوش تنها به سبب

مورد مطالعه قرار موقعیت اجتماعی که زنان با آن مواجه شدند در همین فصل تبعید قهري و تضعیف . است
ها از عدم اطمینان از آینده، تضعیف موقعیت اجتماعی، گرسنگی،  و هم آواره شدگانهرچند هم تبعید .است گرفته

به علت  بودند نیز در معرض آسیب بودندحتی زنانی که مخفی شده  بردند، ولی بیماري و عدم امنیت رنج می
به ماموران گزارش شود و همچنین از اینکه در اختیار و اراده میزبان خود هستند ها آنترس از اینکه محل اختفاي 

  ).پناه داده بودندها آنیعنی اقوام و آشنایانی که در این دوره خطرناك به (
و  1987آوریل  پردازد که بازماندگان زن در هنگام حملات شیمیایی بین به مصائبی می فصل چهار

مخاطرات و  در این فصل موضوعاتی راجع به مشکلات جسمی در حال پیشرفت،. تحمل کردند 1988سپتامبر 
شود،  هایی که به عنوان نتیجه عدم اطمینان از عواقب بلند مدت گازهاي شیمیایی به زنان تحمیل می پذیري آسیب

به همراه در فصل پنجم این مسائل . شوند احساس ننگ در جامعه، و کمبود پشتیبانی مالی و بهداشتی مطرح می
نده از ام ، زنان زنده1988بعد از عفو عمومی در سپتامبر . گردد تلاش زنان براي بازسازي زندگی خود دنبال می

ها به عراق  یرون آمدند و تعدادي از آواره، کسانی که مخفی شده بودند از مخفیگاه بها آزاد شدند اردوگاه
فرساي زنان، چگونگی تغییر این وضعیت، مواجهه با مشکلات  در مورد کارهاي طاقت این فصل. بازگشتند

استثمار زنان بعد از عملیات و . کند هایشان بحث می اجتماعی، نحوه برخورد با عواقب فقر براي خود و بچه
  .اند بررسی شده هاي حکومت کرد در این فصل کمک

زنان و  تبعید اجباري بر سلامت روانی و در فصل ششم پیامدهاي خشونت، جدایی از خانواده
هاي کنار آمدن زنان با این معضلات در یک جامعه  مهارت. هاي بقاء بعد از عملیات بحث شده است استراتژي
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بازماندگان زن انفال . ح شده استرا تضعیف کرده و به حاشیه رانده است مطرها آنمردسالار که موقعیت 
دهند تا داستان زندگی خود را  دیگران ادامه میهمچنان به بازگو کردن حکایت و سرنوشت خود به همدیگر و 

در پایان، موضوعات اصلی در فصل هفتم . در رفع انزوا و استثمار خود مفید باشنددارند و  همچنان زنده نگه
روي بازماندگان انفال با الهام از تجارب خود این زنان  برخورد با مشکلات پیشپیشنهاداتی براي . اند خلاصه شده

  .اند ارائه شده
در این تحقیق بیشترین اهمیت به تجارب و خاطرات بازماندگان داده شده است تا معضلات، نیازها و 

زنانی قوي و استوار ها آنبلکه  قربانیان محض نیستند ،اندگان زنبازم. هاي آنان به نمایش گذاشته شود خواسته
به قرار  یامیدوارم که این کتاب مسائل. بیان شودها آنبه همراه مقاومت و پشتکار باید شدن زنان  قربانی. هستند
کنند  امید معرفی می هاي غالب از انفال که بازماندگان زن را قربانیانی بی اولاً، روایت. به خوبی مطرح نمایدزیر را 

یده و نگرش عمومی را تغییر دهد تا بازماندگان زن را به همان قدرتی که از آن برخوردارند، را به مبارزه طلب
هاي پیوند انسان را که براي هویت او لازم است از هم  تا نشان داده شود که چگونه خشونت حلقهثانیاً، . ببینیم

ثالثاً، براي عنوان کردن تقاضاهاي زنان براي عدالت، که . این ضایعه ترمیم گردد ات تگسلد و تلاش شده اس می
و سرانجام، بحث در مورد موانع سوگواري براي مردگان انفال به امید . براي بازماندگان مفهومی چند بعدي است

  .پایان بخشیدن به آن
  

   علت تحقیق درباره زنان انفال
  )5 :2003سولومون (ها هستند  پذیرترین گروه ع و احوال از جمله آسیبو زنان همیشه بدون توجه به اوضا

و ) از حیث تذکیر و تانیث(جنس : اي که در این تحقیق از اهمیت بیشتري برخورداند عبارتند از دو مقوله
تعلق  ايشده که فرد به گروه جنسی سرکوب دلالت بر این داردتانیث که مشخصه اصلی هویت زنان است  .فقر
بدین معنی است که این به صورت ضمنی . شود در فرهنگی مذکرسالار بزرگ می ايزن مسلمان خاورمیانه. دارد

این عوامل در . آمیزي نسبت به زنان دارد معمولاً براي مردها فرصت بیشتري وجود دارد و جامعه، رفتار تبعیض
رغم  دد زوجات هنوز در جامعه کرد وجود دارد علیبه عنوان مثال، تع. گردد تصور زن از خود و دنیا منعکس می

ها  ارثیه زن از ثروت و دارایی. اي بر این عمل تحمیل کرده است هاي فزاینده ن محدودیتاینکه پارلمان کردستا
البته مورد دوم تا . نصف سهم برادران خود است و در دادگاه شهادت دو زن مساوي با شهادت یک مرد است

تغییر  هاي زنان از آن به بعد در نتیجه فشار جنبشاین قانون شد ولی  ان عراق رعایت میدر کردست 2008سال 
  .یافت

به (شوند  با هم مبادله میها زن .شود ، با زنان به عنوان یک کالا رفتار میستانکردتر سنتیدر مناطق 
مصالحه در هنگام درگیري گردد، براي  این عمل انجام میها آنکه گاهی بدون رضایت ) ژن به ژنه: کردي
ارزانی داشته  شوند و یا گاهی در ازاي دریافت پول به افرادي اي جهت ازدواج به طایفه دیگر بخشیده می طایفه

اند اجازه ندارند خانه پدري  ها تا زمانی که ازدواج نکردهزن. شود شوند که این عمل معمولاً شیربایی نامیده می می
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هاي جامعه و خانواده  را برآورده کنند و احتیاجها آنهاي اجتماعی  رود که خواسته تظار میها اناز زن. را ترك کنند
با ها آنرغم اینکه  این هنجارها عموماً توسط خود زنان باطنی شده است علی. را بر نیازهاي خود مقدم بدارند

  .نمایند میهاي خود را نیز محدود  ها اختیارات و فرصت گردن نهادن به این خواسته
خود خودشان تحت فشار هستند تا حتی ها اغلب از لحاظ اجتماعی توسط خانواده، دوستان، جامعه و  زن

هاي  در موقعیتها آنتطبیق و سازگاري قابلیت بر را با رفتارهاي قالبی جنسیتی منطبق سازند و این موضوع 
است ها شکل بگیرد ممکن  فشارها و مشقت توسط اینها آنی دخترانی که زندگ. گذارد جدید تاثیر منفی می

هاي زندگی است برخوردار  که عاملی حیاتی براي مواجهه با مشکلات و چالش "قابلیت تعامل"هیچگاه نتوانند از 
را به این ها آنداده و  کاهشطلبی را در دختران  حس استقلال هاي تربیت کودك شیوه ).2001اگان و پري ( شوند

و انتظارات  هنجارها ).1991رمپیج ( است پرستیبندگی و خدمت عاري از نفسشادکامی در رساند که  باور می
 مستقل و توانا موجوداتی آگاه،را از اینکه خودشان را به عنوان  آنان رفتارهاي مناسب زنانه، در خصوص اجتماعی

  .دارد ببینند و بتوانند بدون توجه به موافقت یا مخالفت دیگران در مورد زندگی خود تصمیم بگیرند، بازمی
. مند هستند خاورمیانه، زنان کرد نیز در جوامع خود از موقعیت اجتماعی پایینی بهرههمانند همه زنان 

، المادماد 1996اسپین ( یت دارنددر رفتار، حرکت، ظاهر شدن در جامعه و طرز لباس پوشیدن محدودها آن
ند بلکه از ناحیه مسایل مربوط بر رنج نمی ییتهاي جنس نابرابريیافته از انفال تنها از  با اینحال، زنان نجات). 1999

  .بینند نیز زیان می يبه فقر و تعلق به طبقه اجتماعی پایین و بیسواد
از لحاظ اجتماعی روابط ) د، تبار و جنسیتهمچنین نژا(جنس و طبقه اجتماعی  )1998(وبر  به عقیده

در این مفهوم . شوند کنند به صورتی که یک دسته قدرت پیدا کرده و دسته دیگر تضعیف می قدرت را تعیین می
هیچ بودن  "فقیر"و  استبودن داراي امتیاز ویژه  "ثروتمند"چنین نیست،  بودن "زن"حق ویژه دارد و بودن  "نر"

به همراه تفاسیر  این مفاهیم. است نفوذ کردهطبقه و جنس به شدت در اعماق زندگی روزانه ما . رجحانی ندارد
به این موضوع ) 1992( بارستو ).1998:13وبر (قطعی از این روابط اجتماعی  در باطن مردم جاخوش کرده است 

هایی که براي  توسط اسطورهها زن م،آسیب موجود در بطن ظل بیشتر ازاشاره کرده و بیان نموده است که 
به عنوان بچه ها آنگفته شده است که نقش ها زن به. بینند شود آسیب می داده میها آنپوشاندن این ستم به خورد 

ها آنحیت دارد، توسط طبیعت و سرشت ارجها آنهاي مطلق و فاقد عزت نفس که نیاز همه بر نیاز  کن بزرگ
این ها زن کند که بارستو خاطر نشان می. استها آنالبته این برخلاف فرایند اجتماعی شدن . مقدر گشته است

. کنند کنند و اگر در انجام این انتظارات کوتاهی کنند، احساس گناه می را در باطن خود درونی می ها اسطوره
  .شود میها زن پریشانی تحقیر وگیرد که این فرایند باعث سردرگمی،  نویسنده نتیجه می

پذیري زنان در مقابل خشونت از  آسیب: است ضروريبه چند علت  رویکرد جنسیتی به مسئله انفال
در جمله خشونت جنسی، نقش عمده زنان در بزرگ کردن، تغذیه و حمایت از کودکانشان، و تعادل قدرت 

اعث تفاوت در توانایی مواجهه با مخاطرات و بین مردان داراي قدرت فائقه و زنان تضعیف شده که بجوامع کرُد 
، ویلیامز 5 :2003، سالمن 2000سازمان بهداشت جهانی ( شود ها و گذران زندگی در زنان و مردان می آسیب



13 
 

به این علت لازم است که زنان و مردان در طول انجام عملیات  ،همچنین رویکرد جنسیتی اول از همه). 2004
شدند و این زنان  در آن دوران کشته می) هااز جمله تعدادي از زن(اکثریت مردها . اند انفال تجارب متفاوتی داشته

عواقب و سپس آزاد شدند تا با  کردند ها زندگی می بودند که با گرسنگی، بیماري، مرگ عزیزان، و یاس در کمپ
علت اجتماعی شدن متفاوت،  و مردها بهها زن در ثانی،. اجتماعی، اقتصادي و سیاسی این عملیات مواجه شوند

  ).2003:33بوس ( کنند وقایع مشابه را به صورت متفاوتی تجربه، یادآوري و بازگو می
خود را با دوستان، هاي  نگرانی پروردم، سوالات و هنگامی که ایده اولیه این کتاب را در ذهن خود می

سیتی در قلب این تحقیق واقع بود که هاي جن کاوش در تجربه. نمودم مطرح میدیگر رد و نویسندگان محققان کُ
تعویض لباس و بهداشت، چگونه امکان ها بدون  تحمل شرایط اردوگاهچگونگی : د از قبیلدنش مسایلی میشامل 

تولد، بیماري و مرگ فرزندان، و خطر تجاوز کنار آمدند و همچنین زنان با مشکلات مربوط به قاعدگی، بارداري، 
گی وضعیت زنانی که در عملیات انفال به زور کوچانده شدند و زنانی که در طول انجام این عملیات مخفیانه زند

کردند، تجارب و مشکلات سلامتی بازماندگان حملات شیمیایی و همچنین مسایل مربوط به بازسازي زندگی بعد 
  .از عملیات انفال بدون حمایت جامعه مردسالار

توان بدون تعمق به تجارب و  نمی"کند که  هنگام اشاره به هولوکاست خاطرنشان می) 23: 2003(بوس 
. "، تاریخ هولوکاست را بیان نمود)یهودي(هاي نصف جمعیتی که هولوکاست را تجربه کردند، یعنی زنان  روایت

شمار، نابودي اموال، و  هاي مرگ و میرهاي بی مرگ و نابودي و تمرکز بر جنبه سنجش انفال با به همین نحو،
از انفال را تضعیف نموده نابودي جنبش کردها باعث عدم توجه به مسایل جنسیتی شده و بنابراین درك کلی ما 

این باشیم  توانیم نگران هنگامی که مسئله مرگ و زندگی در جریان است چگونه می"مردي استدلال نمود . است
  "لباس تمیز دارند یا نه؟ها زن که آیا

ربط به خاطره جمعی یک فاجعه  اند به عنوان موضوعاتی بی که زنان تحمل کرده مصایبیبه طور کلی، 
در مورد یکی از بازماندگان هولوکاست به نام پائولین صحبت ) 20: 1997(رینگلهایم . شوند تاریخی شناخته می

ان کسانی که در زمان انجام این فجایع به او پناه داده بودند، مورد تعرض جنسی قرار کند که توسط نزدیک می
کند که مسئله پائولین جاي بحث است که آیا این تجاوز مهم بوده است و آیا  به این نکته اشاره میاو . گرفت می

ائولین آگاه بود که تجربه او با  کند که اگرچه پ رینگلهایم استدلال می. رود قسمتی از واقعه هولوکاست به شمار می
حتی تا چند  ".را به واقعه هولوکاست ارتباط دهدها آنکه چگونه و کجا دانست  نمی"تجربه مردان فرق دارد ولی 

کرد، او مطمئن نبود که آیا این مسائل در واقعه هولوکاست  سال او از صحبت در مورد این پیشامدها خودداري می
ث شود کند عدم اعتنا به این تجارب ممکن است باع انگونه که خانم رینگلهایم استدلال میهم. اهمیت دارند یا نه
  .کشانده شوند "فراموشی"خودداري کنند و بدینوسیله به ورطه ها آنبازماندگان از ذکر 
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را وادار به ذکر تجارب ها زن بتوانهاي مربوط به انفال بسیار سخت بود که  در هنگام انجام مصاحبه
هنگام صحبت از تجاربش وضع حمل کرده بود  1زنی که در اردوگاهی دیبس. خاص جنسیتی از این رویداد نمود

رسید که او  به نظر می. تا زمانی که سخت در فشار قرار نگرفت از اشاره به این موضوع خودداري نموددر زندان، 
کنند  اشاره می) 1996: 5(لیدسدورف و دیگران . خبر بود بی حاضر تحقیقموضوع از ارتباط این مصایب خاص به 

توان در تاریخ به صورت عینی  هاي ستمدیده می زنان و سایر گروه "صداهاي خاموش"با گوش فرادادن به  که
بر روایت سایرین غالب ها آنشود، روایت  چون تاریخ توسط فاتحان نوشته می به عبارت دیگر،. تحقیق نمود

این تفوق به نوبه خود بر آنچه که به خاطر  .سازد صداي فاتحان ما را از شنیدن صداي دیگران محروم می است و
  :گذارد شود تاثیر می شود یا نمی آورده می

هایی که موافق حفظ ساختارهاي قدرت  خاطره... اند قدرت و حافظه تاریخی بسیار دقیق و ماهرانه در هم تنیده شده
هاي  اما خاطرات گروه. شوند در جامعه منتقل و پخش میتر  کنند و آسان تري پیدا می فضاي اجتماعی گسترده موجود هستند معمولاً

. توانند در جامعه گسترش یابند، همچنانکه خاطرات زنان اغلب چنین است به صورت موثري دوام آورند و میتوانند  نیز میتر  پایین
 8لیدسدورف و دیگران . (یابد بین زندگی عمومی و زندگی خصوصی جریان میاین خاطرات از خلل و فرج جامعه و از مرز 

:1996(  
زنده ماندن و عام شدند مرد بودند اما  درست است که اکثریت مردمی که در جریان عملیات انفال قتل 

که شوهر و سه فرزندش را از دست  2کیژانبا . زنده بودن بدین معنی نیست که آسیبی به زنان وارد نشده است
 ولی«کرد که کاش او هم مرده بود  می او همواره آرزو. مصاحبه کردمدر مورد تحقیر و مرگ عزیزان داده بود 
شد مورد تجاوز قرار گرفته است دایم تکرار  زنی که گفته می .»میرد هر وقت که بخواهد نمیانسان بدبختانه 

زن دیگري که . افتاد مردند و این فاجعه شنیع براي او اتفاق نمی هایش همگی می کرد که آرزو دارد خود و بچه می
او به بازجو گفت . هایش در اردوگاه شکنجه شده بود اعتراف کرد که یک پیشمرگه بوده است به علت فعالیت

ودند، پسرش در با ملاحضه اینکه سربازها شوهرش را با خودشان برده ب "تواند بکند؟ آدم غیر از این چه کار می"
وجود هم چیزهاي بدتري "بازجو جواب داده بود . اردوگاه از گرسنگی جان داده بود و خودش در زندان بود

هنگام صحبت از مردي که از هولوکاست ) 1998: 362(لنگر . و بدین طریق براي او اعدام در نظر نگرفت "دارند
از این حقیقت آیا ما باید ": پرسد ه بودند، سوال مهمی میها و والدینش کشته شد جان سالم بدر برده ولی زن، بچه

نجات پیدا کرده است؟ من فکر  خوشحال باشیم که چون او مرد بوده و قادر به کار کردن بوده است، زندگیش
  ".کند موافق این نظر نیست کنم که این مرد که دارد گریه می می

کردند که صحبت از تجارب خاص  به ایده من آن بود که منتقدان استدلال می واکنش معمول دیگر
چرا نمک به "مردي اصرار داشت که . کند جنسیتی، به خصوص تعرض جنسی، به بازماندگان زن کمک نمی

این  ".شودمیها آنباعث بدنامی هستی نباید مسایلی را مطرح کنی که ها آنپاشی؟ اگر نگران  هایشان می زخم
                                                             

دلیل او این بود که از این همه . مصاحبه کند ولی سرانجام موافقت نمود بصورت خصوصی و نه جهت انتشار با من صحبت کند خواست با من این زن نمی 1
 .اي که دیگران با او انجام داده بودند و پس از کسب سود مورد نظر خودشان او را رها کرده بودند، خسته شده بود مصاحبه

2 Keejan  2005دسامبر  
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را ساکت نماید ها زن که تلاش دارد همه گفتگوهاي مربوط به دردهاي شخصی و پوشیده "نقطه نظر اخلاقی"
انجام ها زن هایی که علیه کنم ساکت ماندن در مقابل جنایت این جا است که استدلال می .برانگیز است بسیار بحث

براي آنکه  شود، ارکت در جرم محسوب مینخواهد بود، چنین سکوتی مشها آنشده است به هیچ عنوان به نفع 
اند بشناسیم تا بتوانیم  ها رنج کشیده هاي مختلف از این راه هاي مختلفی که گروه باید از راه ما به عنوان یک اجتماع

ایم زیرا یادآوري و  اما در عنوان کردن این مسایل با حزم و احتیاط جلو رفته. اقدام کنیمها آنجهت درمان 
  .تواند خطرناك و دردآور باشد سال هنوز می 20تعرض جنسی حتی بعد از بازگوکردن 

که هنگامی که سعی داشته زنی را وادار به صحبت در مورد  اشاره نموده است) 1997: 84(داس خانم 
نحوه . شده است "اي از سکوت پیرامون این وقایع ههال"ربایی و تجاوز در زمان تجزیه هند نماید، متوجه  آدم

هاي خاص از  از توصیف... کلی، استعاري و مجازي بود "برد  که زن در مورد زمان تجزیه به کار می صحبتی
زنی به داس هشدار داد که یادآوري این وقایع خطرناك است زیرا زنان احساس  ".کرد بعضی وقایع خودداري می

است تنها درد و رنج و شرمساري  ممکن اند تحمل کردهتعرض هایی که در زمینه تجاوز و  عدالتی که بی کنند می
 85(بنابراین داس . گرددها آنکند و حتی در بعضی موارد باعث طرد شدن از جامعه و قتل ها آنبیشتري نصیب 

و اینکه ... مانند جنینی لانه کرده است  هاآن در درونکه  پنهان یدرد و محنت"در مورد  دریافت که زنان) 1997:
  . کنند صحبت می ".این درد و رنج درونی هیچگاه اجازه وضع حمل نخواهد گرفت

در . اینگونه نیست که هیچگاه سوءاستفاده جنسی از زنان در خلال عملیات انفال جایی درز نکرده باشد
ر آن هاي کرد منتشر شد که د سایت در یکی از وب 1988، سندي از اسناد دولتی عراق مربوط به سال 2003فوریه 

هاي مصر فروخته شده  خانه سال نام برده شده بود که ظاهراً به فاحشه 29تا  14دختر و زن کرد بین سنین  18از 
. بردگی و سوءاستفاده جنسی را داغ نمود هاي مربوط به طبیعتاً افشاي این سند براي مدت کوتاهی بحث. 1بودند

که توسط مردان عرب ربوده شده و مورد تعرض قرار  يزنان کرداز احساسی  با بیانیهاي کرد  ناسیونالیست
  .اي به تحقیق در این مورد را برنینگیخت ها علاقه با اینحال این نگرانی. کردند می صحبت بودند گرفته

 براي ثبت تاریخ"دارد که  زمان تجزیه هند اظهار می هاي هنگام صحبت از تجارب زن) 1997: 93(بوتالیا 
بسط چرا که منابع قابل قبول، در  جستجو جزاند، انتخاب زیادي نداریم  کسانی که به حاشیه رانده شده و روایت

این بدان علت است که حافظه فرار است و  ".استبوده نیز چنین  شناسیممیو گسترش چیزي که به عنوان تاریخ 
که  کند استدلال میهمین نحو به ) 2003: 24(بوس ). 1997: 94بوتالیا (نیست  "تغییر دیدگاه"و  "تضاد"بدون 

بندي آنچه که از  براي طبقه هاي مردانه و بارز فرهنگی روش"جنسیت به عنوان یک ابزار تحلیلی  هنگام بررسی
روایت در که زنان خاطرات و تجارب  ".شود لحاظ تاریخی مهم است یا آنچه که مهم نیست به چالش کشیده می

  .کند بیشتر می ماوقعدرك ما را از رسمی از انفال وجود ندارد، 

                                                             
 . اند هاي شبانه در مصر فرستاده شده سراها و کلوب سند فوق محرمانه عراق فاش ساخته است که دختران کرد به حرم. 2003د سال هاي کر رسانه 1

www.kurdishmedia.com  ژوئیهدوم. 

http://www.kurdishmedia.com
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که براساس روایت آن نسخه دیگر انفال به نفع معمول روایت  "هاي مسلم حقایق و واقعیت"رد  نیت ما
اي  به گونهآن را و  پذیرفته شده را مورد بررسی قرار دهیم،با اینحال مهم است که روایت . است نبودهزنان است، 

و   همچنین قصد این نبوده که بگوییم زنان از روایت. نان را نیز دربرگیردتجارب زمصائب و گسترش دهیم که 
ها آنمصاحبه کرده و سیاستمداران کرد نیز در مورد زنان ها مرتباً با  رسانهبرعکس، . اند شدهانفال محروم  حکایت

 بسیارتصویر . اند شده تصویر کشیدهاصلی به   مسئله این است که چگونه زنان در این روایت. اند صحبت کرده
ضجه و زاري براي شوهران ناپدید شده و  دایماً مشغولها آنها این است که  از زنان انفال در رسانهرایجی 

  .هستندخواندن لالایی براي کودکانشان 
د تاکید ردنک می خوانی نوحهي که در مرگ عزیزان خود هنگام صحبت از زنان هند) 1997: 68(داس 

در کلام او "یابد و  در جسم او جریان می "خودبا تحمیل آسیب شدید بر "اندوه نگام سوگواري، در هکند که  می
زنان محزون از مرگ عزیزان در هنگام ضجه و زاري و بعضاً کوفتن دستان  چهره به همین نحو،. "گردد نمایان می

رود هنگام ملاقات  انتظار میها آناز  که تصویريبر سر و صورت خود تصویري معمول از زنان انفال شده است، 
هاي کرد مورد استفاده قرار گرفته است تا وحشت و  این تصاویر بارها توسط رسانه. نگاران انجام دهند با روزنامه

استفاده کرد ها آنت اقلیم کردستان در هنگام تبلیغات انتخاباتی از بعدها دول .خشونت انفال را به نمایش درآورند
را ها آناند از یاد نبرند و بدینوسیله  دار کند که آنچه را که تحت لواي یک دولت غیر کرد تحمل کردهتا مردم را وا

  ).فصل ششم را ببینید(راي دهند ها آنتشویق نماید که به 
اند به همان اندازه قسمتی از  نتایج و آثار بعدي این فاجعه براي زنانی که در این کتاب بررسی شده

ها، زندگی این  این داستان. اند ت که حقایق و اعداد و ارقام روایت معمول و مشهور انفال چنینداستان انفال اس
بعد از ایجاد منطقه امن و  .قسمتی از روایت غالب انفال نیست ،از حکومت اقلیم کردستانها آنزنان، و گلایه 

ز کردستان عراق را از دست کنترل قسمت بزرگی ا ، دولت عراق1992تشکیل حکومت اقلیم کردستان در سال 
مظلوم عنوان که نیازهاي این جامعه محزون و  به وجود آمدبدینوسیله فرصت مناسبی براي انقلابیون کرد . داد

حکومت اقلیم کردستان نتوانست به . گردد و واقعه انفال مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته و مستندسازي گردد
یافتگان فاجعه انفال را تسکین دهد و این مسئله باعث رنجش و تنفر زیادي  نجاتخوبی دردهاي بازماندگان و 

هاي دروغینی که به دنبال آن صورت  ها و وعده و خیانت کردبسیار مهم است که درد انفال را بازگو  1.گردید
  .عم قدم برداشتیافتگان به طور اخص و جامعه به طور ا گرفت را برملا نمود تا به سوي بهبود درد و رنج نجات

  
  گیري شناسی و نمونه روش

شده  نوشتهصورت گرفتند،  2010تا  2005هاي  هاي تحقیقی که بین سال براساس مصاحبهاین کتاب 
آیند آن آسیب  هدف این بود که درك کلی از تجارب زنانی که در مراحل مختلف عملیات انفال و پس. است

                                                             
 .فصل پنجم را ببینید. ها حقوق، زمین و مسکن فراهم کرده استآنتدریج بهبود یافته است زیرا دولت براي  در چند سال اخیر مشکلات به 1
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ها و جلساتی که  کسان دیگري نیز در مصاحبه. مرد بود 23زن و  71نمونه آماري متشکل از . دیدند به دست آید
کنندگان بیشتر از یک بار در  با بعضی از شرکت. اند در هنگام انجام این کار میدانی برگذار شد شرکت کرده

ها آنو ملاحضه تفاوت  تلف با یک نفرهاي مخمصاحبهمقایسه . عمل آمده است هاي مختلف مصاحبه به قسمت
فاش ها آناند تا هویت  اسامی همه بازماندگان تغییر داده شده). قسمت پایین را ببینید(جالب و آموزنده است 

   1.در جامعه جلوگیري گرددها آننشده و از بدنامی و رسوایی بیشتر 
کمک  5هاي دولتی و سازمان 4، فعالین3انفالهاي غیردولتی  سازمانو همچنین  2هاي مختلف زنان از انجمن
از نمونه . امه کردهاز رابطان شخصی و خانوادگی براي تماس با زنان در نواحی مختلف استفاد .گرفته شده است

هاي  در سالدر زمان وقوع عملیات محدوده وسیعی از زنان که در زمان عملیات انفال سن کمی داشته تا زنانی که 
سواد بودند و یا چند سال در مقطع ابتدایی تحصیل اکثر افراد نمونه یا بی .تشکیل شده است ودندپنجاه عمر خود ب

ها ازدواج کرده بودند و تعداد  کرده کمی در بین نمونه وجود داشت که بیشتر با پیشمرگه زنان تحصیل .کرده بودند
م شد تا زمان مساوي و رسیدگی مساوي به هایی که انجا رغم تلاش علی. 6التحصیل دانشگاه بودند کمتري هم فارغ
و افرادي که به ما کمک ها نابسیاري از سازم. آمیز نبود موفقیت ولی این امر کاملاً شده انجام شود همه مناطق انفال

چون گرمیان بیشترین . داشتند) سومین عملیات انفال(ها و منابع خبري گوناگونی در منطقه گرمیان  نمودند رابط
. هاي وسیعی در آن به انجام رسانیده بودند مطالعات و طرحها نااز عملیات انفال دیده بود بیشتر سازمضربه را 

  7.همچنین محققان مستقل دیگري نیز تنها روي این منطقه تمرکز کرده بودند
عنوان رابط و راهنماي  هاي مردمی سکونت گزیدیم که به در خانهدر هر منطقه مدتی ماندیم و گاهاً 

ها و نقاط ضعف تکیه به راهنماها این بود که  محدودیت یکی از. کردند انجام وظیفه می جامعه مختلف هايبخش
هایی که  تکنیک یکی از. شدند که روابط خوبی با راهنماها داشتند تنها بازماندگانی براي این تحقیق معرفی می
هاي دیگري را که مایل به صحبت بودند پیشنهاد  خودشان زنها زن براي رفع این مشکل به کار رفت این بود که

راجعه نیز به سازمان مها آنرفتم ولی گاهاً  معمولاً من شخصاً براي مصاحبه به منزل این زنان می. کردند می
ز بعد از مدتی طولانی ا) مخصوصاً در گرمیان(نیمه ساختاریافته انجام شد و و هاي بسیار دقیق  مصاحبه. کردندمی

  .اند تا ببینم چگونه با زندگی کنار آمده کردم ملاقات میها زن باگفتگوهاي غیررسمی  انجام مصاحبه دوباره جهت

                                                             
سرگلَو، حلادین، چالاوا، کانی توو، سرژ، آوژه، حلبجه، دلجه، : با بازماندگان ساکن روستاها و قصبات زیر براي این اثر تحقیقی مصاحبه به عمل آمده است 1

، قوالی، سالایی بان شاخ، گولمه، مامشا، )زنگنه(کون  زرد، تکیه ججنی، دوراج، گومه جان، سی آوا، ماسویی، بانگول، قوچالی، کولاجوي حمه سوسنان، علی
قادر، زنانا، محه بارام، گوپتپه، چوقلیجه، اسپیندره،  مصطفی، قلاقوته، خالو بازیانی، ویرل، کوشک، بالیی گَوره،  دوراجی، تالاوا، وارانی، کانی سالایی، قرانآو، علی

، کورمه، )آمیدي(، بیرگینی، وراخال، رازیکه )آمیدي(، گیرگاش، میرگاتی، بارچی، سگر )دوسکی(واسان، بالیسان، واره، درکاري عجم، بنداو  شیخخوره، وارته، 
  .چلکه و زیناوا

 .در کرکوك) زندگی جدید براي زنان انفال( نفالەئ ژنانی ۆب ۆمخصوصاً مرکز آموزش زنان و رسانه در سلیمانیه، مرکز خاتوزین در اربیل، ژینی ن 2
  مرکز انفال دهوك و اربیل 3
  عارف قربانی، علی بندي، عدالت عمر 4
  2006و مدیریت امور انفال و شهداء سلیمانیه،  2005وزارت حقوق بشر و انفال، اربیل،  5
 .به عنوان نمونه نیان 6
  )به انگلیسی و آلمانی( Karin Mlodochو کارین ملودوخ ) به کردي(عارف قربانی  7
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سازا توسط . بودند کرده بودم، فوت کردهمصاحبه با آنان  ی که قبلاًهایمتاسفانه در این مدت دو نفر از زن
شود،  نامیده می) فصل پنجم را ببینید( "ناموسیل قت"سالگی به علت آنچه که سنتاً  27بستگان خودش در سن 

فصل (بالیسان  1987مزمن بمباران شیمایی سال  پیامدهايسالگی به علت  55کشته شده بود و صبیحه نیز در سن 
همچنانکه . کند این وقایع اهمیت و فوریت انجام این تحقیق را بیشتر توجیه می .فوت نموده بود) چهارم را ببینید

که  بنابراین مهم است. خواهد رفتها آنبا ها آنهاي  ها و حکایت کنند فریاد تدریج فوت می ان بهبازماندگ
  .ه ایفا نمایندگیري تاریخ این دور شنیده شود تا بتوانند نقش خود در شکلها آنهاي  داستان

نگاران، محققان،  اعم از روزنامه( خود و دیگرانبراي ها ناها بازگو نمودن این داست بازماندگان بعد از سال
بدون وقفه یا انتظار ها آن. اند اکنون تبدیل به راویانی خبره و مشتاق شده )هاي دولتی و غیر دولتی کارکنان سازمان

شروع به صحبت از تجارب انفال خود یک ضبط صوت  دکمهتقریباً مانند فشاردادن خودشان  ،ها براي سوال
سخت است که سوالی پرسیده شود و بتوان  ران وقایع مشابه نیز چنین هستند و گاهی بسیاسایر بازماندگ .ندکن می

بازماندگان دنبال آن هستند که از "کند که  تاکید می) 2008: 28(بس . به آسانی این جریان اطلاعات را قطع نمود
مقابل کسی که چالشی را به روش مطمئنی خودشان را ارائه کنند؛ غیرممکن است که در هاي خود  طریق روایت

هاي  که صحبتگاهی  ".تفسیري مغایر آن دارد، به آسانی تسلیم شوندکند یا  اي خاص مطرح می برابر خاطره در
و پریشان شد او دستپاچه  زنی قطع شده و یک سوال توضیحی براي روشن شدن قسمتی از مطلب پرسیده می

با این مسئله این بود که اجازه دهیم بازماندگان داستان خود بهترین روش براي برخورد . رنجید شد و حتی می می
براي به دست آوردن جزئیات بیشتر در مورد مسائل مطرح  را به همان شکل که دوست دارند نقل کنند و سپس

  . رجوع کنیم خاص شده به آن قسمت
بعضی . است یتسخکار ها آنو تمرکز بر نکات معینی از  دهیي پیچها بندي روایت ثابت شد که بخش

شد که تاسیسات شستشو در  پرسیده میها آنبه عنوان مثال اگر از . کردند ها زنان سوالات را مسخره می وقت
 "کنی خانم؟ درباره چه چیزي صحبت می"گفتند  خندیدند یا می به مسخره میها زن ها قرار داشت کجاي اردوگاه

به توصیف، . توان با حرف بیان نمود را نمیاند  ها تجربه کرده داشتند که آنچه که در این اردوگاهاظهار میها آن
ی استفاده هاي مختلف رغم این مشکلات از سرنخ علی. این فجایع کار آسانی نیست کردن و زنده خاطر آوردن

درباره وضعیت آب و هوا،  سوالاتی معین .کنیمرا روي موضوع خاصی متمرکز ها زن تا حافظه و ذهن کردیم
بیشتر در معرض خطر  هاي خاص از کسانی که ، مثالویژه از عزیزان ناپدید شده ها، بوها، خاطرات رنگ لباس

اي و امیدهایی که براي آینده داشتند، نمونهپرورداندند  بودند و رنج بیشتري متحمل شدند، آرزویی که در سر می
  .از این سوالات هستند

) 2000: 32(هالوي و جفرسون . اي بس پیچیده است رابطه بین روایت و حقیقت رابطهشکی نیست که 
رابطه بین یک داستان با وقایعی که به آن ارجاع دارد ": اند پرسیدهها آن .اند از سوالات مهمی استفاده کرده

 25(س ب "گیرد؟ میمورد مصالحه قرار ها ناهاي راویان این داست حافظه و انگیزهچگونه حقیقت توسط چیست؟ 
ها و تجارب تاریخی را تفسیر  ن راویتیما چگونه باید رابطه بین ا": کند سوال مشابهی را مطرح می) 2003:
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 منبع تاریخی ها روایتشود که این  فرض میمعمولاً "کند که این واقعیت که  استدلال میسپس مولف  "کنیم؟
پذیر تعبیر و  ادگی به عنوان بازتابی از یک حقیقت دسترسشهادت شهود به س"و ) 29. ص(قابل اعتمادي هستند 

ها بازسازي  کند که این بدان علت است که روایت بس اشاره می. انگیزند بسیار حیرت) 30. ص( "شود تلقی می
به نحوه دارند و بستگی نظیري شخصی و وابسته به موقعیت هستند  به نحو بی" هامجدد واقعیت هستند و تجربه

س ( کنیم و خودمان را توصیف می داریمهاي مختلف  و قدرت استدلالی که ما در زماننگاه و نگرش راوي  30ب 
:2003(. 

  مصاحبه. هاي انجام شده با یک شخص واحد وجود داشت هاي جالبی بین مصاحبه در این تحقیق تفاوت
در طول زمان تغییر کرده ها آنچگونه شهادت  با مردي که یک مامور رسمی دولت بود و زنی مسن نشان داد که

. پررنگ شده و وقایع دیگري حذف شده بودندیکی بود ولی وقایع معینی ها آناگرچه توده اصلی داستان . است
زن مسن دو سال پیرتر و تنهاتر شده بود و جزئیات بیشتري در . کرده بود اي تفاوت لحن مصاحبه نیز تا اندازه

رسید به نسبت بار اولی که  کرد و به نظر می او گریه می. مورد مشقت اردوگاه نوگره سلمان در اختیار من گذاشت
قدرت بیشتر برعکس مامور رسمی دولت الان دیگر . تر شده است شکنندهپذیرتر و  با او مصاحبه کرده بودم آسیب
نمود کمتر به وضعیت  توضیحاتی که در مصاحبه دوم ارائه می و تر شده بود تر و آرام به دست آورده بود و مطمئن

  . شدن مربوط بود و بیشتر سعی داشت خود و دوستانش را به عنوان قهرمان معرفی نماید قربانی
بار  فرار محنت زنی. شبیه هم بودندهاي متفاوت بصورت آشکاري  از طرف دیگر، تعدادي از این مصاحبه

فصل (را توصیف نمود در حالی که شاهد یخ زدن و مرگ مردم زیادي در مسیر بود  1988خود به ایران در فوریه 
این تجدید خاطره به شدت وابسته به مشاهدات او بود و در هر دو مصاحبه انجام شده یکسان ). را ببینید 6و  3

هاي  سطح بالایی از آدرنالین و دیگر هورمونکه  هنگامی" :کنندن مورد را تائید میهم ایهاي علمی  یافته. بود
نمادهاي تصویري و احساسی "و  "بندند شود، وقایع عمیقاً در خاطر انسان نقش می استرس وارد جریان خون می

 صورتو به  شود می يکار ذهن کندهزا در  بنابراین خاطرات آسیب). 39: 1997هرمان ( "کنند را ایجاد می "حافظه
کننده قرار  گیجدریایی از اطلاعات زمینه  پسمانند که گاهی این تصاویر لرزان در  تصاویر مرتعشی در مغز باقی می

  .دارند
ها تحت تاثیر عوامل متعددي نظیر وضعیت ذهنی شهود، خلق و خو و موقعیت و  بدیهی است که روایت

انتخابی که یک شاهد به کند که  خاطر نشان می) 2003: 31(بس . قرار داردها آنفعلی  اجتماعی و قانونی وضع
چیزي که به یاد (کند، حافظه او  تجاربی که شاهد براي ارائه انتخاب می: شود آورد در سه سطح انجام می عمل می

 )2003: 36(س ب). ساختار، لحن و ترتیب(، و سبک و شیوه روایت )گیرد که به یاد آورد آورد یا تصمیم می می
هاي خاصی از تجارب زنان در زمان هولوکاست تاکید بیش از حد  که بر جنبه 1ضمن انتقاد از محققین فمنیست

                                                             
1 Feminism :این . شوند اي به حقوق زنان و موقعیت زن در فرهنگ و جامعه قائل می هایی که توجه ویژه هاي فکري و نظریه اصطلاحی جامع براي نظام

زن و مرد از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادي  اصطلاح براي جنبش حقوق زنان به کار رفت که در اواخر قرن نوزدهم شروع شد و خواهان برابري کامل بین
دوام داشت بیشتر  1930تا دهه  1800اولین موج که از حوالی سال . هاي فمنیستی به دو موج مجزا قابل تقسیم است ها و فعالیت از لحاظ تاریخی اندیشه. بود
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استدلال که زنان برعکس مردان احتمال بیشتري داشته که به همدیگر کمک کنند و این به عنوان مثال، (اند  داشته
در مورد سطح تجارب مردان و زنان در تطابق  کند که نشان میخاطر ) اند در وضعیت بهتري قرار داشته بنابراین

ها را بیان نمایند  هاي متفاوتی از تجارب اردوگاه با اجتماعی شدن جنسیتی، احتمال بیشتري وجود دارد که جنبه
نی این بدان مع). دهند تر جلوه می نیازي از هم را پررنگ تر کرده درحالی که مردان بی زنان همکاري را پررنگ(

بنابراین مهم است که  .اند با هم خودداري کرده اند ولی مردان از همکاري نیست که زنان به همدیگر کمک کرده
ها گذشت  آنچه که در اردوگاه ها به عنوان حقیقت محضِ نقش این عوامل متفاوت را در نظر بگیریم و به این گفته

  .تکیه نماییم
ی به جاي خود روایات شفاه حتی با علم به اینکهباشد  هااین گفتهشاید بهترین رویکرد پذیرفتن 

بازهم منبع اطلاعاتی بسیار د ولی نحوادث، دلالت بر چگونگی درك مردم و چگونگی تجربه کردن ماوقع دار
عینی که در یک اردوگاه یکسان هایی که توسط شاهدان  در این تحقیق، روایت. دنشو ارزشمندي محسوب می

) xv: 1991(همچنانکه لانگر . شناختند بسیار با هم سازگار است ن حال همدیگر را نمیزندانی بودند و در عی
اما این گفته کم مایه به  "دهند رخ مینیز مثل خطاهاي سهوي هرچند وقت یکبار اشتباهات واقعی  "کند  اشاره می
 واکنش مردم به آن ارائهنحوه هاي متعدد تصویر کامل و بسیط از حوادث و  ها و شهادت رسد زیرا روایت نظر می

این تحقیق بیشتر متوجه چگونگی درك مصاحبه شوندگان از حوادث است تا ماهیت خود حوادث زیرا  .کنند می
گذارد و  تاثیر میها آنبختی  کند، بر تندرستی و نیک را تعیین میها آن رفتاراین ادراك و مشاهدات است که 

  .دهد ه را شکل میندآی برايها آن و مطالبات ها خواسته
را در باره آنچه بر همه زنانی که در عملیات انفال درگیر بودند،  "تمام حقیقت"این کتاب ادعا ندارد که 

توانیم تجارب کسانی که جان سپردند را بازگو کنیم یا  ما نمی. کند چراکه چنین ادعایی عبث خواهد بود بازگو می
توانیم ادعا کنیم که  حتی نمی .ت تاثیر عملیات قرار گرفتند ارائه کنیمشماري که به نوعی تح آماري از تعداد بی

هاي متعدد تجارب آنها، چند  در راستاي ذکر جنبه .دهیم عمیقی از تجارب زنان را به دست میدقیق و تصویر 
هاي  محققان بتوانند جنبهامیدوارم که در آینده . موضوع مهم به صورت مفصل مورد کنکاش قرار نگرفته است

با اینحال این کتاب با ارائه یک نمونه معرف، . مختلف تجارب زنان در عملیات انفال و بعد از آن را روشن سازند
اند، به وجود آورده  واقع شده یا خفه شدهها مورد غفلت  مشی مناسبی را براي صداهایی که مدت سکو و خط

  .است
  

  
  

                                                                                                                                                                                                        
هاي زن و مرد و تاکید بر نیازهاي  وه بر برابري خواستار توجه به تفاوتشروع شد علا 1960موج دوم که از اواخر دهه . خواهان برابري حقوق زن و مرد بود

  .ویژه زنان است
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  اولفصل 

  عملیات انفال
جامعه  - !المللی؟ لعنت بر آنها کند؟ جامعه بین چه کسی اعتراض می !کشم هاي شیمیایی می سلاحرا با ها آنمن همه 

کنم، بلکه پانزده روز مداوم  حمله نمیها آنشیمیایی به   من تنها یک روز با سلاح... دهند گوش میها آنالمللی و کسانی که به  بین
علی حسن المجید، . (کافی نخواهد بودها آنخدا هم براي حمل جنازه  هاي ارابههمه آنگاه خواهید دید که ... کنم را شیمیایی میها آن

  )95: 2007، منبع هیلترمن شناسند که کردها او را به نام علی شیمیایی می
است و نام هشتمین سوره قران است که به دنبال اولین جهاد  "غنایم جنگی"اصطلاح الانفال به معنی 

این لغت توسط دولت عراق براي عملیاتی که عمدتاً  1988در سال . مسلمانان بر او نازل شدپیامبر علیه غیر 
ها،  هاي غیرمسلمان دیگري نظیر آشوري اقلیت(داد، انتخاب گردید  کردهاي مسلمان شمال عراق را هدف قرار می

به این  اسلامیاین لغت ). دندکردند نیز قربانی انفال ش در این منطقه زندگی می یزیدي کهاها و کردهاي  کلدانی
علت انتخاب شد تا به این عملیات مشروعیت ببخشد، یعنی کردها را غیر مسلمان نشان داده و در داخل کشور و 

  .کمک بگیردها آنرده و از حامی پیدا ک کشتار کردهاجهان اسلام براي 
انجام شد و طی آن  1988بر شود که بین فوریه و سپتام انفال از هشت رشته عملیات تهاجمی تشکیل می

منابع  با خاك یکسان شدند،ها نادر این عملیات ساختم. زندگی روستایی مناطق کردنشین به یکباره از بین رفت
هاي  ها منفجر شده یا با تزریق بتن خشک شدند، احشام و حیوانات، ادوات کشاورزي و دارایی آب و چشمه

عملیات انفال شش منطقه جغرافیایی مجزا را . کاملاً نابود شدند شخصی به غارت رفت و از این طریق روستاها
  .هدف قرار داد

هایی  زندگی هزاران جامعه کوچک کشاورزي و دامداري بود، مکان  مناطق هدف قرارداده شده که محل
و تصادفی نبود که این  تر از بقیه مناطق بود بودند که مقاومت کردها در مقابل دیکتاتوري صدام حسین فعال

و تعداد تخمینی  1روستا ویران شد 2600در طی عملیات . رحمانه او قرار گیرد مناطق هدف اصلی سرکوب بی
شود که در گورهاي جمعی با شلیک گلوله کشته  این رقم شامل کسانی می. 2شهروند به قتل رسیدند 100,000
ها و یا در  به قتل رسیدند و افرادي که در اردوگاه یاییباران و حملات شیم یجه توپتدر نکسانی که شدند و 

ها در طی عفو عمومی ماه سپتامبر آزاد  باقیمانده زنان، کودکان و مسن. جریان فرار به ایران و ترکیه جان سپردند

                                                             
 )1990(شورش حاجی  1
. نفر بیشتر نیست 100,000ها از  علی حسن مجید طی سخنرانی مشهوري اعلام نمود که تعداد کشته. اند نفر را اعلام کرده 182,000سیاستمداران کرد رقم  2

من طی . نفر بوده است 100,000تا  50,000آوري کند و تخمین زده است که تعداد کلی بین  نفر را جمع 50,000توانست نام بیشتر از  دیدبان حقوق بشر
 100,000کنم که تعداد واقعی به  الدین فقه عبداالله، عارف قربانی، عدالت عمر و گوران بابا علی، فکر می مصاحبه با سایر محققان میدانی کردستان نظیر نجم

  .نزدیکتر باشد
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جبران هاي اصلی اسکان داده شدند و بدون هرگونه  هاي اقامتی حاشیه راه به اجبار در مجتمعها آن. شدند
  .یا حمایت به حال خود رها شدند ارتخس

  
  زمینه عملیات انفال یشپ

براي خودمختاري  1926الحاق رسمی و اجباري خود به عراق در سال  از اولین روزهاي کردهاي عراق
امیدي وجود داشت که کردستان مستقلی به  1920براي مدت کوتاهی در اوایل دهه . اند و استقلال داخلی جنگیده

جزیه نتیجه ت به عنوان این معاهده. بینی شده بود پیش 1920در سال  1وجود آید چراکه احتمال آن در معاهده سور
هاي  به شدت از جانب ترك لیشد و پیشنهادامپراتوري عثمانی بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی اول 

روابط خود را با فرانسه گسترش داد و ) آتاترك(جنبش ملی ترك به رهبري مصطفی کمال . ناسیونالیست رد شد
 1922سال همچنین نیروهاي یونان و ارمنستان را در ها آن). 6: 1993چالیاند (پایان داد  هترکی- هفرانس مخاصمهبه 

این وقایع و اهمیت ترکیه به عنوان یک دیوار محافظ در مقابل ). 118: 1997وان بروئینسن (شکست دادند 
 1923که در سال  2معاهده لوزان. متفقین قبلی زمان جنگ را وادار کرد که دوباره وارد مذاکره شوند کمونیسم

با اینحال . ترکیه موفق شد کنترل قسمت بزرگی از کردستان را بدست آورد. سور را باطل نمودامضاء شد معاهده 
  .ه بودکه تحت قیمومت انگلستان بود، ضمیمه شدعراق  به) ولایت موصل(تا این زمان کردستان جنوبی 

ها  بعد از ماه 1922در سال . معلق باقی ماندتا چند سال نامعین و ) شمال عراق(وضعیت کردستان جنوبی 
دولت اعلیحضرت پادشاه انگلستان و دولت عراق حق " عراقی به کردها اطمینان داد که-ناآرامی اتحاد انگلیسی

مکداول ( "شناسند کنند را براي تشکیل دولت کرد به رسمیت می کردهایی که در داخل مرزهاي عراق زندگی می
به موجب تصمیم  1925در دسامبر . ن وعده باطل گردیدای چهار ماه بعد به موجب معاهده لوزان). 169: 2004

به وعده رعایت حقوق اداري، گردید که ولایت موصل به عراق ملحق شود و وعده استقلال  مقرر 3جامعه ملل
با اینحال دولت ). 152: 1997وان بروئینسن (زبانی و فرهنگی کردها از جانب دولت جدید عراق، کاهش یافت 

در منطقه شد و  1930هایی در سال  عمل باعث ایجاد ناآرامیاین . خودداري کرد الزاماتعراق از اجراي این 
جامعه انگلستان طی یادداشتی به کمیته قیمومت دائم . استقلال کردنداي از جامعه ملل درخواست  کردها طی نامه

قول جدایی و ها آنلل به اند که جامعه م به غلط فرض کردهدر دادخواست خود اینکه  کردها  با تاکید برملل، 
                                                             

1 Sèvres  شود در اروپا مشهور است تولید می 1756سور شهري در جنوب غربی حومه پاریس است که به خاطر چینی خاص خود که از سال. 
2 Lausanne : استان(پایتخت کانتون (Vaud امضاء شده است المللی مهم در این شهر دو معاهده بین. در غرب سوئیس واقع در ساحل شمالی دریاچه ژنو :

کنفرانس تسویه غرامات آلمان به متفقین در این شهر برگزار  1932همچنین در سال . بین متفقین و ترکیه 1923بین ترکیه و ایتالیا و در سال  1912معاهده 
 .گردید

3 League of Nations :روز در جنگ جهانی اول و پیشنهاد وودرو ویلسون هاي متفق پی المللی بود که به ابتکار قدرت سازمانی براي تعامل و همکاري بین
 8آخرین جلسه نیز در . میزبان اولین جلسه جامعه ملل بود 1920نوامبر  15ژنو در . ها تشکیل شد جمهور آمریکا براي جلوگیري از بروز جنگ بین ملت رئیس

کشور هم در تمام  28کشور براي مدتی عضو آن بودند و  63ه جامعه سال 26در عمر . برگذار گردید و سپس سازمان ملل متحد جانشین آن شد 1946آوریل 
آلمان، ژاپن و ایتالیا از لیگ خارج شدند و عملاً جامعه  1930در دهه . عدم الحاق آمریکا به جامعه، آن را بسیار ضعیف کرد. این مدت عضو ثابت آن بودند

در . نبود هر چند جامعه ملل توانست تعدادي مناقشه کم اهمیت را به خوبی حل و فصل نماید المللی قادر به هیچگونه اقدامی در مناقشات و اختلافات بین
  . ها و ساختارهاي آن را به عاریه گرفت و رسماً جانشین آن شد سازمان ملل بسیاري از اهداف و روش 1946سال 
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انکار قابلیت کردها را و همچنین قصوري را که در حق کشور تحت الحمایه خود کرده بود تجزیه داده است، 
  ).176: 2004مکداول ( "کرد

تواند کشف  ترین دلیل می اصلی. توان ذکر کرد دلایل متعددي براي عدم ایجاد کشور کرد در منطقه می
هاي نفتی موصل را در  انگلستان در نظر داشت کنترل میادین نفتی عراق از جمله میدان. نفت در این منطقه باشد

یک قرارداد کلی با یک کشور واحد ببندد  این کشور تصمیم گرفته بود که). 5: 1993چالیاند (اختیار داشته باشد 
عامل دیگري که مانع تشکیل . تر بر این منابع کنترل داشته باشد و راحت و بدینوسیله از پیچیدگی امور کاسته شده

خواهی فرامرزي  خطر جنبش استقلال"دولت کرد شد اصرار ترکیه بر عدم اعطاي استقلال به کردهاي عراق بود تا 
م عدم بلوغ و رشد سیاسی رهبران کرد و شکست عامل سو). 170: 2004مکدوال ( "بین برود کردهاي ترکیه از
. اي براي عدم تشکیل دولت کرد استفاده نمود انگلستان از عامل سوم به عنوان بهانه. اي واحد بود در تشکیل جبهه

، ولی شد نمی هاعرب براي آنلت و نبود اتحاد در جهان عرب مانعی براي تشکیل دواي  با اینحال، اختلافات قبیله
  .این مشکل براي کردها به مانع بزرگی تبدیل شد

رغم اقدامات ننگین عراق، این کشور تنها دولتی در خاورمیانه است که به صورت قانونی وجود  علی
ق این عمل به واسطه شرایط تحمیل شده از جانب جامعه ملل در هنگام الحا. کردها را به رسمیت شناخته است

هاي مرکزي عراق در ارتباط با خودگردانی، مفاد  مذاکرات کردها با دولتبا اینحال،  .ولایت موصل به عراق بود
هاي عراق همواره بر منطقه کردنشین  دولت. آن و مرزهاي جغرافیایی همچنان به صورت یک معضل باقی ماند

رت رسید بیشترین میزان خشونت را به نسبت به قد 1968ولی دولت بعثی که در سال  آوردند عراق فشار وارد می
 امه ( یک ملت عرب واحد که یک رسالت جاودان دارد" :چنین بودحزب بعث شعار اصلی . بقیه اعمال کرد

خود به خود  واحد هستند یعرب اصرار بر اینکه مردم عراق بخشی از ملت. ")رساله خالده، ذاته واحدهعربیه 
را به عنوان مانعی در مقابل این اتحاد موعود و در نتیجه تهدیدي بالقوه نشان ها آنکردها را مستثنی کرده و 

  .دهد می
به اوج خود رسید و منجر به  1970قیام ملا مصطفی بارزانی که در دهه شصت شروع شده بود در دهه 

نشان دهد که سرشماري  شد منطقه خودگردان شامل همه مناطقی از عراق می. توافق او با دولت جدید بعثی شد
بود  که در منطقه نفت خیز کرکوك قاطع دعوي می"با اینحال این سرشماري . که بیشتر جمعیت آن کرد هستند

که عراق به موجب معاهده الجزایر با ایران به توافق رسید،  1975در سال ). 7: 1993چالیاند ( "هیچگاه انجام نشد
به موجب این مصالحه . ق اعلام شداز طرف دولت عرااي  یک جانبه صلح تحمیلیقیام بارزانی درهم شکست و 

دولت فرآیند تعریب را . مستثنی گردید "منطقه خودگردان"خیز کرکوك، خانقین و سنجار از  یکطرفه مناطق نفت
اینکه کردهاي این یا  کردنشین جنوب کشور تبعید  به نواحی عربرا شهروندان کرد . در این مناطق شدت بخشید

جنبش اعتراضی کردها بعد از یک  .به مهاجرین عرب داده شدها آنهاي  فرار نمودند و خانه هاانبه کوهستمناطق 
  .فعالیت خود را از سر گرفتها نادر کوهست 1976سال خاموشی دوباره در سال 
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شامل چند در آن زمان، جنبش مقاومت کردها . شروع شد 1980جنگ هشت ساله عراق و ایران در سال 
حزب عمده  دو. شدندمیبا هم درگیر به نوبت هر از چند گاهی  1986که تا سال  درشت بودحزب ریز و 

تر از جمله احزاب کوچک. کردستان عراق عبارت بودند از اتحادیه میهنی کردستان و حزب دمکرات کردستان
هایی  اهپایگحزب کمونیست عراق، دو حزب سوسیالیست و حزب کارگر در مناطق روستایی کردستان داراي 

. واگذار نموددولت عراق به تدریج کنترل مناطق روستایی کردستان را به نیروهاي پیشمرگه  1980در دهه . بودند
دولت شروع به اجراي برنامه  .به وجود آمداین وضعیت بیشتر به علت درگیري نیروهاي عراقی در جنگ با ایران 

  .گ انتقال داده شدندهاي اقامتی اطراف شهرهاي بزر عنابودي روستاها در منطقه نمود و روستاییان به مجتم
رسول (روستا توسط دولت عراق ویران شد  1650و قبل از عملیات انفال  1988و  1980بین سال 

به تدریج تعدادي از روستائیان تبعید شده . نیروهاي پیشمرگه در این روستاهاي متروك ساکن شدند). 40: 2003
تعدادي از . هاي خود را از نو ساختند کنترل نیروهاي پیشمرگه بازگشتند و خانه به مزارع خود در منطقه تحت

فرار پسرانشان از ارتش به روستاهایشان برگشتند و تعداد دیگري به دلیل اینکه این مزارع تنها  ها به علت خانواده
هاي خود رجوع  به زمین هاي اقامتی در وضع معیشتی اسفباري قرار داشتند بود و در مجتمعها آنمنبع درآمد 

از روستاهاي را ها و پرستاران  رفته رفته خدمات عمومی از جمله آموزگاران، پزشکدولت در این دوره  1.کردند
  .کشیدکردنشین بیرون 

ها نیروي پیشمرگه  روستاهایی که به شهرهاي بزرگ نزدیک بودند روزها تحت کنترل عراق بود ولی شب
کرد و از  رفتند، روز بعد ارتش به روستا حمله می که جنگجویان کرد به روستاها میهر شبی . دست بالا را داشت

ها مردان به صورت تصادفی تنبیه شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و  بعضی وقت. کرد میمردم بازجویی 
ها آناکثر  .بودنددولت و انقلابیون کرُد  همواره قربانی کشمکشروستائیان  2.رسیدند حتی گاهی به قتل می

ها آناز  ،با اینحال هم. کردند کشاورزان فقیري بودند که به زحمت غذاي کافی براي خود و خانواده تولید می
تر  اي فعال ها در منطقه هر اندازه که پیشمرگه 1980در دهه . ها را تامین کنند رفت که غذاي پیشمرگه انتظار می

  .دادرا شدت میباران آن منطقه  بمباران وتوپدولت عراق بودند، 
از این نظر که . که با کرُدها به توافق برسد صدام حسین در گرماگرم جنگ عراق با ایران سعی کرد

پیمان  چراکه حزب دمکرات کردستان قبلاً با ایران هم(طرف بود  اتحادیه میهنی کردستان در جنگ عراق و ایران بی
صدام با اتحادیه دلیل دیگري که . با اتحادیه میهنی وارد مذاکره شد 1984، دولت عراق در اواخر سال )شده بود

ترین حزب سیاسی مناطق کوهستانی سراسر مرز د مذاکره شد این حقیقت بود که این اتحادیه عمدهمیهنی وار
ایران بود و این حزب در منطقه سوران که شامل شهرهاي سلیمانیه، اربیل و کرکوك بود حمایت اکثریت مردم را 

  .در اختیار داشت
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ست شورش بارزانی تشکیل شده بود و بعد از شک 1976اتحادیه میهنی توسط روشنفکران چپ در سال 
و بسیاري از جنگجویان تر و داراي ایدئولوژي مدرنتري بود به سرعت نخبگان روشنفکر و چون حزب جوان
این حزب به نسبت سایر احزاب کردستان تهدید بزرگتري براي دولت عراق  1980در دهه . شجاع را جذب نمود

هاي مداوم حزب در شهرهاي بزرگ کردنشین  فعالیتپیوستند و  یافزایش سریع تعداد کسانی که به حزب م. بود
دولت عراق با انجام این . نیازمند مداخله نظامی بزرگی بود که دولت عراق در آن زمان قادر به انجام آن نبود

هدف دیگر دولت جداکردن اتحادیه میهنی از جنبش مقاومت کرد . مذاکرات درصدد خرید زمان به نفع خود بود
  .هاي کرد بود زایش اختلاف بین احزاب و گروهو اف

افق رسید ولی صدام حسین نه نتایج این مذاکرات را اجرا کرد وهرچند اتحادیه میهنی با دولت عراق به ت
درگیري بین دولت عراق و نیروهاي  1986سرانجام، در آغاز سال ). 2003رسول (را اعلام نمود ها آنو نه حتی 
ها به اجرا درآمد و این  علیه مناطق کردنشین تحت کنترل پیشمرگهکمرشکنی هاي  و تحریم شدت گرفتپیشمرگه 

دولت عراق به شدت برنامه نابودي روستاها و انتقال روستائیان به . مناطق پیوسته مورد هدف توپخانه قرار گرفتند
باران و بمباران  روزانه توپروستاها در آغاز عملیات انفال بصورت  .شده را دنبال کردهاي حافظت اردوگاه

دیگر ها نابینی و شدت نامشخص بمبار بندي غیرقابل پیش ها به علت زمان شدند و در نتیجه بسیاري از خانواده می
اي دیگر  هاي زیرزمینی ساختند و عده تعدادي براي خود در مزارع پناهگاه و اتاق. در روستاهاي خود باقی نماندند

  . خوابیدند ا میها و غاره ها در دره شب
این گفتگوها  1987در جولاي . احزاب کرد بعد از شکست گفتگوها با دولت، وارد مذاکره با هم شدند

بعدها احزاب کرد در حرکتی که ). 61: 2003رسول (جبهه کردستان عراق را تشکیل دادند ها آنبه نتیجه رسید و 
نظامی عراق، با دولت جواب حملات سنگین نیروهاي تصمیم گرفتند در  استبراي کردها بسیار کشنده ثابت شد 

، ارتش ایران به همراه نیروهاي پیشمرگه به میادین نفتی کرکوك حمله کرد و 1986در اکتبر . ایران همکاري کنند
  ).1993دیدبان خاورمیانه ( خشم شدید صدام را برانگیخت

انفال بوده است یا اینکه این موضوع مشخص نیست که آیا همکاري کردها با ایران دلیل اصلی عملیات 
: 1993دیدبان خاورمیانه ( به دولت عراق این بهانه را داده است که مسئله کرد را یک بار براي همیشه حل نماید

شناسند به دبیرکل هیئت اداري  علی حسن المجید که کردها او را به نام علی شیمیایی می 1987در مارس . )58
المجید چند بخشنامه و دستورالعمل . این انتصاب، مقدمات عملیات انفال شروع شد با .شد منصوبشمال کشور 

از جمله تعلیق حقوق قانونی روستائیان، منع تامین مایحتاج غذایی یا تماس با روستاها، کشتن غیرنظامیان اداري 
روستائیان  ).80-77: 1993دیدبان خاورمیانه ( را ابلاغ نمودزخمی و هر کسی که در مناطق ممنوعه دستگیر شود 

  .به عنوان خرابکار نام برده شدها آنبندي شدند و از  ها طبقه در زمره پیشمرگه
هاي بالیسان  کمتر از یک ماه بعد انتصاب خود به این مقام با گاز شیمیایی به دره 1987المجید در آوریل 

هرگونه مداخله خارجی و در در غیاب  ).را ببینید 4فصل (ایتی حمله کرد و تلفات زیادي از کردها گرفت و جاف
سرشماري اکتبر  شروعضربه اصلی در . اجراي عملیات انفال شکل گرفت زمینهالمللی،  سایه سکوت جامعه بین
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نویسی مراجعه کرده و بدینوسیله قبول  دولت از روستائیان مناطق ممنوعه خواست که براي نام. شد وارد 1987
هاي اقامتی و  هایی که قبلاً در مجتمع خانواده. ساخته شده اقامت نمایندها آنهایی که براي  نمایند که در اردوگاه
فراري از خدمت یا  فامیلبه شرطی که  گرفتندبه مناطق ممنوعه قرار  تبعیددر معرض شهرها ساکن بودند 

فصل دوم   86: 1993دیدبان خاورمیانه ( ودداري کرده باشدخاي باشند که از برگشتن به نیروهاي مسلح  پیشمرگه
  ).را ببینید

 شرکت نکردند دیگر شهروند عراقی محسوب نشده و در 1987کسانی که به هر دلیل در سرشماري سال 
نویسی در  مشخص نیست که آیا همه روستائیان از فراخوان براي نام. فراهم شدها آننتیجه مقدمات نابودي 

اند واقعاً  از برگذاري سرشماري آگاه بودهکسانی که  مشخص نیستحتی . اند یا نه سرشماري ملی خبردار بوده
که از برگذاري اکثریت افرادي . اند یا خیردانستهرا میشرکت کردن یا نکردن در این سرشماري  پیامدهاي

اعتقاد داشتند ها آن. منطقه خود بمانندتصمیم گرفتند در بدون آنکه از عوافب آن آگاه باشند سرشماري آگاه بودند 
با . یی دولتی را از دست خواهند دادغذا  ي از جیرهرتابعیت عراقی و حق برخوردا تنها نویسی که با عدم نام

ت دولتی محروم بودند و روستائیان از قبل حق جیره غذایی دولتی را از اینحال، در آن زمان هم روستاها از خدما
آمده و انتظار فاجعه بدتري را ها آنکردند بدترین مصیبت دیگر بر سر  بیشتر مردم احساس می. دست داده بودند

روستائیان  بنابراین هنگامی که عملیات انفال با ابتکار و نظارت دقیق خود المجید شروع شد،. کردند تصور نمی
  .ها قربانی انفال شدند، هدف قرار گرفتند صورتی که پیشمرگه  درست به همان

از اعضاي قبایل کرد  ها جاش. گروهی که نقش مهمی در عملیات انفال داشتند نیروهاي جاش بودند
م مستشار اکثریت رهبران جاش که به نا. ها توسط دولت عراق مسلح شده بودند بودند که براي جنگ با پیشمرگه

حتی در نقشه هم وجود ها آنشدند کسانی بودند که ارتش را به روستاهاي دورافتاده که بعضی از  شناخته می
همچنین با اعلام ها آن. دادند نشان میها آنهاي و غارهاي کوهستانی را به  گاه کردند و مخفی نداشت راهنمایی می

. 1دادند که آسیبی نخواهند دید روستائیان بیچاره را فریب میمبنی بر این "قول شرف"عفو دروغین دولت و دادن 
ها آناین اقدامات باعث شد که شهروندان زیادي تسلیم نیروهاي دولتی شوند، شهروندانی که دیگر کسی از 

ز خدمتی ا به علت این خوشها آنکردند و تعدادي از  هاي روستائیان را غارت می ها خانه جاش. خبري نشنید
البته تعدادي از مستشاران در آخرین لحظات به مردم کمک کردند فرار . دست صدام مدال شجاعت دریافت کردند

خواهد روستائیان را نقل  از روي سادگی باور کرده بودند که دولت تنها میها آنرسد تعدادي از  به نظر می. نمایند
در حال انجام است به سرعت از کرده خود پشیمان  مکان کند ولی هنگامی که متوجه شدند که واقعاً چه چیزي

  2.ها بود که تعدادي از شهروندان کرد زنده ماندند اي از جاش به علت راهنمایی و مساعدت عده. شدند
  
  

                                                             
 .اند شهادت را تائید کردهتعداد زیادي از بازماندگان این  1
  .2005پري، نوامبر  2
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  حملات انفال انجام چگونگی
این عملیات شش ماه و نیم طول . شده را هدف قرار داد شش ناحیه مشخص انفال در هشت مرحله

شد  براي قتل، ترساندن و تخریب روحیه مردم از حملات گسترده شیمیایی استفاده می در آغاز هر مرحله. کشید
چند ارتش از . شد هاي متعارف حمله زمینی آغاز می بعد از حملات هوایی و بمباران با بمب). 2007هیلترمن (

اي طراحی شده بود که  حملات به گونه. گذاشت کرد و یک راه را براي خروج شهروندان باز میجبهه حمله می
در این نقاط نیروهاي جاش و ارتش منتظر . هاي اصلی هدایت نماید شهروندان را به سمت نقاط تجمع نزدیک راه

هاي نظامی که  به استحکامات و اردوگاه) IFA1هاي  کامیون(هاي نظامی  را با تراکتور و کامیونها آنو  مردم بودند
را به مراکز نگهداري موقت ها آنکردند منتقل نموده و سپس  حویل و تحول عمل میبه عنوان مراکز تجمع و ت

سپس ). 8اه قلات دهوك در انفال و اردوگ 7تا  1هاي  اردوگاه نظامی مشهور توپزاوا در انفال(دادند  انتقال می
  .ها ها، و سالخورده و بچهها زن مردها و نوجوانان پسر،: به سه گروه عمده تقسیم می کردندرا ها آن

منتقل ) منطقه بادینان ویژه(و سلامیه نزدیک موصل ) منطقه سوران مخصوص(ها به زندان دیبس زن
هاي منطقه بادینان به  در مرز عربستان سعودي و سالخورده به نوگره سلمان ي منطقه سورانها سالخورده. شدند

هاي کردي  لباس لذا مردها را براي اعدام در نظر گرفته بودندهمه . دادندزرکه انتقال یاستحکامات دهوك در ن
زدند و به محل گورهاي  هایشان بند به چشم ، چشم، دستهایشان را از پشت بستندرا از تنشان درآوردنداضافی 

با شش مرد که از گورهاي جمعی نجات یافته بودند  1991دیدبان حقوق بشر در سال . ی انتقال دادندجمع
هاي خالی به رگبار هاي اعدام منتقل کرده بودند و در لبه گودالمردها را شب هنگام به محل جوخه. کردمصاحبه 

اعدام مردها بسیار با عجله و . )کنیددیدبان حقوق بشر مراجعه   239-258: 1993به گزارش شماره (بسته بودند 
آوري شده بودند عجله کمتري به  هایی که در خلال عملیات جمع و بچهها زن فوریت صورت گرفت ولی براي

براي آگاهی از (هاي دیبس و توپزاوا منتقل شدند  گاهی بعد از چند هفته بازداشت به اردوگاهها آن. خرج رفت
  ).کنیدجزئیات به فصل دوم مراجعه 

اظهارات عبدالحسن موهان مراد یکی از رانندگان بولدوزر که در کندن گورهاي جمعی و پوشاندن اجساد 
هاي نظامی به محل گورهاي  کامیون  ته با کاروانبس بند زده شده و دست شرکت داشت، نحوه انتقال مردم چشم

یک مرد ها آنهریک از . ک را به عهده داشتندوظیفه شلیبنا به شهادت مراد یازده سرباز . سازد جمعی را روشن می
رفتند و یازده  ها می کردند و دوباره به سوي کامیون سربازها به مردها شلیک می. آورد بسته را به لبه گودال می چشم

در هنگام شلیک دستور داده شده بود که  IFAهاي  رانندگان بولدوزر و کامیون به. آوردند نفر دیگر را می
. و دور موتور را بالا برند آلات خود را روشن نگه دارند ماشینراي محو صداي فریاد قربانیان موتور بها  مسلسل

را ها آنرا نبسته بودند شاید به این علت که ها آنآوردند ولی دست  ها را به لبه گودال می و بچهها زن دسته دسته
  .عام مردها ادامه یافت ها بعد از قتل ها تا مدت وادهاعدام خان). 2004قربانی (آوردند  تهدیدي مهمی به حساب نمی

                                                             
آن را به تملک  1990شرکت بنز در سال . شدکشور دنیا صادر می 40شده و به در این کشور تولید  1990نوعی کامیون ساخت آلمان شرقی که در تا سال  1

 .خود درآورد
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  اولانفال 
دره جافتی را هدف قرار داد که دفتر مرکزي اتحادیه میهنی کردستان در آن قرار  اولین عملیات انفال

: 2003رسول ،93: 1993 دیدبان خاورمیانه(انجام گردید  1988مارس  19فوریه تا  23این عملیات بین . داشت
آب و  1988تا فوریه  .در نزدیک مرز ایران قرار گرفته استشمال سلیمانیه اي کوهستانی  این دره در منطقه). 87

داشت و به همین دلیل بود که دولت  ها را از حملات متعارف نظامی مصون میهواي سخت کوهستان پیشمرگه
روستاهایی که با گاز شیمیایی مورد حمله قرار تعدادي از . هاي شیمیایی شروع کرد عملیات را با استفاده از سلاح

  .هاهاي اطراف آن و کوهپایه گرفتند عبارت بودند از یخسمر، سرگلو، برگلو، حلادین، چوخماخ، گوزیلا، چلاوا
اتحادیه میهنی تصمیم گرفت که جبهه دیگري را علیه دولت باز کند تا توجه دولت  در گرماگرم عملیات
در اواسط ماه مارس نیروهاي اتحادیه میهنی به همراه نیروهاي سایر احزاب کرد . نماید را از دره جافیتی منحرف

رحمانه انتقام  این عمل باعث شد که دولت عراق بی. را اشغال نمودندحلبجه و با حمایت نیروهاي ایرانی شهر 
هروند بلافاصله به قتل را بمباران شیمیایی نمود به صورتی که هزاران شحلبجه  1988مارس  16بگیرد یعنی در 

  1.اند رسیدند و عده زیادي نیز در نتیجه سرطان و سایر بیماري هاي دیگر از آن زمان تاکنون فوت کرده
در اواسط  .این بار قادر نیستند شر ارتش را از خود دور کنند به زودي نیروهاي پیشمرگه دریافتند که

ي کوهستانی به علت بارش برف مسدود شده است، ها زمستان سخت این منطقه و با اطلاع از اینکه راه
ها با  پیشمرگه. دست به کار شوند ها ها به سرعت به فکر افتادند که براي جلوگیري از نابودي خانواده پیشمرگه

ها را  هنگامی که راه آماده شد خانواده. ها راه فراري را به ایران از میان برف و سرما گشودند همکاري غیرنظامی
تر از بقیه بود چراکه  ترك منطقه براي کسانی که به مرز نزدیکتر بودند ساده. ردند که منطقه را ترك کنندتشویق ک

توو هنگام فرار  نفر در منطقه کانی 80بیشتر از . دیگران براي یافتن این راه کوهستانی سخت به تکافو افتاده بودند
  2.به سوي مرز ایران از شدت سرما جان سپردند

و اکثریت کسانی که از برف و سرما زنده  ها را دستگیر نکرد اولین عملیات انفال غیرنظامیارتش در 
با اینحال، تعدادي از بازماندگانی که در مرز ایران براي خود پناهگاه درست کرده بودند، در . ماندند دستگیر نشدند

ر خاك ایران اقامت داشتند در ماه آوریل، واقع دهاي آوارگان  اردوگاهکه در تعدادي نیز . ماه آوریل دستگیر شدند
انفال مورد همه این افراد دستگیر شدند و .  می و جولاي فریب عفو کاذب دولت را خوردند و به عراق بازگشتند

  ).به فصل دوم مراجعه کنید(واقع شدند 
  انفال دوم

این منطقه در جنوب . به وقوع پیوستداغ  آوریل در منطقه قره 2مارس و  22دومین عملیات انفال بین 
جفران، بلکجار، : تعدادي از روستاهایی که مورد حمله شیمیایی واقع شدند عبارتند از .غرب سلیمانیه واقع است

هاي ویژه  اگرچه دستوراتی براي نگهداري روستائیان در اردوگاه. داغقره ستانسوسنان، ئسویی، سرکو و کوه
                                                             

  .کنید مراجعه) 2007(براي اطلاع از جزئیات فاجعه حلبجه به منبع هیلترمن  1
 .2006نیان، مارس  2



29 
 

دیدبان ( "ت مراحل بعدي عملیات انفال کمتر منظم و قاعده مند بودبه نسب"آوري مردم  صادر شده بود ولی جمع
 .در شمال فرار کردند هاي اقامتی و مجتمع داغ به سمت سلیمانیه اکثر ساکنان منطقه قره. )1993:118 خاورمیانه

رفت و آمد مقررات منع اجراي داغ سلیمانیه دستگیر شدند و تعدادي دیگر در هنگام  در جاده قرهها آنتعدادي از 
شده را به  شهروندان دستگیر. رفتار شدندگسلیمانیه و دو مجتمع اقامتی ناصر و زاراین  و جستجوي خانه به خانه

دیگر . جدا کردندها زن منتقل کرده و در این مکان مردها را از) قوات الطواري(مجتمع نیروهاي احتیاطی سلیمانیه 
به اردوگاه توپزاوا و سپس به اردوگاه دیبس منتقل  IFAهاي  کامیونبا ها زن و کس مردها را دوباره ندید هیچ

فرار کردند و چندي بعد این افراد نیز در سومین ) به معنی سرزمین گرم(بقیه فراریان هم به منطقه گرمیان . شدند
  ).به فصل دوم مراجعه کنید(عملیات انفال دستگیر شدند 

  انفال سوم
این منطقه در شرق سلیمانیه . آوریل منطقه گرمیان را هدف قرار داد 20تا  7سومین عملیات انفال بین 

هاي هموار و وسیع منطقه گرمیان شانس فرار و یا  دشت. و از مرز ایران به اندازه کافی دور است واقع است
ون انفال و کودکان در این منطقه که به عنوان حمام خها زن بیشترین تعداد. مخفی شدن را از فراریان گرفته بود

. شار بود تنها جایی که هدف بمباران شیمیایی قرار گرفت روستایی به نام تازه. شود، ناپدید شدند شناخته می
هاي گرمیان به صورت گسترده مورد بمباران  باعث شد دشت همواري منطقه و تراکم شدید سربازان عراقی

تعدادي از . ان را به سوي منطقه قادر کرم راندارتش از چندین جبهه حمله کرد و شهروند .شیمیایی قرار نگیرد
 مخفیانه به منطقه لیلان و شورش نزدیک چمچمال گریختندها آنبا کمک  ها رشوه دادند و روستائیان به جاش

را غارت کردند و در جلوي چشمانشان ها آنهاي  در روستاهاي خود دستگیر کردند و سپس داراییرا ولی بقیه 
  . هاي مختلف منتقل نمودند سپس روستائیان را با کامیون به مقصد. یکسان کردندها را با خاك  خانه

 هاياین وعده از بلندگو. به دروغ اعلام عفو عمومی کردندها به جهت فریب مردم  جاشدر انفال سوم 
آسیب نخواهد  یمستشاران قول شرف دادند که کس بیشتر). آوریل 12تا  10(مساجد ناحیه قادر کرم پخش شد 

آوریل این روز را از اهمیت زیادي  14ناپدید شدن گسترده شهروندان مخصوصاً زنان و کودکان در  .دید
یکی از . هنوز معلوم نشده است که چرا در انفال سوم به این تعداد زن و بچه ناپدید شدند 1.برخوردار کرده است

کردن جمعی کردها ممکن  ناپدید. تعریب شده کرکوك باشدخیز و  تواند نزدیکی این منطقه به شهر نفت دلایل می
هاي اتخاذ شده توسط دولت براي تغییر ساختار جمعیتی این منطقه یکبار براي همیشه بوده  است یکی از روش

رایی جانشین رئیس اطلاعات نظامی ارتش در سال اژنرال ارشد ستاد وافق السماین فرضیه با اظهارات . باشد
  :شود تائید می 1988

                                                             
آوریل به عنوان روز  14آوري اطلاعات در مورد انفال را تاسیس کرد و به علت تحقیقات این گروه بود که  الدین فقه عبداالله اولین سازمان متصدي جمع نجم 1

 .ملی یادبود انفال به رسمیت شناخته شده است
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این شهر هنوز هم یک شهر کردي باقی : دهد توان نیم میلیون کرد را در اربیل کشت، ولی این کشتار چیزي را تغییر نمی می
السمارایی، نقل شده از کتاب هیلترمان . (برد رد را براي همیشه در این شهر از بین میرد کرکوك مسئله کُکُ 50,000اما قتل . ماند می

2007 :134(  
به این نتیجه رسید که در مناطقی که مقاومت نیروهاي ) 170: 1993(حقوق بشر خاورمیانه دیدبان 

همچنین این احتمال دور از ذهن نیست . اند پیشمرگه شدیدتر بوده است، تعداد بیشتري از غیرنظامیان ناپدید شده
الملل قصد مداخله  ه بینکه همچنانکه عملیات در حال انجام بوده و دولت به این نتیجه رسیده است که جامع

این مورد حداقل در مورد آخرین عملیات انفال در بادینان صحت دارد . ندارد، سرکوب خود را تشدید کرده است
دلیل دیگر این است که گرمیان از  .اي گرفت چراکه در این منطقه حملات شدید شیمیایی تلفات گسترده

توان گفت  به عبارت دیگر می. ت کاملاً قابل محاصره استهاي همواري تشکیل شده و چون از مرز دور اس دشت
  .طلبانه بوده است سیاست دولت در این منطقه فرصت

  انفال چهارم
ماه می به وقوع  8تا  3چهارمین عملیات انفال در دره زاب کوچک در منطقه کرکوك و کویسنجاق بین 

د و در آنجا قربانی انفال نشینی کرده بودن عقبن این منطقه در هاي انفال سوم به عسکر و شوا پیشمرگه. پیوست
زده شده و  مردم وحشت. انفال چهارم با حملات گسترده شیمیایی به عسکر و گوپتپه آغاز شد. چهارم شدند

عفو عمومی کاذب دیگري اعلام شد و صدها مرد از . هراسان به قصد فرار در جهات مختلف پراکنده شدند
در محل دستگیري  در بعضی از روستاها). 178: 1993دیدبان خاورمیانه (م شدند ها خارج شدند و تسلی پناهگاه

ها و  اي دیگر را در اردوگاه مردان را از زنان جدا کردند و همزمان خانه هایشان را غارت کردند ولی عده
  .استحکامات از هم جدا کردند

  هاي پنجم، ششم و هفتم انفال
هاي شقلاوه و رواندز در بخش اربیل واقع در مرز ایران را  ل درهپنجمین، ششمین و هفتمین عملیات انفا

آگوست به انجام  26ماه می تا  15شد که بین  این حملات از سه عملیات هجومی مجزا تشکیل می .هدف قرار داد
 از جمله .واره، سرنا، بالیسان، حیران، سماقولی، ملکان، شیخ واسان، رشکی بانشان، کانیبا و نازنین. رسید

دو . پنجمین عملیات انفال از نظر نظامی با شکست روبرو شد. روستاهایی بودند که بمباران شیمیایی شدند
هاي پنجم،  ها به عنوان انفال و این عملیاتعملیات دیگر لازم بود تا کل منطقه در کنترل دولت قرار گیرد از این ر

فرمانده نیروهاي پیشمرگه این منطقه به نام کوسرت عبداالله با ذخیره مواد خوراکی  .شوند ششم و هفتم شناخته می
همچنین او تعداد زیادي از . و مهمات خود را براي مقاومت طولانی در محاصره نیروهاي دولتی آماده کرده بود

 1.روج مردم را گرفته بودها را از منطقه خارج کرده بود و با سران نیروهاي جاش توافق کرده و  اجازه خ خانواده
که تلفات سنگینی در بالیسان، شیخ  1987هنگام حملات گسترده شیمیایی آوریل  تعدادي از روستائیان از قبل

. در جهات مختلف پراکنده شده بودند هامابقی غیرنظامی. وسان و ملکان گرفته بود، از منطقه گریخته بودند
                                                             

 .2006کوسرت عبداالله، سلیمانیه، نوامبر  1
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هاي اقامتی نزدیک دریاچه دوکان در جنوب  ه بودند، تعدادي به مجتمعاي به مرز ایران واقع در شرق گریخت عده
  .و غارها مخفی شده بودندها نااي نیز در کوهست رفته بودند و عده

  انفال هشتم
که مقر حزب دمکرات کردستان در را منطقه بادینان سپتامبر  6آگوست و  25بین آخرین عملیات انفال 

شکان، توکا، گلناسکا، بیرجینی، تیلاکرو،  لات شیمیایی به روستاهاي زیوهحم. هدف قرار داد آن قرار داشت،
 26در . زده شروع به فرار به سوي مرز ترکیه کردند مردم وحشت. برکاور، ورملی، بیلژان و ایکملا انجام شد

ند و کسانی که موفق شدند از راه اصلی بگذر. آگوست نیروهاي عراقی مسیر فرار به ترکیه را مسدود کردند
هاي ویژه  د ولی بقیه دستگیر شده و به اردوگاههمچنین کسانی که به مرز نزدیکتر بودند موفق به فرار شدن

را تا عفو عمومی ماه سپتامبر در پادگان ها زن مردها را براي اعدام جدا کردند و. نگهداري اسراء منتقل شدند
  .دهوك و سپس اردوگاه سلامیه نزدیک موصل بازداشت نمودند

  عفو عمومی ماه سپتامبر
را از بین برد و ها نادولت جو. را براي تبلیغات آزاد کردندها زن مانده ناپدید شدند و باقیها زن همه مردها و نصف

  )2005روناك، دسامبر . (بدردنخورها را آزاد نمودترها و  مسن
مناطق روستایی کردنشین تخریب . دولت عراق به بیشتر اهداف خود جامه عمل پوشاند 1988تا سپتامبر 

جنبش مقاومت کرد شکست . سال یا کشته شدند و یا مجبور به فرار شدند 50تا  15شدند و همه مردان بین 
وحشت و  با توسل به تمام کردستان عراق. هاي جنبش به ایران فرار کردند مانده حامیان و پیشمرگه خورد و باقی

البته این تنها دلیلی . زور تحت کنترل دولت قرار گرفت و سکوت و خاموشی مطلوب دولت همه جا را فرا گرفت
  .ترهاي زنده مانده را آزاد کرد ها و مسن ها، بچهنبود که عراق زن

شدند  کردهایی که از آخرین عملیات انفال گریخته بودند وارد ترکیهها هزار نفر از ده 1988در آگوست 
هاي شیمیایی در اواخر جنگ ایران و  نگاران در مورد استفاده گسترده از سلاح هایی از طریق روزنامه و گزارش

او . ها صدام را از خطر عواقب احتمالی تقابل با جامعه جهانی آگاه نمود این گزارش. عراق به بیرون درز پیدا کرد
  . کشی واقع شود نفال مورد اتهام نسلآشکارا نگران این بود که بعد از پایان عملیات ا

از مناطق کردنشین دیدار  1987از اعضاي کمیته روابط خارجی سناي آمریکا که در سال  پیتر گالبریس
که براي کردها ساخته شده بود را مشاهده نموده بود، به این نتیجه رسید ) هاي اقامتی مجتمع(کرده و موجمعات 

او عامل اصلی فشار براي تصویب قانون  1.م بود، در حقیقت ژنوساید بوده استکه آنچه که در عراق در حال انجا
به تصویب سناي آمریکا رسید حتی با وجود آنکه  بود که به اتفاق آراء 1988کشی مصوب  پیشگیري از نسل
شروع شد  اقدامات گالبریس بعد از پایان انفال. کشی به پایان رسیده بود کشی آگاه نبود و نسل غرب از این نسل

). 2007هیلترمان (بیشتر به این علت که عملیات انفال تا آخر کار از دید عموم مردم خارج عراق پنهان مانده بود 
   . است "اي واکنش بسیار سختگیرانه"کرد که  نامه را رد کرد زیرا تصور می با اینحال، دولت ریگان این تصویب

                                                             
 .مرکز مطالعات هولوکاست و اقلیت هاي مذهبی، اسلو. سمینار نابودي عمدي کردهاي عراق: انفال. 2007مارس  16گالبریس،  پیتر 1
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هایی را براي بررسی  پزشکان حقوق بشر و کمیته روابط خارجی سناي آمریکا تیم 1988در سپتامبر 
ها استفاده از این سلاحهر دو تیم به این نتیجه رسیدند که . هاي شیمیایی به عراق فرستادند ادعاي استفاده از سلاح

نامه پیغام مهمی براي  فت ولی این تصویبنامه ژنوساید را نپذیر با وجود آنکه دولت آمریکا تصویب. شده است
این اقدام باعث شد که اولین تظاهرات ضد آمریکایی در مقیاس بزرگ در عراق برپا شود و در . دولت عراق بود

که  1991آیند جنبش سال  د حتی در پسضمن صدام حسین دیگر علیه کردها از سلاح شیمیایی استفاده نکر
  . ها به مرزهاي ایران و ترکیه فرار کردند سلاح میلیون کرد از ترس این 2نزدیک 

هایی که ممکن بود باعث جلب  هاي اطلاعاتی عراق بر همه فعالیت بعد از پایان عملیات انفال، سرویس
شاخه ) سازمان اطلاعات نظامی(، استخبارات 1989ژوئن  24در . کردند نظارت میبه شدت توجه به انفال شود، 
ز برگذاري یک کنفرانس مطبوعاتی مربوط به انفال در استکهلم منتشر نمود که در آن حاکی اشمال کشور، سندي 

 2پیشکو عباس 2003سال در  1.ی درخواست شده بودالملل هایی براي مداخله بین به نیابت از کردها دادخواست
در ایتالیا زندگی  فالاین هنرمند در هنگام عملیات ان. مصاحبه نمود 3هنرمند کرد با شبکه تلویزیونی کرد سات

به او نزدیک چند مرد در این نمایشگاه . یک نمایشگاه انفرادي در مورد انفال برپا نمود 1989او در سال . کرد می
از او خواستند که در ها آن. نگار هستند کردند که روزنامه کردند و ادعا می ایتالیایی روان صحبت میبه ها آن. شدند

در لحظه باز کردن در متوجه شد که  در روز موعود براي مصاحبه. تعدادي عکس بگیرندخانه او مصاحبه کنند و 
او سعی نمود خونسردي خود را حفظ کند و از . نگار ایتالیایی نیستند بلکه ماموران عراق هستند این افراد روزنامه

بسته به سفارت عراق  دند و دستاو را دستگیر کر. طریق پنجره آشپزخانه فرار کند ولی ماموران مانع فرار او شدند
در بغداد از او بازجویی کرده و مورد شکنجه قرار دادند و آنگاه . بردند سپس با هواپیما او را به بغداد برگرداندند

او در سلول انفرادي زندانی شده و . به اعدام محکوم شد "خیانت"جرم در دادگاه به . او را به دادگاه سپردند
به محض آزادي از . فرمان عفو زندانیان سیاسی صادر شد و از زندان آزاد گردید ام ماند کهمنتظر اجراي حکم اعد

  .خفاء زندگی کردزندان دوباره از کشور گریخت و مدتی در 
هرگونه صحبت از انفال در داخل و  نظارت شدید دولت عراق بر مردم و توجهی که به جلوگیري از

ممکن . کشی متهم شود د که صدام حسین نگران بود که به ارتکاب نسلده کردند نشان می خارج کشور ابراز می
به این علت صورت گرفته باشد که چنین  ،مانده به موجب این عفو عمومی است آزاد کردن شهروندان زنده

عملیات ضد شورش محض بوده که در آن شدن نیابند و نشان داده شود که انفال یک  اتهاماتی مجال مطرح
با اینحال، احتمالاً نصف جمعیت . اند ها جابجا شده اند بلکه تنها از محل درگیري قتل نرسیدهشهروندان به 

مردان و نوجوانان پسر بودند هرچند زنان و کودکان بسیاري ها آنروستایی در این عملیات از بین رفتند که بیشتر 
  .هم قربانی شدند

                                                             
 .1273980صفحه . طرح مستندسازي مدارك عراق 1
2 Pishko Abbas 
3 Kurd Sat TV 
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هاي حزب بعث بر پایه ایجاد وحشت  توان ارائه داد در ماهیت و سرشت سیاست توضیح دیگري که می
هاي منع رفت و آمد متعددي را به  و مقررات هاخود تاخت و تاز دولت بعث در هنگام حاکمیت 1.قرار دارد

جه قرار گرفته و محکوم که در این حملات مردم زیادي دستگیر شده و مورد بازجویی و شکنمرحله اجرا درآورد 
داد که  در همان حال، دولت به ناگاه زندانیان سیاسی را مورد عفو عمومی قرار می. شدند به خرابکاري و توطئه می

شکسته  دیده و درهم شده، آسیب آزادکردن شهروندان شکنجه. شدند چند روز قبل از اعدام آزاد میها آنتعدادي از 
هدف این بود که به  .معه روش دیگر اعمال کنترل از طریق پراکندن جو وحشت بودبه بطن جاها آنو برگرداندن 

به همین ترتیب، . استها آنداده شود که در صورت مخالفت با دولت چه عواقبی در انتظار  مردم عادي نشان 
ساختن مابقی تلاشی براي مطیع ها آندیده انفال در جامعه و پخش دادستان رنج و محنت  آزادي زندانیان آسیب
  . بوددر برابر خواست دولت ها آنجامعه کرد و تسلیم 

  
  انفال و مسئله ژنوساید

  )2006گلاویژ، دسامبر . (ما طایفه طایفه به سوي انفال رفتیم ولی تک تک برگشتیم
. شروع شد 2006آگوست  21محاکمه صدام حسین و هفت مقام رسمی بلند پایه عراق به جرم انفال در 

. در اولین مرحله صدام حسین و علی حسن المجید به ژنوساید، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت متهم شدند
که اتهامات او  باعث شدو قبل از به نتیجه رسیدن دادگاه انفال  2006هرچند اعدام صدام حسین در پایان دسامبر 

پنج متهم دیگر به جنایات جنگی و جنایت . شدو علی حسن المجید به تنهایی به ژنوساید متهم شود  گرفته  پس 
ن بوده و کرد که این عملیات، اقدامی قانونی براي مقابله با شورشیا تیم دفاع استدلال می. علیه بشریت متهم شدند

سلطان هاشم احمد که فرمانده عملیات سوم انفال بود . را هدف قرار داده است جنگجویان کرد طرفدار ایران
شهروندان هدف قرار نگرفتند و در حقیقت براي اینکه آسیبی نبینند از منطقه درگیري تخلیه اظهار داشت که 

   2.شدند
بارها فیلم ویدئویی  ،هاي تلویزیونی کردها شبکه. هاي شیمیایی را انکار کردند متهمان استفاده از سلاح

ی را پخش کردند که در هاي شمال فرماندهان استان با حضورضبط شده از یکی از جلسات دفتر شمال حزب بعث 
من تنها به مدت یک روز با "کند که  در این نوار او تاکید می. کرد صحبت می "نفی بلد"آن المجید در مورد 
 "دهم را هدف قرار میها آنکنم بلکه پانزده روز مداوم با بمب شیمیایی  حمله نمیها آنسلاح شیمیایی به 

و سپس اضافه کرد  المجید ابتدا در دادگاه از صحت این نوار ابراز تردید کرد. )349: 1993انه دیدبان خاورمی(
بوده ولی ما هرگز از بمب شیمیایی ها آناگر من چنین حرفی زده باشم تنها براي ترساندن مردم و تسلیم شدن "

  3".استفاده نکردیم

                                                             
  .این ایده در نتیجه مصاحبه با گوران بابا علی به ذهن من خطور کرد 1
2 BBC (2006) 
 .2007فوریه  7. وي.دادگاه انفال، پخش در شبکه کردستان تی 3
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رتبه  در یک جلسه محرمانه بین مقامات عالیبه این موضوع اشاره کرد که این اظهارات دادستان ارشد 
همچنین المجید ادعا . اند ادا نشدهها آناند و براي انتشار عمومی بین مردم و ترساندن  نظامی و حزبی بیان شده

است و نه اطلاعی از گورهاي جمعی  هاي دیبس و نوگره سلمان شنیده ز اردوگاهقبلاً هیچگاه نه اسمی ا"نمود که 
  1".دارد

منظور از نسل کشی در این اساسنامه، هر یک  "کنوانسیون ژنوساید سازمان ملل متحد،  2موجب ماده به 
از اعمال مشروحه ذیل است که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از یک گروه ملی، قومی، نژادي یا مذهبی از 

دید نسبت به سلامت جسمی ایراد صدمه ش - قتل اعضاي یک گروه؛ ب -الف: حیث همین عناوین ارتکاب یابد
قراردادن عمدي یک گروه در معرض وضع زندگی نامناسبی که منتهی به زوال  -یا روحی اعضاي یک گروه؛ ج

اقداماتی که به منظور جلوگیري از توالد و تناسل یک گروه  - قواي جسمی به صورت کلی یا جزئی شود؛ د
کشی از جانب دولت عراق  اثبات ارتکاب نسل 2".دیگر انتقال اجباري اطفال یک گروه به گروه -صورت گیرد؛ ه

  .دارد "ارتکاب یابد... به قصد نابودکردن "عبارت در  "قصد"به اثبات کامل بستگی 

استدلال  من . است "قصد، عملی با اراده و عزم"کند که  به این نکته اشاره می) 10: 1993( 3هلن فین
ریزي دقیق و وسواسی، اجرا و موفقیت عملیات  تواند از مفهوم، برنامه می "قصد نابودکردن یک گروه"کنم که  می

ها  یافته آمده از دولت عراق نمایان است، و همچنین گورهاي جمعی و شهادت نجات همانطور که در اسناد بدست
، ایراد )با بمباران شیمیایی، بمباران و گلوله در کورهاي جمعی(که قتل شهروندان بنابراین لازم است . استنتاج شود

 خانه، دستگیري، بازداشت، ایراد از طریق بمباران شیمیایی، توپ(صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی 
، و قراردادن مردم در معرض )، و قتل اعضاي خانواده)زندگی روستایی(ضرب و جرح، نابودي یک روش زندگی 

هاي  از طریق کمبود مواد غذایی، نبود بهداشت و گسترش بیماري(دگی نامناسب که منتهی به مرگ شود وضع زن
و باید توجه کرد که این اقدامات با  به حساب آورداقداماتی عمدي براي نابودي یک گروه ) ها مسري در اردوگاه

همخوانی  - روهاي پیشمرگهعملیات ضد شورش علیه نی- توجیه عواقب تصادفی و ناخواسته یک عمل دیگر 
  . ندارد

. نشین بود گروهی که مورد عملیات قرار گرفت یک زیرگروه در جامعه کرد عراق یعنی کردهاي کوهستان
به همین زیرگروه نژادي است که هدف نابودي قرار گرفتند به عبارت  رناظدر تعریف ژنوساید  "جزاً"عبارت 

این بخش از جامعه کرد در دو مرحله براي . کردند تر این زیرگروه کردهایی بودند که در روستاها زندگی میدقیق
: 1993 دیدبان خاورمیانه، 76: 2003رسول ( "ممنوعه به دلایل امنیتی"اول با اعلام مناطق : نابودي انتخاب شدند

                                                             
 .وي.شبکه کردستان تی. جلسه چهلم دادگاه انفال 1
 .کشی، ماده دوم کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل 2
3 Helen Fein  
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همه کسانی که در مناطق ممنوعه زندگی . 1987و دوم با تحمیل شرایط ثبت سجل در سرشماري سال ، ) 82
  .نام کنند به صورت خودکار براي نابودي انتخاب شدند د ثبتکردند و کسانی که موفق نشدن می

در عراق به  1.هاي نژادي نیز هدف این عملیات قرار گرفتند کشی، سایر گروه همانند سایر موارد نسل
ها،  ترکمن سایر گروه هاي نژادي از جمله. ها و کردها عرب: شدند صورت رسمی دو گروه به رسمیت شناخته می

این حقیقت که روستائیان این . ها و حتی کردهاي ایزدي رسماٌ به عنوان عرب ثبت شده بودند ها، کلدانی آشوري
نادیده گرفته شده ها آنثبت نشدند به این معنا بود که حتی هویت عربی  1987ها در سرشماري ملی اکتبر  اقلیت
شدیدتر ها آنحتی مجازات . نیز هدف عملیات انفال قرار گرفتندها آننتیجه طرفدار کردها محسوب شده و  و در

  ).1993دیدبان خاورمیانه ( شد نمیها آناز کردها بود زیرا عفو عمومی ماه سپتامبر شامل 

. رند وجود داردگی کشی قرار می هایی که هدف نسل ، سه شباهت مهم بین گروه)34: 1993(عقیده فین به 
و بنابراین  "شوند خارجی و بیگانه هستند یا به عنوان بیگانه تلقی میها آن"اول از همه : ها عبارتند از این شباهت

تلقی  "غیر قابل حل"به عنوان گروه ها آندوم،  ".گروه اکثریت قرار دارند و تعهدات امتیازات از حیطه خارج"
باعث خلاصی "یا ها آنکنند، و سرانجام نابودي  شده و یا از حل شدن و یکسان شدن با گروه غالب خودداري می

اول اینکه . فوق بودند مشخصهواجد هر سه قربانیان انفال  ".آفریند هاي جدید می شود یا فرصت میها آناز تهدید 
 1987کردند موفق نشدند در سرشماري ملی  زندگی می "به دلایل امنیتیممنوع " در مناطق که همه روستائیان کرد

خارج از حیطه "ها آننام کنند و این بدان معنا بود که دیگر شهروند عراقی محسوب نشده و بنابراي  ثبت
د و کردهایی که به انتقال ان رفتهکردها عموماً حل شدن در فرهنگ عربی را نپذی دوم آنکه. گیرند قرار می  "تعهدات

در خانه آباء و اجدادي خود ماندند بیشتر از سایر کردها مشمول این هاي اقامتی تن در ندادند و  به مجتمع
این گروه حتی با وجود بمباران مداوم و تهدیدات و خطرات دیگر همچنان محل زندگی خود را . مشخصه هستند

کرد بدان معنی بود که جنبش مقاومت کرد حامی اصلی خود و امکان سوم آنکه نابودي روستاهاي . ك نکردندتر
از این دیدگاه، نابودي روستائیان کرد باعث نابودي جنبش مقاومت  .داد دسترسی به غذا و پناهگاه را از دست می

  .رفت شد و بنابراین یک تهدید بالقوه از بین می کرد می

به علت اینکه جنبش مقاوت کرد تلاش  دولت عراق .کشی کیفري است براساس مدل فین، انفال یک نسل
: 1993فین (کردها انتقام گرفته است ازعملیات انفال  با انجامالش بکشد چرا به  "ساختار سلطه"کرده بود که 

هاي سنی قرار داشت که خود در اقلیت قرار داشتند ولی همواره طبقه حاکم  دولت عراق در سلطه عرب). 87
، 1920به کرار علیه این تفوق و سلطه قیام نموده بودند از جمله قیام شیخ محمود در دهه  عراق بودند و کردها

                                                             
قربانی هاي دریاي سیاه را  ها و یونانی کشی ارامنه آشوري و نسل گرفت صورت ها، لهستانی ها و زندانیان سیاسی کشورهاي مختلف کولی علیههولوکاست  1

  .کرد
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بنابراین، . 1988تا  1978از قیام طالبانی، بارزانی و دیگران ، و 1960و بعد در دهه  1940شورش بارزانی در دهه 
  . کشی را فراهم کرده است هاي نسل شرط عراق یکی از پیش این ذهنیت تاریخی در

بین  "هاي عمیق و ماندگار چند ملیتی داراي شکافجوامع در "اشاره کرده است که ) 57: 1981(کوپر 
همچنین کوپر . شود فراهم می "کشی داخلی نسل"هاي مختلف نژادي، قومی یا مذهبی شرایط لازم براي  گروه

این مورد نه تنها در مورد  ".ستاستعمار عامل اصلی ایجاد جوامع چندملیتی ا"تاکید کرده است که ) 59: 1981(
هاي غربی در  هاي صنعتی غرب بودند صادق است بلکه هنگامی که این قدرت کشورهایی که مستعمره قدرت

خطوطی را روي نقشه ها آن. باشد کنند صحیح می گیري می مورد نحوه تقسیم مناطق به کشورهاي مجزا نیز تصمیم
روشی که مرزهاي . دوزند کنند و به اجبار جوامع ناهمگونی را به هم می را تقسیم می کشند و جوامع همگونی می

کردها که خودشان را یک ملت واحد فرض شدند باعث گردید  کشیدهخاورمیانه بعد از جنگ جهانی دوم 
سلطه و کنند در اقلیت بوده و تحت  کردها در کشورهایی که زندگی می .کنند، بین چند کشور تقسیم گردند می

یک  یک جامعه بزرگ با منابع اقتصادي باارزش هستند و اراده واحدي براي تشکیلها آن. سرکوب قرار دارند
  .کشور دارند

سابقه ها آنکند که در بسیاري از جوامع چندملیتی که در تاریخ  تاکید می) 59: 1981(سپس کوپر 
هاي ذاتی و  واکنش عدم وجود"پیوندد که علت آن  به وقوع نمی کشی اختلافات مذهبی و نژادي وجود دارد، نسل

قدرت رسیدن حزب بعث واکنش ذاتی مورد  اب ".غیرعینی و نبود مجال براي تقویت اختلافات مخرب بوده است
را ها آنشناخت و  کردها را به رسمیت نمی ،ایدئولوژي ناسیونالیسم عربی حزب .دشکشی فراهم  لزوم براي نسل

با اینحال در آغاز به قدرت رسیدن حزب بعث، دولت نوپاي بعثی قدرت . کرد بالقوه تلقی میبه عنوان یک تهدید 
و سپس با طالبانی در ) 1970-1975(و ظرفیت مبارزه با کردها را نداشت و بنابراین اقدام به مذاکره با بارزانی 

حزب بعث قرار گرفت،  بعدها که قدرت به صورت مطلق در دستان. گرفت) 1984(عراق هنگام جنگ ایران و 
خیز، نابودي روستاهاي کرد و سرکوب کردها با شکنجه، زندان و  خصومت با کردها از طریق تعریب مناطق نفت

  .کردن، شدت گرفت  ناپدید

هاي ضد دولتی در سراسر  گرا شد و فعالیت مقاومت کرد نیز در واکنش به سرکوب دولت عراق افراط
هاي کشتار جمعی مجال  در هنگام جنگ ایران و عراق و بدست آوردن سلاح نتیجهدر . کردستان به انجام رسید

دولت عراق در آغاز قادر به نابودي جنبش مقاومت کرد نبود تا حدي به علت نوع . پیش آمد "حل مسئله کرد"
. دندرسی ارتفاعات کوهستانی در آن استاد بودند و غیرقابل شکست به نظر میهاي چریکی که کردها در  جنگ
ها توانستند جو وحشت را  این سلاح. ها گرفت ها و غارها را از پیشمرگه هاي شیمیایی امتیاز حفاظت کوه سلاح

 "دوستانی غیر از کوهستان نداریم". و روحیه و اعتماد بنفس غیرنظامیان را از بین ببرند در میان کردها ایجاد کرده
  .نبودندها آنها هم دیگر دوست  چراکه کوهالمثل قدیمی کردها است دیگر صادق نبود  که ضرب
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در آغاز  .کشی به حد اعلی خود رسید گرایانه دولت عراق در برابر کردها با نسل    هاي افراط سیاست
سپس دولت . کردند باران می  را هر روز بمباران و توپها آنخدمات عمومی از روستاها بیرون کشیده شد و 

به دنبال آن از مردم خواسته شد که در . و شهر را ممنوع کرد ه مبادله بین روستامرزهایی را تعیین کرد و هرگون
کشی به وقوع  براي اینکه نسل. نابودي روستائیان بود ،نام کنند که سرانجام این اقدامات سرشماري ملی ثبت
آوري نماید و  است که گروه قربانی را تعریف کند، اعضاي آن را جمع یافته سازمان مرتکببپیوندد نیاز به یک 

: است رموارد زیکشی نیازمند  سندیت دادن به نسل": دارد اظهار می) 25: 1993(فین خانم . را نابود نمایدها آن
یین تعصورت یک کل، تعیین و ارزیابی اعضا و قربانیان آن گروه، و  گروه هدف بهحداقل یک مرتکب، تعیین 

ها آنیک الگوي مشخص از اعمال پی در پی که ما آن را قصد به منظور انجام یک عمل بااراده براي نابودي 
من در این قسمت . کند که شرایط لازم و کافی براي ژنوساید هستند را معرفی می عاملسپس او پنج  ".دانیم می

  .ال واجد تمام این شرایط استرا معرفی کرده و نشان خواهم داد که چگونه انف عاملاین پنج ق

در هنگام تهیه مقدمات  ).25: 1993فین (دهد مرتکب حملات مداومی را براي نابودي گروه انجام می -1
هاي خود  نامه یکی از بخش 4المجید در بند . تر باشد در قتل غیرنظامیان فعالانفال به ارتش دستور داده شده بود 

توپخانه، هلیکوپتر و هواپیما در همه "به فرماندهان نظامی دستور داده بود که این مناطق را با ) 1987ژوئن  20(
انیان به حداکثر خود و شمار قرب "بکوبند تا بیشتر ساکنان حاضر در مناطق ممنوعه کشته شوندساعات شب و روز 

  .برسد

شش ناحیه ممنوعه تعیین شده بود . طول کشید) سپتامبر 6فوریه تا  23(عملیات حدود  شش ماه و نیم 
اي هم موفق به فرار  عده(که از همه جهات مورد حمله قرار گرفت تا اینکه همه ساکنان آن کشته یا دستگیر شدند 

روش قتل به صورت مستقیم با بمباران، حملات  .ها و منابع و تاسیسات آبی نابود شدند و همه خانه )گردیدند
، و به صورت غیر )سازمان ملل کشینسل بند الف کنوانسیون(شیمیایی و شلیک گلوله در گورهاي جمعی بود 

فقر غذایی، ). بند ج(ي شد ها که منتهی به مرگ عده زیاد مستقیم با تحمیل وضع زندگی نامناسب در اردوگاه
ها از  مردم به خصوص بچه. منجر به مرگ تعدادي از زندانیان شد ها، نبود بهداشت و آب تمیز گسترش بیماري

هاي اقامتی  در مجتمع 1988این وضعیت حتی بعد از عفو عمومی سپتامبر . شدند گرسنگی و بیماري هلاك می
هاي مواد غذایی و  ، و برخورداري از کالابرگ)مزارع(واده، اسباب درآمد آور خان ها نان بیشتر خانواده. ادامه یافت

موفق شدند کسانی بود که ها  هاي خیریه مردم و محلی تنها با مساعدت و کمک. حمایت دولتی را از دست دادند
  . جان سالم به در بردندبار  رقتاز این وضع 

 1.کودك بود در جنوب عراق کشف شدزن و  1500یک گور جمعی که حاوي جسد  2005در آوریل 
با شلیک گلوله کشته شده بودند هنوز که هاي کردي رنگارنگ  لباس ملبس بهشد تعدادي از این مردم  گفته می
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باور کرده بودند که تنها تبعید ها آندهد  هاي خود را همراه داشتند که نشان می بازي لوازم آشپزي و اسباب
 1.قبر گردید گور جمعی دیگر نبش 6شد  که مقدمات دادگاه انفال فراهم می 2006 تا 2003هاي  بین سال. شوند می

 2اکتشافی قانونی که توسط مایکل تریمبلگروه . هایی در مورد هویت قربانیان به دست آمد از این گورها سرنخ
 رغم آنکه از لیع 3.یافتند "هاي شناسایی را در گورهاي جمعی اي از کارت گنجینه غیرمنتظره"شدند  رهبري می

هاي شناسایی خود را تحویل دهند و همچنین همگی تفتیش بدنی شده بودند،  خواسته شده بود که کارتها زن
از طریق همین مدارك شناسایی هویت و محل . موفق شده بودند مدارك خود را نگهدارندها آنولی تعدادي از 

  .پیدا شدند تا علیه صدام حسین در دادگاه شهادت دهندها آنمانده  زندگی قربانیان معلوم شد و بستگان زنده

علی حسن  ).25: 1993فین (کند  را رهبري می اجرایی یافته از عاملین مرتکب یک گروه سازمان -2
احکام و فرامین زیادي را صادر کرده  1987از لحظه انتصاب خود به عنوان دبیرکل دفتر شمال در مارس  المجید

 همه این جلساتاز . رتبه در مورد برنامه خود برگذار نمود مقامات امنیتی و نظامی عالی و جلسات متعددي را با
به دست  1991هاي المجید در سال  به همراه دستورات شخصی و فرمانها آنفیلمبرداري شد و نوار تعدادي از 

تصمیمات و "اید از هاي اطلاعاتی، امنیتی و فرماندهی ارتش خلق ب همه قوا از جمله سرویس .کردها افتاد
کرد  او به دقت مناطق مختلف را بررسی می). 57: 1993دیدبان خاورمیانه (کردند  او تبعیت می "هاي دستورالعمل

و او  در تمام مدت عملیات رهبري عملیات با المجید بود. شود تا مطمئن شود دستورات او کلمه به کلمه اجرا می
  .داد عاتی دستور میهاي نظامی، امنیتی و اطلا به همه سرویس

نیرو از جمله مزدوران کرد را  50,000شود که دولت در حمله به دره جافتی در انفال اول  تخمین زده می
 2,600را علیه  سرباز 200,000و در آخرین انفال علیه منطقه بادینان ) 88: 2003رسول (نفر پیشمرگه  2,000علیه 

نیروي هوایی عراق متشکل از هواپیماهاي جنگی و . )264: 1993 دیدبان خاورمیانه( پیشمرگه بسیج نمود بود
. گردید نیز استفاده می) رجیمه(هاي متحرك  ها و کاتیوشا همچنین از تانک. هلیکوپترها نیز درگیر عملیات بودند

کماندوها ، )الجیش الشعبی(پیاده نظام، ارتش خلق : بخش اصلی ارتش که حمله زمینی را انجام داد عبارت بود از
حرس (جمهوري  ، گاردهاي ریاست)قوات خاصه(، واحدهاي ویژه )جاش(هاي دفاع ملی  ، گردان)مقاویر(

  ).88: 2003رسول ) (مخابرات(و افسران اطلاعاتی ) امن(هاي امنیتی  ، واحد)جمهوري

 ربانیان صرفاًق). 25: 1993فین ( هستند که متعلق به گروه خاصی اند شدهقربانیان به این علت انتخاب  -3
 1988تا  1987قبل از عملیات انفال از سال ها آنهمه . روستاها بودند) یا تعریف شده به عنوان کرُد(ساکنان کرُد 

همه  1987ژوئن  20در . شد انتخاب شده بودند تر می هایی که مرتب سختگیرانه از طریق یک سلسله دستورالعمل
دستورالعمل که به ). 82: 1993 دیدبان خاورمیانه، 2003:76رسول (اعلام شدند  "ممنوعه"روستاهاي کردنشین 
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امضاي خود المجید رسیده بود همه واحدهاي نظامی، عوامل امنیتی، استخبارات و مخابرات را خطاب قرار داده 
از این تاریخ، همه کردهایی که در مناطق . گزیدن گروه انتخابی بود این مرحله اولین قدم تعیین و پیش. بود

روستا  2,600بیشتر از . رفتار شدها آنها با  خوانده شده و مانند پیشمرگه "خرابکار"کردند  ممنوعه زندگی می
  .شد آور خوانده شد و قتل ساکنان آن واجب و الزام "ممنوعه"

المجید در  .شروع شد 1987اکتبر  17با برگذاري ناگهانی سرشماري ملی  دومین مرحله انتخاب
تابعیت ، هرکس بدون دلیل موجهی در سرشماري شرکت نکند"ها و جلسات متعددي تاکید کرده بود که  همایش

دو انتخاب  "ق ممنوعهمناط"بنابراین ساکنان  ).87: 1993دیدبان خاورمیانه ( "عراقی خود را از دست خواهد داد
تحت کنترل دولت عراق ) جمعاتم(هاي اقامتی  ه مجتمعکردند و ب یا باید در سرشماري شرکت می. بیشتر نداشتند

گرفتن تابعیت  پس. دادند کردند و تابعیت عراقی خود را از دست می شدند و یا در سرشماري شرکت نمی تبعید می
را جدا کرده و به  کسانی که در سرشماري شرکت نکردند. براي نابودي بودها آناین افراد آخرین مرحله انتخاب 

  .کردند اندند حتی در صورتی که خود را تسلیم میقتل رس

اکثر  ).25: 1993فین (رسند  اند، به قتل می قربانیان بدون توجه به اینکه تسلیم شده و یا مقاومت کرده -4
را  بیشتر این روستاهاپیوسته  1980در دهه دولت . کسانی که در عملیات انفال ناپدید شدند، روستائیان بودند

ها، روستائیان به زندگی در جنگ  در جریان جنگ ایران و عراق و افزایش بمباران. داد قرار میمورد حمله نظامی 
حتی ساکنان روستاهایی که قبلاً تخریب شده بودند و تبعید به . پرداختند ها به کشاورزي می عادت کردند و شب

ها بیرون کرده و  داشتند را از مجتمع "خرابکار"یک  اقامتی را پذیرفته بودند در صورتی که نسبتی باهاي  مجتمع
  .برگرداند "مناطق ممنوعه"را به ها آندرست قبل از عملیات انفال 

ها  جاش. ریل تا سپتامبر چندین عفو عمومی کاذب اعلام شد تا مردم را تشویق به تسلیم نمایندآواز 
ها شدند دستگیر  ران نفر از مردمی که تسلیم جاشهزا. هرکس که تسلیم شود در امان خواهد بودوعده دادند که 

چهار نفر از نجات یافتگان گورهاي جمعی که با دیدبان خاورمیانه مصاحبه کردند مردانی . شده و ناپدید شدند
هاي زیادي که از با فرار به  به همین ترتیب، خانواده. ها شده بودند بودند که در هنگام عملیات انفال تسلیم جاش

ها خانواده  ده. ، تصمیم گرفتند که در ماه آوریل به مرز عراق بازگردندهاي اول و دوم گریخته بودند ز انفالایران ا
هاي دیبس و نوگره سلمان منتقل کردند و  ها را به اردوگاه و بچهها زن به این ترتیب در سونه ستگیر شدند،
  1.هیچکس دیگر خبري از مردها نشنید

ایران پخش  شایعه عفو عمومی دیگري بین ساکنان یک اردوگاه پناهندگان در سریاز 1988در جولاي 
ها خانواده پناهنده پیوست  زخمی شده بودند به دهحلبجه هایش که در حملات شیمیایی  زنی با ده نفر از بچه. شد
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ها و  بیماري ازها آنیشتر ها فرزندان کوچکی داشتند که ب این خانواده. که تصمیم به بازگشت به خانه گرفته بودند
. خواستند از شرایط سخت زندگی در چادرهاي اردوگاه فرار کنند بردند و می هاي شیمیایی رنج می سوختگی
هاي نظامی در  کامیون. اند تعدادي مرد کرد بودند که بعدها معلوم شد از اعضاي نیروهاي جاش بودهها آنراهنماي 

ها زن به ترتیبی که ذکر شد مردها را از. را به اردوگاه توپزاوا ببرندها آندند تا کنندگان بو مرز عراق منتظر مراجعت
  1.را به اردوگاه نوگره سلمان در جنوب بردندها زن جدا کردند و

: 1993فین ( را اعلام کرده استها آننابودي اعضاي گروه حساب شده بوده و مرتکب مجوز قتل  -5
در مناطق  احشامکند که حضور همه اشخاص و  تصریح می 1987ژوئن  20دستورالعمل شخصی  2بند ). 25

 3در بند . همه شلیک کنند به "بدون هیچ محدودیتی"ممنوعه اکیداً قدغن است و سربازان اختیار تام دارند که 
به  4بند . این مناطق ممنوع اعلام شده است سفر به این مناطق، پرورش حیوانات و هرگونه فعالیت صنعتی در

در همه ساعات شب و روز بمباران کنند تا بیشتر افراد حاضر در این  "دهد که منطق را  فرماندهان دستور می
همه "اظهار داشته است که در مناطق ممنوعه  5المجید در بند  ".مناطق کشته شوند و نتایج به اطلاع دفتر برسد

: 1993دیدبان حقوق بشر ( "سال بعد از بازجویی و کسب اطلاعات با ارزش اعدام شوند 70تا  15افراد بین سن 
رتبه عراق در خصوص توضیح بیشتر این بند، المجید  در نتیجه استعلام مکرر مقامات عالی 1987در دسامبر ). 80

ما را بگیرند، کلمات این بند  وقت 5مورد درباره بند  سوالات بیطرح با نباید سازمان هاي امنیتی ": تکرار کرد
این ). 81: 1993دیدبان خاورمیانه ( ".کاملاً بدیهی و واضح است و نیاز به کسب مجوز از مقامات بالاتر ندارد

  .شود دستور، مجوز مستقیم براي قتل قربانیان محسوب می

این سرشماري  اعلام کرد که هرکس در 1987المجید در هنگام برگذاري عجولانه سرشماري ملی اکتبر 
 محسوبهمچنین این افراد به عنوان سرباز فراري . تابعیت عراقی خود را از دست خواهد داد"ملی شرکت نکند 

آگوست  26مورخ  شوراي فرماندهی انقلاب 677شماره فرمان شرایط قیود و و بدین ترتیب مشمول شوند  می
هاي حزب بعد از تحقیق کامل در مورد سربازان فراري  سازمان"کند که  این فرمان تصریح می ".خواهند بود 1987

این فرمان بین تمام ).  1993:87دیدبان خاورمیانه ( "اجرا کنندها آندستگیر شده باید مجازات مرگ را در مورد 
  .خبر بودند پخش شد ولی عموم مردم از آن بیهاي ارتش و تشکیلات حکومتی  بخش

در "شمالِ شوراي فرماندهی انقلاب روز بعد از برگذاري سرشماري ملی  طاهر توفیق دبیر کمیته امور
طابق النعل "یادآوري کرد که باید بازرسی هوایی انجام ها آنیادداشتی اکید به تمام نهادهاي امنیتی کردستان به 

لیت کامل در مسئو"هر نهادي که در وظیفه خود قصور کرده باشد  ".ژوئن را تائید کند 20دستورالعمل  "بالنعل
  ).89: 1993دیدبان خاورمیانه ( "تر یعنی رفیق علی حسن المجید خواهد داشتمقابل رئیس دف
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کم بوده و فاصله ها آنانفال در چند مورد به عنوان ژنوساید شناخته شده است هرچند که به نسبت تعداد 
را در مورد انفال منتشر کرد که این  دیدبان خاورمیانه گزارش جامعی 1993در سال . وجود داردها آنزیادي بین 

انفال را ژنوساید تشخیص داد بخش مشاور حقوقی سناي آمریکا  1995در سال . عملیات را ژنوساید شناخته بود
ساله هلندي که چندین تن مواد خام  64دادگاهی هلندي وان آنرات تاجر  2005دسامبر  23در ). 2002هیلترمان (

دادگاه حکم داد که  1.اق فروخته بود را به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کردهاي شیمیایی را به عر سلاح
دادگاه عالی  2007ژوئن  24اخیراً هم در  2.ژنوساید بوده است 1988و  1987هاي  بمباران شیمیایی کردها در سال

این . را به جرم ژنوساید، جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی محکوم نمود) و دیگران(عراق علی حسن المجید 
اولین باري بود که اسناد دولت عراق، مدارك دادگاهی از گورهاي جمعی، و شهادت شهود در دادگاهی ارائه 

از این  3المللی هاي حقوق بشر بینبا اینحال، انتقاد سازمان. شد عراق پخش می در سراسرجریان آن شد که  می
  .المللی انفال را تحت الشعاع قرار داددادگاه، یک بار دیگر شناسایی بین

  و قبل از آن 1988: شمول انفال

مورد هاي حقوق بشر در  المللی و سازمان داد و فغان مکرر رهبران کرد، مطبوعات بین 1988در سال 
از  تعدادي. فضا را پر کرد ،ترکیههاي شیمیایی و فرار گسترده پناهندگان کرد به ایران و  استفاده وسیع از سلاح

اولین . اي را برانگیخت اي قابل ملاحضه توجه رسانه ،کاملاً آشکار شوندحملات مهیب قبل از اینکه فجایع انفال 
هیروشیماي "آن را ) 187: 2002(سامانتا پاور . بود 1988مارس  16در حلبجه حمله اصلی بمباران شیمیایی 

 4معاصر پومپئینسخه "یایی پدیدار شد را با او صحنه مرگ و نابودي که بعد از بمباران شیم. نامیده است "کردي
 اي در چند متري گهواره طفلی افتاده بودند، تعدادي عده... در زمان منجمد شدند"چراکه قربانیان  کند مقایسه می

دست عزیزانشان را براي همیشه به دست گرفته بودند یا با بدن خود براي کودکی حفاظ درست کرده بودند و یا 
تعدادي "او نوشته است که همه قربانیان بلافاصله جان ندادند  ".به آرامی پشت فرمان یک ماشین جان داده بودند

اي نیز  تعدادي با گازهاي شیمیایی کور شده و عده خوردند، شیمیایی شدند در داخل شهر تلو تلو میاز کسانی که 
یا به علت عملکرد نادرست سیستم عصبی زانوهایشان خم شده بود و ) خنده هیستریک(خندیدند  بدون اختیار می
  ".رفتند ناپایدار راه می

ولی این ، روي داد )مارس 19تا  فوریه 23(عملیات انفال اول با  همزمانحلبجه بمباران شیمیایی اگرچه 
اي که دولت آن  نفر بود که در ناحیه 80,000شهري با جمعیت تقریب حلبجه  .حمله قسمتی از عملیات انفال نبود
                                                             

1 The Associated Press (2007)  
2 BBC (2005) 
3 Reterska and Sissons (2007) 
آتشفشانی دفن شد و  کوه وزوو زیر خاکسترمیلادي بر اثر فوران آتشفشان  79این شهر در سال . کیلومتري جنوب شرقی ناپل در ایتالیا 23شهري باستانی در  4

ها آن دوران به دست داده  شرایط خوب حفظ این شهر زیر خاکستر مدرك باارزشی از زندگی رومی. مردم آن به همان صورت قدیم تبدیل به سنگواره شدند
  .دو سوم شهر حفاري شده و از زیر خاکستر بیرون آورده شد 1990تا دهه . است
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این شهر به این علت بمباران شیمیایی شد . نامگذاري کرده بود، قرار نداشت "مناطق ممنوعه به دلایل امنیتی"را 
و حمله به آن براي انتقام  ان ایرانی آن را اشغال کرده بودندکه از دو روز قبل جنگجویان کرد با همکاري سرباز

مایل تا مرز ایران فاصله  15ها قرار گرفت این بود که این شهر تنها  مورد توجه رسانهحلبجه اما علت آنکه . بود
و  همچنین نزدیکی به ایران بدان معنی بود که کارکنان صدا. داشت و در دسترس خبرنگاران خارجی قرار داشت

این تصاویر بارها در اخبار مربوط به جنگ ایران پخش شد و . توانستند از قربانیان فیلم بگیرند سیماي ایران می
  .هاي غربی نیز آن را پخش کردند بلافاصله بعد از حمله رسانه

 "اند از بمب شیمیایی استفاده کردهحلبجه ایران و عراق در واقعه "حکومت ریگان با اعلام اینکه 
جرج شولتز، در کتاب هیلترمان . (لیت اصلی در پوشاندن نقش اصلی عراق در بمباران شیمیایی حلبجه داردمسئو
گیري به علت اطلاعات ناقص در مورد وسعت فاجعه اتخاذ نشد بلکه به این علت بود که این موضع) 127: 2007

   1.بودبا آمریکا نظامی رین هم پیمان از لحاظ سیاسی، اقتصادي و صدام در جنگ با ایران نزدیکت

سپتامبر  6آگوست تا  25دومین جنایت بزرگ دیگر که پوشش خبري پیدا نمود عملیات انفال نهایی از  
بیشتر از ده روستا در جریان این حمله . بس بین ایران و عراق به وقوع پیوست است که بعد از اعلام آتش 1988

برعکس ایران که براي نشان دادن فجایع صدام . ه ترکیه شدکه منجر به فرار گسترده کردها ب شیمیایی شدند
در سوم سپتامبر و در جریان . حسین بسیار حریص بود، ترکیه مانند یک تماشاگر شریک در جرم عمل کرد

هاي شیمیایی  خود در مورد احتمال استفاده از سلاح "نگرانی جدي"آخرین تهاجم انفال، دولت انگلستان از 
خود در این مورد تحقیق نکرد بلکه از ترکیه خواست که اطلاعات لازم را در "اینحال این کشور با . صحبت کرد

  ).362: 2004مک دوال ( "دهاختیار انگلستان قرار د

دال بر اینکه پناهندگان کرد از  "مدرکی"وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که  1988 سپتامبر 9در 
به دنبال آن پیتر گالبریس ). 4: 1989پزشکان حقوق بشر (برند وجود ندارد  هاي شیمیایی رنج می هاي سلاح زخم

اظهار داشت ) سپتامبر 17تا  11(از کمیته روابط خارجی سناي آمریکا ضمن دیدار از مناطق جنوب شرقی ترکیه 
  .است نمودههاي شیمیایی استفاده  دهد عراق از سلاح یافته است که نشان می 2"مدارك واضح و قوي"که او 

کشور دیگر از دبیرکل سازمان ملل خواستند در این مورد  12سپتامبر ایالات متحده به همراه  12در 
.  )پنج: 1989پزشکان حقوق بشر ( تحقیق نماید ولی عراق و ترکیه اجازه دسترسی به تیم سازمان ملل را ندادند

هاي شیمیایی  از سلاح "اي هیچ نشانه"ه وزارت خارجه ترکیه اظهار داشت که متخصصان پزشکی ترکیه نمایند
این فکر غلط را القا "او استدلال کرد که تحقیق سازمان ملل در این زمینه غیر ضروري است زیرا . اند پیدا نکرده

   )4: 1989پزشکان حقوق بشر ( ".کند که متخصصان پزشکی ترکیه در زمینه این تحقیق لیاقت کافی ندارند می
                                                             

  .را ببینید) 129-125: 2007(آیند فاجعه حلبجه کتاب هیلترمان  آمریکا، عراق و ایران در پسبراي اطلاع از واکنش سازمان ملل،  1
 .1988گزارش به کمیته روابط خارجی سناي آمریکا، اکتبر . تهاجم نهایی عراق: هاي شیمیایی استفاده از سلاح 2
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تا این ادعاها را  دکتر نماینده پزشکان حقوق بشر به ترکیه رفتند سهشکل از تیمی مت 1988در اکتبر 
. کردند از شمال عراق گریخته بودند استناد می 1988به مصاحبه با پناهندگانی که در آگوست ها آن. بررسی کنند

از دو اردوگاه کوچک در ماردین و دیاربکر دیدار کند و مقامات محلی ترکیه اجازه دسترسی به  توانستتیم تنها 
نتوانستند با اولین پزشکان ترك که ها آنهمچنین . دو اردوگاه بزرگتر در سیلوپی و یوکسکوا را صادر نکردند

  .، صحبت نمایندبرخورد داشتندها آنپناهندگان را مداوا کردند و اولین کسانی بودند که با 

اي یافت که  هایی که با آن مواجه بود مدارك متقاعدکننده رغم محدودیت تیم پزشکان حقوق بشر علی
با اینحال، عراق پیوسته این  ).شش: 1989پزشکان حقوق بشر ( هاي شیمیایی علیه کردها به کار رفته است سلاح

اي به نام حقوق حاکمه دولت سرزمینی مسئله" .باشد مسله داخلی میادعاها را انکار کرد و اعلام نمود که این 
علیه مردم خودش مرتکب که  امکان هرگونه اقدام علیه یک کشور) 164: 1981کوپر ( "مانند یک سپر حفاظتی

  .الملل سلب نموده است شود را از جامعه بین ژنوساید می

 1991هاي آتی، ماهیت انفال تا زمان قیام عمومی مارس  رغم این گزارشات و بحث و جدل علی
شکست عراق در جنگ اول خلیج فارس و تشویق مردم عراق براي واژگون کردن دولت . نامشخص باقی ماند

 به عقیده ماکیه. عمر در جنوب شیعه نشین و شمال کردنشین شد صدام حسین از جانب آمریکا، منجر به قیام کوته
قیام جنوب توسط سربازان عراقی شکست خورده که از توهم و خیال بیدار شده و خشمگین و پر ) 59: ب1993(

در کردستان شورش عمومی به صورت خودبخود توسط  .از کویت برگشته بودند، انجام شد ،از احساس ننگ
  . کنند، شروع گردید حمایت میها آنقیام از ها بعد از گفته بوش مبنی بر  مردمی که عقیده داشتند آمریکایی

فرستاد تا  می) ها عقاب(لوها  هایی را براي هه مدام پیغام رادیوي اتحادیه میهنی کردستان 1988در فوریه  
هیچکس نگوید کرد ": شد این سرود قدیمی مرتب تکرار می. آماده شوند "روز عروسی"سازمان یافته و براي 

مخفیانه با نیروهاي  رهبران کرد ".آید ما پیروز هستیم و پرچم ما هیچوقت پایین نمی. ستاست، کرد زنده ا مرده 
واضح بود که . ها را عفو کنند همه جاشها آنجاش وارد مذاکره شدند و وعده دادند که در قبال همکاري 

 1991د و در مارس توافق به نتیجه رسی. نجنگندها آنها با  آمد که جاش پیروزي تنها در صورتی به دست می
در عرض چند روز بیشتر شهرهاي کردنشین به دست کردها . نیروهاي پیشمرگه به آرامی وارد کردستان شدند

  .افتاد

به موجب توافق بین . دفاتر امنیتی و اطلاعاتی مورد حمله قرار گرفت و ها زندان در هنگام قیام عمومی،
ن از اسناد دولتی عراق که تُ 14ته روابط خارجی سناي آمریکا اتحادیه میهنی کردستان، دیدبان حقوق بشر و کمی

به آرشیو ملی آمریکا منتقل  "تحقیق و تجزیه و تحلیل"ها افتاده بود براي  در هنگام حملات به دست پیشمرگه
هاي دولت در کردستان و عملیات  این اسناد حقیقت را در مورد جنایت). xxvi: 1993دیدبان خاورمیانه (شد 

  .انفال آشکار کرد
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یکسال بعد از انتقال اسناد به آمریکا اولین گزارش مهم توسط شاخه خاورمیانه دیدبان  1993در سال 
دیدبان (ریزي و اجراي ژنوساید است  این کتاب گزارش کاملی از تشکیل ایده، برنامه. حقوق بشر منتشر شد

خاورمیانه گزارش مشترکی را در مورد نابودي  در همان سال پزشکان حقوق بشر و دیدبان). 1993خاورمیانه 
این روستا در منطقه بادینان در مرز . تهیه نمودند )1993دیدبان خاورمیانه و پزشکان حقوق بشر ( کورمهروستاي 

موفق به فرار به ترکیه  1988مرد ساکن این روستا که در آخرین تهاجم انفال در آگوست  32. ترکیه واقع است
  1.دام شدندنشده بودند، اع

  انفال و سکوت 

مدارك  هاي مستند بعدي و وفور اسناد و ها و فیلم اي انفال در زمان خود، گزارش رغم پوشش رسانه علی
الملل به رسمیت  و مدارك پزشکی قانونی، انفال تا درجه زیادي توسط جامعه بین دولت عراق، شهادت شهود

کند که در  هاي شیمیایی استدلال می ه دولت عراق از سلاحمک دوال هنگام بحث در مورد استفاد. شناخته نشد
شود یا مدارکی را که در اختیار داشتند را منتشر  آنخواست پیشقدم تحقیق در مورد  هیچ کشوري نمی 1988سال 

  :کنند زیرا

 در ماوراي نگرانی کشورها از به خطر انداختن مذاکرات صلح ایران و عراق با محکوم کردن عراق، نگرانی
که عراق آماده ) میلیارد دلار 50با ارزش تخمینی (هاي بازسازي عظیم بعد از جنگ  واقعی دیگري وجود داشت که پروژه

  )362: 2004مک دوال . (، در خطر از دست دادن نیافتدمناقصه نموده بود

روابط تجاري و بازرگانی با عراق باعث شد که غرب چشمانش را در برابر تخطی صدام حسین از 
ها پایان  اما بعدها و مخصوصاً بعد از جنگ اول خلیج فارس وقتی این ارتباط. هاي سازمان ملل ببندد نوانسیونک

را امضا نموده و مشروعیت  1951عراق کنوانسیون ژنوساید . پذیر شد یافت، تحقیق در زمینه این جرایم امکان
به ژنوساید و  ماند این است که چرا صدام باقی می سوالی که. بود را پذیرفته 2دادگستري المللی احکام دیوان بین

  . روابط قبلی غرب با عراق ممکن است سهمی در این زمینه داشته باشد. جنایت علیه بشریت متهم نشد

هاي شیمیایی عراق،  برنامه سلاح بازرسی ازو بعد از فشار آمریکا به صدام حسین جهت  2002در سال 
هاي  این گزارش اطلاعات مهمی را در مورد حجم مشارکت شرکت. صدام گزارشی را تسلیم سازمان ملل نمود

آمریکا با موافقت دیگر کشورهاي غربی تصمیم گرفت مانع . خارجی در برنامه تسلیحاتی عراق افشا کرده بود

                                                             
از سفر او به کردستان عراق یک فیلم . به منطقه کردنشین بازگشت 1991سال  رنویسنده د. است) 1994(انگلیسی کتاب ماکیه یکی دیگر از گزارشات به زبان  1

هایی را مشاهده کرد که پر از البسه و  تو بازدید کرد و کامیون ماکیه از پادگان قره. نگار انگلیسی گوین رابرتز ضبط شد مستند برنده جایزه توسط روزنامه
یافته دوازده ساله یکی از گورهاي  او همچنین با تیمور نجات. د و باران وغبار سه سال روي آن نشسته بوداین وسایل آنجا رها شده بو. متعلقات زنان بود

زنند،  هاي انفال که به سر و سینه خود می هاي دردناکی هستیم از بیوه در این فیلم مستند شاهد صحنه. جمعی در مورد خاطرات جابجایی و فرار مصاحبه کرد
  .برند اند بالا می و انگشتانشان را براي نشان دادن تعداد کسانی که در انفال از دست داده کشند موهایشان را می

2 International Court of Justice 
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 )2002( 2خبه عقیده زوما. نیافتد 1"به دست کشورهاي سودجو و پلید تا این اطلاعات"افشاي این اطلاعات شود 
 .هاي شیمیایی و بیولوژیکی عراق مشارکت داشتند برنامه سلاحتامین و پشتیبانی شرکت آلمانی در  80بیشتر از 

اق اي را براي عر در مقاوم دوم قرار داشت و قطعات ساخت تاسیسات غیر هسته "شرکت 24تقریباً با "آمریکا 
  .فراهم نمود

همیت خاصی برخوردار است اهاي آمریکایی در تامین مواد خام شیمیایی براي صدام از  مشارکت شرکت
ها  شرکتگذاشت که این اطلاعات به دولت  در اختیار صدام میزیرا سیاستمداران ارشد دولتی در تعدادي از این 

یکی از دلایل اصلی متهم نکردن صدام حسین به جرم این مسئله با وجود اطلاعات و مدارك فرآوان . سهم داشتند
دلیل دیگر ممکن است این باشد که در هنگام جنگ ایران و عراق، آمریکا اطلاعات . است 1990انفال در دهه 

جنگجویان کرد را در منطقه ردیابی کرده و هدف  نمود عراق کمک مینظامی در مورد موقعیت سربازان ایرانی 
  3.قرار دهند

با آن دسته از کشورهاي عربی و اسلامی که غیر را بیشتر کشورهاي غربی مایل نبودند که روابط خود 
، هنگامی که 1990در اوائل دهه . راي او بودند، به خطر بیاندازند نمودند یا حداقل هم مستقیم به صدام کمک می

مایل نیستند یچکدام از کشور غربی اي علیه عراق بود، دریافت که ه دیدبان حقوق بشر در حال تهیه پرونده
نظران عقیده  صاحبهمچنین ). xii: 2007هیلترمان (اي در مورد ژنوساید را علیه صدام در لاهه اقامه کنند  پرونده
اند و  که بعد از تصویب تحریم علیه عراق، کشورهاي غربی عقیده داشتند که جلوي صدام حسین را گرفته دارند

کردند که حذف صدام از قدرت ممکن است تعادل  اي استدلال می عده .شود ر محسوب میضر بنابراین او دیگر بی
گرایان مسلمان در  تا مدتی زیادي دولت بعث به عنوان دیواره محافظی علیه افراط. قدرت را در منطقه به هم بزند

داد که مدت  ، این مسئله به صدام حسین فرصت کافیآمیزي به صورت طعنه. شد همسایگی ایران تلقی می
هاي مذهبی و قومی را که از زمان تشکیل کشور وجود داشت، تشدید  بیشتري در قدرت باقی بماند و رقابت

گرایی اسلامی و  نهایتاً باعث افزایش افراطدهد که ماندن صدام در قدرت  هرج و مرج فعلی عراق نشان می. نماید
  .ثباتی عراق شده است بی

و  یکپارچهعامل دیگري که منجر به فراموشی انفال شد ممکن است عدم وجود یک دولت کرد 
آرشیو ملی جامعی از اسناد و مدارك یافته باشد که بتواند تحقیقات لازم در مورد انفال را انجام داده و  سازمان

  . ایجاد نماید

                                                             
1 Tageszeitung (2002) 
2 Zumach 
  .ی، اسلوهاي مذهب مرکز مطالعات هولوکاست و اقلیت. همایش نابودي عمدي کردهاي عراق: انفال. 2007مارس  16پیتر گالبریس،  3
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و ها آنعراق، سمبل اصلی رنج و محنت کرد در ملت  بودن ها به مرکز ثقل قربانی در طول این سال انفال
کردها به استقلال را تقویت کرده   همچنین انفال خواسته. اند، تبدیل شده است هایی که تجربه کرده عدالتی همه بی

این کلمه اکنون در کردستان عراق تبدیل . دائمی بیشتر گفتگوهاي سیاسی کردها استزمینه  ساین مسئله پ. است
این اصطلاح وارد قاموس . گویند می "انفال شده"به کسانی که در این عملیات ناپدید شدند . به فعل شده است

 "انفال"در مواردي، سوءکاربرد لغت  1.رود لغات روزمره مردم شده و در همه موارد ناپدید شدن جمعی به کار می
کشی و خشونت گسترده  سلبه عنوان مترادف ن از این لغت سهواً. به سایر موارد خشونت نیز کشیده شده است

  .شود جمعی استفاده می

  گیري نتیجه

این عملیات نتیجه منطقی خصومت فزاینده دولت در  .انفال اوج سبعیت کشور عراق در برابر کردها بود
دهند هیچگاه از الحاق  درصد جمعیت کشور را تشکیل می 20کردها که . برابر بزرگترین اقلیت نژادي کشور بود

سرکوب . هاي مرکزي مختلف به راه انداختند هاي متعددي علیه حکومت شورشها آن. نبودند به عراق خرسند
به قدرت  1968حزب بعث که در سال  .کرده بود ستاسلاین شورش ها منابع زیادي لازم داشت و دولت را م

نیز در میانه  بعدها. وارد مذاکره شد) 1975-1970(رسید، قبل از قبضه کامل قدرت با حزب دمکرات کردستان 
هر دو مذاکره شکست خوردند زیرا . گفتگو نمود) 1985-1984(جنگ ایران و عراق با اتحادیه میهنی کردستان 

بس موقتی بودند که دولت  ها بیشتر شبیه آتش این دوره. هاي خود در برابر کردها عمل نکرد دولت بعثی به وعده
  . خود را براي جنگ دیگري آماده کندعراق فرصت سازماندهی مجدد نیروهایش را داشته و 

به عنوان  روزافزونیخواهی کردها به صورت  جنبش آزادي) 1980- 1988(عراق و ایران در جریان جنگ 
. شد زیرا سرکوب آن نیازمند نیروي نظامی بزرگی بود که دولت استطاعت آن را نداشت یک مزاحمت تلقی می

پایگاهش را به  1975حزب دمکرات کردستان در مرحله اول به نیروهاي ایران پیوست زیرا بعد از شکست سال 
 1988و  1980هاي  بین سال. طرف ماندند آغاز بیاتحادیه میهنی و احزاب کوچکتر در . این کشور منتقل کرده بود

هاي اصلی را تخلیه کرد تا کمربند ایمنی بین خود و منطقه تحت کنترل  روستاي نزدیک راه 1650عراق مردم 
هایی بر آن اعلام شد،  ها و مجازات سپس منطقه کوهستانی ممنوعه اعلام شد، تحریم. ها ایجاد نماید پیشمرگه

فت و آمد بین این منطقه و سایر نواحی کردستان ممنوع شد و منطقه ممنوعه هر روز بمباران هرگونه ارتباط و ر
  .گردید

                                                             
این واقعه در اردوگاه . سال از طایفه بارزانی را دستگیر کردند 12نفر مرد بالاي سن  8,000تا  5,000، واحدهاي ویژه ارتش عراق بین 1983در سال  1

ها آن 1960هدف قرار گرفت که از دهه  طایفه بارزانی به این علت). 1992: ماکیه(به آن منتقل شده بودند، اتفاق افتاد  1981تپه که طایفه بارزانی در سال  گوش
همچنین این واقعه انتقامی از حزب دمکرات کردستان به علت همکاري با ایران در جریان جنگ ایران و . عامل اساسی جنبش آزادیخواهی کردستان بودند

  . گویند به منطقه بارزان برگرداندند، نیز امروزه قربانیان انفال می پیدا کرده و 2006ها را در اوائل سال به قربانیان این حمله، که جسد تعدادي از آن. عراق بود
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و مواجه شدن با بعد از شکست مذاکرات اتحادیه میهنی و عراق احزاب مختلف جنبش کرد  
ک برقرار تصمیم گرفتند با ایران ارتباط نزدی 1986گرایانه دولت بصورت یکجانبه در سال  هاي افراط سیاست

این عمل خشم دولت بعثی را برانگیخت و دولت جهت انتقام تصمیم گرفت همه ساکنان مناطق ممنوعه را . کنند
منطق پشت این تصمیم آن بود که دولت اعتقاد داشت براي راندن و خلع دائمی جنبش کرد لازم . از بین ببرد

ها ناها و بمبار ها، محدودیت توجه به تحریم بی هکننده آن یعنی جمعیت روستانشین کرد ک است از شالوده حمایت
  .کنند، براي همیشه خلاص شد براي این جنبش غذا و مایحتاج فراهم می

دولت توانایی این . رهایی یابد "تهدید کرد"هاي شیمیایی این فرصت را به دولت داد که از  کسب سلاح
الملل برنامه  دولت با ملاحضه عدم واکنش جامعه بین. بر شهروندان آزمایش کرده بود 1987ها را در آوریل  سلاح

در منطقه عمدتاً براي قتل و کشتار بود ولی  هاي شیمیایی استفاده گسترده عراق از این سلاح. خود را شکل داد
با اشغال هر منطقه شهروندان دستگیر شده و به . آن بودترساندن و از بین بردن انگیزه شهروندان نیز از اهداف 

مردها و پسرهاي نوجوان بلافاصله : کردند را به سه گروه تقسیم میها آنها  در اردوگاه. شدند ها منتقل می اهاردوگ
ها را به  شدند و سالخورده هاي دیبس و سلامیه منتقل می و کودکان به اردوگاهها زن ،شدند براي اعدام جدا می

کاروان . هاي زیادي در این عملیات کشته شدند و بچهها زن البته. بردند اردوگاه نوگره سلمان و نیزارکه می
ها به علت شرایط  بسیاري از سالخورده. کردند یهاي توپزاوا و دیبس منتقل م ها از اردوگاه ها خانواده کامیون

  .ها جان دادند غیرانسانی اردوگاه

ه ساکنان منطقه یک عملیات ضد شورش براي کشتن نیروهاي پیشمرگه نبود بلکه براي نابودي هم انفال
رغم وجود مدارك فراوان  دنیا علی. بدون توجه به سن و جنس، و تسلیم شخص یا دستگیري او، طراحی شده بود

اي از  این سکوت نتیجه عوامل پیچیده. و پوشش خبري در زمان انجام عملیات، به فجایع عراق واکنش نشان نداد
ي برنامه تسلیحات شیمیایی عراق، منافع دوجانبه و در تهیه مواد خام برا هاي غربی جمله مشارکت شرکت

هاي غربی به در خطر انداختن سایر کشورهاي عربی و مسلمان  ارتباطات تجاري و بازرگانی، و عدم تمایل دولت
  .اي دچار فراموشی و عدم شناسایی قرار گرفت در نتیجه انفال به صورت گسترده. بود

فرصت مناسبی براي شناسایی انفال در عراق و جهان بیرون  و فروپاشی دولت بعث، 2003بعد از سال 
د به علت نقایصی که داشت به شدت از جانب دادگاه انفال که توسط دادگاه جدید عراق برگذار ش. پیش آمد

مشروعیت آن زیر سوال رفت و براي بار دوم . الملل مورد انتقاد قرار گرفت سازمان هاي حقوق بشر و جامعه بین
اعدام صدام حسین قبل از پایان دادگاه به عامل عمده دیگري براي ناامیدي . د شناسایی قرار نگرفتانفال مور

قبل از اینکه به خاطر قتل تعداد اندکی از مردم دجیل  قتلبه خاطر صدام از اعدام عده زیادي . کردها تبدیل شد
ها نامی ناآشنا باقی  انفال براي بیشتر غربی در نتیجه. به خشم آمدند ها هزار نفر در جریان انفال محاکمه شود، ده

   . و سرخوردگی بین کردها شده است ناکامیدوام حالت ماند و این مسئله همچنان باعث 
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  فصل دوم

  ها در بازداشتگاه زن
نه ... کنید جون آنجا نبودید  توانم تا فردا در مورد انفال صحبت کنم ولی شما هیچگاه آن را درك نمی من می

می ماه رازاو، . (پایانی براي صحبت در مورد انفال وجود ندارد. توان آن را توصیف کرد توان آن را نوشت و نه می می
2010(  

غیرنظامیان کرد که  .گرماي سوزان تابستان ادامه یافت درانفال در اوج سرماي سخت زمستان آغاز شد و 
هایشان را با پاي پیاده، قاطر یا تریلی  خانه ها گریخته بودند با بمباران، سلاح شیمیایی و محاصره نظامی از روستا

ارتش . س بودها، زنان و مایحتاج اولیه مانند غذا، پتو و لبا ها پر از کودکان، سالخورده تریلی. تراکتورها ترك کردند
کردند و  IFAهاي روباز  کسانی که پیاده بودند را سوار کامیون .کرد را دستگیر میها آندر نزدیکترین جاده اصلی 

را ها آنهاي همراه  تمام دارایی. سایرین را با تریلی تراکتورهاي خودشان به نزدیکترین نقطه تجمع هدایت نمودند
   .واقعه مهیب انفال رفتند هایی که به تن داشتند به استقبال با لباسکردند و تنها  در هنگام ورود ضبط می

هاي نظامی منتقل  ها و پادگان شهروندان از لحظه دستگیري به بعد در هر مرحله به تعدادي از اردوگاه
که گاهی بدون دسترسی به و سفرهاي طولانی  تعددهاي م انتقال. شدند که در هرکدام چند روزي را سپري کردند

کشید براي سردرگم کردن، خسته کردن و شکستن روحیه زندانیان انجام  ساعت طول می 14غذا، آب و توالت 
هاي بزرگ شبیه انتقال قربانیان  هاي نظامی، وسائل نقلیه آمبولانس مانند، و اتوبوس انتقال اسیران با کامیون. شد می

اسیران . دند، چند روز با این وضعیت در راه بودندچپان را داخل کامیون حمل احشام میها آنهولوکاست است که 
: 1998واگو ( در وسط یک واگن پرجمعیت داخل سطلی دستشویی کنندبصورت تحقیرآمیزي مجبور بودند 

274.(  

اي نیز در جریان  عده. اکثر زنان مناطق ممنوعه در مراحل مختلف انجام عملیات انفال دستگیر شدند
و جستجوي خانه به خانه که بعد از هر مرحله از عملیات انفال به اجرا در اجراي مقررات حکومت نظامی، 

و یا از طریق  ها و پرداخت رشوه فرار کنند د با مساعدت جاشاین زنان موفق شده بودن. آمد، دستگیر شدند می
محاصره هاي عمومی دروغین  مابقی اسراي زن در هنگام عفو. هاي اصلی بگریزند آمده در جاده هاي پیش فرصت

کسانی که موفق به فرار به ایران شده بودند در اواخر بهار و اوائل تابستان به مرز عراق . شده و بدام افتادند
نجات حلبجه تعداد کمی از زنانی که از بمباران شیمیایی . را محاصره کرد و با خود بردها آنارتش . بازگشتند

  .نیز دستگیر شده و گرفتار عملیات انفال شدندها آن. به ایران رفته و سپس به عراق بازگشتند یافته بودند
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نتیجه بازداشت نیز ). 1997هرمان (بود ها آنجداکردن و  اسیرانهدف بازداشت افراد اعمال کنترل بر 
ماتوسک و دیگران  ،85: 1997هرمان (القاي حس عجز و ناتوانی و در موارد شدیدتر حس زندگی نباتی بود 

گان هولوکاست است و در ضمن  یافته که خود یکی از کودکان نجات) 356: 2002(د گاروو). 15: 1975
هاي اساسی صدمه بازماندگان  مولفه کند که روانکاوي است که روي بازماندگان آن کار کرده است، استدلال می

اجبار به انفعال کامل و  "دهد  او سپس ادامه می. جهترس از نابودي، عجز، زوال و شکن: ها عبارتند از اردوگاه
  ).358: 2003گاروود ( "ترین تجربه بازماندگان باشددرماندگی در برابر هولوکاست شاید مخرب

. شوندگان این کتاب بوده است مصاحبهبراي عجز، زوال و ترس از مرگ بزرگترین تجربه اردوگاه 
علت بمباران و گازهاي شیمیایی از خانه خود آواره شده و  بهها آن. رونده داشتند قربانیان احساس عجز پیش

را از اعضاي خانواده جدا کرده و در معرض چرك و ها آن. مصادره شدها آنهاي  همه دارایی. آنگاه دستگیر شدند
: از بودند شد که عبارت اي از عوامل القاء می ترس از مرگ با مجموعه. کثافت، گرسنگی و خشونت قرار دادند

ها، ضرب و  گرسنگی کشیدن، نبود بهداشت و سیستم فاضلاب درست، گسترش شپش، ساس و انواع بیماري
، مرگ تدریجی )زارکا و نوگره سلمانهاي توپزاوا، نی مخصوصاً در اردوگاه(هاي دیگر  و مجازات دلبخواهانهجرح 

ته نظامی از اردوگاه خارج کردند و اجازه ندادند هاي سربس انتقال کسانی که با کامیونسایر همبندان، و مشاهده 
دیگر کسی این ). هاي توپزاوا، نیزارکه و دیبس از اردوگاه(هاي شیر کودکانشان را با خود ببرند  ها و شیشه لباس

  .افراد را ندید

ل به شدت توسط زندانبانان کنتردر بازداشتگاه به غذا، آب، بهداشت و حتی دستشویی دسترسی این افراد 
به علت گرماي سوزان بیابانی، گرسنگی، کتک  مخصوصاً نوگره سلمان که اردوگاه سالخوردگان بود. شد می

خورد، از شرایط وخیمی  ها را می هاي منظم و ترس شدید از ستوان حجاج و سگ سیاهی که جسد مرده زدن
را در ها آنب براي مهار کامل قربانیان، دارد که مرتک اظهار می) 77: 1997(هرمان ). پایین را ببینید(برخوردار بود 

ها آنپذیري در  دهد که باعث ترس و آسیب قرار می "تحمیل مکرر و سیستماتیک صدمات روانی "معرض 
روي  "قوانین سخیف"این آسیب از طریق اعمال خشونت واقعی یا تهدید به خشونت و اجراي  .گردد می
و فردیت انیان به غذا، خواب، امکانات شستشو و البسه، استقلال همچنین مرتکب با کنترل دسترسی قرب. دهد می

و کند و او را عاجز، گرفتار نیازهاي اولیه براي بقاي زندگی، بدون حق انتخاب، منکوب  قربانی را نابود می
ریزي شده و  به دقت برنامه تدابیر"کند که این  استدلال می) 357: 2002(به همین نحو گاروود . کند میسرخورده 

را به غلط متقاعد ها آن هابرنامهاین . اند ن طراحی شدهکردن زندانیا براي تضعیف، تحقیر و پست "یافته توسعه
  . ماندن پیدا کنند اطاعت کنند ممکن است شانس زندهها ناکند که اگر از زندانب می

در . کنم ها را ارائه می ارب زنان زندانی اردوگاهام، تج من در این فصل که آن را به سه بخش تقسیم کرده
ها را توضیح  در بخش دوم، شرایط فیزیکی اردوگاه. به زندان را توصیف خواهم کردها آنسفر انتقالی  بخش اول
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ها عموماً با همدیگر  در مورد شرایط فیزیکی عمومی در جریان انتقال و در اردوگاهها زن روایت. دهم می
تر و  در بخش نهایی تجارب حساس. را همانگونه که هستند ارائه خواهم نمودها آنبنابراین،  .همخوانی دارد

مسائلی نظیر تجاوز جنسی، تولد فرزندان، مرگ کودکان، . کنم انگیزتر از زندگی در اردوگاه را بررسی می بحث
انگیز است  اخلاقی حساسیتعی و عواملی که به زنان کمک کرد زنده بمانند، و عموماً هر آنچه که از لحاظ اجتما

هاي این زنان با همدیگر در بافت و زمینه تجارب مشابه زنان  تجارب و روایت. در این بخش عنوان خواهند شد
  .سنجی خواهد گردید هاي جهان، مقایسه و هم دیگر سایر قسمت

  انتقال

  )2005گلاله دسامبر . (از آسمانکوبید و خدا  صدام در زمین ما را می. هوا بارانی و به شدت طوفانی بود

هاي منظم،  تی به علت بمبارانکه اولین عملیات انفال شروع شد، بیشتر ساکنان دره جافَ 1988در فوریه 
ها ساخته بودند و تعدادي هم  هایی در دامنه کوه گاه اي براي خود پناه عده .بردند به سر میدور از روستاهاي خود 

بمباران  بودند به طوري کهاي نیز هنوز در روستاها باقی مانده  با اینحال، عده. کردندها زندگی می در غارها و دره
بود که در این  هاییهلادین یکی از روستا. در همه روستاهاي بمباران شده تلفات گرفت 1988فوریه  25شیمیایی 

اراي درمانگاه، مدرسه ابتدایی و روستا د. کردند خانوار در آن زندگی می 150ها ناقبل از بمبار .شد شیمیاییروز 
اي  عده -این روستا به نسبت حجم حمله شیمیایی که به آن شد تلفات اندکی داد). 111: 1990رسول (مسجد بود 

حمله شیمیایی باعث هراس و آشفتگی  1.اند تعداد تلفات را بیشتر از این تخمین زده نفر را ذکر کرده و دیگران 5
  .به دلیل بارش سنگین برف بسته شده بودهاي کوهستانی  زمستان سختی بود و راه .عمومی ساکنان کوهستان شد

هاي اتحادیه میهنی به کمک مردم و همکاري ایران توانستند چند راه فرار به ایران باز ودر پایان فوریه نیر
ها فرار کرد و  ساله همراه خانواده و روستائیان دیگر از طریق راه عبور باریکی از میان برف 56قمري زن  2.کنند

گروه . او در طی این مسیر صعب بارها لیز خورد و به زمین افتاد. هاي خود را پشت سرش جاگذاشت همه دارایی
قمري تعریف کرد که این افراد . روي کرد یادههایشان پ با حمل کودکان، غذا و مقداري از دارایی ها ساعتها آن
بعد از چند ساعت . همراهشان کردند شروع به انداختن پتو، سلاح، رادیو و سایر لوازماز فرط خستگی کم  کم

  .نبودندها آنها فرزندان کوچکشان را نیز جا گذاشتند چون دیگر قادر به حمل  دیگر، تعدادي از خانواده

هاي ایرانی شده و اول به بانه، سپس به ساون و  سوار ماشین ه و دیگر پناهندگاندر مرز گلاله، این گرو
هاي پناهندگان  خانواده قمري در خانه کردهاي ایرانی و همچنین چادر اردوگاه. نهایتاً به سردشت منتقل شدند

ن مردم بعد از شنیدن تعدادي از ای. کردند در اوج سرما و یاس و با کمترین غذا زندگی میها آن. اقامت نمودند

                                                             
  .یاسین عبدالرحمان عزیز و دخترش سروه یاسین عبدالرحمان، سعید عبدالرحمان صالح و توانا علی کریم: اسامی تعدادي از قربانیان عبارتند از 1
 MEA (1993: 98)، از منبع 1988فوریه  25، 4610تلگراف محرمانه شماره  2
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اش به  با یکی از پسران، عروس و نوهقمري . عفو عمومی در ماه آوریل تصمیم گرفتند به مرز عراق بازگردند
هاي نظامی اول به پادگان نظامی  این گروه را در سونه محاصره کرده و با کامیون. پیروي از بقیه به مرز بازگشتند

  .پیدا کرد و سپس به اردوگاه نظامی توپزاوا منتقل شدند اربیل که قمري برادر بزرگش را در آن

پسر قمري، عروس و فرزندشان را در توپزاوا از او جدا کردند و این آخرین باري بود که قمري توانست 
که خواهر کور او را از قبل به آنجا تبعید جایی سپس قمري را به اردوگاه نوگره سلمان منتقل کردند . را ببیندها آن

به همین . قمري به همراه برادر و خواهرش تا زمان عفو عمومی سپتامبر در این اردوگاه بازداشت بود .بودند کرده
نیز موفق شده بود از کوهستان برفی با سه پسر، عروس و دو نوه خود به ایران  2اهل روستاي سرگلو 1نحو، هاجر

احیه با شنیدن خبر عفو عمومی آوریل، به مرز عراق تعدادي دیگر از فراریان این ن وخانواده این زن  .بگریزد
با یکی از ها آن. این گروه بلافاصله دستگیر نشدند ،بودها آنگروه قمري که ارتش منتظر  خلافبر. بازگشتند

 به. کسی دیگر این مردها را ندید. نفر از مردها تسلیم شوند 17بران جاش گفتگو کردند و متقاعد شدند که هر
  .دکان اجازه دادند مخفیانه وارد منطقه خود شوند و بدین ترتیب از بازداشت نجات یافتندو کوها زن

و ده فرزندش در  3ناجی. شیمیایی شد 1988مارس  16در حلبجه هنگامی که انفال اول در جریان بود 
. ایران بودنددر آن بعد از ظهر ناجی به صدها نفري پیوست که در حال فرار به مرز . این حمله شیمیایی شدند

ها آن. کور شده بودند و به کمک دیگران از میان معابر پر از جسد از شهر خارج شدند شیمیایی بر اثر گازها آن
به پل سازان در  تا طلوع خورشید و بارها زمین خوردند ولی همدیگر را محکم گرفته بودند که از هم جدا نشوند

موفق شد که از مرز بگذرد که هواپیماها سر رسیدند و دوباره دره را بمباران شیمیایی  این گروه. مرز ایران رسیدند
هاي ایرانی آمدند و فراریان زخمی را  بعد از کمی انتظار ماشین. افراد بیشتري در این مرحله زخمی شدند. کردند

در آن زندگی حلبجه یافتگان  اتچهار ماه بعد شایعه عفو عمومی در اردوگاه سریاز که نج. با خود به ایران بردند
ناجی سعی کرد . فرزندان ناجی فرصت را غنیمت شمرده و خواستار بازگشت به حلبجه شدند. پیچید می کردند،

خانواده به گروه بزرگی از . کردند را منصرف کند اما فرزندان او خسته شده بودند و به حرف او گوش نمیها آن
از بودن درمیان این جمعیت ها آن. وده و مصمم به بازگشت بودند، پیوستنفر ب 1900مردم که به گفته ناجی 

. اند کردند که بعدها مشخص شد از نیروهاي جاش بوده را راهنمایی میها آنمردانی . کردند احساس امنیت می
همه ما را " هنگامی که ناجی سربازان را دید در گوش دیگران گفت که. بودندها آنهاي آیفا در مرز منتظر  کامیون

. کردند و رفتاري حاکی از بدگمانی و شک داشتند نگاه میها آنبه  "غیر دوستانه و با کینه"سربازها . "فروختند
د که قرار است چه برسر این مردم بیاید و براي این مردمی که با میل خود دانن یا میها آنناجی با خود اندیشید که 

  ".خواهند همه بمیرند از کردها متنفرند و می"کنند یا  اند احساس تاسف می برگشته

                                                             
  .2006هاجر، آوریل  1
  ).111: 1991رسول (خانوار جمعیت داشت و داري مسجد، مدرسه ابتدایی و درمانگاه بود  400سرگلَو  2
 .2006ناجی، مارس  3
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را به مرکز نیروهاي ها آن. بودند قربانی انفال شدندحلبجه یافتگان نجاتها آنگان که بیشتر  بازگشته
ها زن بعد از گذشت سه روز مردها را از. را ثبت کردند همهدر سلیمانیه بردند و اسامی ) قوات الطواري(اضطراي 
کردند، زنان  هنگامی که زندانیان را سوار کامیون می. هاي نظامی به مقاصد مختلف فرستادند و با کامیون جدا کرده

. کردند ها پرتاب می و غذا داخل کامیون "کوفتند کردند و بر سر خود می گریه می "محلات اطراف براي زندانیان
ناجی از دیدن این . هاي خود برگردندانهرا کتک زدند و مجبورشان کردند به خ رساني یاريهاسربازان زن

این زندانیان را به اردوگاه . برند را به جاي خوبی نمیها آنها وحشت کرده و بیشتر از پیش مطمئن شد که  صحنه
  .نوگره سلمان در مرز عربستان سعودي منتقل کردند

کردند به این امید که حضور  ردم را تشویق به ماندن میها م در دومین عملیات انفال تعدادي از پیشمرگه
جمعیت است با وجود  1خانوار 10آوا که ده کوچکی با  ساکنان علی. کمک کند زنده بمانندها آنغیرنظامیان به 

نان در وقتی که . تر شدن جنگ در روستا باقی ماندند نزدیک وس غیرنظامی  80مارس شیمیایی شد   22روستاي س
که فامیل  5و شارا 4، حبیبه3هاي شیرین سه مادر جوان به نام. ت افتادندمردم منطقه سخت به وحش 2کشته شدند

و مادر پیر هشت فرزند، شوهر . داغ را ترك کرده و عازم گرمیان شدند مردمی بودند که قره از جملهسببی بودند 
باران به کوهستان قوپی این افراد در . بارید و سه قاطر به همراه داشتند باران می. در این جمع بودندها آنیکی از 

  .رفته و سپس از طریق تپه گروز وارد گرمیان شدند

او  .کرد آغوش گرفته و از میان باران و گل و لاي راه خود را باز میشیرین نوزاد یک ماهه خود را در 
هاي نوزادش مانند  او وقتی به یا آورد که مشت ".محکم گریبان او را گرفته است"متوجه شد که پسرش 

را بوسید و در گوش او نجوا  او نوزادش.  هاي سخت، محکم است، به سختی گریست ادهاي همه این سالفری
روي شاق که  خانواده در جریان این پیاده ".مادرش هرگز او را تنها نخواهد گذاشت"کرد که نگران نباشد زیرا 

به گرمیان رسیدند و ها آن. کردند میها گذر  راه هاي اصلی از کوره چند روز به طول انجامید براي حذر از راه
یک ": آورد حبیبه به یاد می. شد ارتش به مردم نزدیک می. درست در این هنگام عملیات انفال سوم شروع شد
آوریل   14در  ".دیگر امکان رفتن به جاي دیگري نبود. زدند هلیکوپتر بالاي سر ما و دیگري پشت سرما چرخ می

  .سوره دستگیر شدند داغ در راه میله ان نفر دیگر از منطقه گرمیان و قرهاین خانواده به همراه هزار

از چند ماه قبل از  و اصالتاً شهرنشین بود 6شادان. شدند بازداشتهزاران زن و کودك در انفال سوم 
به مناطق ممنوعه تبعید شده بودند زیرا برادران ها آنخانواده . شروع عملیات انفال از شهر کرکوك اخراج شده بود
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 20به روستاي قوچالی که روستاي کوچکی با ها آن. کردند شوهرش قبلاً فراري بودند و در این منطقه زندگی می
وقتی انفال سوم شروع شد مردها در کوهستان . بود و شوهر شادان در آنجا اقوامی داشت رفته بودند 1خانوار

ها آن. محافظت شودها آنها را به سوران برد به این امید که از  و یکی از رهبران جاش خانواده مخفی شده بودند
آمدند و روز ها آنها اتوبوس و آیفا براي بردن  ده. راه اصلی به قادر کرم برگشتند و در این محل تجمع کردند از

  .برند را به کجا میها آندانست  هیچ کس نمی. بعد همه را از آنجا بردند

را جهت پاسخگویی به چند پرسش به ها آنگفتند که  میها آنبراي آرام کردن ) رهبران جاش(مستشاران 
ها زن او به. دانست که قرار است همه را به زندان ببرند با اینحال یکی از رانندگان اتوبوس می. برند کرکوك می

این اتوبوس من است، هر وقت فرصت  "گفت ها آنه او ب .کرد که هنگام رسیدن به چمچمال فرار کنند اصرار می
دانست که  او سه بچه داشت و می. شادان به شدت گریست ".مناسب پیش آمد آنرا تکه تکه کنید و فرار کنید

با . یک سال و نیمه و پنج ماهه بودند بقیهاش سه ساله بود و  بزرگترین بچه. تواند به سرعت بقیه بگریزد نمی
و موفق قیام کرده علیه دولت مردم چمچمال روز قبل . اینحال هنگامی که به چمچمال رسیدند فرار غیرممکن بود

راننده گریست و گفت . به همین علت منطقه پر از نیروهاي نظامی بود. شده بودند تعدادي از زندانیان را آزاد کنند
را ها آنهاي  آورد که چگونه مردم از روي لاعلاجی دست شادان به یاد می. آید رنمیکمکی از دست او ب

را به توپزاوا و سپس به اردوگاه دیبس ها زن 2".توانست به ما کمک کند، هیچکس هیچکس نمی"فشردند اما  می
  .منتقل کردند

گول که  ساکنان روستاي بان .کردند ها در جریان انفال سوم نیز غیرنظامیان را تشویق به تسلیم می جاش
ها  تپه اي به عده 4.گرفتندبه ماندن شد تصمیم  تر میبود، همچنان که حملات نزدیک 3خانوار بزرگ 38متشکل از 

گول رفتند و از  مستشاران به بان. دانستند که راه فراري وجود ندارد ولی همه می و باغات اطراف کوچ کرده بودند
شام را در میان مردم خوردند و قول دادندجهت حفاظت ها آن. مردم خواستند در راه قوچالی تسلیم دولت شوند

همراه داشتن اسلحه به مردها توصیه کردند با ها آن. اوراق جعلی نیروهاي جاش تحویل دهندها آناز مردها به 
را ها آنرا تضمین کرد چراکه ها آنتسلیم نابودي  با اینحال، این روش. تسلیم شوند تا شبیه نیروهاي جاش شوند

  .تلقی کرده و همه را کشتند "همکار خرابکاران"و  "خرابکار"

ن بود که اي را بدین منظور خرید برادر شوهر کیژا یکی از مردان جوانی که اسلحه نداشت و اسلحه
ها  آورد که روستائیان آن دوره چقدر ساده بودند و چه به آسانی فریب جاش کیژان به یاد می. شغلش چوپانی بود

شهروندان خیس   ".ما را به دولت فروختندها آنباور کردیم چون کرد بودند ولی  را هاآنحرف ما ": را خوردند
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تنها در هنگام مواجهه با ارتش بود که . پیاده به قوچالی رفتندگل به همراه کودکانی که بر دوش داشتند  باران و
مردها را با خشونت جدا کردند و سربازان دو قاطري که غذا و کودکان را حمل . فهمیدند جریان از چه قرار است

در . را نداشتها آنشدند و کسی جرات نزدیک شدن به  "خیس خون"کودکان . کرد، با شلیک گلوله کشتند می
  ".بردند ما را به قربانگاه می": چه اتفاقی قرار است بیافتد فهمیداین لحظه بود که کیژان 

گوپتپه که جمعیت . ماه می با بمباران شیمیایی روستاهاي گوپتپه و عسکر شروع شد 3در  چهارمانفال 
نفر از  105اکنون جسد  2.نفر کشته شدند 200تا  160در این حملات بین . تلفات سنگینی داد 1بیشتري داشت

ساکنان دره بعد از . اند آوري شده و در گورستان شهدا واقع در تپه سرسبزي در گوپتپه دفن شده جمعها آن
اي به سمت جنوب راهی  هعد. )175: 1993دیدبان خاورمیانه ( در جهات مختلف پراکنده شدندبمباران شیمیایی 

هاي زیادي درست مانند الگوي انفال سوم، خانواده. اي نیز به سمت غرب رفتند سلیمانیه و چمچمال شدند و عده
روستایی عسکر و گوپتپه به گوپالا فرار  400حدود  3به گفته ابراهیم. در دره رود زاب کوچک دستگیر شدند

تنها . منتقل شدندبه مجتمع سوسه و سپس به توپزاوا ها آن .ماه می دستگیر شدند 4کردند که همگی در 
  .ها دوباره دیده شدند سالخورده

آورد دوازده خانواده بزرگ از روستاهاي گوپتپه، جلامورد، توتقال و چوقلیجه به  حاجی علی به یاد می
 .را محاصره کردها آنماه می ارتش  10صبح روز . کوهستان خلخالان رفته و هفت روز در دره آن مخفی شدند

اول به هاي آیفا  ها را با کامیون ها و مابقی خانواده سالخورده. ن نقطه مردها را جدا کرده و با خود بردنددر هما
و بقیه را سوار سربسته  وسائط نقلیهها را سوار  سه روز بعد سالخورده. کردندتق و سپس توپزاوا منتقل  تق

 9هایی که دختر و  که از پنجره کوچک پشت ماشین مخصوصاً به کامیونحاجی علی . هاي دیگر کردند کامیون
اي نزدیک سماوه کاروان از  در فلکه. کرد فرزندش، عروس اولش با پنج بچه، عروس دومش با یک نوزاد نگاه می

را دیگر  هاي خود خانواده": ها را به جاي دیگري بردند ها را به نوگره سلمان و زنان و بچه ، سالخوردههم جدا شد
  ".هرگز ندیدیم

اتحادیه میهنی بود به مدت بیشتر از سه ) ملبند(اي  دره شقلاوه و رواندوز که مقر سومین فرماندهی منطقه
ماه می یک  15در . بود 7و  6, 5هاي انفال  شاهد عملیات سه بارقبل از تصرف این منطقه . ماه به تصرف در نیامد

: 1993: دیدبان خاورمیانه(مباران شیمیایی روستاي واره انفال به این منطقه رسید روز قبل از پایان ماه رمضان با ب
ماه می با بمباران شیمیایی بالیسان، ملکان، شیخ وسان، نازنین، سران و بله ادامه یافت  23در ها نااین بمبار. )196

خانوار بزرگ بود، بیشتر از  40از حمله به واره با ملاحظه بزرگی آن که متشکل . )196: 1993 دیدبان خاورمیانه(
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او گاز را تنفس کرد و . سال سن داشت در موقع بمباران در خانه بود 12که  2لیلا. 1بقیه روستاها تلفات گرفت
ها نفر را دیدند که  هنگام فرار از معابر ده. اش بازوي او را گرفت و از خانه بیرون برد عمه. دچار تشنج شد

ب آتش روشن کنند و خود را در آدر هنگام حمله شیمیایی که  به مردم توصیه شده بود. مردند افتادند و می می
خود را داخل آب چشمه انداختند غافل از اینکه یک بمب ها آنچون فرصت آتش افروختن نبود . بیاندازند

به گفته . ادندخود را داخل آب آلوده انداختند با حالت تشنج جان دکه مردمی . شیمیایی داخل چشمه افتاده است
هاي دیدبان خاورمیانه  این رقم با یافته. نفر در روستا جان باختند 40لیلا تنها در همان لحظات اولیه حدود 

  .داند، همخوانی دارد نفر می 37هاي بمباران شیمیایی واره را  که تعداد کشته) 196: 1993(

خاله او که در هارتال زندگی . فتوقتی لیلا به طرف دیگر روستا رسید احساس ضعف کرد و از حال ر
او . وقتی لیلا در بین خویشاوندانش به هوش آمد کور و گیج بود و درد داشت. کرد او را از آنجا دور کرده بود می

ها رفتارهاي عجیب و  تا مدت. چه اتفاقی افتاده استدانست  با وجود آنکه بمباران و اجساد را دیده بود ولی نمی
با اینحال لیلا دستگیر نشد  .عتقاد داشتند که به علت استنشاق این گازها دیوانه شده استغریب داشت و مردم ا

  .موفق شد از خطر زندان بگریزدبدین ترتیب ها و خانواده به او کمک کردند و  چون جاش

ه دره بالیسان منطقه را تخلیه کرد 1987بیشتر جمعیت این منطقه قبلاً در نتیجه بمباران شیمیایی آوریل 
خانواده تشویق شدند که یا به  .مانده ساکنان دره بود هشدار خوبی براي باقی چهار عملیات اول انفال نشانه. بودند

به ایران را هموار ها آننیروهاي پیشمرگه راه فرار . هاي اقامتی اطراف بروند ایران فرار کنند و یا مخفیانه به مجتمع
تنها  ).198: 1993 دیدبان خاورمیانه( کردند ها حفاظت می بعضی خانوادهرهبران پرنفوذ جاش نیز از  3.کردند می

ها زن شدند و با در بعضی موارد هم تنها مردان دستگیر می. هاي دره شقلاوه اسیر شدند تعداد اندکی از خانواده
  4.کاري نداشتند

ت کردستان بود آگوست شروع شد و منطقه بادینان که مرکز حزب دمکرا 25آخرین عملیات انفال در 
 .)270: 1993 دیدبان خاورمیانه( این عملیات با بمباران شیمیایی بیش از ده روستا شروع شد. هدف قرار گرفت

او یازده ماه پیش ازدواج . رسیدها آنحامله بود که انفال به روستاي  هنه ماه 6آوا ساله از روستاي زین 16 5سعدیه
آن روز صبح روستائیان کور . را بیدار کردند که باید آماده فرار شوندها آنآگوست همسایگان  25صبح . کرده بود

روز  آوا سه شبانه ساکنان زین. شدند با فریادهاي حاکی از درد در منطقه دیده میو زخمی بیرگینی تلوتلو خوران 
روستائیان و ها آن. یافتند از هر روستایی که گذشتند آن را خالی از سکنه. روي کردند به امید رسیدن به ترکیه پیاده
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را ها آنخوابیدند تا دستگیر نشوند ولی عاقبت  ها در کوهستان می شب. احشام شیمیایی شده را در مزارع دیدند
  .حاصره و دستگیر کردندم

بجنگند ولی بزودي  ها اشاره کردند که مردانشان امیدوار بودند که دوش به دوش پیشمرگه 1ادیبه و فیروز
هایشان فرار  هاي شیمیایی بجنگند و در نتیجه تصمیم گرفتند همراه خانواده توانند با سلاح که نمی متوجه شدند

هایشان به سوي ترکیه گریختند ولی  مرد و خانواده 57عجم متشکل از  نفر از مردم دارکاري 200حدود . کنند
ها زن هاي جداگانه براي مردها و که کامیون مردم را با پاي پیاده به جاییها آن. را دستگیر کردها آنارتش در راه 

در زاخو و سپس به پادگان دهوك ) فرقه(را ابتدا به مرکز نظامی  دستگیرشدگان. بودند، هدایت کردندها آنمنتظر 
ها به همراه صدها  خانواده. کتک خوردن مردانشان بودندبرهنه کردن و شاهد ها زن در این محل. بردند در نیزارکه

روز در نیزارکه ماندند و سپس مردها را با وسایط نقلیه سربسته از آنجا منتقل  5دیگر منطقه به مدت  خانواده
در دو هفته بعد در آنجا زندانی  را به سلامیه در موصل بردند که تا زمان اعلام عفو عمومیها زن سپس. نمودند
  .بودند

  لحظه جدایی از مردان

اي که از شوهران، برادران، پدران، پسران و خویشاوندان مرد خود جدا شدند با اندوه  ها در مورد لحظه زن
سخت ناامید و  ،هنگام صحبت از چگونگی رفتار با مردها در لحظه دستگیريها آن. کنند و درد بسیار یاد می

تک زدن با کابل، مشت و لگد، هل دادن، ک ،شاندر مورد اهانت به مردان تفصیلبه  هازن. شوند میدل افسرده
دیدن مردان به صورت عاجز، ترسیده و تحقیر شده باعث . زدند دواندن، و کندن جلیقه و شلوار کردي حرف می

یافته هولوکاست  این مورد نیز شبیه تجربه زنان نجات .گردید ناامیدي و ناراحتی شدید در زنان میایجاد احساس 
هایی قوي  تصویر معمول مردان به عنوان انسان"باشد زیرا  کردند می وه شدیدي احساس مینیز درد و اندها آنکه 

را ها آناین تصاویر . دیدند ها می زندانیان مرد ناامید و تحقیرشده که آنان در اردوگاه تفاوت دارد باو مستقل بسیار 
درك کامل این واقعیت سوق داده که را به سوي ها آنشاید مشاهده این دگرگونی . کردافسرده و غمگین می

  .)127: 2003تک ( ".شناختند عوض شده است جهانی که می

گونه توجهی به سرعت ناپدید  نمودند و در بعضی از موارد بدون هیچ میاز بقیه جدا  با خشونتمردها را 
خواهد ببیند  فت میدر راه کفري که صدها خانواده جمع شده بودند از او جدا شد و گ 2شوهر سمیرا. کردند می

او چند ساعت منتظر شوهرش ماند تا . این آخرین باري بود که سمیرا شوهر خود را دید. آنجا چه خبر است
این اتفاق چنان . اینکه پسر عمویش آمد و به او گفت که سربازانی در میان جمعیت بودند و او را دستگیر کردند

معمولی و  خیلیناپدید شدن او . خواهد بودها آنن دیدار به سرعت روي داد که سمیرا متوجه نشد این آخری
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ها سمیرا را  این گسست ناگهانی سال. د و زمانی براي واکنش دراماتیک و حتی خداحافظی کردن نبودسریع بو
  .او هرگز باور نکرد که دیگر هیچگاه شوهرش را نخواهد دید. گیج کرد

را بر سینه  متا زمانی که سنگ قبر"گزارش داد که  ، که آخرین بار شوهرش را در توپزاوا دید1گلاله
ر محوطه بزرگ مملو از همچنانکه د ".شوهرم در آن وضعیت را فراموش نخواهم کرددرد مشاهده  اند نگذاشته
گفت که کار او دیگر تمام است و از  با حالت بغض به او بود تفکیکشوهرش منتظر نوبت خود براي  جمعیت،

خارج کردند و با ضرب و شتم هاي خود  از سالنها آن چند روز بعد. ها باشد ب بچهکرد مواظ او خواهش می
  .هاي شناسایی بود اي لباس، لوازم و کارت باقی ماند تودهها آنتنها چیزي که از . سوار کامیون کردند

رنج مردانشان را  ناامیدانهها زن پادگان نیزارکه که مشابه توپزاوا در منطقه بادینان بود مکان دیگري بود که
هنگامی که پدرش براي پیاده شدن از کامیون به او کمک . را با کامیون به نیزارکه آوردند 2سعدیه. به تماشا نشستند

او وقتی سعی کرد در محوطه راست بایستد مشاهده کرد که سربازان در . کرد، سربازان به سختی او را کتک زدند
او . شد ران تلقی میعلامت طرفداري از ایداشتن ریش  1980حال آتش زدن ریش شوهرش هستند زیرا در دهه 

زنی از همان روستاي سعدیه که شوهرش چند . از ترس و درد گریست ولی جرات بلند گریه کردن را نداشت
از خود بیخود شد و  را مشاهده کرد بکلیرش تا حد مرگ سدو پروز پیش کشته شده بود، وقتی ضرب و شتم 

ان حال به طرف پسرانش دوید و خود را بین در هم. هایش را از هم درید و بر سر و صورت خود کوفت لباس
هایش را روي  سپس، پدر سعدیه لباس. او نیز مانند پسرانش بر اثر این ضربات کشته شد. و سربازان انداختها آن

  .کمک کردها آنجسد او کشید و در دفن 

به ترکیه، دستگیر ي فرار ساکنان کورمه به همراه تعدادي از اهالی چلکه بعد از دو بار تلاش ناموفق برا
مرد و پسر نوجوان روستاي  32. در کورمه از شوهرش جدا شد 3نالیا. شدند و به روستایشان بازگردانده شدند

ها را به طرف دیگر  و بچهها زن .کورمه و چلکه را به صف کرده و به سوي درختان بادام در شرق روستا بردند
گفتند  میها آنبه دلداري داده و راها زن سربازان. برد ا به زندان میرها آنهایی بردند که  روستا و به سمت کامیون

نالیه برگشت و به شوهرش نگاه کرد تا زمانی که از میدان دید او  ".آیند نیز به دنبال ما میها آننگران نباشید، "
ها را از جا پراند و همه شروع به گریه و فریاد  ها بچه پایان شلیک مسلسل چند دقیقه بعد صداي بی. خارج شد

گفتند که این صداي شلیک تمرینی نیروهاي خودي بوده و لازم نیست نگران چیزي ها آنسربازان به . کردند
دانستند مردانشان کشته  ها ادامه دادند در حالی که کاملاً می ها پیاده را خود را به طرف کامیون خانواده. اشندب

کرد کتک زد و به او گفت ساکت  آورد که چگونه یکی از سربازان زنی را که بلند گریه می نالیه به یاد می. اند شده
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سه سال طول کشید تا نالیه . مانگشک و سپس به نیزارکه بردند ها را سوار کامیون کرده و به مدرسه خانواده. شود
  ).را ببینید 6فصل (جسد شوهرش را در یکی از چهار گور جمعی کورمه پیدا کرد و از مرگ او مطمئن شد 

  ها اردوگاه

را قبل از مختلفی وجود داشت که قربانیان  "هاي تجمع و عبوري اردوگاه"نیز  در جریان هولوکاست
شدند و مجبور به  بازداشت و شکنجه میها آنکه مردم در  "نگهداريهاي  اردوگاه"کردند؛  آن جمع می تبعید در

مردند و یا اینکه براي  افتادند و می تا زمانی که می(ها بودند  ها، معادن ذغال سنگ و جاده کار اجباري در کارگاه
ها نفر با گاز سمی  که در آن میلیون "هاي امحاء اردوگاه"؛ و در نهایت )شدند انتخاب میهاي سمی نابودي با گاز

فر و ویتزمن (به قتل رسیدند  هایی بودند که آزمایشات  داراي آزمایشگاه"ها  تعدادي از این اردوگاه )267: 1998اُ
ماندند ناتوان و ناقص  ها زنده می کسانی که از این آزمایش ).122: 2003تک ( شد علمی روي انسان انجام می

ها به وسیله گازهاي سمی  بیشتر بازداشتی). 1993لنگیل (هاي گاز فرستاده شدند  به اتاقها آنو بیشتر  شدند می
و یا به علت شرایط نامناسب و غیرانسانی، خشونت، ند با گلوله کشت را ها هزار نفر دیگر کشته شدند اما ده

ها آنعدد  5,800دوگاه وجود داشت که حدود ده هزار ار. هاي خطرناك از پا درآمدند گرسنگی و شیوع بیماري
یهودي بودند کشته ها آنها نفر که بیشتر  دهد که میلیون این نشان می .)123: 2003تک ( در لهستان واقع بود

  .اند شده

را هدف ) غیرنظامی 200,000احتمالاً حدود (انفال در مقیاس کوچکتري اتفاق افتاد و اقلیت کوچکتري 
عام با شلیک گلوله در لبه  قتل. در این عملیات اردوگاه کار اجباري و اردوگاه امحاء وجود نداشت. قرار داد

هایی بین انفال و هولوکاست  ل، شباهتبا اینحا). مراجعه کنید 1به فصل (شد  هاي حفاري شده انجام می ل گودا
ها بسیار  این انتخاب. شدند غیرنظامیان تا زمان رسیدن به اردوگاه از طریق فرآیند خاصی انتخاب می. داردوجود 

شدند؛  جدا میها زن ها در یک گروه بودند، مردها از ها و بچهزن"شبیه انتخاب قربانیان هولوکاست بود که در آن 
برعکس هولوکاست که در آن مردها براي کار . )121: 2003تک ( "شدند ها تفکیک می لخوردهاز ساها ناجو

شدند، در جریان  ها بلافاصله با گاز سمی مسموم می ها و سالخورده و بچهها زن اجباري انتخاب شده و اکثریت
ه در جنوب که بسیاري از ویژ ها به اردوگاه سالخورده. کردند انفال مردها را چند روز بعد از دستگیري اعدام می

هاي مجزا فرستاده  به اردوگاهها نابه علت سوء تغذیه، گرما و بدرفتاري جان دادند منتقل گردیدند و جوها آن
  .شدند

قبل از اکثر زندانیان  1.زیادي استفاده شد، بررسی و تفکیک در مراحل مختلف عملیات از مراکز تجمع
در مرکز  3و  2، 1هاي  انفال قربانیان. فرستاده شدند فرآیندي و بررسی ک مرکزبیشتر از ی رسیدن به اردوگاه به
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، ستاد )مدرسه ابتدایی و مرکز پلیس( چمچمال، قادر کرم) قرارگاه تیپ(سلیمانیه، لیواي نیروهاي اضطراري 
مراحل )  پیاده 21لشکر (تو  داري لیلان، مرکز جوانان توزخورماتو و پادگان قوره احشامآوا،  ها در علی جاش

پادگان (تق  در جریال انفال چهارم نیز مردم در اردوگاه نظامی هارموتا و دژ نظامی تق. مختلف را طی کردند
در پاسگاه نظامی سپیکله بیرون خلیفان، زندان رواندز  6و  5، 4هاي  مردم انفال. بررسی و جداسازي شدند) ارتش

بعد از گردآوري  7تا  1هاي  تقریباً همه زندانیان انفال. مراحل مربوطه را طی کردندو ستاد نیروهاي امنیتی اربیل 
در اردوگاه نظامی مشهور توپزاوا نزدیک کرکوك که مردها آخرین بار در آنجا دیده اولیه به مرکز بازداشت موقت 

  .شدند، منتقل گردیدند

رالوك، سوري ژیري، کوانه، سرسینگ، ها و تاسیسات د در جریان انفال چهارم روستائیان در مجتمع
مرکز پلیس، پادگان نظامی (، پادگان نظامی زاخو و عمدیه )پادگان و مدرسه ابتدایی(برسیوي، هیزآوا و مانگشک 

به  پادگان دهوك افتاد که  مه زندانیانگذر هسپس تقریباً . کردند مراحل مختلف را طی) مرکز اتحادیه معلمانو 
ها به پادگان نظامی سلامیه نزدیک موصل منتقل  و بچهها زن چند روز بعد. یه جدا کردنددر آن مردها را از بق

هاي اصلی  اردوگاه ازها زن هاي بعد من توصیف در بخش. ها در نیزارکه باقی ماندند شدند در حالی که سالخورده
  .و بادینان را ارائه خواهم کرد در هر دو منطقه سوران

  7تا  1هاي  انفال - اردوگاه توپزاوا

  )2006شیخ حسن فوریه . (همه کردستان در توپزاوا بود

  )2005کیژان دسامبر . (هیچ جایی مانند توپزاوا در کثافت و وحشت غرق نبود

 1به مساحت دو مایل مربع اي اردوگاه از یک ساختمان یک طبقه بزرگ تشکیل شده بود که داراي محوطه
متر بود  30تا  25سالن بزرگ به طول  30ساختمان داراي حدود . اظت شده بودخاردار حف بود و اطراف آن با سیم

نفر را در  250تا ها آنطوري که بعضی از ها مملو از جمعیت بود به  سالن .)217-209: 1993 دیدبان خاورمیانه(
مردم بعد از سفري چند روزه و طی مراحل مختلف در نقاط تجمع از اوائل آوریل وارد این . خود جا داده بود

دانست قرار است چه  کس نمی هیچ. اردوگاه شدند و وقتی به آنجا رسیدند گرسنه، تشنه، خسته و گیج بودند
گفتند  ام آنچه به او میپرسید یا در انج هرکس که سوالی می. اتفاقی بیافتد و کسی هم جرات پرسیدن آنرا نداشت

مردم در این محوطه بزرگ و لم یزرع که توسط ارتش محاصره شده بود . شد کرد به شدت کتک زده می تاخیر می
ها  و بچهها زن با مشت و لگد به جان "زدند و  سربازان به عربی دستوراتی را فریاد می. شدند تخلیه می

  2.شود تر انجامتا فرآیند تخلیه سریع "افتادند می
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 .کردند سربازان در هنگام ورود زندانیان با خشونت مردها و پسرهاي نوجوان را از جمعیت جدا می
که چهار خواهر و برادر و پانزده خواهرزاده و برادرزاده خود را در این عملیات از دست داده است بازگو  1جوانه

که در آن زمان با جوانه بود  2مینا. "کنند مله میهایی بودند که به گله گوسفندان ح سربازان مانند گرگ"نمود که 
پارچه سیاه و سفید یا قرمز و سفیدي که کردها مانند عمامه دور ( با جمانه مردها را و دست گزارش داد که چشم 

روي هم ها آن. بسته بودند) پیچند پارچه طویلی که مانند کمربند دور کمر خود می(و پشتین ) پیچند سر می
را تا چند روز بعد از رسیدن به صف ها آن. زدند که دوباره برخیزند را کتک میها آنو سربازان  افتادند می
  . بردند هاي سرپوشیده آمبولانس مانندي کرده و به محل اعدام می را با مشت و لگد سوار ماشینها آن، کردند می

هاي شناسایی،  کارت"هاي بزرگی از  در مورد توده 3رسیمه. گرفتند را میها آنقبل از انتقال مردان، لوازم 
گرفتن لوازم مردان  .صحبت کرد که زیر باران خیس شده بودند "شانه، آئینه، تیغ، چاقو، فندك و لباس مردان

دیگر شخصیتی مستقل نبودند بلکه مردمی عاجز و ها آناز آن لحظه . اي بود از اتفاقی که قرار بود بیافتد نشانه
مصادره دارایی و لباس و اخذ هویت قبلی مردم منجر  .ند که دیگر شایسته موجودیت و زندگی نبودندمرعوب بود

  ).123: 2003تک ( شد براي اطاعت محض میها آنشدگان و ترساندن  به تحقیر بقیه بازداشت

جدا ا هآنمیان فریاد، گریه و التماس خانواده از  بعد از انجام این مراحل مردان و سالخوردگان در
ها را مسدود کرده  بستند و پنجره درها را از پشت می. چپاندند ها می ها را در سالن زنان جوان و بچه. شدندمی

تعدادي از  4.کردند ساعت اول محبوس بودند و ناچار در همان سالن ادرا می 24اي از زندانیان تا  عده. بودند
 بعضی از. همین یک سطل را هم نداشتندها  ها داري سطلی به عنوان توالت صحرایی بودند ولی بیشتر سالن سالن

ها آناند که دوبار در روز براي توالت حق خارج شدن داشتند ولی سربازها در تمام مدت از  ارش کردهگزها زن
و سلیقه بسته به خلق و وضع مزاجی ها زن ت که بعضی ازدر محوطه یک تانکر آب وجود داش. کردند مراقبت می

. با اینحال اکثریت زنان بدون آب و غذا زندانی بودند. توانستند مقداري آب خوردن با خود بیاورند نگهبانان می
اند که بیشتر از یک ماه در این  اي گزارش کرده شهروندان بین یک تا هفت روز در توپزاوا اسیر بودند اما عده

  5.اند ردوگاه ماندها

ها پر از  سالن. هایشان زنده نخواهند ماند ها از روز اول ورود متقاعد شده بودند که خود و بچه زن
همه مجبور بودند بدون پتو روي کف بتنی . جمعیت بود و جایی براي دراز کشیدن و یا دراز کردن پاها نبود

کردند و مقداري نان  زندانبانان دو بار در روز در را باز می. ندداد هاي غذایی منظمی به زندانیان نمی وعده. بخوابند
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. بردند هاي نان هجوم می به گفته شادان همه به سوي قرص. کردند هاي مملو از جمعیت پرتاب می به داخل سالن
نی که کسا. شدند هایشان با هم درگیر می براي به چنگ آوردن مقداري نان براي بچهها زن آورد که او به یاد می

  .ماندند توانستند مقداري نان بدست آورند ولی دیگران گرسنه می تر بودند می قوي

بیشتر زندانیان در محوطه مورد بازجویی . گرفتند زندانیان در ساعات مختلف روز مورد بازجویی قرار می
با این . نوشتند را میها آنشدند و نام و جزئیات دیگر  قرار گرفتند بدین صورت که نگهبانان به آنان نزدیک می

آورد که در هنگام ورود در اتاق بزرگی که مانند یک رستوران پر از میز و صندلی بود مورد  به یاد می 1لاناحال 
بازجوها در مورد . پرسیدند روي هر میز دو افسر و یک مترجم از مردم سوال می. بازجویی قرار گرفته است

وقتی بازجویی تمام شد لانا و . کردند اند سوال می شده "خرابکار"ینکه چرا و اها آنروستاي محل سکونت، شغل 
اش  اش را بغل کرده بود و شوهرش دختر دوساله او پسر هشت ماهه. شوهرش به سوي در خروجی قدم برداشتند

  .را بغل کرده و دست دختر بزرگتر را گرفته بود

ها آن. اي اثبات بیگناهی، بتوانند باز هم با هم باشندزن و شوهر امیدوار بودند بعد از این امتحان سخت بر
دانستند  خندیدند زیرا می میها آنزیر لب به "آورد که چگونه نگهبانان  دست هم را گرفته بودند و لانا به یا می

 لانا چنان از جدا شدن. را به زور از هم جدا کردندها آنهنگام رسیدن به در  ".قرار است چه اتفاقی بیافتد
. هایش را تمام فراموش کرد شوهرش که جلوي چشمانش کتک خورد و کشان کشان دور شد ناراحت بود که بچه

ایستاده بودند و ها زن همه ".انگار که روز قیامت بود"کشاندند و وقتی به داخل رسید به سالن زنان به زور او را 
اما به . کنند هم براي شوهرانشان گریه میها آنه او فکر کرد ک. لانا ابتدا متوجه نشد چه خبر است. گریستند می

این بار لانا براي فرزندانش . هاي او هم نیست زودي متوجه شد که هیچ کودکی در سالن نیست و خبري از بچه
  .دوباره شروع به داد و فریاد کرد

دست داد ها آنجدا شدن از فرزاندانشان در آن روز به  اي که بر اثر زنان متعددي در مورد ترس و غصه
ها خاموش شد و کم سن و  چراغ. شنیدند ها را در سالن دیگري می صداي جیغ و فریاد بچهها آن. کنند صحبت می

همه چیز تمام شده ": آورد که چگونه یکی از نگهبانان با پوزخند به او گفت رسیمه به یاد می. ترسیدند ها می سال
لانا  2.کنند هایشان را جداگانه سر به نیست می و بچهها آنباور داشت که او  ".بینی هایت را نمی است، تو دیگر بچه

ها را  بچه 12:30حدود ساعت  ".کوفتند گریستند و به سینه خود می ایستاده بودند، می"تا نیمه شب ها زن گفت که
نیان همدیگر را سالن تاریک بود و زندا. به داخل سالن پرت کردند "3مانند حیوانات"را ها آنبرگرداندند و 

وقتی اتاق  .دانست که بچه چه کسی را بغل کرده است ها را روشن نکردند کسی نمی تا زمانی که چراغ. دیدند نمی
بعدها دختر کیژان که در آن زمان . هاي خود را در آغوش گرفتند ها را عوض کرده و بچه بچهها زن روشن شد
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و  "1گرفتند از کودکان نیشگون می"یک نگهبان کرد  هشت سال داشت به او گفت که یک نگهبان ترکمن و
  . دهند پیش مادرانشان بازگردند گفتند که اگر سر و صداي زیادي راه بیاندازند اجازه می می

  آوردند و عده اي را می و وسائط نقلیه مختلف که عدهاز جمعیت، سربازان پرخاشگر بود توپزاوا مملو 
بردند،  هاي مختلف می آمدند و مردم را با خود به مکان هایی از وسائط نقلیه می هر روز کاروان. بردند دیگري را می

 .بردند اي را نیز به دیبس می جماعتی را مستقیم به گورهاي جمعی، تعدادي را به نوگره سلمان در جنوب و عده
را به ها آنآوردند،  مردم را به محوطه می. نظم و پر هرج و مرج بود لحظه انتقال مانند لحظه رسیدن به اردوگاه بی

آخرین بار اي بود که اکثر زنان براي  توپزاوا آخرین نقطه. شدند دادند و از آنجا دور می سمت وسائط نقلیه هل می
  .مردانشان را دیدند

  زندان زنان: اردوگاه دیبس

دیدبان خاورمیانه (دیدند  پادگان نظامی یک طبقه دیبس جایی بود که نیروهاي کوماندو در آن آموزش می
 . کردند هاي بزرگ به دیبس منتقل می ها و اتوبوس از اواسط آوریل زنان را دسته دسته با کامیون. )222: 1993

براي ها آناو احساس کرد که . ین عبور کردکاروانی که لانا و فرزندانش را به دیبس آورد از روستاهاي عرب نش
سنگ و آب ها آنهاي روستانشین به سوي  عرب. کنند عمل می "یک سینماي متحرك"مردم این روستاها مانند 

باد . بعد از ظهر به دیبس رسید 9این کاروان حدود ساعت . گفتند کردند و فحش و ناسزا می دهان پرتاب می
خاردارها راه پیمایی  از میان سیم ها خاموش بود و زنان مجبور بودند همه چراغ. دوزی شدیدي در این تاریکی می

به گفته لانا، یکی از زنان روي یک سیم . خاردارها زخمی شدند سیم یا خراشتعدادي از کودکان با افتادن . کنند
دیگري منتقل شده بود گفت خواهر شادان نیز که با کاروان . خاردار پیش آمده افتاد و یکی از چشمانش کور شد

. کرد پیمودن این مسیر را دردناك می ،تاریکی ".دید چشم چشم را نمی"که در تاریکی به آنجا رسیدند هنگامی که 
. هاي بزرگی شدند بعد چند پله را بالا رفته و وارد سالنخاردارها عبور کردند و  در مسیر باریکی از میان سیمها آن

به محوطه بردند و شادان خواهر و سایر بستگانش را پیدا کرده و دوره زندانی شدنشان را با ها را  روز بعد خانواده
  .هم گذراندند

دادند و فضاي کافی براي دراز کشیدن و  به هر زندانی یک پتو می. دیبس بهتر از توپزاوا بودوضعیت 
هاي ساردین مردم مانند ماهی ها مملو از جمعیت بود و با اینحال سالن. خوابیدن روي کف بتنی وجود داشت

فضاي خصوصی وجود نداشت و زندانیان براي . و مجبور بودند چسبیده به هم بخوابندردرون قوطی کنس
نفر باز  5بچه همراه یک زن بود خواه  10خواه  کیژان گفت که. پیداکردن فضاي بیشتر همیشه با هم درگیر بودند

کسانی که در مرحله اول وارد دیبس . رسید ت به دومتر مربع میشد که به زحم میها آنهمان جاي تنگ نصیب 

                                                             
 .2005کیژان، دسامبر  1
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کسانی کمبود توالت را . شدند به مستراح مناسب دسترسی داشتند و محدودیتی در استفاده از آن وجود نداشت
اي براي  هیچ لولهدر مواردي هم اتاق کوچکی را براي دستشویی کردن اختصاص داده بودند که . اند گزارش کرده

اي را پیدا کردند و سوراخی در یکی از  کیژان گزارش داد که چند زن داس کهنه. فاضلاب نداشت خروج
هر روز صبح به نوبت توالت را ها زن به گفته کیژان. هاي اتاق ایجاد کردند تا توالتی براي خود درست کنند گوشه

اي ریخته و در بخشی از محوطه  درون کیسهدادند تا مدفوع ها را  اي می بیلچهها آننگهبانان به  .کردند تمیز می
  .تخلیه نمایند

 افتکثپر از  مسدود وها همیشه  حمامرو به گفته شادان آب. امکانات موجود منطبق با تعداد زندانیان نبود
آمدند مجبور بودند  آورد که چگونه هنگامی که از حمام بیرون می او به یاد می. بسیار کم بودها آنو تعداد  بودند
این وضعیت . بوي گند دستشویی و حمام غیرقابل تحمل بود. هایشان را تا زانو بالا بزنند تا کثیف نشوند لباس

زندانیان زیادي به علت حشرات و کثافت جوش، زخم و تاول تبخالی روي . کرد مردم را افسرده و مریض می
او گفت که . رفتند بالا میها آناز سر و کول هایی بود که  لانا گفت که بدن زندانیان پر از شپش. صورتشان داشتند

هایشان را  هاي همدیگر را بکشند و لباس کردند شپش زدند، سعی می هایشان را می موهاي خود و بچهها زن لیاوا
ولی به زودي فهمیدند که با این تدابیر قادر به از بین  وضع خلاص شونددادند تا از این  جلوي آفتاب قرار می

یکی از بازماندگان هولوکاست است که در ) 318: 1998(این مورد شبیه تجربه بوندي  1.نیستند ها بردن شپش
ها و عوامل  ساس جا نیزکه در آنکند  صحبت می 3ترسینشتادت 2در گتوي "علیه کثافت و حشرات"مورد جنگ 

ها مقاومت  کردن و ضدعفونی ها ها، هوادهی به رختخواب در مقابل هر تلاشی از جمله تمیز کردن اتاق"زا  بیماري
  .ها را باختند جنگ با کثافت و ساسها زن در هر دو مورد ".کردند می

                                                             
  .2006لانا، مارس  1
ر و گتوها داراي دیوا. در اروپا متداول شد 15و  14ها در قرون  جدایی اجباري یهودي. ها بود از شهر که قانوناً محل اسکان اجباري یهودي يا خیابان یا منطقه 2

چون امکان گسترش مساحت منطقه وجود نداشت این مناطق به صورت . شد هاي مسیحیان بسته می ها و همچنین هنگام انجام فستیوال دروازه بودند که شب
گتوهایی آوري شدند و  از غرب اروپا جمع 19گتوها در قرن . سوزي و مشکل فاضلاب همیشه وجود داشت عمودي رشد کردند و تراکم جمعیت، خطر آتش

اخیراً اصطلاح گتو به مناطق فقیرنشین شهر که محل زندگی . رفت ها به کار می ها احیا شدند مناطق پرجمعیتی بودند که بیشتر براي امحاء یهودي که توسط نازي
 .شود ها بوده و به دلیل فشار اقتصادي و اجتماعی ناچار به زندگی در آن هستند، اطلاق می اقلیت

این گتو . شد به عنوان گتوي محصور و اردوگاه تجمع استفاده می 1945تا  1941که از سال ) اکنون در جمهوري چک واقع است(بوهم شهري در شمال  3
مپ این ک 1941نوامبر  24اس در  رینهارت هایدریخ فرمانده اس. هاي امحاء بود اردوگاهی براي انتقال یهودیان غربی در مسیر اردوگاه آشویتز و سایر اردوگاه

شرایط . هاي اشغال شده در آن ساکن بودند یهودي پراگ و سایر بخش 50,000نفر جمعیت داشت اخراج شده و  7000ساکنان این شهر که . را تاسیس کرد
 500ها  نازي 1943در سال . نفر در این اردوگاه جان باختند 16,000حدود  1942در سال . بردند زندگی در آن بسیار سخت بود و همه از سوء تغذیه رنج می

کردند ولی دولت دانمارك خواستار پاسخگویی دولت  ها یهودیان خود را فراموش می در حالی که همه دولت. یهودي دانمارکی را به این اردوگاه انتقال دادند
اء به صلیب سرخ اجازه دادند از کمپ بازدید کند هاي امح ها براي از بین بردن شایعات مربوط به اردوگاه نازي. آلمان و بازدید صلیب سرخ از این اردوگاه بود

ها بسیاري از ساکنان را به آشویتس انتقال دادند تا تراکم جمعیت به چشم نیاید و آن. ها ترتیب داده بودنداي را براي آن ها از قبل نمایش زیرکانهنااما آلم
وقتی صلیب سرخ از یهودیان دانمارکی بازدید کرد هر دو یا . ا راحت و آسوده نشان دهندهاي موقتی را برپا کردند تا زندگی در آنجا ر ها و رستوران فروشگاه

ها فیلمی تبلیغاتی از ناآمیز بود و آلم این فریب موفقیت. اپراي کودکان براي مهمانان برنامه اجرا کرد. کردند آمیزي شده زندگی می هاي رنگ سه نفر آنان در اتاق
ها ناوقتی نمایش تمام شد آلم. داد که چگونه یهودیان زیر چتر حمایت رایش سوم زندگی راحتی دارند خش شد و نشان میآن درست کردند که همه جا پ

. ها جان باختندنفر آن 33,000نفر تا پایان جنگ به این اردوگاه فرستاده شدند که تقریباً  144,000حدود . ها را به آشویتس فرستادند بیشتر ساکنان از جمله بچه
  .ها آن را آزاد کردند به صلیب سرخ سپردند و پنج روز بعد روس 1945ماه می  3ها کنترل این اردوگاه را در ناآلم
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 درتنها یک دست لباسی که ها آنآب در اختیار زندانیان وجود داشت اما صابونی وجود نداشت و بیشتر 
بردند و  پوست رنج می ها اسهال گرفته بودند و نوزادان از جوش و زخم بچه. همراه داشتند بهتنشان بود 

هاي زیرشان  زنان در هنگام قاعدگی مجبور بودند لباس. هایشان را بشویند مادرانشان مجبور بودند تنها با آب لباس
. کرد را کثیف میها آنهاي  گاهی خون لباس. باشندها آنخشک شدن را با آب بشویند و در دستشویی منتظر 

با شروع  وضعیت بهداشتی"کند که  آشویتس است در این مورد صحبت مییافته  که نجات) 227: 1998(واگو 
قاعدگی بیشتر زنان  بعد از مدتی در جریان هولوکاست ".شد مشترك بود بدتر میها زن دوره قاعدگی که در همه

با اینحال بازماندگان انفال در مورد رنجی که در دوره . فقر غذایی، خشونت و استرس متوقف شد به علت
قسمتی از لباسشان را بریده بودند تا از آن به عنوان ها آنتعدادي از . کنند شدند، صحبت می دگی متحمل میقاع

ها را روي سیم خاردارهاي محوطه  از ترس و شرم این پارچهها آن. حوله براي تمیزکزدن خود استفاده کنند
  رغم تلاش علیها  سالن. شد ون برده میها براي خشک شدن در هواي آزاد بیر تنها لباس بچه. کردند خشک نمی

  .داد عرق و خون میبوي براي تمیز ماندن، ها زن

اي از  توانستند به درمانگاه بروند در حالی که عده هنگام بیماري با اسکورت سربازان میها زن بعضی از
منجر به فوت خود و اند که حتی در صورت بیماري شدید و  گزارش کردهها زن .این امتیاز برخوردار نبودند

بخش (تجاوز نمایند ها آنترسیدند سربازان در راه به  اند چون می هایشان جرات رفتن به درمانگاه را نداشته بچه
اعتقاد ها زن اي از عده. در ماه آخر یک گروه پزشکی نیز از اردوگاه دیبس بازدید کرد). را ببینیدتعرض جنسی 

گویند که سربازان از دفن مکرر  ولی دیگران می 1رخ دادها آنهاي مکرر  دارند که این مسئله به علت شکایت
  2.اجساد خسته شده بودند و به زندانیان رحم کردند

صابون، چاي، برنج و سایر اقلام را به ها آن. نگهبانان به زودي روشی براي کسب درآمد پیدا کردند
. هایشان بدهند توانستند غذاي بهتري به بچه ه داشتند میکسانی که پول همرا. فروختند زیاد به زندانیان می  قیمت

براي صحبانه کلوچه و چاي و براي نهار سوپ و گاهی حتی . بردند دوبار در روز با کامیون براي زندانیان غذا می
اند  اي گزارش کرده عده. دارند ها نگه مادرها سعی می کردند مقداري نان براي شام بچه. دادند کباب می برنج و تاس

همه در مورد گرسنگی  3.خوردند آن می هم از ماند خودشاندادند و اگر چیزي باقی می ها می که اول غذا را به بچه
  4".به چکش نیاز بودها آنبراي شکستن "ها چنان سفت بود که  کلوچه. زدند حرف می
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نگهبانان سالن به سالن نام . برد ها را با خود می و بچهها زن اي از آمد و عده ها مرتب می کاروان ماشین 
ها کسانی بودند که  و بچهها زن این. کردند منتقل کرده و سپس ناپدید می راها آنکردند سپس  زندانیان را ثبت می

  .مانند مردان کشته شده و در گورهاي جمعی دفن شدند

 دادند که نگهبانان اجازه نمی. بردند زن و بچه را با خود می 200هر بار حدود  2و عصمت 1به گفته رازاو
هاي سربسته  را سوار  ماشینها آن. وسایلشان از جمله شیر خشک و شیشه شیر نوزادان را با خود ببرندها زن

د چه سرنوشتی دانستن عصمت گزارش داد که کودکان که نمی. کردند نظامی که تنها یک پنجره در عقب داشت می
کردند که آزاد  فکر میها آن": دادند در انتظارشان است با خنده براي زندانیانی که مانده بودند دست تکان می

  ".اند شده

خالی شده بود و نوبت ها آنهاي پشت  و سالن براي رفتن آمدها آنخره نوبت رازاو بازگو نمود که بالا
از ها آنبه دلایلی سالن . را نجات داده استها آندعاهاي مداوم مادرش  او عقیده دارد که. گروه رازاو آمده بود

ها آن ".اتاق ما را ندیدندها آنانگار که . قادر مطلق سربازانی که براي بردن ما آمده بودند را کور کرد": قلم افتاد
الی و لوازم جا مانده هاي خ دیدن سالن. نجات یافت حضبا شانس مها آناتاق بعدي را با خود بردند و گروه 

صبح  ،رازاو گزارش داد که سید یوسف یکی از نگهبانان اردوگاه دیبس. کاشت می یترس را در قلب هرکس ،مردم
پرسیدند که چرا این حرف را ها آن  ".دعا کنید که گرگ شما را با خود نبرد": آمد و گفتها آنروز بعد به سالن 

  ".کنم که شما آنجا نروید من دعا می. را کجا بردندها آندانم که  من می": زده و او جواب داد

یک . با شلیک گلوله کشته شوند گورهاي جمعی محل گروه عصمت به تکریت منتقل شد و قرار شد در
گفتند که در محوطه جمع ها زن به. هاي سرپوشیده شوم دوباره پدیدار شدند هفته بعد از رسیدن به تکریت ماشین

از جمله ها آنهمه لوازم . ها کردند یکی پس از دیگري خواندند و همه را سوار این ماشین شوند، نام همه را
شما کشته خواهید شد، و دیگر به این لوازم ": گفتندها آنگوشواره، حلقه، پول و لباس کودکان ضبط شد و به 

هاي گروه در  حال، چون اسم یکی از زنبا این. ها را با این زندانیان پر کردند و در را بستند ماشین ".احتیاج ندارید
به زودي به علت کمبود هوا و . ماه سپتامبر بود و گرماي هوا کشنده بود. ها حرکت نکردند ماشینلیست نبود، 

حدود دو ساعت بعد که خورشید غروب کرد، بالاخره سربازان در را باز کردند و . اي غش کردند گرماي زیاد عده
روز بعد عفو عمومی صادر  ".ها جاري شدند آب، عرق و مردم از کامیون ": لن بازگردندبه ساها زن اجازه دادند

  .شد و این گروه در آخرین لحظات نجات پیدا کردند

بخش (در طول تابستان کودکان زیادي به علت گرما، گرسنگی، نبود بهداشت و بیماري تلف شدند 
جان سپرد و پنج فرزند را از خود باقی ها زن یکی از. شدند هم مریض میها زن ).مربوط به مرگ کودکان را ببینید
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در . هم مریض شدند و کسانی که خوش شانس بودند از مراقبت بستگانشان برخوردار بودندها زن سایر 1.گذاشت
شدند، ها وضع حمل کردند و کسانی که مریض و ناتوان  بخش دیگري به زنان نگون بختی که در اردوگاه

  .پردازیم می

  اردوگاه سالخوردگان -وگره سلمانن

  )2005گرجی، نوامبر . (ها را به آنجا بردند تنها بدبخت. اي در انتهاي جهان بود اردوگاه حفره

  )2006حاجی علی، فوریه . (اند که بمیرید شما را آورده ،به ما گفتند اینجا جهنم استها آن

هاي عربستان سعودي از دور دیده  تپه. یک زندان دوطبقه نظامی در جنوب عراق بودنوگره سلمان 
این زندان در محاصره بیابان و دور از محل سکونت . آسمان به علت گرد و خاك همیشه تیره و تار بود. شد می

کردند  گر سعی میمردم ا. )231-226: 1993 دیدبان خاورمیانه(انسان مکان مناسبی براي نگهداري زندانیان بود 
زنی که مبادرت به فرار کرده بود چند روز بعد . خاردارها بروند اما کسی قادر به فرار نبود توانستند پشت سیم می

تا  6,000زندان در جریان انفال میزبان  2.تشنه و گرسنه بازگشت و ادعا کرد براي یافتن هیزم بیرون رفته است
مردي اشاره کرده است که با استراق سمع از دو نگهبان زندان . )226: 1993 دیدبان خاورمیانه(نفر بود  8,000

درصد  25تا  20این رقم بین  3.اند نفر قبل از اعلام عفو عمومی جان خود را از دست داده 1500شنیده است که 
تعدادي از زندانیان اعتقاد دارند که با وجود گرسنگی مفرط، کثافت، بیماري و شپش . زندانیان استتعداد کل 

این معجزه نبود؟ به هر طرف که نگاه "پرسید  4قمري. از نوگره سلمان بیشتر به معجزه شبیه استها آنبرگشتن 
  5."دیديمیکرد زنان و مردان در حال افتادن را  می

سفر از . کرد حمل می زندانی سالخورده را به اردوگاه 50نفر بود،  25هر کامیون که ظرفیت آن حداکثر 
ساله اهل روستاي مامشا به علت گرما،  62 6سمیراي. کشید ساعت طول می 14تا  12توپزاوا به نوگره سلمان 

ها آنسمیرا از . سربازان براي غذا و توالت چند بار توقف کردند. کمبود هوا، گرسنگی و تشنگی ضعف کرد
اگر سربازان را برنجانند  ترسیدند میها آن. بازان غذا خواست و سایر زندانیان سخت به او پرخاش کردندسر

کشند، پس بگذار حرفم را  در هر صورت ما را میها آن": سمیرا جواب داد. ممکن است همگی کشته شوند
در یکی از . شانس نبودند خوشدیگران اینقدر . دادندها آندر کمال تعجب سربازان مقداري نان به  ".بزنم
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خوردند سه کودك براي  برد، هر بار که سربازان آب می را به نوگره سلمان میحلبجه هایی که بازگشتگان  کامیون
  1.جان دادندها آنهنگام رسیدن به اردوگاه دو نفر از . زدندفریاد میآب 

درست  .را دزدیدندها آنهاي  قمري گزارش داد که چگونه سربازان در راه رسیدن به نوگره سلمان پول
قبل از رسیدن به سماوه نگهبانان به زندانیان گفتند که اگر پولی همراه دارند براي اطمینان آنرا تحویل دهند چون 

بسیاري از زندانیان از روي سادگی . وددر محل بازرسی بعدي ضبط شها آندر غیر این صورت ممکن است پول 
را ها آنالبته بدون اینکه در ایست بازرسی (هنگامی که به سماوه رسیدند . پول خود را تحویل نگهبانان دادند

منصوب ها آننگهبانان پیاده شدند و پست نگهبانان عوض شد و نگهبانان جدیدي براي مراقبت از ) بگردند
  .که پول خود را به نگهبانان داده بودند از سر پشیمانی و حسرت با هم درگیر شدندقمري کسانی به گفته . شدند

: او بیابان لم یزرعی را که اطراف اردوگاه بود را توصیف کرد. حاجی علی قبل از غروب به اردوگاه رسید
گام ورود به محوطه تنها در هن  ".اي، تنها با بیابانی خشک و خشن  روبرو بودیم آنجا نه درختی بود و نه چشمه"

او وقتی که این لحظه را به یاد . اند تنها گروهی نیست که به آنجا منتقل شدهها آناردوگاه بود که فهمید گروه 
هایی از قبایل  او پیرمردها و پیرزن. اشک از چشمانش جاري شد "کل ملت کرد آنجاست"آورد که فهمیده بود 

نام همه در هنگام ورود ثبت . دیده بود یا شنیده بود را در آنجا دید شناخت، از مناطق مختلفی که مختلفی که می
  .هاي بزرگ هل دادند شد سپس مردم را به سالن

دانستند یا  که یا عربی می ندبود يممتاز نگهبانان زندانیاناین . هر سالن دو نگهبان داخلی داشت
زندانیان از دیگر کردند و  اي از نگهبانان داخلی از زندانیان سوء استفاده می عده. رسیدند به نظر می "تر متمدن"

کلوچه در پتوهاي کثیف به او  1800ساعت حدود  24داخلی گفت که هر  2یکی از نگهبانان. ر بودندمتنفها آن
آمد و  ها با کامیون می کلوچه. را تحویل بگیردها آنکه بود، او ناچار بود برود و هر وقت روز . دادند تحویل می

او تعدادي از مردم را . نفر بود 500تا  400این نگهبان داخلی مسئول . شد هاي مختلف توزیع می سپس بین سالن
هر سه وعده صبحانه، کلوچه براي  4تا  3هر شخص روزانه . ها بین مردم انتخاب کرده بود براي توزیع کلوچه

با اینحال، در مراحل اول ماه رمضان به  ".غیر از این مطلقاً هیچ چیز دیگري نبود"کرد و  نهار و شام دریافت می
به زودي همه چیز تغییر کرد و هرکس تنها سه عدد کلوچه . دادند مردم برنج و تاس کباب و حتی گوشت می
  3".شکاند آدم را میها دندان  کلوچه"کرد که  سفت با یک ظرف کوچک آب در یافت می

دادند که بسیاري از مردم در نتیجه آن مریض  در آغاز به زندانیان آب شوري از چاه داخل اردوگاه می
هر زندانی یک ظرف کوچک داشت تا سهم آب . سپس یک روز با کامیون براي زندانیان آب آوردند. شدند
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هایشان را به خط  بستند و ظرف انیان براي گرفتن آب صف میها که زند بعضی وقت .روزانه خود را بیاورد
زینب از . دادند کردند، سربازان به صورت تصادفی تعدادي را انتخاب کرده و مورد ضرب و شتم قرار می می

زخیمی را برداشت و  لوله آبداغ ظرفش را زیر شلنگ آب قرار داد که ناگهان سربازي  روستاي ماسویی قره
هوش شد و آن روز نتوانست آبی براي خوردن پیدا  او چند دقیقه بی. ضربه شدیدي به مفصل کفل او وارد کرد

یک . بردند هجوم می "آب شیرین تانکر"آورد که چگونه زندانیان هر روز صبح براي بردن  گرُجی به یاد می. کند
د سربازي با کابل روگون کرد و او خواست به طرف ظرفش ببار که کسی در صف ناخواسته ظرف گرجی را واژ

توانست موقع روز و  او چند روز در سالن مایوس و گوشه گیر شد و اصلاً نمی. اش زد محکم به شانهاي ضربه
به او و پنج  .شانس بود که از رفتن به صف معاف شود شیخ حسن به اندازه کافی خوش. شب را تشخیص دهد

خداوند دسترسی به آب را براي ماه آسان "اده بودند که داراي یک شیر آب بود و او گفت مرد دیگر اتاقی د
دسترسی به آب نعمت بزرگی بود و او همیشه تمیز و سالم بود درحالی که دیگران غرق کثافت و بیماري  ".کرد

  .بودند

. مردم اسهال گرفته بودندها همیشه مسدود و پر از کثافت بود و بسیاري از  توالت همانند اردوگاه زنان،
ها آندادند که جاي  کسانی که پول داشتند به دیگران پول می. کردند ها را تمیز می زندانیان خودشان توالت

بازماندگان . ها را تمیز کنند ولی دیگران مجبور بودند که صورتشان را بپوشانند و کارشان را انجام دهند مستراح
استفاده از آب شور چاه ایجاد شد چون افرادي که ناچار بودند در روزهاي گرم آن اعتقاد دارند که اسهال به علت 

دادند و چگونه  شیخ حسن به یاد آورد که چگونه همه بوي گند مدفوع و عرق می. را بخورند مریض شدند
خواب بیدار  ها از قمري به یاد آورد که چگونه بعضی صبح. رفتند ها مانند مورچه از سر و کول مردم بالا می شپش

این سفیدي به علت عرق  ".انگار روي آن ماست ریخته بودند"شد و لباس سیاهش چنان سفید شده بود که  می
  .نشست دار او می کردن شبانه و گرد و خاك بیابان بود که روي لباس نم

را  کسانی که به علت بیماري و داشتن انگل ناتوان بودند، خود آورد که چگونه شیخ حسن به یاد می
چرخیدند و  میها آنهاي بزرگ بیابان دور  مگس 1.انداختند کردند و این بیماران را به محوطه می کثیف می

کردند و  از سوراخی در دیوار دستشان را به داخل دراز میها آن ".شد ی و دهان پوشیده میصورتشان با خلط بین"
اي آب یا  سوخت و از سر شفقت جرعه میها آنها دلشان به حال  بعضی. کردند از دیگران آب و نان گدایی می

کردند تا در  بخت را به حال خود رها می دادند ولی بیشتر اوقات این سالخوردگان نگون میها آناي نان به  تکه
بان برنجی  سایهرا زیر ها آن، کشت قمري عقیده داشت که گرما این بینوایان را می. ي سوزان صحرا جان دهندگرما

مردند، بلکه آفتاب از بیماري نمی"شدند  بعضی از مردمی که به محوطه رانده می. دادند نزدیک دیوار قرار می
  ".کشت را میها آنسوزان 
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رحمی بود، به شدت  دست حجاج که یک ستوان عرب مشهور به بیاند که از  افراد زیادي گزارش داده
را زیر آفتاب ها آنایستاد،  میها آنهایش روي پشت  زد، با پوتین او مردم را با کابل و لوله آب می. اند کتک خورده

ش یا خود "شدند شل و سست می"زد تا  او گاهی مردم را چنان می. زد بست و شلاق می اي می میلهسوزان به 
ها سوراخی  قمري گزارش داد که چگونه حجاج سه مرد را که براي دفع فاضلاب یکی از توالت 1".شد خسته می"

را مجبور کرد دراز کشیده و در کثافات توالت غلت بزنند ها آناو ابتدا . در کنج دیوار ایجاد کرده بودند، تنبیه کرد
بعد از چند . زدند مردها از درد فریاد می. ن آفتاب بسترا به تیر چراغ برق محوطه زیر گرماي سوزاها آنسپس 

ظرف ها آندو نفر از  2".پوست پشتشان جدا شده و به تیرها چسبیده بود"را از تیرها جدا کردند ها آنساعت که 
  .مدت کوتاهی جان دادند

یک با او ادعا کرد که سالن را  .در نوگره سلمان سه بار او را کتک زد 3حجاج در طول بازداشت سبري
فرساي بییرون قرار  بیرون کرده و در معرض گرماي طاقتاند و دستور داد به عنوان تنبیه همه را  تمیز نگه نداشته

سبري به آرامی به سالن برگشت تا ). کرد چنین تنبیه می گاهی او به دلایل واهی و دلبخواهی زندانیان را این(دهند 
ها  او خم شد که کارت. به سالن را ندهندها آنانش را بیاورد مبادا که سربازان اجازه برگشتن کارت شناسایی کودک

سر، را با کابل در ناحیه  سبرياو در طی تمام مسیر محوطه . را بردارد که ناگهان حجاج با کابل به جان او افتاد
اي در محوطه دراز کشیده  ودکانش زیر سایهبار دوم سبري را به این دلیل کتک زد که ک. ها زد ستون فقرات و شانه

سومین بار در یک مورد کاملاً استثنایی زندانیان را به محوطه فراخواندند تا به هر کدام یک برش کوچک . بودند
چهازانو روي کف زمین از سبري خواسته شد  .ها بسیار کمتر از تعداد زندانیان بود تعداد برش. هندوانه بدهند

او شکل نشستن خود را عوض کرد ولی . جاج شروع به زدن او کرد و گفت درست ننشسته استآنگاه ح. بنشیند
 .زد کرد بازهم حجاج او را می کرد درست بنشیند ولی هر کاري می زد او هربار سعی می بازهم حجاج او را کتک 

سر من وجود سوت ممتدي در ": او گفت. سبري سردردهاي مزمنی دارد که از ضربات حجاج ناشی شده است
  ".کنم ولی این سوت همیشه در سر من هست وقتها که مشغولم آنرا فراموش می بعضی. دارد

شیخ حسن که در دفن مردگان شرکت داشت اشاره  .دادند جان می ي مختلفها هر روز چند نفر در سالن
و مطابق ) گرفتند از نگهبانان میکفن را (پیچاندند  را در پارچه نخی میها آنشستند،  ها را می نمود که اوائل مرده

ولی به زودي تعداد مردگان زیاد شد و این مراسم به فراموشی سپرده . کردند را دفن می مردگانیعت اسلام رش
توانستند تشریفات مذهبی دفن و مجلس ختم را درست به جا  نمیها آن. ها خسته، گرسنه و ضعیف بودند زن. شد

اي به بستر سخت و سنگی کف  دند زیرا پس از حفاري لایه سطحی ماسهسطحی بو گورها کم عمق و .آورند
  .رسیدند می
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که اجساد را بیرون  بین مردم شایع استداستان متداولی در مورد سگ سیاهی در اردوگاه نوگره سلمان 
با آن دفن  هایی که اند که لباس مرده هداند که این سگ را دیمردان و زنان زیادي گزارش کرده. خورد آورده و می
اند که او را در حال جویدن دست و پاي اجساد کودکان  اي نیز گزارش کرده را در دهان داشته و عده 1شده بودند

کرد  در مورد زنی صحبت می 3ناسک. این مسئله ترس و وحشت شدیدي بین زندانیان ایجاد کرده بود 2.اند دیده
من به ": به گفته ناسک نگهبان گفته بود. را نقل کرده بودگفته یکی از سربازان زنان  هدانست و ب که عربی می

  ".کنم که شما اینجا نمیرید، زیرا سگ سیاه اجساد شما را خواهد خورد درگاه خدا دعا می

او گزارش داد . کشد کرد این داستان را به چالش می با اینحال، شیخ حسن که در دفن اجساد شرکت می
این داستان چه درست باشد چه نادرست، زندانیان  .اند شده که دستکاري نشدهکه گورها را بررسی کرده و متوجه 

ها بعد از پایان انفال خود و فرزندانشان تحت تاثیر عواقب روحی  ترسیدند و تا مدت نوگره سلمان از آن بسیار می
را  بوس خود سگ سیاهیاند که در کا اند گزارش داده هایی که بعد از انفال بدنیا آمده حتی بچه. آن قرار داشتند

  .خورده است اند که کودکان مرده را می دیده

تحت تاثیر ها آنخانواده . شوکه شد ناجی چهل ساله که در ماه آگوست به اردوگاه رسید از دیدن ماوقع
 وقتی که او. خاك ایران به عراق بازگشته بوددر از اردوگاه پناهندگان ) ادامه فصل را ببینید(عفو عمومی کاذب 

شبیه ها آن. نزدیک پنجره آمده بودندها آنیک روز صبح به اردوگاه رسید زندانیان را دید که براي تماشاي 
 ".ها آویزان بود دستانشان سیاهشان به بیرون پنجره). از طبقه دوم(اند  ها زندانی حیواناتی بودند که پشت میله"

از ها آن": غر و در هم شکسته انسان هستند؟ او گفتناجی با تعجب از خود پرسید که آیا این اشباح سیاه، لا
بیشتر مردم در این مرحله چنان  ".کردند اما حتی جرات درست نگاه کردن به ما را نیز نداشتند پنجره به ما نگاه می

ند، تا زمانی که از اردوگاه نجات یافت. اي از خود نداشتند روح و منش انسانی خود را از دست داده بودند که اراده
این وقایع با تجارب بازماندگان هولوکاست در نخستین  4.پوستشان به سیاهی لباسی شده بود که در تن داشتند

لحظه ورود خود به ریتا یکی از بازماندگان یهودیان مجارستان . هاي زندانیان هماهنگی دارد دیدار از اردوگاه
به علت چهره پریده رنگ، بدن لاغر، سر بی مو و او مردمی را ملاقات کرد که . بازگو کرده استآشویتس را 

  ).120: 2003تک ( رسیدند هاي عجیب و غریب دیوانه به نظر می پوشیدن لباس

  پادگان دهوك در نیزارکه و زندان زنان در سلامیه

  )2006ادیبه، فوریه . (بود گاهو شکنجه) اطلاعات نظامی(مکان استخبارات  ها، ترین بعثی کثیف جایگاهآنجا 
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هزاران نفر از مردم منطقه بادینان در . اي در وسط بود پادگان یک ساختمان بتنی دوطبقه بزرگ با محوطه
همانطور که در توپزاوا رسم بود بلافاصله مردها را از بقیه روستائیان جدا کرده و چشم و  .آنجا زندانی بودند

ها آن. پیدا شودها آنگاهی زنان مجبور بودند در محوطه محصور منتظر بمانند تا جایی براي . را بستندها آندست 
به گفته تعدادي از مردم، چند مرد در همان روز رسیدن بر . کردند ایستادند و کتک خوردن مردها را تماشا می می

با سه فرزندش بعد از اعلام عفو  2آمنه 1.آن کشته شدند ناثر اصابت بلوك بتنی به سرشان و شکاف برداشت
او از . آلود همه جا افتاده بودند هاي بتنی خون اردوگاه در آن زمان خالی بود ولی بلوك. عمومی وارد اردوگاه شد

آمنه . "خانه است اینجا قصاب": نگهبان پاسخ داد. ها خونی هستند یکی از نگهبانان کرد پرسید که چرا بلوك
  ".کنند را قصابی میها نااینجا انس"ر پادگان وجود دارد و نگهبان با پوزخند گفت پرسید مگر قصابی د

ها را کنار بزنند  به گفته ادیبه، زنان مجبور بودند با لبه دستشان مدفوع. ها پر از آشغال و کثافت بود سالن
ن را داشتند، ه اجازه استفاده از آها براي کسانی ک توالت. آب و غذا ندادندها آنبه . تا جایی براي نشستن پیدا کنند

ها را تا اعلام عفو  با اینحال سالخورده. بین دو تا پنج روز در پادگان ماندندها زن بیشتر. مسدود و پر از کثافت بود
هاي آیفا به سلامیه در موصل منتقل  هاي کوچک و کامیون ها را با اتوبوس و بچهها زن . داشتند عمومی همانجا نگه

  .دو هفته در آنجا ماندند تا اینکه عفو عمومی اعلام شدها آن. کردند

او وقتی در صف سوارشدن . داشت نوپاادیبه اهل منطقه دارکاري عجم یک نوزاد شیرخوار و یک کودك 
ها آناو اعتقاد دارد که . به اتوبوس سلامیه ایستاده بود سربازان شیر و شیشه شیر را از دست او درآوردند

نوزادانی که از شیر . تمام مسیر تا سلامیه را گریه کرد و نهایتاً از گرسنگی مردنوزاد . ها بمیرند خواستند که بچه می
هایی که شیر خشک بیشتر بچه. مریض شدند اما زنده ماندند اآنه. کردند وضع بهتري داشتند مادرشان تغذیه می

خود ادیبه شیري نداشت که  ".هایشان خشک شد روده" و "غذا محروم شدند"خوردند جان سپردند چون از  می
او . و بدون اینکه بداند در مراحل اولیه بارداري مجدد بود او روزها بود که چیزي نخورده بود. به نوزاد بدهد

بار  15بعضی روزها او . به علت گرما، گرسنگی و کثافت اسهال گرفته بودنوزادش . ناخوش و ضعیف بود
  .شست ا با آب میهاي دخترش ر لباس

در یک ساختمان بزرگ یک طبقه زنان به آب . همانند مورد دیبس، سلامیه هم از نیزارکه بهتر بود
ها  بعضی. هایشان را بشویند توانستند به محوطه بروند و لباس میها آن. دسترسی داشتند ولی از صابون خبري نبود

کنند که جویدن  هاي سفتی صحبت می یگران در مورد کلوچهاند درحالی که د اند که غذا دریافت کرده گزارش داده
وقتی عفو عمومی اعلام شد از زنان خواستند که بلند شوند و برقصند زیرا رهبر بخشایشگر . آن بسیار سخت بود

اش  از ملحق شدن به سربازان خودداري کرد تا اینکه با کابل ضربه محکمی به شانه 3فیروز. را بخشیده استها آن
                                                             

  .2006ادیبه، فوریه  1
 .2006آمنه، فوریه  2
  .2006فیروز، فوریه  3
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اي از زنان  عده. کردند زنان هنگام رقص اجباري با سربازان گریه می. بلند شود و برقصد و مجبورش کردند زدند
  .کردند این عفو عمومی هم واقعی باشد حتی باور نمی

  تجارب اجتماعی زنان در اردوگاه

  تعرض جنسی

سوال کردن در مورد . انگیزترین جنبه این تحقیق بود ترین و چالش عنوان کردن تعرض جنسی سخت
احساس خطر کرده و گاهی کمی ها زن بیشتر. انگیخت تعرض جنسی احتمالی بدگمانی و تردید زنان را برمی

با آنان صمیمی شده  بیشترکردم سوالات حساس را تنها هنگامی بپرسم که کمی  من همیشه سعی می. ترسیدند می
ممکن است قربانی . شود این بدان علت است که در جوامع کرد، تجاوز باعث رسوایی و خفت قربانی می. بودم

مقصر قلمداد شود، مجبور به تغییر محل شود، حضانت فرزندان را از دست بدهد و شود،  و سرزنش تجاوز تحقیر
، مسئول قلمداد یابدارتکاب میها آنجنایاتی که علیه در مقابل  زنان. حتی به دست اقوام خود کشته شود

مصاحبه کردم ها آنبیشتر زنانی که من با  .است مسائل جنسی در موردها زن این یکی از دلایل سکوت .شوند می
  بعضی از زنان با حالت خشم. در مورد تعرض جنسی در جریان انفال و بعد از اعلام عفو عمومی صحبت نکردند

دانستند که اگر حتی بپذیرند که چنین اتفاقی رخ داده  میها آن. شدند حتی شنیدن تجاوز به زندانیان را نیز منکر می
اي دیگر کمی جلوتر رفته و گفتند که  عده. تمالی تعرض بدانندرا قربانی احها آناست، ممکن است دیگران 

اند و  اند اما هرگز شاهد آن نبوده هایی را شنیده چنین بحثها آنممکن است به زندانیان تعرض شده باشد و 
در اً به صورت ناخودآگاه فوربا اینحال در دو مورد زنان . یا اقوام و آشنایانشان تعرض نشده استها آنهیچگاه به 

  .مورد تجاوز جنسی صحبت کردند

من . آگاه بودم کشی و سوء استفاده جنسی ، بهرهمن از خطر بالقوه افشاي موضوعاتی نظیر تجاوز
ها را رونویسی و تجزیه و تحلیل  مطالعات میدانی در کردستان عراق را تمام کرده و به اروپا بازگشتم تا مصاحبه

را پیگیري ها آنشوندگان به مطالب مهمی اشاره کرده و من  که مصاحبه ه متوجه شدمدر این زمان بود ک. کنم
یک بار من از زنی پرسیدم که آیا . ام و در نتیجه احساس ناامیدي و عقیم ماندن رسالتم به من دست داد نکرده

آنان نه، مگر اینکه زنی خود شهوتی شده و از ": کردند؟ او جواب داد نگهبانان به زور به زنان تجاوز می
کند؟ آیا  مورد روسپیگري در اردوگاه صحبت می آیا او در :کنم من اکنون اینگونه فکر می ".درخواست کرده باشد

اند نان اضافی براي فرزندان گرسنه خود به دست آورند؟  اند سعی کرده زنانی که درخواست رابطه جنسی کرده
الی که کثافت، گرسنگی، بیماري و مرگ همه درخواست رابطه جنسی داشته باشد در ح یچگونه ممکن است کس

من قبل از اینکه  .دیگري پرداخته بودم جا شایع بود؟ اما من این سوالات را از او نپرسیده و به موضوعات
ی که در هنگام پرسیدن های ها و دشواري ناراحتیمطالعات میدانی را شروع کنم خود را براي مواجه شدن با 

در . آید، آماده کرده بودم ولی خودم آماده برخورد هوشیارانه با این مسئله نبودم پیش می در زنان سوالات حساس
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کرد و از گوشه و کنار این موضوع صحبتی  استفاده می 1"زبان استعاري"آن زمان اگر زنی در مورد تعرض از 
که نباید زنان را در کردم  من احساس می. یافتم کرد، من هم پرسیدن سوال در مورد اصل مطلب را سخت می می

  .آور است، تحت فشار قرار دهم سخت و شرم ها آنمورد موضوعی که گفتنش براي 

هاي زیاد به این روستا و ایجاد  تنها بعد از مسافرت. چندین بار به یکی از روستاهاي گرمیان سر زدم من
اه نوگره سلمان صحبت کردند که به اطمینان و اعتماد زیاد بود که تعدادي از زنان در مورد زن جوانی در اردوگ

طلا، "این معامله  "جنس با ارزش"همانند سایر موارد  2.مورد تنفر سایر زندانیان بودعلت ارتباط جنسی با حجاج 
زن جوان را ترسیدند  که همه از او میحجاج ). 320: 1998بوندي ( "الماس یا پول نبود بلکه تنها غذا بوده است

آورد که  زنی به یاد می. گشت می اش بر د ساعت بعد با مقداري غذاي اضافی براي خانوادهو او چنخواند  فرا می
اي به  کند تا براي او دکمه کرد که انگار زن خود را صدا می گاهی حجاج چنان صمیمانه این زن را احضار می

. دیگري مهاجرت کرد این زن بعد از آزادي نام خود را عوض کرد و از ترس انتقام به منطقه. پراهنش بدوزد
  .متنفرندشناسند از او  را می ین زنافرادي که ا

توانستم در  اول از همه، من در چند مورد من نمی. ها مشکل آفرین بودند چند عامل در انجام مصاحبه
زدم روستائیانی که از هدف من مطلع  ها سر می معمولاً هنگامی که به یکی از خانه. خلوت با زنان صحبت کنم

ر توان جایی براي صحبت کردن د هاي روستایی کوچکند و به سختی می خانه. آمدند شدند به این خانه می می
اکثراً با خوشرویی و ها آنصحبت کنم ها آنخواهم تنها با  گفتم که می وقتی به روستائیان می. پیدا نمودخلوت 

در حضور مردان و زنان ها زن گاهی با ".کنیم مینیازي نیست، ما چیزي را از هم مخفی ن": گفتند بدون نگرانی می
در چند . کردند نشستند و با من صحبت می با هم در فضاي جدایی میها زن کردم ولی اکثراً روستایی مصاحبه می

اختیار در  روشنا که بی. خواهند داستان خود را در حضور بستگانشان تعریف کنند احساس کردم که زنان می مورد
گریه سر داد و گفت که خود از شوهر خواهرانش و شب بازداشت انفرادي صحبت کرد ناگهان مورد جدایی 

احساس ). پردازم من بعداً به این موضوع می(هیچگاه به اقوامش نگفته است که چه اتفاقی براي او افتاده است 
رسید این مصاحبه  می به نظر. اطلاعات بدهد د به من نیز به اندازه دو شوهر خواهرشرک کردم که او سعی می

  .مفري براي او است تا در مورد موضوعی که بسیار دردآور است و نباید همگان از آن مطلع شوند، حرفی بزند

سربازان شوروي پس از اشغال آلمان در جنگ جهانی هنگام صحبت از تجاوز ) 177: 1999(گرسمان 
سقط جنین کرده و ها آنکه قبل از برگشت  کند که در آن زمان مردان پیش زنانی برگشتند دوم اشاره می

با خاطراتی که که روي آن تحقیقی انجام نشده و "آنگاه زنان را . هاي مقاربتی خود را درمان کرده بودند بیماري
چه به همین نحو، اگر ".حتی با وجود التماس یا اشارات فراوان دسترسی همگانی به آن دشوار بود، تنها گذاشتند

                                                             
  )84: 1997(داس  1
  .شود به علت حساسیت اجتماعی این اطلاعات نام این زن فاش نمی 2
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گفتند، ولی بازماندگان قادر نبودند در مورد تجارب خود  در مورد تجاوز در جریان انفال سخن میمردم در جامعه 
  .حرفی بزنند

هاي  گزارشاتی در مورد زنان کرد پیدا شده در کویت، عربستان سعودي و قسمت 1990در دهه 
ال به قبایل عرب فروخته در جریان انف نمودند که این زنان این گزارشات ادعا می. نشین عراق منتشر شد عرب
من براي تحقیق در مورد صحت و سقم فروش زنان با خانم عدالت عمر که شش سال روي مدارك انفال . اند شده

او اشاره کرد که صحت این گزارشات از سوي چندین منبع مختلف تائید شده  1.کار کرده بود، صحبت کردم
کرد شاهد انتخاب تعدادي از دختران  ردوگاه توپزاوا کار میاول از همه، یکی از اعضاي ارتش خلق که در ا. است

چین شده و گروهی از مردانی که داراي مجوز قانونی این  دختران زیبا دست شهادت داد کهاین مرد . بوده است
این  . یک سرباز کرد خواهرش را در کویت پیدا کرد 1991دوم آنکه در سال . را با خود بردندها آن ،کار بودند

تر در جریان عملیات انفال ناپدید شده و در مرز کویت فروخته شده و نهایتاً با مرد عربی ازدواج کرده و دو دخ
من . برادرش او را همراه دو فرزندش به کردستان برگرداند ولی از مصاحبه با من خودداري کرد. بچه از او داشت

در مورد ) 101: 1997(بوتالیا  یا نه؟ د او بوده استدر شگفتم  که آیا بازگشت این زن و رد مصاحبه به اختیار خو
ها زن خواست"کند که  شده هندي و پاکستانی در جریان تقسیم کشور صحبت می استرداد اجباري زنان ربوده

را به جوامع قبلی ها آنو  خوب استها زن دولت تصمیم گرفت که چه چیزي براي ".شد اهمیت تلقی می بی
  .دین جدیدي اختیار کرده و خانواده تشکیل داده بودندها آنخود برگرداند حتی اگر 

وقتی من از منطقه گرمیان که قربانی انفال سوم شده و . شد در چند مورد سکوت به زنان تحمیل می
ابتدا  درنام او که  من صحبت شددر مورد زنی با بیشترین تعداد زنان و کودکان در آن ناپدید شدند، بازدید کردم 

این سند توسط کردها . اشاره شده بود وجود داشتها آناي که در اسناد محرمانه عراقی به  نفره 18همان گروه در 
عدالت عمر که نماینده وزارت بود از این طوائف عرب دیدار کرد اما اجازه نیافت با  2.ضبط و منتشر شده بود

اطلاع داده شد که اکنون ها آنرا به کردستان بازگرداند ولی به ها زن نه پیشنهاد کرد کهوزارتخا. زنان ملاقات کند
طوائف عرب تنها خواستند که به صورت . باشد و نیازي به این کار نمی گردیدهمقیم آنجا و   این زنان مادر شده

. اي از جانب خانواده زنان خودداري گردد رسمی به حکومت اقلیم کردستان اطلاع دهند تا از انتقام گرفتن طائفه
ود را اعلام هاي خ به این زنان به صورت معنی داري اجازه داده نشد که با بازدیدکنندگان دیدار کرده و خواسته

در (این سند خاص  چه ": گیرد که ل که مد نظر وزارتخانه بود نتیجه میعدالت عمر بعد از ذکر چند مثا. کنند
گوید که زنان کرد در جریان انفال یا به  و ترسناکی به ما می بلندصداي ، چه نباشدموثق باشد ) دختر 18مورد 

  ".ندا عنوان هدیه و یا فروش به مردان عرب داده شده

                                                             
  . 2005اربیل، آوریل . عدالت عمر، مشاور وزارت حقوق بشر، آوارگان و انفال 1
. 2003/2/7اند،  هاي شبانه مصر فرستاده شده اسناد فوق محرمانه دولت عراق آشکار کرده است که دختران کرد به حرمسراها و کلوب 2
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 من براساس تحقیقات خود دریافتم که مردان بیشتر از خود زنان مایل به صحبت از تعرض جنسی به
مرد میانسالی که در اردوگاه نوگره سلمان در مرز عربستان سعودي زندانی بوده است تنها کسی بود . هستندها زن

او . مگس بیمارش نکنند و  ظب بود شپشاي بود و موا او مرد پاکیزه .که گزارش داد شاهد یک تجاوز بوده است
مسدود و کثیف بودند درنتیجه او از ها آنهاي نزدیک  توالت. داشت خود را از کثافت و بیماري دور نگه می

وقتی او کمی از سالن دور شد متوجه شد . کرد که کمی دور بودند ولی لااقل تمیزتر بودند هایی استفاده می توالت
زن . برداشت و دور شدسرباز با دیدن او یکمرتبه خود را از روي زن . به یک زن است که سربازي درحال تجاوز

احتمال داشت که این زن کودکش را به دستشویی برده باشد و سرباز او را تنها گیر  ".قد بلند، جوان و زیبا بود"
 ".ه او تجاوز کرده استداد که سرباز چه وحشیانه ب زن خونریزي داشت و این نشان می": او گفت. آورده باشد

خدا همه چیز را "تنها پاسخ او این بود که  "اي است؟ این چه زندگی": گریست به او گفت زن که به شدت می
بدتر  اووضعیت را براي "خواست  او منتظر نماند که زن را دلداري دهد و از او سوالی بپرسد چون نمی ".داند می
این دومین باري بود . ولی تا زنده است هویت او را فاش نخواهد کرد او گفت که این زن هنوز زنده است ".کند

هایی  ها بعد از آزادي اعتقاد داشت که بهتر است چنین دادستان تا مدت. که این مرد از تجاوز صحبت کرده بود
  .کند کند صحبت از این موارد هیچ چیز را بهتر نمی او فکر می. جایی بازگو نشوند

گو بود در شهر کوچکی  بانا که زنی قوي و رك. کردند ها آسانتر در مورد تهدید تجاوز صحبت می زن
برعکس بیشتر ). در نظام آموزشی انگلستان 7معادل گرید (بزرگ شده و تا سال اول دبیرستان درس خوانده بود 

را به مرکز بازداشت ها آن. او به همراه شوهر و دو فرزندشان دستگیر شد. زنان روستا او کمی عربی بلد بود
دند ماو اشاره کرد که در لحظه جدایی سربازان آ. موقت توزخورماتو بردند و مردها را در آنجا از زنان جدا کردند

دهند، با هم  برخلاف سایر زنان او متوجه شد که سربازان در مورد این زن زیبا نظر می. بیاندازندها آنتا نگاهی به 
اصلاً ها زن سایر... مردم به خدا قسم اگر قرار بود بمیرم، درست آنجا می": بانا گفت . خندند کنند و می شوخی می
 ".بردند خندیدند و الفاظ رکیک به کار می سربازان می ".آنان ساده لوح بودند. شدند را متوجه نمیها آنهاي  حرف

ن را تا پیشانی پایین بیاورند و به پایین هایشا سپس بانا ابتکار عمل را به دست گرفت و از زنان خواست روسري
رغم این حقیقت که زندانیان در کثافت، عرق و اشک  و علی او شش روز را در توزخورماتو سپري کرد. نگاه کنند

  .او به زنان توصیه کرد که بهتر است بوي بدي داشته باشند. کردند خود را تمیز کنند غرق بودند، سعی نمی

او دو بچه کوچک داشت و در آن . دن به مرکز بازداشت چمچمال صحبت کردزن دیگري در مورد رسی
هاي لباس کردي، شانه، آئینه، تیغ و کاردهاي شناسایی را دید که روي  او از داخل اتوبوس توده. زمان حامله بود

هدایت زدند و خیل مردم سردرگم به جهات مختلف  هلیکوپترها بالاي سرشان چرخ می .هم انباشته شده بودند
با آن  اي بود به آنچه قرار بود اما او صحنه خاصی را به یاد دارد که آن را شرم آور دید و احتمالاً اشاره. شدند می

دید که ) که شبیه شلوار علاءالدین است(هاي متروك یک زیرپوش زنانه کردي  او درمیان لباس. روبرو شوند
هاي زنی که آماده تجاوز کردن است،  هاي زیرپوش مانند ساق ساق. جلوي یک کامیون نظامی به اهتزاز درآمده بود



76 
 

سربازان زیرپوش زنی . مشابهی در توپزاوا سخن گفت "آور تحقیرآمیز و شرم"نادیا در مورد تجربه . باز شده بود
  .است هااین پرچم کرد: "هی علم الاکراد"زدند  دادند و فریاد می اي آویان کرده بودند و در هوا تکان می را به میله

تنها زنی به نام آهو جرات کرد در مورد خطرات واقعی تعرض جنسی و رابطه جنسی بین زنان و 
او برخلاف خواهر بزرگترش . او به همراه خواهر و فرزندانش در دیبس زندانی بود.  نگهبانان زندان سخن بگوید

دان در آغاز از اعضاي ارتش خلق نگهبانان زن .که ترس از تجاوز را رد کرد، درباره این موضوع صحبت کرد
را گرفتند که به گفته او ها آنجاي ) کماندوها(سپس نیروهاي مقاویري . بودند که به نظر او مردم خوبی بودند

قول داشتن زندگی بهتر در صورت تن و ها آنسعی کردند در ابتدا با اغواي ها آن ".وجدان بودندبد سیرت و بی"
کردند ها آندر مرحله بعد نگهبانان شروع به تهدید . این زنان ارتباط جنسی برقرار نمایند باها آندادن به خواسته 

  ".اگر با ما رابطه جنسی نداشته باشید از غذا خبري نیست"که 

را از زندان ها آننوشت و با دادن رشوه به یکی از نگهبانان  هایی را به رفقاي بیرون زندان می آهو نامه
ازجویی در جریان ب. ها لو رفت و او را براي بازجویی به دفتر امنیتی کرکوك منتقل کردند نامه این. کرد خارج می
کرده است از خود و  او توضیح داد که تنها سعی می. هاي شورشی بوده است گفتند که کار او فعالیت به او می

دستان بود و قبل از انفال دو بار به با اینحال، او در گذشته عضو مخفی اتحادیه میهنی کر. بندانش دفاع نماید هم
درنهایت اعتراف کرد که پیشمرگه . معرفی کرده بود "خرابکار"او پرونده اي داشت که او را  .زندان افتاده بود

این اعترافات هیچ چیز را بدتر نخواهد کرد چون او اعتقاد داشت که . بوده است و این مسیر را ادامه داده است
یکی از . شده بود، پسرش از فرط گرسنگی در حال مرگ بود و خودش هم زندانی بود شوهرش از قبل ناپدید

  .و البته او منظورش مرگ نبود "چیزهاي بدتري هم وجود دارد"بازجویان به او اخطار کرد که 

مشت و ": مبهم جواب داد  من در مورد شکنجه پرسیدم و او کاملاً. آهو پذیرفت که شکنجه شده است
شکنجه و چیزهاي ": ، یعنیزدند او را با کابل کتک می. او سه شب در کرکوك زندانی بود ".لگد و چیزهاي دیگر

من از او نپرسیدم که آیا به او تعرض شده است یا نه زیرا در تمام مدت مصاحبه یا به پایین و یا به اطراف  ".دیگر
او بعداً در این مصاحبه گفت که چگونه بعد از رهایی از . سخنانش را قطع کند خواست کسی کرد و نمی نگاه می

اگرچه او دلیل آن را نگفت اما واضح . را ببیندها آنها را از او گرفته و اجازه نداده است  زندان پدر شوهرش بچه
این فرض او را  .استپنداشتند که او در جریان بازجویی در کرکوك مورد تجاوز قرار گرفته  بود که مردم می

سال فرزندانش را تنها در خانه  10آهو تا بیشتر از . تواند مادر خوبی باشد کرد که نمی می "زن بدي"تبدیل به 
آهو آنقدر شجاعت داشت که در مورد تجاوز حرف بزند اما حاضر به صحبت از قربانی شدن . دید دیگران می
  .خود نبود

با آهو مصاحبه کرده بود به من گفت  که آهو اعتراف کرده است در یکی از دوستان محقق، که همان روز 
من متحیر بودم چرا او پیش این مرد . این مسئله مدتی مرا در فکر فرو برد. کرکوك مورد تجاوز قرار گرفته است
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یل اولین دل. این مسئله ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد. اف کرده ولی در مصاحبه با من چیزي نگفتاعتر
شدند،  کردم مگر اینکه خود زنان مانع می این است که من مصاحبه با بیشتر زنان را با دوربین فیلمبرداري ضبط می

تر  اگر ثبت تصویري و صوتی وجود نداشته باشد خیلی راحت. داشت می در حالی که دوستم تنها یادداشت بر
م با آهو مصاحبه کردم و ممکن است تکرار این داستان قبل از همکار دوم اینکه. توان این اعتراف را انکار کرد می

ممکن است . نامد در این مسئله تاثیر گذاشته باشدمی "حافظه ژرف"آن را ) 6: 1991(و دخالت آنچه که لانگر 
کردم که صحبت کردن یک زن با سایر زنان  من از روي سادگی فکر می. عامل دیگر معیار تفاوت جنسی باشد

. گیرد، اما این واقعه ممکن است خلاف آنرا ثابت نماید آسانتر صورت می حساس و خودمانیدرباره موضوعات 
کاز طرف . براي بعضی از زنان صحبت از تعرض جنسی در حضور زنان دیگر بسیار سخت است 1دیگر، ماس 

کنند طرف مقابل  شوند زیرا فرض می اعتقاد دارد که زنان هنگام صحبت با هم لزوماً وارد جزئیات دقیق نمی
امکان دارد که یک زن فرض کند احتمالاً سایر زنان بدون توضیح دقیق همه . منظور آنان را کاملاً درك کرده است

حبت با مردان بیشتر به جزئیات پرداخت و به همه ت هنگام صچیز، کاملاً ماوقع را درك کنند درحالی که لازم اس
  .موضوعات مستقیماً اشاره نمود

سوالی که همواره از .  مشکل پیش روي ما هنگام تحقیق دباره مسائل حساس کمبود اطلاعات کافی است
د حتی ان من با اطلاعاتی که توسط یک نفر فاش شده و دیگران آن را تائید نکرده: پرسیدم این بود که خود می

توانم بکنم؟ آیا این بدان معنی  اند نیز از آن خبر ندارد، چه می خواهر زنی که با او در یک اردوگاه زندانی بوده
اند؟ من از  د و اینکه نگهبانان زندان دیبس خطري براي زنان نداشتهپوشی کر است که باید از این اطلاعات چشم

توانم حقیقت مطلبی که تنها در حافظه یک نفر  ؟ من چگونه میکجا بدانم که این اطلاعات قابل اطمینان هستند
کند؟ یا اینکه من باید سوالات را به  آیا او اغراق نمی آورد؟ است را پیدا کنم؟ آیا شاهد قضیه را درست به یاد می

 کنند؟ آیا کنند؟ چرا آن را انکار می چرا دیگران در مورد تعرض جنسی صحبت نمی: صورت دیگري مطرح کنم
اند که  توافق بین گروهی در مورد سکوت و حفظ نام و شهرت همه صورت گرفته اشت؟ آیا از زنان خواسته

که یکی از اولین کسانی بود که درباره انفال تحقیق کرد به من گفت که  2الدین فقه عبداالله نجم ساکت بمانند؟
ند که هر اتفاقی که در اردوگاه افتاده است ا ها درست هنگام آزادي از زندان به جوانترها توصیه کرده سالخورده

این توصیه مخصوصاً درباره زنان صادق بود؛ به هیچکس درد و رنج خاصی که خود یا . باید همانجا دفن شود
  .اید چیزي نگویید این به نفع همه است سایر زنان کشیده

هایی از آن نادیده گرفته شود و سال قبل اتفاق افتاده است تغییر کند، جنبه 18داستانی که  ممکن است که
) 5: 1996(لیدیدورف و دیگران . هم بازگو گردندها نااما مهم است که این داست. هایی از آن پررنگتر گردد قسمت

هاي  زنان و سایر گروه "صداهاي خاموش"ها و راویان شفاهی تاریخ بعد ذهنی  د که فمنیستنکن اشاره می
                                                             

  .و هولوکاست، مکالمات و ارتباطات خصوصی ایوانا ماسک، برنامه آپسالا براي مطالعات ژنوساید 1
 .1994-1992شده،  کمیته دفاع از حقوق مردم انفال 2
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دانند  ذهنیت و درونی بودن منابع شفاهی را نه تنها نقطه ضعف نمی. دانند میها آنشده را شالوده درك  سرکوب
ها یک درك دقیق و جدید از شرایط عینی به  به عبارت دیگر روایت. بینند بلکه آن را به عنوان نقطه قوت می

  .اند افراد است، ناشی شده كکه هنوز در محدوده دردهد که از تجارب شخصی  دست می

این . نی و تائید براي یک گزارش یا روایت خاص لزوماً به معنی نادرست بودن آن نیستکمبود پشتیبا
مورد مخصوصاً در مورد مسائل حساس نظیر تجاوز جنسی، سرقت، فحشاء و عموماً هر آنچه از لحاظ اخلاقی  

ره به کند ممکن است در حال اشا صحبت می شاهدي که در مورد این مسائل. باشد نادرست است، صادق می
من در راستاي رسیدن به هدف این تحقیق، . مسئله مهمی باشد که جامعه مایل به سرپوش نهادن به آن است

در زمینه . کردند اي نداشتم جز اینکه به این نوع اطلاعات تکیه کنم زیرا بیشتر زنان در این موارد سکوت می چاره
ار احتمال دارد که نگهبانان تهدیدي براي زنان زندانی ، بسیانفال و سابر منابع مربوط به ناپدید شدن زنان کرد

  .محسوب شده باشند

هفته و بالقوه نسال از واقعه انفال خطر  18همچنین ما باید هوشیار باشیم که این داستان ها حتی بعد از 
استراتژي سکوت زنان همیشه یک . هنوز زنان در معرض ننگ و سوءاستفاده قرار دارند. اند خود را از دست نداده

این سکوت ممکن است انتخابی آگاهانه و عقلایی از جانب زنان  گاهی. کننده اجباري براي آنان نیست ناراحت
همچنین احتمال دارد که . محافظت نمایندها آنباشد تا بدینوسیله از خودشان در مقابل عواقب اجتماعی افشاي 

واضح است که تعدادي از مردم صحبت درباره . صحبت از این مسئله براي تعدادي از زنان بسیار دردآور است
اما این بدان معنی نیست که همه چنین ) 175: 1992آرون (دانند  تجاربشان را نوعی درمان و آسودگی خاطر می

ز دکترا درباره پناهندگان زن کرد و تحقیق انفال، زنان زیادي را ملاقات کردم که من در جریان انجام ت .هستند
تواند دوباره آن را زنده کند و بسیاري از  صحبت کردن در مورد گذشته می. حاضر به صحبت در این موارد نبودند

دهند  ی که اجازه میبازماندگان"کند که  اشاره می) 84: 1995(لوین . کنند از آن اجتناب کنند زنان سعی می
پذیرند، خاطرات دردناکی که بعد از  خاطرات دفن شده قدیمی دوباره زنده شود مجدداً ریسک درد جدیدي را می

تنها  بنابراین، ".کنند اینکه محقق نوار ضبط صوت را خاموش کرد و مصاحبه پایان یافت، به تنهایی آنرا تحمل می
  .ه خود مایل به سخن گفتن بودندصداهاي کسانی در این تحقیق آمده است ک

همانطور که دیدیم روشنا که خواهان صحبت بود در مورد جدایی از دیگران با درد و رنج بزرگی سخن 
شروع به صحبت در این زمینه نمود، خواهر شوهرش که نزدیک او نشسته بود، زیر لب چیزي به  وقتی او. گفت

او با این سخن  ".مفید خواهد بود) یعنی من(نان براي او این سخ"او ضمن نگاه به من جواب داد  .او گفت
در اردوگاه دیبس پسرش که در آن زمان کودك نوپایی بود به علت گرسنگی در . درگوشی وادار به سکوت نشد

او . )نشانه دیگري از روسپیگري(گشتند  می رفتند و با غذا بر دید که تعدادي از زنان بیرون میاو می. حال مرگ بود
او عبایش را دور بچه پیچید و به سوي یکی از نگهبانان رفت، پولش  .اند از نگهبانان غذا خریدهها آنپنداشت  می
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نگهبان او را به . نگهبان اشاره کرد که دنبال او بیاید ".در حال مرگ بود"پسرش . را به او نشان داد و غذا خواست
  .مستولی شدترس عمیقی بر او . اتاق کوچکی برد و در را بست

کرد و از آن به عنوان بدترین و  روشنا به وضوح نگفت در آن اتاق چه اتفاقی افتاد ولی مرتب گریه می
براي  "کار هولناك"مردند ولی این  اش از گرسنگی می کرد خود و بچهاو حتی آرزو می. کرد ترین کار یاد می شنیع

کنند به او تجاوز  موش کردم از او پرسیدم که آیا مردم فکر میتنها بعد از آنکه دوربین را خا. افتاد او اتفاق نمی
کس  کرد که او زنی خوب و پاك است و هیچ و بدنبال آن اصرار می "مردم وحشتناکند"او جواب داد . شده یا نه

به عبارت دیگر، تجاوز را با ناپاك  ".زنند مردم حرف می"به او دست نزده است و وجدانش آسوده است ولی 
خواهد بداند که آیا او پیش بستگانش این مسائل را مطرح کرده و  قسمتی از من می. بد بودن برابر دانست شدن و

گفته است با چه مصائبی مواجه شده است و همچنین توضیح داده است که همه این مسائل خارج از اراده او بوده 
او تمام مدت مصاحبه گریه کرد و  ".دانستم همه چیز را نمی. تجربه بودممن خام و بی "گفت  است؟ او مرتب می

خواهد بداند آیا او براي پسر دومش  قسمت دیگر من می. به ما امکان داد آنچه بر او گذشته است را تصور کنیم
خواهم بدانم آیا او سعی نکرده است در مقابل بستگانی که  که الان یک مرد متاهل شده است، نگران نیست؟ می

  را در گوشش زمزمه کنند، از خود دفاع کرده است؟ ممکن است حرفهاي بدي

ها آناند اما لحن و زبان درد و رنج  هیچکدام از این دو زن مستقیماً نگفتند که مورد تعرض قرار گرفته
آهو از عواقب . ها در خلوت از تجربه خود رنج برده باشد رسد روشنا سال به نظر می 1.این مسئله را القاء کرد

خطر تجاوز . یی خود در کرکوك و از دست دادن حضانت کودکانش به شدت رنج برده استشکنجه و بازجو
. اند توانند ازدواج کنند چون بکارت خود را از دست داده این دختران نمی. براي دختران مجرد بسیار شدیدتر است

چند سال بعد از  .، سه زن با عدالت عمر تماس گرفتند و خواهان کمک شدند2003بعد از سقوط صدام در سال 
ها آنهایشان براي ازدواج به  خانواده. توانستند آن را بپذیرند آزادي از زندان به آنان پیشنهاد ازدواج شد ولی نمی

عدالت به . دیگر ایمن نبودها آنراز : آوردند ولی این زنان جرات گفتن علت نتوانستن خود را نداشتند فشار می
این گروه بعد از مذاکرات فرآوان موفق شد . ملاقات کردها آنبا خانواده  همراه متخصصان ورزیده اجتماعی

اما چند زن . اند ها فاش نماید و اکنون این زنان جوان شوهرانی از بین بستگان خود یافته اطلاعات را براي خانواده
ره نبودن کشته برند؟ چند نفر مجبور به ازدواج شده و به علت باک دیگر هنوز در سکوت و تنهایی رنج می

  .اند؟ داستان این زنان هیچگاه گفته نشده است شده

گاه ساده نبوده است بلکه در جوامع پدرسالاري  تحقیق در مورد مسائل حساس مانند تجاوز نه تنها هیچ
کند و از  که از یک طرف از این موضوع در مباحثات سیاسی براي توجیه رویکرد خود به ناسیونالیسم استفاده می

زنانی که مورد . تر است کند، بسیار سخت اند را قربانی می دیگر زنانی را که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته طرف

                                                             
  .هاي خودم صحبت می کنم اما من اینجا تنها در مورد نمونه) را ببینید 2007عمر (اند  سایر محققین  مستقیماً به نام تجاوزشدگان اشاره کرده 1
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تعجبی نیست که در جریات . کنند اند، با سنگینی سکوت و ترس از رسوا شدن زندگی می تعرض قرار گرفته
نکنند اگرچه مصونیت و رازداري محاکمات انفال، جامعه کرد زنان را متقاعد کرد که از تعرض جنسی صحبت 

در نتیجه تجاوز جنسی در هیچ یک از اتهامات متهمین . کامل به کسانی که مایل به صحبت بودند، اعطاء شده بود
  .وجود نداشت

ها آن. کنند شان باز می زنان به صورت غریزي راه خود را از میان تجاوز جنسی و بازتاب آن بر زندگی
اند پنهان نمایند و سعی کنند زندگی عادي خود  هایی که در زندگی تحمل کرده عدالتی یباید خشم خود در مورد ب

توانند  مرتب مریض شوند، احساس افسردگی کنند و از سردردهاي مزمن رنج ببرند میها آناگر . را دنبال کنند
توانند از انفال به  هرگز نمی اما در واقع. عملیات انفال را به خاطر قتل پدران، برادران و پسرانشان مقصر بدانند

اند زیرا چنین اعترافی به  توانند بپذیرند که مورد تجاوز قرار گرفته نمیها آن. جویی کنند عیبها آنخاطر تجاوز به 
  .لطمه وارد خواهد کرد و زندگیشان را به خطر خواهد انداختها آنحیثیت 

  ها تولد و مرگ کودکان در اردوگاه

خواستم  می. یکی از موضوعاتی که در این تحقیق علاقه من را به خود جلب نمود، داستان زنان باردار بود
بدانم زنانی که در جریان انفال وضع حمل نمودند و به عنوان مادرانی نوخاسته هنگام تغذیه و مراقبت از کودکان 

کردند  کمال تعجب تعدادي از زنان احساس میدر . با رژیم غذایی نزدیک به قحطی با چه مشکلاتی روبرو بودند
اختیار در مورد قاعدگی، عفونت، زایمان، تولد و مراقبت  کس بی هیچ. حبت کردن نداردصکه این موضوع ارزش 
هایی کوتاه و کلی  کردم، اکثراً پاسخ حتی وقتی من خودم در مورد این مسائل سوال می. کرد از کودك صحبت نمی

ربط قلمداد شده و به  است که خاطرات جنسیتی بی) 20: 1997(تائید دیدگاه رینگلهایم  این مسئله. دادند می
براي بیشتر . برند همچنین دریافتم که زنان همواره از اصطلاح تولد در کنار مرگ نام می. شوند تدریج فراموش می

نشناسی این دو پدیده به هم زنان دیدن مرگ به دنبال مشاهده تولد بوده است و این عامل منجر به وابستگی روا
اند، موضوع اصلی و مهم بیشتر  مرگ کودکان حتی براي کسانی که خودشان کودکی از دست نداده. شده است

  .ها بوده است مصاحبه

در جریان هولوکاست تولد یک کودك یا داشتن فرزندان خردسال، خود به منزله یک حکم اعدام بوده 
را نیروي کار ها آنشدند زیرا  هاي گاز فرستاده می راه فرزندانشان به اتاقمادران جوان بلافاصله به هم. است

نوزادان و کودکان نیز به عنوان ادامه نسل گروهی که براي نابودي انتخاب شده است، . گردند مصرف فرض می بی
این تصمیم هنگام صحبت از دستور قتل زنان و کودکان یهودي توضیح داد که اگرچه  1هیملر. شدند قلمداد می

                                                             
فرمانده نیروهاي  1929به حزب پیوست و در سال  1925او در سال . و رئیس بدنام نیروهاي پلیس نازي بود افسر نازي) 1945-1900(هاینریش هیملر  1

Schutzstaffel  مشهور بهSS او به عنوان فرمانده پلیس آلمان از . را به بدست گرفت) پلیس مخفی(کنترل گشتاپو  1934ها شد و در سال  یا پیراهن مشکی
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جویانی در قالب کودکان رشد  انتقام"توانسته اجازه دهد که  ه آسانی نبوده است اما او در هر صورت نمینگزی
کردند که نوزاد خود را در خفاء به  به هم کمک میها زن در جریان هولوکاست ).327: 1998گلدنبرگ ( ".نمایند

. گفتند که بچه مرده به دنیا آمده است کشتند و به مادر او می یبعضی مواقع زنان بلافاصله نوزاد را م. دنیا آورند
در بعضی از گتوها هنگامی که ماموران  .دادند هاي گاز نجات می شدن به اتاق بدینوسیله این زن را از سپردهها آن

زدند را به  یکسانی که از اینکار سرباز م. کردند را مجبور به سقط جنین میها آنشدند زنان باردارند  متوجه می
کشتند اما بسیاري از  نوزادان انفال را به صورت سیستماتیک نمی). 314: 1998بوندي (فرستادند  هاي گاز می اتاق
  .اهمال عمدي جان سپردنددر نتیجه ها آن

کرد یکی از زنان داخل کامیون  را به توپزاوا منتقل می بندانشو هم آیفا کیژان  هايهنگامی که کامیون
همچنانکه کامیون از جاده پر . آلود، گرسنه و خسته بودند هوا بارانی بود و مردم گل. حالت وضع حمل پیدا کرد

شوهر او را چند ساعت . گریست زن می. انداز بیرون شهر در حرکت بود، آن زن پسر خود را به دنیا آورد دست
زن این نوزاد را . کرد و آنگاه او در کامیونی پر از افراد غریبه وضع حمل می او جدا کرده بودند پیش از

شما با یک نوزاد در میان باران و گل چه کار ": کیژان پرسید. خواست و او را به بیرون کامیون پرت کرد نمی
کیژان  "هی و خودت در حال مرگیتوانی به او غذا بد کنید؟ وقتی که پوششی نداري دور او بپیچی و نمی می

پرسد اگر آن زن اکنون زنده باشد در مورد انداختن نوزاد چه احساسی دارد؟ آیا او  هنوز هم گاهی از خود می
 دکن کند؟ آیا او احساس گناه می کند؟ آیا آرزو می براي کودکی که شانسی براي زندگی به او داده نشد، گریه می

ماند و از  هاي زیادي بیدار می او شب. رود ها کلنجار می هنوز با این مسائل و پرسشداشت؟ کیژان  بچه را نگه می
هنگامی که روح از "تر بود اما کرد که مرگ آسان او در جریان مصاحبه بارها تکرار می. برد سردرد مزمن رنج می

  "توان کرد؟ جسم خارج نشود، چه کار می

یکی از زنان و دختر . وگاه دیبس زندانی بود زایمان کردنددو زن دیگر در همان سالنی که کیژان در ارد
کندن او زیاد طول کشید و افراد زیادي از جان. نوزادش زنده ماندند ولی زن دیگر با بچه داخل شکمش فوت کرد

. ودکردند ولی به زن اجازه ندادند پیش دکتر بر نگهبانان از پنجره ماجرا را نگاه می. ها شاهد آن بودند جمله بچه
جنازه تا روز بعد که نگهبانان آن را با خود بردند . آورد که جسد زن حامله را بیرون انداختند دختر کیژان به یاد می

  .همانجا افتاده بود

: روناك تاکید کرد. زنده نماندندها آنهاي مختلف بود که بسیاري از  روناك شاهد تولد نوزادان در سالن
او شیري نداشت به بچه بدهد و کسی هم نبود به . مادر ناي بلند شدن نداشت .من با چشمان خودم شاهد بودم"

او از چند  .به دنیا آوردروناك هم یک نوزاد پسر در دیبس  ".او در بستر ماند تا اینکه نوزادش مرد. او کمک کند

                                                                                                                                                                                                        
ها  توسط انگلیسی 1945معمار هولوکاست در آوریل . رحمانه نابودي یهودیان و سرکوب دشمنان هیتلر را به اجرا درآورد بیبرنامه  1945تا  1936سال 

  .بازداشت شد و بلافاصله خودکشی کرد و بدین ترتیب از محاکمات نورمبرگ گریخت
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مادر افسرده شد و تا وقتی کودك به دنیا آمد . گدایی کرد تا دورنوزادش بپیچد "اي پارچه تکه"زن ناحیه اربیل 
خوشبختانه . او هیچ انگیزه و آرزویی براي زندگی نداشت. مدت زیادي در بستر ماند انگار که به کما رفته باشد

  .پسرش زنده ماند

بردند و در غیر این صورت  زنانی که در حال وضع حمل بود را اگر اتاق جدایی وجود داشت به آنجا می
یک روز عصر مینا که در مراحل اولیه بازداشت در . کردند ها را از سالن بیرون می چهو ب زدند زنان دور او حلقه می

 200بیشتر از . آورد او صداي باران را در آن شب سرد به یاد می. اردوگاه دیبس بود، کودك خود را به دنیا آورد
دانستم چه کار  از شرم نمی من": او گفت. ، بسیاري از آنان کاملاً غریبه بودندندزن دیگر در سالن حضور داشت

نگهبنانان مانند هر شب . خلوت بچه خود را به دنیا آورد دربستگانش او را به دستشویی بردند تا بتواند  ".کنم
هاي کاغذ و پلاستیک را   ها را خاموش کردند و مادر و خاله مینا ناچار شدند براي کمک به زایمان تکه دیگر چراغ
اقوي جیبی کهنه و کندي بند ناف چز چند ساعت بالاخره بچه به دنیا آمد، همراهان با وقتی که بعد ا. آتش بزنند

هاجر مادر مینا، روي او دراز کشید و . آنگاه مینا از شدت سرما و خستگی شروع به لرزیدن کرد. کودك را بریدند
شلوار همچنین هاجر قسمتی از  .دمانند پتویی دختر خود را پوشاند زیرا چیز دیگري نداشتند تا او را با آن بپوشانن

ه( زیر   .خود را پاره کرد تا بچه را با آن بپوشاند) درپِ

حتی کمک  شادان که شاهد چند تولد در اردوگاه بوده است گفت که آنجا نه دکتري بود و نه دوایی
ادان زنان براي به گفته ش ".کرد هر بار به نوعی زنده بمانی تنها خدا کمک می"شد و  مختصري هم به زنان نمی

قاچاق شده به داخل سالن و یا خریداري (بریدن بند ناف فرزند خود از شیشه هاي شکسته، چاقوهاي زنگ زده 
  .کردند و حتی سنگ استفاده می) شده از نگهبانان

اي  او زن زیباي شانزده ساله. برد شروع شد درد زایمان سعدیه در کامیونی که او را به پادگان دهوك می
هاي مختلف تقسیم کرده و هر گروه را در سالن مجزایی زندانی کردند،  گروهرا به ها آنهنگامی که سربازان . بود

بستگانش ملتمسانه از سربازان خواستند او را به . آن شب هوا بسیار تاریک بود. هوا کم کم تاریک شده بود
در کمال تعجب سربازان . کثافت و بیماري استبیمارستان برسانند چون این اولین بارداري اوست و پادگان پر از 

او را با کامیون نظامی و در محاصره سربازان . د ولی اجازه نداند کسی همراه او بروداو را به بیمارستان دهوك بردن
او به خاطر ترس از سربازان، . گریست هایش راگرفته بودند و او سخت می دو سرباز دست. به بیمارستان بردند

گریست که چند ساعت پیش جلوي او کتک خورده و تحقیر شده  نگرانی از مرگ بچه و شوهرش میتولد بچه، 
  .بود

اما دکتر کارت . سربازان اصرار داشتند هنگام تولد بچه حضور داشته باشند مبادا زن اقدام به فرار کند
 زایمان سختی بود و دکتر. ودداد و قول داد در صورت فرار او خودش به زندان منتقل شها آنشناسایی خود را به 

اما او از دکتر خواست سعی کند بچه طبیعی به دنیا بیاید زیرا او . گفت که ممکن است نیاز به عمل جراحی باشد
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او . او پسري را به دنیا آورد ولی سربازان اجازه ندادند نامی کردي براي او انتخاب کند. گردانند را به زندان باز می
پشت میز ثبت نام بیمارستان از او کارت . کند ذاشت ولی او همیشه بچه را کوُان صدا مینام کودك را محمد گ

سربازان شروع به فحاشی به . شناسایی خود و شوهرش را خواستند ولی او گفت که هیچکدام را در اختیار ندارد
میه در موصل منتقل سپس سعدیه به سلا ".حرام زاده خرابکار و شورشی است"گفتند  اش کردند و می او و بچه

  .شد و تا قبل از اعلام عفو عمومی دو هفته آنجا ماند

نوزادان زیادي به علت عفونت، نبود بهداشت و ناتوان بودن مادر در شیردادن جان خود را از دست 
اسهال، سرخک، آبله مرغان و سوء تغذیه . هاي واگیردار جان سپردند از گرسنگی و شیوع بیماريکودکان . دادند

شیخ حسن که در نوگره سلمان زندانی بود به دفن مردگان در اردوگاه کمک . ها بودند لایل اصلی مرگ بچهد
ها را  اوائل مرده .کودك بودندها آنمردند که اکثر  هاي نزدیک او می هر روز پنج یا شش نفر در سالن. کرد می

خسته شدند چون انرژي لازم براي کندن  از وفور جسدها آنکردند اما بعد از گذشت چندي  بلافاصله دفن می
مادرانشان در . ماند نوزادان و کودکان بودند بیشتر اجسادي که چند روز همانجا می": او گفت. زمین را نداشتند

نشده بود، بدن کوچک فرزندان مرده خود را ها آناین چند روز که ما مشغول دفن بقیه جسدها بودیم و نوبت 
  ".گرفتند سخت در آغوش می

او هنوز . لانا که در زندان زنان دیبس زندانی بود یکی از اولین زنانی بود که نوزاد پسرش را از دست داد
هایش را خشک کرده  گرسنگی و غم از دست دادن شوهر پستان. شیرخوار بود ولی مادر شیري در پستان نداشت

خواهرم . ج فرزند داشت و تنها یکی را برگرداندکودکان بسیار زیادي جان دادند، زنی پن"لانا بازگو نمود که . بود
ما گورستانی درست کردیم که هنوز . او هفت یا هشت ساله بود که مریض شد و مرد. نیز پسرش را از دست داد

او اشاره نمود که چگونه بعد از مدتی مرگ کودکان رویدادي  ".گورستان مختص کودکان کرد بود. هم آنجاست
همه این . خواندیم خندیدیم و آواز می ها می مرد و ما مانند دیوانه آنجا کودکی می": شدروزمره براي زندانیان 
این مسئله بعدها باعث شد احساس تقصیر و گناه کند  ".هیچکس براي هیچکس مهم نبود. حالت روانی را داشتند

  توانستیم بخندیم؟ میپرسید که چگونه  آورد و پیوسته از خود می کودکان مرده را به یاد میاو 

اي بود که نگهبانان زندان  داشتنی او نوزاد سالم و دوست. حبیبه هم نوزاد پسرش را در دیبس از دست داد
کرد قوطی  ها را از توپزاوا به دیبس منتقل می راننده اتوبوسی که خانواده. کردند هم دوستش داشتند و نوازشش می

حبیبه از راننده خواهش کرد که قوطی را به پسرش . خریده بود بزرگی شیرخشک داشت که براي نوزاد خودش
با . سئله باعث زنده ماندن بیشتر کودك شدراننده قبول کرد و این م. که چند روز است غذا نخورده است بدهد

او جرات . اینحال سه هفته بعد از رسیدن به دیبس، پسر حبیب نیز مانند کودکان دیگر مبتلا به سرخک شد
مادر شوهرش به او توصیه کرد که چون جوان و زیبا است نباید پیش . رفتن به بیمارستان نداشت درخواست
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تنها پوست و استخوانی از او باقی مانده بود او روزهاي آخر . پسرش به روش دردناکی جان داد. سربازان برود
  .گریه کرد تا دیگر توانی براي گریه کردن هم در او باقی نماند

خیلی "او . دختر بزرگ کیژان تنها یازده سال داشت .ند و شوهرش را در انفال از دست دادکیژان سه فرز
ها را از مادرانشان جدا کردند سربازان او را از میان خواهر و برادرانش سوا کردند و با  شبی که بچه. بود "زیبا

شود در جریان  دعا میید شده و اکیژان عقیده دارد دخترش یکی از دختران زیباي کردي است که ناپد. خود بردند
وارد این اتاق ها آندرست مانند اینکه "او به من گفت که ). بخش تعرض جنسی را ببینید(اند  انفال فروخته شده

بدشان بیاید ولی ممکن است از تو خوششان بیاید و اگر چنین ) که در اتاق با ما بود(شوند و از من و دخترم 
دختران زیبارو را انتخاب کردند و با ها آن. او انتخاب دختران را اینگونه تصور کرد ".دباشد تو را با خودشان ببرن

کشند، ولی ما آنجا قدرتی نداشتیم، ما هیچ چیز  کردها به خاطر ناموس تجاوزگر را می"او گفت . خود بردند
  ".نبودیم

مملو از جمعیت زندانی بودند هاي  ر سالندها آنهنگامی که . پسر سه ساله کیژان در توپزاوا مریض شد
او . او در زد و با التماس از نگهبانان خواست اجازه بدهند به محوطه برود. پسرش در آغوش او از حال رفت

ابتدا نگهبانان قبول نکردند ولی او . خواست به تانکر آب محوطه برود و به کودك تشنه و مریضش آب برساند می
او به سوي تانکر آب رفت و . ا اینکه یکی از نگهبانان اجازه داد بیرون برودهمچنان بر در کوفت و التماس کرد ت

آن مرد  .زد مقداري آب به صورت فرزندش پاشید که متوجه صداي آشنایی از سالن مردها شد که او را صدا می
الی پنیر او دستش را از پنجره بیرون آورده و یک قوطی خ. برادر شوهرش بود که در ضمن پسر عموي او هم بود

. اي آب نخورده بود این مرد سه روز بود جرعه. اي آب به او بدهد خواست جرعه در دست داشت و از او می
او قوطی را از پسر . داد کرد و به این مکالمه گوش می کیژان متوجه سربازي نبود که از پشت به او نگاه می

آغوشش بود که ناگهان سرباز از پشت به او پسرش در . عمویش گرفت و جلوي تانکر آب خم شد که آب بردارد
سرباز با مشت و لگد به جان او افتاد و پسرش از دست او پرت شد و صورتش محکم به شیر آب . حمله کرد

کیژان عقیده دارد که او در اثر صدمه ناشی . از دهان و دماغ او خون جاري شد و چند روز بعد جان سپرد. خورد
  .است از لوله آهنی شیر کشته شده

فصل (جان داد چون مبتلا به صرع بود اي بود در زندان دیبس  سومین فرزند کیژان که دختر شش ساله
. رش را از آغوش خود گرفته بودجسد دختهمچنان کیژان تا روز بعد ). ششم بخش افسردگی را هم ببینید

کیژان تا صبح روز بعد . سالن آمدندنگهبانان براي شمردن و اندازه گرفتن طول اجساد جهت کندن قبر قربانیان به 
به او . که نگهبانان آمدند و همه اجساد را براي دفن جمع کردند، همچنان جسد دخترش را در آغوش گرفته بود

ها آن. سربازان اشتباه کرده و قبر را براي دختر او خیلی کوچک کنده بودند. اجازه دادند دخترش را همراهی کند
کیژان از سربازان خواهش کرد قبر را کمی کشادتر بکنند زیرا . تا داخل قبر جا بگیردپاهاي جسد را خم کردند 
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سربازان شروع به فحش دادن به زبان عربی . هاي وحشی جنازه دخترش را از قبر بیرون آورند نگران بود که سگ
. ن نادرست جسد دانستنداو را مقصر اندازه گرفتها آن. کردند و بلافاصله جسد خمیده دختر را با خاك پوشاندند

ها آنمرتب سر خاك بعد از آزادي ها  اي براي زندانیان مرده دیبس وجود داشت که کیان تا سال گورستان جداگانه
. تا اینکه بعد از جنگ دوم خلیج فارس وضعیت امنیتی وخیم شد و او نتوانست دیگر به گورستان برود رفت می

  .اند تان خاك شدههاي کیژان در این قبرس دو نفر از بچه

  عواملی که باعث شد زنان زنده بمانند

اگرچه زندانیان . اراده نبودند رغم تنگناها و عجز وافر در مواجهه با شرایط بازداشت منفعل و بی زنان علی
تعدادي از علماي فمنیست . د ولی چند عامل خاص به آنان کمک کرد زنده بمانندرب مختلفی داشتناتج

به هم بوده است ها آناند که یکی از مهمترین عوامل زنده ماندن زنان کمک کردن  کرده هولوکاست استدلال
هاي تجمع  استدلال شده است که زنان یهودي بهتر از مردان از عهده اردوگاه). 1998، گلدنبرگ 1998رینگلهایم (

ه اند بهتر ب ذاتاً پرورش دهنده بار آمدهچون زنان . اند اند زیرا بیشتر حامی و پشتیبان هم بوده و کار اجباري برآمده
این . اند هاي ارتباطی بهتري براي ابقاء در اختیار داشته مجهز شده و در نتیجه شبکهخلق و بازسازي خانواده  سلاح
  ).379: 1998رینگلهایم (نقش داشته است ها آنها در افزایش نرخ بقاي شبکه

هاي خود  کردند سلول سعی می ترزینشتادت بوده است، زنان ساله اردوگاه 18به عقیده بوندي، که زندانی 
و در کمک کردن به هم بسیار خوب ) 311: 1998بوندي (در گتوها را تبدیل به منزل مسکونی امن خود نمایند 

کند که  در مورد خاطرات زنان هولوکاست صحبت می) 327: 1998(گولدنبرگ ). 319: 1998بوندي (عمل کردند 
و  هاي اردوگاه ها تاکید دارد گري هم و همچنین وابستگی به همدیگر براي تحمل وحشی اي زنان ببر ارتباط قو"

پذیري جسمی و ترس از  تاثیر مهم آسیب ها برآمدن واز عهده سختی  داري با مهارت خانههاي  تطابق مهارت
ماندن  براي افزایش شانس زندههایی که زنان  در مورد استراتژي مولف ".دهد تعرض جنسی را مورد تائید قرار می

خاطراتی که مد نظر گلدنبرگ است بر اهمیت . کند بردند، صحبت می خود و زنان زندانی هم بند خود به کار می
همه علماء اتفاق نظر دارند که هنگامیکه ). 336: 1998گلدنبرگ (نماید  تاکید می "و مراقبت ارتباط، پرورش"

اند تشکیل گروه آنان را تشویق و گاهی فعالانه مجبور به  امیدي کشیده شدهزنان بسیار مریضند یا به ورطه نا
  ).383: 1998رینگلهایم (کند  ماندن می زنده

اشاره  شین خودیدر تحقیقات پ در ارزیابی کارهاي قبلی خود به مشکلات مهمی با اینحال رینگلهایم 
به عنوان قالبی که از طریق آن بازماندگان زن یهودي  استفاده ناخودآگاه او از فمنسیم فرهنگی"منجر به که  کند می

کند که فمنیسم فرهنگی به جاي انتقاد از هنجارهاي اجتماعی و انتظاراتی که  تاکید می او. شده است "دیدرا می
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 مردان 1ها به عقیده اسنشیالیست. داند ها را لازم و جزء لاینفک آن می سازد، این تفاوت هاي جنسیتی را می تفاوت
) 386: 1998(از این رو رینگلهایم . و زنان از بنیاد متفاوتند و فرهنگ و پرورش زن مافوق فرهنگ مرد است

سپس . شد، مقدس آفریده شده است کند که زنانگی که در گذشته داري خوي مستبدانه فرض می استدلال می
  :دارد که مولف اظهار می

را فراموش  - تعدي–هاي فرضی  بافت و زمینه این تواناییکند که  یم آور است زیرا به ما کمک کشف تفاوت اغلب زیان
کردند تنها به این یهودیانی که در جریان هولوکاست زندگی می بین همه اگر در. مشهودند را نادیده بگیریمها آنکرده و امکان اینکه 
سوي قبول ارزش تعدي است حتی اگر شخص از بهتر از مردها از عهده هلوکاست برآمدند حرکت به ها زن نکته اشاره کنیم که

  .تعدي مردم را افسرده و پریشان می کند. کند تعدي وضع مردم را بهتر نمی. فرهنگ و نه مباحثه بیولوژیک استفاده کند

که شانس ها آنپیوستگی کند که تکیه بر قدرت زنان و  تاکید می )27: 2003(به همین نحو، بوس 
از تفاوت جنسیتی که به جاي ) لازمو گاهی (تحلیل تعمیم یافته "ر کرد منجر به ایجاد یک را بیشتها آنماندن  زنده

ها و نقل  مصاحبهدر و تجارب معینی که  وقایع. بیان تجارب تاریخی فرد فرد زنان، باعث تجلیل از عموم زنان شد
و آرمانی  بکار رفت) یهودي(براي همه زنان  ولیخاطرات توصیف شد شاید منحصر بفرد یا حتی استثنایی بود 

  ".از قدرت زنان را ایجاد نمود) البته گاهی چنین نیست(اي  سازي ماهرانه

شدند،  هاي تجمعی و کار اجباري نگهداري می در اردوگاه هولوکاست که در آن مردان و زنان خلافبر  
مدت زیادي ها آن. هاي اعدام منتقل کردند ه سایتدر جریان انفال مردان را مستقیماً از مراکز نگهداري موقت ب

بنابراین استراتژي از عهده ) اکثراً تا چند روز بعد از بازداشت به قتل رسیدند(بعد از دستگیري زنده نماندند 
با اینحال، لازم است دنبال عواملی باشیم که به زنان انفال کمک . توان با زنان مقایسه کرد برآمدن مردها را نمی

مصاحبه کردم به پول، کمک دیگران و شانس به عنوان عوامل زنده ماندن ها آنمن با  زنانی که. ود زنده بمانندنم
  .خود اشاره کردند

کسانی که پول کافی . دسترسی به پول و کمک دیگران دو عامل اصلی بقاء از نظر زنان بازمانده انفال بود
 2سحر. هاي نجومی از نگهبانان غذا بخرند توانستند با قیمت ون میهمراه داشتند به احتمال بیشتري زنده ماندند چ

او همراه سه خواهر و . در اردوگاه دیبس زنده ماند چون موفق شد مقداري پول به داخل اردوگاه قاچاق کند
حال دو نفر با این . به هم کمک کردند تا زنده بمانندها آن. بودند رنف 20رفته  هم که روي فرزاندانشان زندانی بود

و قمري نیز که دو زن مسن اردوگاه نوگره  3سمیرا. جان سپردند "تب و بیماري"از پسر خواهرانش در نتیجه 

                                                             
اي که مطابق آن اشیاء  ها است به عبارت دیگري عقیدهمقدم بر وجود آندکترینی که مطابق آن اشیاء داراي یک جوهر یا سرشت آرمانی هستند که مستقل و  1

 .سازد ها را به شکل فعلی خود میاي از خصوصیات هستند که آن داراي مجموعه
  .2006سحر، مارس  2
  .2006سمیرا، مارس  3
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قیمت یک فنجان برنج یا شکر یک دینار . بوده استها آنماندن  سلمان بودند تاکید کردند که پول عامل زنده
  .دلار آمریکایی بود 3بود که در آن زمان معادل عراقی 

روناك مطمئن است که او تنها به این دلیل زنده ماند که اقوام و آشنایانش از منطقه قاوعلی مواظب او 
او تا مدتی حتی هوشیار . توانست از بستر برخیزد او بعد از وضع حمل بسیار ضعیف و افسرده بود و نمی. اند بوده

او عقیده داشت که  .ش بود او را پوشاندندبستگانش آب در دهان او ریختند و هنگامی که بسیار سرد. هم نبود
خودشان به ها آنکرد زیرا  کردند و هیچ شخصی به شخص دیگر کمک نمی تنها بستگان به همدیگر کمک می

شدند و به  گذشت مردم بیشتر مایوس می کیژان گفت که هرچه زمان بیشتر می. چاره بودند امید و بی اندازه کافی نا
آورد که زنی تنها در یک شب سه فرزند  کیژان به یاد می. کر مراقبت از دیگران نبودندعلت بدبختی خودشان در ف
گرجی هم که . ماندن خود بودند همه در فکر راهی براي زنده .کس براي او غم نخورد خود را از دست داد و هیچ

توانست غذا  ل داشت میاگر کسی پو": در زندان نوگره سلامان بازداشت بود کمک مردم به همدیگر را انکار کرد
  ".کرد کسی به دیگري کمک نمی. کشید اگر کسی پولی در بساط نداشت گرسنگی می. بخرد و بخورد

کمکی شده است آن را از طرف ها آنبود اما بیشتر کسانی که گزارش دادند به  متفاوتتجارب افراد 
با این حال گاهی حتی بستگان هم قوم و  .ها کمک شد افراد کمی از جانب غریبه به. دوستان و بستگان دانستند

زنی از اردوگاه سالخوردگان خواهر معلول خود در سالن همجوار را به حال . خویش خود را فراموش کرده بودند
برادر بزرگتر او نیز مریض و ناتوان بود و در نتیجه این زن تصمیم گرفته بود به برادر بزرگتر . خود گذاشته بود

زن در وضعیت واقعاً . یک بار او به خواهرش سر زد و یک کتري شربت براي او برد. ماندکمک کند تا زنده ب
اي  زن وضع پریشان و منزجرکننده. بردند دادند و او را به دستشویی می شت، دیگران به او غذا میبدي قرار دا

شپش و  ".آمد می موهایش در همه جهات سیخ شده و از سرش خون"او آنقدر سرش را خارانده بود که . داشت
هش کرد او را به سالن او از خواهر داراي جسم تواناي خود خوا. هاي زیادي دورش حلقه زده بودند مگس

احتمال دارد که او انتخاب . تواند او را آنجا ببرد چون جاي کافی وجود نداردخودش ببرد ولی زن گفت که نمی
کمک به یکی از این دو نفر کرده باشد و فکر کرده باشد که شانس برادرش براي بقاء بیشتر از  اياي بر عاقلانه

او ناچار بود مواظب خودش . توانسته همزمان از هر دو نفر نگهداري کند او اعتراف کرد که نمی. خواهرش است
که زندانیان براي ترخیص   امیوقتی عفو عمومی اعلام شد هر دو خواهر و برادرش زنده بودند اما هنگ. هم باشد

او دست برادرش را گرفت و او را به صف برد و خواهرش را تنها گذاشت تا دیگران به او  صف بسته بودند
  .کمک کنند

اي خارج از محدوده  برادر شوهرش که در منطقه .کردند بستگان کیژان از خارج از اردوگاه به او کمک می
داد تا پول و  او به نگهبان رشوه می. هبانان عرب اردوگاه دیبس دوست شده بودکرد با یکی از نگ انفال زندگی می

نگهبان که یکی از چشمانش هم کور بود، هادي نام  .اجناسی را براي تعدادي از زنان به داخل اردوگاه قاچاق کند
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پسر تو شبیه برادر  نگهبان به کیژان گفت که. ها را تعویض کند یک روز او به سالن آمد تا یکی از لامپ. داشت
کیژان تا زمان ماندن در زندان داشتن هر نوع . کیژان شناختن یک نفر با این اسم را انکار کرد. شوهرت است

را هم دستگیر ها آنترسید  خویشاوند مرد به غیر از کسانی که قبلاً دستگیر شده بودند را انکار کرده بود چون می
این مرد نسبت فامیلی دارد و او برایش مقداري جنس فرستاده داند با  مینگهبان به او گفت که  .و اعدام کنند

هادي به او  "ترسید هایش می او نیز از مافوق. غروب بود و هوا تاریک شده بود": کیژان به یاد آورد که. است
بود که  برادر شوهرش در نامه نوشته. ها بود اي داد که حاوي یک نامه و تعدادي کفش و لباس براي بچه بسته

ولی . فرستاده است و امیدوار بود که این پول به دست او برسد) دلار آن زمان 2100معادل (دینار  700براي او 
شناسند پول را از نگهبان  د کیژان را میسایر زندانیان که ادعا کرده بودن. این مبلغ هیچ وقت به دست کیژان نرسید

بعضی اوقات حتی انتظارات  ".خوار هستیم ما واقعاً ملتی همنوع": تاو گف. گرفته و آن را به کیژان نداده بودند
  ".اند رفتارهاي خودخواهانه و غیر اخلاقی رو آورده"مردم به فحشاء، دزدي و . شود اخلاقی روزمره رعایت نمی

ن در زندا. هایی را تشکیل داده بودند تعدادي از زنان گزارش دادند که براي کمک به سایر زندانیان گروه
، سه زن گروهی را براي کمک، توصیه و دلداري دیبس که تعدادي از نگهبانان زندانیان را به ستوه آورده بودند

دانستند در شهرهاي کوچک بزرگ شده بودند و تحصیلات  هر سه نفر عربی می. دیگران تشکیل داده بودند
این گروه قوانینی براي زنان وضع کرده بودند مبنی بر اینکه با هم متحد شوند، فرزندانشان را تنها  .مقدماتی داشتند

همیشه هوشیار . کندند هایشان را نمی ها کفش این زنان شب. به دستشویی نبرند و سعی کنند جذاب به نظر نیایند
موفق شدند زنی را که به امید قول ها آن یک بار. دهد آماده عمل باشند بودند تا در مواردي که اتفاقی روي می

. سالن خلوتی در انتهاي کریدور کشانده شده بود، را نجات دهندفرار از جانب یکی از نگهبانان فریفته شده و به 
با اینحال بیشتر اوقات . تعدادي نیز با رعایت قوانین وضع شده از جانب زندانیان، از تعرض جنسی رهایی یافتند

توانستند از خودشان مخصوصاً در برابر مرگ  کردند نمی کردند و هر قدر هم که سعی می که می مردم هر کاري
  .خود و فرزندانشان محافظت نمایند

  گیري نتیجه

خبر از سرنوشتی که  مسافرت با کمترین مقدار آب و غذا، خسته و کوفته و بیشهروندان بعد از چند روز 
سالارانه بزرگی تجربه کردند  اي را در دستان نظام دیوان زنان عجز فزاینده. دندها رسی در انتظارشان بود، به اردوگاه

را بر حسب سن و جنس ها آنهاي اصلی دستگیر کرد،  را نزدیک جادهها آنهایشان فراري داد،  را از خانهها آنکه 
در تمام مدت  زندانیان. نداز میان مراحل تاریک و طولانی فرآیندي که انفال نام داشت گذراندبندي کرد و  دسته
زندگی  .برند و آیا خانواده دورمانده خود را خواهند دید یا نه را به کجا میها آندانستند مرحله بعد چیست،  نمی

هاي انفال با ترس، گمگشتگی، گرسنگی، بیماري و کثافت و مواجه شدن با خشونت از طریق مشاهده  در اردوگاه
  .مرگ دیگران آمیخته شده بود
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هاي انفال را  هاي اردوگاه پذیري  صحبت کردن در مورد آسیب سال بعد از انفال هنوز 22تا  18زنان 
تواند علیه آنان بکار رود  شدن در آن می در این جامعه مردسالارانه مسئله تعرض جنسی و قربانی. یافتند سخت می

این مسئله در مورد سوء . دهند واخذه قرار میو آنان را به خاطر کاري که توان جلوگیري از آن را نداشتند مورد م
با . زنان بدون قید و بند در مورد این نوع درد و ترس صحبت کردند. رفتار فیزیکی و ضرب و شتم صادق نیست

این سکوت گهگاهی  .اینحال وقتی مسئله فحشاء، تجاوز و خشونت جنسی مطرح شد پاسخ تنها سکوت بود
با اینحال . شود مورد آن چیزي بداند و حتی کمکی بکند، بر آنان تحمیل می خواهد در اي که نمی توسط جامعه

بعضی اوقات این سکوت انتخابی است تا نه تنها از تک تک قربانیان محافظت شود بلکه نام و آوازه گروه یعنی 
  .بازماندگان زن انفال به صورت یک کل در خطر نیافتد

زایمان کاري . از دست دادند و تعدادي نیز در آن زایمان کردند ها فرزندان خود را زنان زیادي در اردوگاه
زنان گزارش دادند که از زایمان در حضور دیگران که اکثراً غریبه بودن احساس شرم شدید . شاق و جانفرسا بود

علت تعدادي از نوزادان به . بریدند بند ناف نوزادان را با چاقوهاي کند، تیغ، شیشه شکسته و سنگ می .داشتند
به علت گرسنگی و فرسودگی ها آنعفونت، نبود بهداشت و پوشاك، و ناتوانی مادران در شیر دادن و مراقبت از 

هاي واگیردار نظیر سرخک و آبله مرغان نیز عامل  گسترش بیماري. مادران جان خود را از دست دادند
کل روبرو شدند فرزندانشان را از دست در جریان وضع حمل با مشزنانی که . اي در مرگ آنان بود کننده تعیین
خوردند و این مسئله  در پایان مرگ کودکان چنان گسترش پیدا کرده بود که مردم دیگر مثل سابق غصه نمی. دادند

  .موجب شد بعدها احساس گناه کنند

ا شرایط زنان به سرعت یاد گرفتند خود را ب. ارادگی نبود با اینحال زندگی کاملاً منفعلانه و از روي بی
هاي غیر رسمی به  و شبکه بستگان با هم متحد شدند و منابع محدود خود را تقسیم کردند. جدید تطبیق دهند

با اینحال تک تک زنان تجارب مختلفی از همکاري و . وجود آمد تا سایر زنان را از خطرات بالقوه آگاه نماید
خویشاوند یا دوست بودند به طور کلی بهتر از کسانی کسانی که داري . اند ها گزارش داده حمایت را در اردوگاه

محض "آمد که افراد کاملاً غریبه هم  با اینحال مواردي پیش می. که تنها بودند مورد حمایت هم قرار گرفتند
زنانی که مریض بودند، در اردوگاه وضع حمل کرده بودند و یا وضع . کردند به همدیگر کمک می "رضاي خدا

ها آنتعدادي از . د که تنها با مساعدت دوستان و اقوام توانستند زنده بمانندداشتند گزارش نمودن اي مزاجی افسرده
. تر بودند نتوانستند زنده بمانند هم قويها آنهنوز از زنده ماندن خود درشگفتند زیرا افراد بسیاري که بعضاً از 

ه براي اعدام به گورهاي جمعی فرستاده اي عقیده دارند که شانس محض یا خواست خداوند باعث شده ک عده
  .اند نشده و یا از گرسنگی و بیماري جان نداده
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  فصل سوم

  تبعید اجباري غیرنظامیان

 .مرزهاي ایران و ترکیه شدبه یا  جمعی مردم در داخل کشور و دستهیا تبعید حملات انفال باعث کوچ 
رود زاب کوچک به علت نزدیکی  هدر 7و  6، 5هاي  از انفال افراد زیادي از انفال اول در دره جافتی و تعدادي نیز

اي  نیز عدهبه همین نحو در انفال نهایی منطقه بادینان . جغرافیایی به مرز ایران موفق به پناهنده شدن به ایران شدند
به شهرها کنار کسانی که به پشت مرزها فرار کردند هزاران نفر نیز مخفیانه  در. موفق به فرار به ترکیه شدند

تعدادي از این مردم در اوج عملیات انفال با مساعدت دوستان . خزیدند و در داخل کشور آواره و سرگردان شدند
فرار کرده و جماعتی نیز با ابتکار و بخت و افبال خود موفق  ها اي نیز با کمک جاش و بستگان نجات یافتند و عده

  .به فرار شدند

حمایت ترکیه از پناهندگان  با اینحال 1.اند پناهندگان سازمان ملل را امضاء نمودهایران و ترکیه کنوانسیون 
توانند  ها تنها می غیراروپایی 2.گیرندناهندگی بتوانند پ محدودیت جغرافیایی دارد و تنها افراد با ملیت اروپایی می

تري  حل طولانی وظیفه یافتن راه باید (UNHCR3)پناهنده موقتی باشند و مامور عالی ملل متحد براي پناهندگان 
 (RSD4)ممکن است پناهجویان تا زمان انجام مصاحبه تعیین وضعیت پناهندگی  .براي آنان را به عهده بگیرد

هاي اجتماعی دیگر را ندارند و  در این مدت اجازه کار یا کمکها آن. سر ببرند مدت زمان زیادي در بلا تکلیفی به
با اینحال . در ایران احتمال بیشتري دارد که به غیر نظامیان پناهندگی اعطاء شود 5.داردمحدودیت ها آنجابجایی 

هاي زیادي درباره جابجایی در  پناهندگان با محدودیت .الارانه استس گیر و دیوان این فرآیند همیشه فرآیندي وقت
. پزشکی باید پول پرداخت کنند کشور بیگانه مواجهند، دسترسی محدودي به بازار کار دارند، و براي معالجات

منجر به الغاي حمایت دولت شده و ناچارند  وارههاي پناهندگان خارج شوند اما این هم توانند از اردوگاه مردم می
  .خودشان مواظب خود باشند

                                                             
  .پروتکل را امضاء کرد 1968جولاي  31کنوانسیون و در  1962مارس  30کنوانسیون و پروتکل را امضاء نمود و ترکیه نیز در  1976جولاي  28ایران در  1
2 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48e0fa7f.  
3 United Nations High Commissioner for Refugees : هاي قانونی، اجتماعی و سیاسی به  جهت اعطاي کمک 1951سازمانی که در سال

هاي آن به پناهندگان جنگ جهانی دوم بود ولی از آن به بعد به  اولین کمک. المللی پناهندگان شد این سازمان جانشین سازمان بین. پناهندگان تشکیل شد
. دشو ها تامین می هاي داوطلبانه دولت مقر سازمان در ژنو است و بودجه آن به کمک. آوارگان آفریقا، آسیا، آمریکاي لاتین و یوگسلاوي هم کمک نموده است

  .جایزه صلح نوبل را دریافت نموده است 1981و  1954هاي  این سازمان در سال
4 Refugee Status Detemination 
  همان منبع 5

http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48e0fa7f
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  :مطابق کنوانسیون ملل متحد یک پناهنده کسی است که

، مذهب، ملیت، عضویت در یک گروه اجتماعی یا سیاسی شخصی که ترس موجهی از تعقیب در کشور خود به دلیل نژاد
. خواهد از حمایت آن کشور برخوردار باشد تواند یا نمیر ملی خود حضور دارد و نمیخاص دارد و در کشوري خارج از کشو

   )ملل متحد در ارتباط با وضعیت پناهندگی 1951کنوانسیون (

  :هستند که افرادي (IDP1)از طرف دیگر افراد طرد شده داخلی 

مخصوصاً  هایی از مردم که به اجبار یا اکراه از خانه یا اقامتگاه عادي خود فرار کرده یا آن را ترك کرده باشند افراد یا گروه
بار عمومی، تخطی به حقوق بشر یا فجایع طبیعی و یا ساخته دست  هاي خشونت به علت اجتناب از مخاصمات مسلحانه، وضعیت

، مقدمه، پاراگراف 1998اصول راهنما در مورد جابجایی داخلی، . (المللی کشور را ترك نکرده باشند شده بین بشر، و مرز شناخته
  )دوم

طرد شده داخلی این است که افراد اخیر برعکس پناهندگان مرزهاي  تفاوت اصلی بین پناهندگان و افراد
این . تجاوز به حقوق بشر فرار کرده باشنداند حتی اگر از خانه خود به علت جنگ، خشونت و  ملی را ترك نگفته

شان هستند حتی اگر به متبوعبه نوبه خود بدان معنی است که این افراد به عنوان شهروند تحت محافظت دولت 
انفال از خانه و  در نتیجه عملیاتاکثر غیرنظامیانی که . علت اقدامات همان دولت مجبور به فرار شده باشند

تغییر . از دولت عراق مخفی کرده بودند خود را تا زمان اعلام عفو عمومی ماه سپتامبر کاشانه خود فرار کردند
  .از لو رفتن، دستگیري و احتمالاً اعدام بود ی همیشگیوحشت مکان براي این افراد آمیخته با

ابهام در مورد آینده و : کنند که عبارتند از دو پدیده را تجربه میدهند  افرادي که به اجبار تغییر مکان می
 قطع قاهرانه جریان عادي زندگی). 1999گرانت پیرس و دین (اقتصادي فعلی - نگرانی در مورد وضعیت اجتماعی

از دست دادن کنترل بر محیط و . دهد شخص را در معرض شرایط اجتماعی و فبزیکی جدید و ناگوارتر قرار می
پاروانتا . برد حس احترام به نفس شخص را تحلیل میها آنز ناتوانی در جلوگیري از مشکلات یا دوري کردن ا

پذیري و افسردگی  اقتصادي در شخص احساس آسیب-کند که چگونه تغییر وضعیت اجتماعی تاکید می) 1992(
آوري خود را از دست دهد و بنابراین حس احترام  آن نقش نان و در نتیجه ممکن است یک مرد کار. کند ایجاد می

این . تضعیف شود که این امر به نوبه خود بر روابط او با همسر و فرزندانش تاثیر خواهد گذاشتبه نفس او 
، اند داشته و اکنون از آن محروم شده در میهن خود در زندگی روزانهها زن بر حمایتی کهنویسنده اهمیت زیادي 

  .ترس است و نه قابل مقایسه با آنکشور اجنبی نه در دسدر کند که این حمایت  او استدلال می. قائل شده است

هاي پناهندگان و تبعیدشدگان داخلی در جریان عملیات انفال  ها و خاطره ها، احساس در این فصل تجربه
کن شده و تبعیدي  و کار با افراد ریشه اي از مسایلی که در بررسی هدف این است که مجموعه. کنیم را مرور می

                                                             
1 Internally Displaced People 
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خطرات مداوم، شاهد مرگ و  زا نظیر این مسئله شامل تجارب مخرب و آسیب. حائز اهمیت را استخراج نماییم
این مسایل به . گردد فرار، و مشکلات زمان اسکان مجدد یا اختفاء میهاي هنگام  نابودي خشونتبار بودن، مرارت

زندگی  ي اولیهمسایل مربوط به امنیت و نیازها. سازد تندرستی و کیفیت زندگی افراد درگیر را متاثر مینوبه خود 
  .را باید همراه با آگاهی از آسیب پذیري و گذشته دردناك افراد تبعیدي در نظر گرفت

  پناهندگان

جنگ، جنگ و از   این فرآیند به سه مرحله پیش. مهاجرت اجباري نتیجه مستقیم خشونت فزاینده بود
یک زن شاهد افزایش مرحله اول هنگامی است که ). 9: 1998، ویر، 1993ایجر (اسکان مجدد قابل تفکیک است 

در این مرحله شاهد تغییرات . سرکوب و خشونت در کشور خود است بدون اینکه او مستقیماً هدف قرار گیرد
اند، بارها  تبدیل به قسمتی از تاریخ جامعه شدهاین وقایع . سیاسی و اجتماعی و تاثیر آن بر کل جامعه هستیم

مرحله دوم زمانی است که افراد خود شخصاً قربانی . اند و توجیه خوبی براي مهاجرت مردم هستند روایت گردید
مرحله سوم زندگی . اند خشونت شده و حین فرار براي پناهندگی در کشوري امن دچار مصائب و محرومیت شده

، زاي گذشته خود ض جانبی تجارب آسیبرشود که شخص عوا مرحله هنگامی آغاز میاین . در تبعید است
نژادپرستی را  نامشخص بودن آینده، مشکل بودن انطباق با وضعیت جدید، و احتمال مواجه شدن با تبعیض و

  .کند تجربه می

و آرامش  پذیري بیشتر یابد احساس آسیب افراد در هنگام مرحله اول که خشونت در وطن افزایش می
مرحله (الوقوع شده و ماندن گزینه مناسبی نخواهد ماند  سرانجام تهدید زندگی فرد حتمی و قریب. کنند کمتر می

. مورد انفال قرار داد را از دست داد 1988دولت عراق کنترل روستاهایی که در سال  1980از اوائل دهه ). دوم
مردم این نواحی در خطر بمباران . نامید "نواحی ممنوعه"را  و دولت آن "نواحی آزاد شده"ساکنان این مناطق را 

کردند و از لحاظ  هاي خود کار میروي زمینها آن. و حملات زمینی بودند ولی لااقل زندگی قابل قبولی داشتند
هاي  وقتی که نیاز به مداواي پزشکی داشتند به درمانگاه. نیاز بودند مالی از دولت و نیروهاي پیشمرگه بی

بمباران . ارتباطی با دولت نداشتندخواندند که  کردند و فرزندانشان در مدارسی درس می ها مراجعه می یشمرگهپ
به همین علت بود که مردم از دیدن این . جزئی از زندگی روزانه شده بود و مردم به آن عادت کرده بودند

عام براي بیشتر مردم قابل تصور و  قتلمقیاس نابودي و . عملیات خونین، وحشیانه و مخرب چنین متحیر شدند
  .یک از حملاتی که قبلاً دیده بودند، نبود بود زیرا حملات شبیه هیچندرك 

توو در سرما و یخبندان زنده بماند گزارش داد که  که به زحمت توانسته بود در هنگام فرار از کانی 1نیان
وقتی هواپیماها منطقه را  ".کرد که این عملیات چنان که واقعاً روي داد، اتفاق خواهد افتاد کس باور نمی هیچ "
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ما واقعه را باور ": ران و مضطرب نشده بودهنوز نگ 1بمباران کردند و گاز شیمیایی روستا را فرا گرفت، لیلا
گزارش داد که  2کیژان ".شد اي در روستا نبود و هیچ فعالیت ضد دولتی انجام نمی نکردیم چون هیچ پیشمرگه

کس  هیچ"روستاي بانگول را ترك نکردند چون ها آنحتی با وجود شایعات فراوان در مورد حمله گسترده دولت 
کس  هیچ"، اهل روستاي کوشک گرمیان، اظهار داشت که 3ناسک ".با ما چنین رفتار کنندها آنکرد که  باور نمی
، اهل روستاي دارکاري عجم در بادینان، گفت که مردم 4یروزفَ ".کرد دولت بتواند با ما این کار را بکند باور نمی

نفر را  182,000توان  چگونه می"کشته خواهند شد زیرا کردند که  شدند باور نمی حتی اگر دستگیر هم می
  "کشت؟

خشونت . سیاست دولت عراق در برابر کردها، مردم زیادي را در موضع ضعف قرار دادعدم درك تغییر
اقدامات کم و بسیار دیرهنگامی را براي محافظت ها آنحد و حساب دولت همه را غافلگیر کرد و  رحمانه و بی بی

شاهد نابودي، مرگ دیگران و گاهی تهدید مستقیم زندگی در هنگام عملیات انفال به معنی . از خود انجام دادند
همه زنان مشارکت کننده در این تحقیق، تعدادي از اعضاي خانواده، خانوار یا روستاي محل . زندگی شخص بود
خانه همه این زنان با خاك یکسان شده، مزارعشان آتش زده شده و احشام و . اند دست داده اقامت خود را از

. اند بیشتر این زنان در معرض خطر مستقیم بوده و با شانس محض زنده مانده. هایشان به غارت رفته است دارایی
) مرحله دوم تجربه پناهندگان(هاي آینده داستان سفر و مهاجرت تعدادي از زنان به سوي مناطق امن  من در بخش
هاي پناهندگی که در ایران و ترکیه در آن اقامت گزیدند را توصیف خواهم  در شهرها و اردوگاهها آنو وضعیت 

  .کرد

  مسافرت به مناطق امن

اولین انفال دره جافتی در ماه فوریه یعنی . سه نوع وضعیت فرار در جریان انفال را بررسی خواهیم کرد
در ها آنروي  من فرار پناهندگان در میان برف و پیاده. فرساي زمستان به وقوع پیوست اوج سرماي طاقت

سیده و به ماطق امن برده شدند را هاي سخت به طرف مرز ایران تا زمانی که به وسائط نقلیه ایرانی ر کوهستان
و در جریان آن افراد زیادي از فرط سرما مردند یا به  روز طول کشید 7تا  4این مسافرت . توصیف خواهم کرد
ساکنان . است 7و  6، 5هاي  مثال دوم مربوط به منطقه انفال. ها جان دادند هاي مرتفع یا پل علت سقوط از کوه

تشنه و ها آن. یی و متعارف زنده مانده بودند در اواخر بهار به سوي مرز گریختندهاي شیمیا وارته که از بمب
فتند به ایران حدود یک ماه طول کشید چون ناچار بودند براي آنکه در دام ارتش نیها آنگرسنه بودند و مسافرت 

این افراد . ال نهایی قرار گرفتسومین وضعیت فرار از منطقه بادینان بود که مورد انف. هاي انحرافی گذر کنند از راه
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 .2005کیژان، دسامبر  2
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 .2006فیروز، فوریه  4
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با مشکل ها آن. شیمیایی شده بودندها آنغیر نظامی از بمباران شیمیایی گسترده فرار کرده و تعداد زیادي از 
به ترکیه را ببندد و تمام مسیر تا مرز را به ها آندیگري نیز مواجه بودند زیرا ارتش عراق تلاش داشت مسیر فرار 

  .پردختها آنتعقیب 

  فرار از انفال اول در زمستان

در نبرد دره جافتی شکست خوردند، مردم شروع به مخفی شدن در  ها در اوایل مارس که پیشمرگه
اي به نام نیان  توو، همچنانکه حملات در جریان بود، نویسنده در یک نیمروز بارانی روستاي کانی .کوهستان کردند

به همراه شوهرش به ناحیه تحت کنترل پیشمرگه فرار کرده بود به همراه زنان دیگر  1980که در اوایل دهه 
ل اتاق کرد و فریاد زد که همه ناگهان مرد جوانی سرش را داخ. مشغول تهیه غذا براي مردم ساکن غارها بودند

همه به "نیان بازگو نمود که این مسئله غوغاي عظیمی به پا کرد و  ".آیند دارند می) ارتش(ها آن"چون  فرار کنند
بارید نهرهاي کوچکی در  تقریباً وسط روز بود و باران به شدت می. "محض شنیدن خبر شروع به فرار کردند

توانستیم یک متر هم جلوي خودمان  نمیبارید،  میمانند شیر آب شدید و عجیبی ان بار": روستا جاري شده بودند 
  ".را ببینیم

زدند و ناسزا  اي فریاد می خواستند و عده اي کمک می ها رد شوند، عده مردم سعی کردند از جوي
در مناطق سردسیر ": با کولاك برف روبرو شدند چون به گفته نیانسرانجام مردم به کوهستان رسیدند و . گفتند می

کوه در مقابل جهت باد  مردم شروع به بالا رفتن از  ".آید بارد در کوهستان برف می ها باران می هنگامی که در دره
سردتان است و از سرما . افتید خورید و می خورد و مدام سر می برف به سر و صورتتان می": و برف کردند

خورد و  اگر پایت لیز می. ت و مجبور بودیم پشت سر هم حرکت کنیمکوهستان سراشیبی تندي داش.... لرزید می
هاي سرد  هاي خشن و سخت و دره شتافت تا از جا بلندت کندو تپه خوردي کسی به کمکت نمی به پایین سر می

کرد نوزاد دو  زنی که پشت سر نیان حرکت می ".مجبور بودي بسیار با احتیاط گام برداري. پشت سر ما بودند
تواند  مردي به آن زن گفت که اگر می. پاي او لیز خورد و افتاد و یک بار جیغ زد. اي را در آغوش داشت ماهه

ما همه شاهد بودیم که او به دره ": برخیزد چون هیچکس به کمک او نخواهد رفت تا او را دوباره سر پا بیاورد
  ".پایین غلطید و هیچ کس براي نجات او کاري نکرد

حجم غلیظی از "رفتند قادر به دیدن همدیگر نبودند چون با یپیش مو سرما ردم در کولاك همچنانکه م
نیان بازگو نمود که مردم براي آنکه . مواجه بودند "کردها، صورت و همه جاي بدن برخورد میبرف که به گوش

خود  و لباس ا پتو، روپوشهمن دیدم پیشمرگه": بتوانند سریعتر حرکت کنند شروع به انداختن لوازم خود کردند
کردند سبکتر هایی که در جیب داشتند را نیز پرت کردند چون فکر میبعضی حتی عکس. را دور انداختند

توانست قدم بردارد داخل یک یک پیشمرگه زخمی که دیگر نمی ".توانند سریعتر حرکت کنندمیشوند و می
هنگامی که نیان از کنار او گذشت تقریباً با برف . ی کردکیسه خواب خزید، زیپ را کشید و از بقیه خداحافظ
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نیز تسلیم شده و عقب نفر در فاصله چند ساعت از سرما یخ زدند و بقیه  80آن روز بیشتر از . پوشیده شده بود
  .نشستند

بعد از حدود یک ساعت او آمد و دختر را . کرددر آغاز مرد جوانی دختر یک ساله نیان را حمل می
کودك نوپا دیگر  ".خواهم که در دستان من یخ بزندنمی. میرداو دارد از سرما می": مرد جوان گفت. برگرداند

هایی که در آغوش دیگران بودند به مراتب بیشتر از دیگران بود چون حرکت خطر یخ زدن بچه. هوشیار نبود
را در آغوش داشت به حرکت ادامه داد تا زده خود نیان که دختر یخ. شدکردند و بدنشان سریعتر سرد مینمی

ماند تا اینکه آشنایی  "پر از برف و برفاب لجنی"او در چاله . اي افتاد و کودك از دستش رها شداینکه در چاله
بعدها که نیان به . او از خود بیخود شده و حتی برنگشت که به دخترش نگاه کند. سر رسید و او را بیرون کشید

کردند که او مرده است ولی فکر میها آن. در آغوش مرد جوانی استدید که دختر کوچک پایین کوه برگشت 
. کشیدهنگامی که پدرش آماده دفن او بود و بچه را محض خداحافظی بوسیده بود متوجه شد که به آرامی نفسی 

نیان،  .اره گریه کنداو را نزدیک آتش بردند و شروع به ماساژ صورت و بدنش کردند تا اینکه کودك توانست دوب
اصلاً گریه نکرد و هیچ احساسی  کرد جان سپرده استهنگامی که دخترش گم شده بود و حتی بعدها که فکر می

در . کرديوقایعی که هرگز تصورش را نمی. وقایع زیادي اتفاق افتاد در عرض چند ساعت": نیان گفت. نداشت
افتند و تو نابهنجار و این رویدادها اتفاق می. شويدور میاز احساسات طبیعی و هنجاري خود چنین لحظاتی 

اي که در این مدت اتفاق بیفتد در نظر تو طبیعی و هنجاري به نظر شوي در نتیجه هر واقعهغیرعادي می
تواند ادراکات روزمره را تغییر داده و باعث می مواجه شدن با خطر عظیم) 34: 1997(به عقیده هرمان  ".رسدمی

را  هاي فرد مورد تهدیداین موضوع انرژي. تفاوت باشندمردم نسبت به گرسنگی، درد و خستگی مفرط بیشود 
حسی احساسی که با اینحال کرختی و بی. کندالعاده که در این مورد فرار است، تشدید میبراي انجام عملی فوق

  ).را ببینید 6فصل (گردید  نیان در آن زمان تجربه نمود، بعدها باعث ایجاد احساس تقصیر در او

 .بگیرندو روز بعد ناچار شدند راه دیگري در پیش  مردم به یکی از روستاهاي اشغال نشده عقب نشستند
نیان بازگو نمود که مردم خوشحال بودند و از . در زمین بود "هاصف مورچه"صف مردم در داخل برف مانند 

روز دوم به . "ايهی تو یخ نزده"گفتند و به همدیگر می آمدنددیدند به وجد میاینکه دیگران را زنده می
هاي مردم را دید که مانند دریایی طوفانی و مواج در توده"او . اي واقع بودروستایی رسیدند که بالاي تپه

ن هواپیماهاي عراقی پناهندگا. در آن زرف روستا زمین مسطحی بود که مردم در آن پناه گرفته بودند ".اندحرکت
در ها آنآن شب . فراري را بمباران کردند و نیان هنوز در عجب است که چرا کسی در نتیجه این حمله کشته نشد

ها سکنی گزید اما به زودي خانه پر از نیان در یکی از خانه .روستاي متروکی نزدیک مرز ایران اقامت کردند
  . نطقه شدئیان فراري سرگلو، حلادین، چالاوا و سایر روستاهاي مروستا
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دو زن در مورد وضعیت اخیرشان . نیان و دوستش آن شب نخوابیدند چون جایی براي دراز کشیدن نبود
مصائبی بود که براي براي مواجه شدن و از عهده برآمدن  ،این روش آنها. خندیدندکردند و میبا هم صحبت می

کند و هایشان را خراب میصدام حسین که خانهگفت که رحمت بر دوستش به شوخی می. اتفاق افتاده بودها آن
به ها آنپیرزن ناشناسی در نزدیکی . اي نو براي خود درست کنندمجبورند هر از چند گاهی خانهها آن

دو زن جوان با خوشحالی از او پرسیدند که . کله سحر پسر پیرزن براي بردن او آمد. دادهایشان گوش میصحبت
او . فضاي بیشتري براي نشستن خواهند داشتها آنمعنی آن بود که کند چون این به ك مییا او دارد آنجا را ترآ

. پوسیداالله شما اینجا میشاءان. روممیدارم بله من ": خیره شد و جواب دادها آنبا خشم و کمی حس ترحم به 
پیرزن بیشتر  آخرین کلمات. باشیداینجا بمانید درست مانند اینکه با این مکان عروسی کرده  از قرآن تمنا دارم

 دارید. رویدشما دارید به ایران می. رویدشما دارید به سوي تبعید می! فرزندان بیچاره": شبیه ترحم بود تا خشم
  ".شوید اما هر روز در حال صحبت کردن و خندیدن هستیدآواره و سرگردان می

هاي و گودال آب گیر کردند، در چالهو برف روز بعد نیز به مهاجرت خود ادامه دادند، در لجنها آن
گاهی راه . مسیر افتادند، جا ماندند و به هم رسیدند و به هر طریق که بود راه خود را به طرف مرز گشودند

کردند و اگر یکی از افراد توقف کوهستانی بسیار باریک بود و مردم پشت سر هم و در یک صف حرکت می
روستائیان دو تا چهار روز دیگر در راه بودند تا سرانجام به مرز . شددچار وقفه میکرد کل صف پشت سر او می

هواپیماهاي عراقی پلی که پناهندگان  .را سوار کردند و به ایران بردندها آنهاي ایرانی در گلاله ماشین. رسیدند
سربازان ایرانی پل . گردندران میرا تخریب کرده و مرتب منطقه را بمبا رفتن به شناخسه به آن نیاز داشتندبراي 

ها به سازه طناب. ایجاد کرده بودندبا طناب ها آنهاي چوبی کنار هم و بستن را با استفاده از قراردادن جعبهموقتی 
. صفی طولانی براي گذشتن از پل ایجاد شده بود. فلزي پل قدیمی در طرف دیگر رودخانه بسته شده بودند

. ادامه دهندبا ماشین نتظر ماندند تا بالاخره موفق شدند از پل بگذرند و به مسافرت خود خانواده نیان سه ساعت م
برداشتن هر قدم تلاشی . نیان اظهار داشت که عبور کردن از این پل سختترین قسمت مسافرت بوده است

رفتند و نیان ن میخورده و بالا و پاییهاي چوبی ناپایدار زیر پاي او تکان ناپذیر نیاز داشت چون جعبهوصف
من تا از پل گذشتم با فریاد از همه قدیسین، شیوخ و ": او با خنده گفت. ناچار بود محکم به طناب بچسبد

  ".پیامبران استعانت خواستم

هاي ایرانی شدند و به اردوگاه پناهندگان در مرز منتقل ها بعد از گذشتن از پل دوباره سوار ماشینخانواده
سپس به مریوان رفت و ده روز در منزل یکی از آشنایان اقامت ها آنخانواده . در اردوپاه غذا و پتو گرفتند. شدند
: شتنیان اظهار دا. زایی که همه را بیمار و ناخوش کرده بوده بود پایان یافتاینجا بود که شرایط استرس. گزید

ها آناي که مهمان خانواده. عطسه وحشتناکی داشتیم...ما همه مریض شدیم. شناسیدشما حس رسیدن را می"
 ".سرما اثرات خود را آغاز کرده بود. ها بخوابندهاي وحشتناك ما در شبتوانستند به علت عطسهبودیم نمی
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. یادي در آن جمع شده بودند، نقل مکان کنندهاي زگفته شد که به سقز که خانواده پیشمرگهها آنسرانجام به 
  .اي اجاره کردنددر این شهر خانهها آن

و یا  اگرچه تعدادي از فرط سرما یخ زدند. سایر ساکنان دره جافتی از طریق کوهستان ژیلوان فرار کردند
اهل  1دالیا. توو نبوددر نتیجه بمباران شیمیایی، گرسنگی و خستگی جان دادند ولی حجم تلفات به اندازه کانی

. پدر و مادر شوهرش نیز بچه دیگر را حمل کردند. روستاي چالاوا دو فرزندش را روي کول خود به ایران برد
توانستند نمیها آن. پشت سر خود جا گذاشته بودندها و معلولان خود را تعدادي از روستائیان منطقه سالخورده

بعدها که جسد . ها از قتل در امان هستندسالخوردهوه بر آن اعتقاد داشتند که علا. افراد ناتوان را با خود حمل کنند
تعدادي از . اندکردهشده خود را دامنه کوهستان پیدا کردند، متوجه شدند چقدر اشتباه فکر میبستگان اعدام

اي هرگز داد هم عدههایی که در روستاها باقی ماندند را به اردوگاه نوگره سلمان بردند و از این تعسالخورده
  .برنگشتند

. پیمایی کردنددر کوهستان سخت ژیلوان راه "دو متر برف"الیا بازگو نمود که روستائیان از میان د
هاي خود را جا گذاشته بودند بدون آنکه به علت کرختی و آب کفشتعدادي از مردم در میان برف و برف

هاي براي افروختن آتش و گرم شدن توقف کردند ندانسته لباسکسانی هم که . حسی پایشان متوجه آن شوندبی
ساله برادر شوهر دالیا داخل  6سه رد شوند دختر کخواستند از پل شنامیهنگامی که . خود را سوزانده بودند
. حتی نتوانستند توقف کنند و شاهد غرق شدن او باشندها آنآب او را با خود برد و . رودخانه خروشان افتاد

تر فراریان را از پل عبور سنها تجربه بیشتري داشتند، کودکان کمزان ایرانی که در استفاده از این نوع پلسربا
ها شد سوار ماشیندالیا گاهی موفق می. کردندهاي ایرانی در نقاط مختلف آوارگان را سوار میماشین. دادندمی

مردم از ترس بمباران شیمیایی و  .کردسوارشدن پیدا میکرد تا دوباره شانس شود و گاهی نیز پیاده طی طریق می
را در اردوگاه آوارگان نزدیک شهر ایرانی بانه ها آنبعداً هوایپیماهاي عراقی . مرگ جرات توقف کردن نداشتند

هاي بعد از بمباران شیمیایی کردند که در نتیجه آن چهار نفر درجا جان سپردند و تعداد زیدي هم در سال
  ).قسمت پایین و فصل چهارم را ببینید(ین حمله درگذشتند عوارض ا

  در اواخر بهار 7و  5،6هاي فرار از انفال

. داخل رودخانه افتادها آنبمب شیمیایی به وارته پرتاب کردند که دو عدد از  8ماه می هواپیماها  23در 
در آن طمان افراد  2.کوه فرو افتاد به وسط روستا اصابت کرد و چهار عدد دیگر پشت روستا نزدیک دو عدد دیگر

ها و غارهاي مجاور از قبل به دره اکثر ساکنان. کمی در روستا بودند و به همین علت تنها شش نفر زخمی شدند
مردان زیادي جزو نیروهاي پشتیبانی بودند و دوشادوش . کردندپناه برده بودند و از احشام خود مراقبت می

                                                             
  .2006آوریل  دالیا، 1
له این واقعه را تائید کرده 2  .اندافراد زیادي از اهالی روستاي وارته نظیر قدیر، دارا و گُ
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ها را ترك کرده و به ها در آستانه حملات شیمیایی درهزنان، کودکان و سالخورده. جنگیدندها میپیشمرگه
ها آن. بودند در روستا ماندند 1تنها یک پیرمرد و خواهرش که پدر و عمه قدیر. بودند کوهستان کاروخ فرار کرده

قدیر . ا متقاعد به فرار کندنوه پیرمرد به روستا بازگشت تا او ر. زندنمیها آناي به کردند دولت صدمهفکر می
او  ".رحم نیست که ما را آتش بزند و خانه را روي سرمان به آتش بکشداو گفت که دولت چنان بی": بازگو نمود

را آتش ها آندو سالخورده دستگیر شدند و جلوي چشمانشان خانه . کرد دولت وجدان دارد اما چنین نبودفکر می
دیگر هرگز کسی . به یغما بردند و سپس هر دو نفر را به نوگره سلمان فرستادندگاوها و گوسفندانشان را . زدند

  .را ندیدها آن

الطلوع تا هواپیماها و توپخانه از صبح علی. ها مخفی شده بودندسنگها خانواده در غارها و زیر تختهده
جرات حرکت و  لاینقطعباران توپ روستائیان به علت. ردندکباران میغروب کوهستان کاردوخ را بمباران و گلوله

هایشان در غاري پنهان شده بودند در حالی که شوهرانشان تعدادي از زنان به همراه بچه. نقل مکان نداشتند
. خواهد کوهستان را تصرف کنداي پخش شد که دولت میشایعه بعدازظهر. جنگیدندها میدوشادوش پیشمرگه

ه. جمع کردند تا مخفیگاهشان را ترك کرده و فرار کنند هایشان راتعدادي از روستائیان بچه ل  2دختر هشت ساله گُ
ها اصابت کرد و موج انفجار دختر را به هوا پرتاب در دهانه غار ایستاده بود که ناگهان گلوله توپی به آن نزدیکی

در آن لحظه من . همین و بس! مامان: قتی او افتاد فریاد زدو": گله بازگو نمود. او به دره پایین پرتاب شد. کرد
او نیز اینگونه از پیش من . اي که ناگهان از دستت بپرددرست مانند پرنده. سعی کردم او را بگیرم اما موفق نشدم

سعی کردند او را قانع کنند که شاید بچه زنده باشد ها آن. گله خواست به پایین بپرد اما مردم مانع شدند ".رفت
در "اش جنازه. وقتی پایین رفتند و او را پیدا کردند جان داده بود. ارتفاع کوه خیلی زیاد بود. ولی گله باور نکرد

  ".سنگی افتاده بود و برگ درختان و خاك او را پوشانده بودشکاف تخته

ها را بسته حدود یک ماه طول کشید چون دولت همه راهها آنسفر . ها پیاده به ایران رفتندسپس خانواده
در ها آنها با راهنمایی جاش .ها طی کنندیر بودند مخفی شوند و راهشان را از طریق کوهستانزناگ مردمبود و 

همه . کمک نمودندها آنمناطق صعب و خطرناك و همچنین در چند مورد با ارائه وسایط نقلیه به فرار 
هرکجا ": گله اظهار داشت که. شدذشتند تخلیه شده بود و چیزي باري خوردن پیدا نمیگروستاهایی که از آن می

 ".تا رسیدن به ایران کوه پشت سر کوه را پیمودیم. کردیم، کمی خستگی در میافتیمیجایی براي استراحت می
هنوز چند نفر . ها به پشتشان که زمانی روستایی پررونق و زیبا بود ولی اکنون متروك شده بود، رسیدندخانواده

ما بسیار پولدار ": زدندآورد که چند کودك گرسنه فریاد میگله به یاد می. زدندپیشمرگه در اطراف پرسه می
. هاي مندرس و پاره بودندکوفته، گرسنه و ملبس به لباسها آن. بودیم ولی اکنون چیزي براي خوردن نداریم

پیمایی طولانی در راهدر جریان . کمک کرد به مهاجرت خود ادامه دهندمقداري غذا دادند که ها آنها به پیشمرگه
                                                             

 .2006قدیر، مارس  1
 .2006گله، مارس  2



99 
 

وقتی که او . ماهه حامله بود زمین خورد و بقیه مسیر را با درد شدیدي طی نمود 9هاي خشن منطقه زنی که کوه
گله براي دختر خود ناراحت بود و مرتب . سرانجام به ایران رسید و نوزاد خود را به دنیا آورد بچه معلول بود

خود از حملات زنده بیرون ها آنکردند چون هنوز معلوم نبود که آیا همدردي نمیبیشتر مردم با او . کردگریه می
شروع به صحبت در مورد اینکه " تنها بعد از رسیدن به ایران بود که. شوندخواهند آمد یا مانند بچه او کشته می

اند تند براي کسانی که مردهتوانستنها آن هنگام بود که می ".اند کردیماند و چه کسانی جا ماندهچه کسانی مرده
  .سوگواري کنند

  فرار از انفال هشتم در تابستان

در جریان انفال نهایی که طی آن بیشتر از ده روستا بمباران شیمیایی شدند مردم به سوي مرز ترکیه روانه 
واپیما آگوست هشت ه 26در  1.رسیدنفر می 100خانوار بود جمعیت آن به  15روستاي بیرگینی داراي . شدند
ها هنوز وقتی که هواپیماها آمدند بچه"به یاد آورد که  2محمد. هاي شیمیایی خود را روي روستا انداختندبمب

هنگام . صدا بودندها تقریباً بیها مهیب و وحشتناك بود این بمببرعکس قبل که صداي بمب ".خواب بودند
بوي آن شبیه سیب، سیر . سراسر روستا را فرا گرفتمنتشر شد که به سرعت ها آنبرخورد دود سفید و زردي از 

محمد یاد گرفته بود بهترین . ابتدا بوي آن خوشایند بود ولی بلافاصله مردم دچار تنگی نفس شدند. و پرتقال بود
او با شدیدترین . پیچاندن حوله خیس روي صورت و برافروختن آتش استهاي شیمیایی روش مقابله با سلاح

و همه باید از  هستندها شیمیایی انست ایجاد کند نعره زد و به روستائیان اعلام کرد که این بمبتوصدایی که می
یکی . هاي مختلف که نتوانستند سریع حوله خیس تهیه کنند درجا مردندچهار نفر از خانواده. خود محافظت کنند

وقتی که مردم روستا را ترك کردند او هنوز  .کیلوگرم بود 100از قربانیان نالیا بود که زنی فربه با وزن بیشتر از 
پاي شوهر و فرزندانش . بعد از اینکه او را کاملاً با آب خیس کردند او را کنار چشمه رها کردند. کشیدنفس می

  .وانست او را با خود حمل کندتکس نمیهیچ. پیاده به بقیه روستائیان ملحق شدند

مایع طرد رنگی . راس بودند بلافاصله تلف شدند 5000همه گاوها و گوسفندان که به گفته محمد حدود 
چقدر حیاتی است، با حوله ها آناي با علم به اینکه اسب و قاطر براي فرار عده. ردکتراوش میها آناز دهان باز 

ها سفر پرمشقت خود به سوي خانوادهسپس . شدندها آنرا هم پوشانند و موفق به نجات ها آنخیس صورت 
پول و طلاي ردند کباید فرار می در این غوغا و آشفتگی که خانواده محمد هر چه زودتر. ترکیه را آغاز کردند
پوستشان . م احساس گیجی و بیماري کردندکردند کمکهمچنانکه روستائیان راهپیمایی می .خود را جا گذاشتند

. سر شده بود 20سر یک نفر از دید ما . رزیدلبدنمان می": اي نیز کور شدندو عده تاول زد، پاهایشان ورم کرد
وقتی  ".وردیمخگذاشتیم ولی تعادل نداشتیم و لیز میپاهایمان را روي زمین می. شدیک درخت ده تا دیده می

                                                             
 .2006محمد، فوریه  1
 .2006محمد، فوریه  2
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بعضی . همه را بالا آوردندشیر و ماست دادند ولی ها آنیافتگان بیرگینی به روستاي زیناوا رسیدند مردم به نجات
  .پاك کرده استها آناند چون سم را از بدن عقیده داشتند که به علت این شیر و ماست زنده مانده

روي کردند تا به راه اصلی منطقه که موازي مرز ترکیه بود ساکنان بیرگینی بیست و چهار ساعت پیاده
ها به همراه جماعتی بیرگینی. ناهندگان به ترکیه را سد کنندنیروهاي عراقی از قبل رسیده بودند تا راه پ. رسیدند

هزاران نفر دیگر در آن . خروج مابین سیوي و هیزاوا پیدا کردندبراي  نفر بودند راهی 5000که به نظر محمد 
نفر دیگر از اهالی بیرگینی جان  4تا زمان رسیدن به مرز . طرف دیگر جاده نزدیک مرز ترکیه جمع شده بودند

ماهه محمد بود که توان گریه نداشت و فقط صداي ناله ضعیفی از  7دختر ها آنیکی از . د را از دست دادندخو
بدهد و سپس چشمانش بسته  پایینمادرش سعی کرد به او شیر بدهد اما او نتوانست شیر را . شداو شنیده می

  . شد

به ترکیه گریخته باشند  انفال نهایینفر در جریان  80,000تا  65,000شود که بین تخمین زده می
نگهبانان به . وقتی اولین گروه فراریان به مرز رسید با مرزهاي بسته مواجه شدند). 1989پزشکان حقوق بشر (

دوستی بین ترکیه "محمد گفت که در آن زمان چقدر . دادند کسی وارد مرز شودصف ایستاده بودند و اجازه نمی
روز به ما  3تا ها آنبنابراین . ها برقرار بودمیت و برادري زیادي بین صدام و تركصمی. و عراق محکم بوده است

ها اهل روستاي بارچی نیز که تقریباً همان زمان به مرز رسیده بود تائید کرد که ترك 1احمد ".اجازه عبور ندادند
ها آنرسد و هواگیماها بر فراز می در همان اثناء ارتش عراق داشت به پناهندگان. را ندادندها آناجازه ورود به 

ها اجازه ورود فراریان به ترکیه را دادند سوالی است که این دو مرد دلایل اینکه چرا نهایتاً ترك. کردندپرواز می
رحم است و دانستیم که دولت عراق چقدر بیما می": احمد اظهار داشت. کنندمختلفی را براي آن اقامه می

ما از سرنوشت خود در صورت مواجه شدن با . کنددست دولت به ما برسد همه را نابود میدانستیم که اگر می
به گفته احمد بعد از  ".نیروهاي عراقی آگاه بودیم و ناچار بودیم شانس خودمان را با دولت ترك امتحان کنیم

ها و ها، بچهحالی که زنبه طرف مرز هجوم ببرند در ها آنبحث کوتاهی بین روستائیان تصمیم گرفته شد که 
نجات  دین ترتیبدر نهایت مردم موفق شدند از مرز رد شوند و ب. نندکها در جلوي مردها حرکت میسالخورده
  .پیدا کردند

گورگه رسید و فاصله ارتش و فراریان به کمتر از یک و ، هنگامی که ارتش عراق به سینديبه گفته محمد
ارتش عراق . ستائیان مسلح شروع به شلیک به طرف هواپیماها و هواپیماها کردندنیم کیلومتر رسید، تعدادي از رو

اما این تبادل آتش بسیار به مرز نزدیک بود و نگهبانان مرزي ترکیه . متقابلاً شروع به شلیک به طرف فراریان نمود
همین دلیل بود نگهبانان ترك  کند کهبهمحمد استدلال می. نیز به اندازه فراریان در خطر اصابت گلوله قرار گرفتند
دلیل آن هرچه باشد بعد از چهار روز به غیرنظامیان اجازه . از روي لجاجت مرز را بر روي پناهجویان باز کردند
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شدند تا از چشم به گفته محمد مجروحان از بیمارستانی به بیمارستان دیگر انتقال داده می .ورود به مرز داده شد
ماموران امنیتی ترك . بازماندگان حملات شیمیایی دیدار کنند دور بمانندخواستند با که میلجبازي نگاران روزنامه

به بازماندگان . شهادت دروغ بدهند هاي شیمیاییگفته بودند که باید در مورد استفاده عراق از سلاح مجروحینبه 
سلاح خود را تحویل ترکیه ها آن. استاز گاز شیمیایی استفاده نشده ها آنگفته بودند که باید اعلام کنند علیه 

  .دادند و اجازه یافتند به منطقه امن بروند و موافقت نمودند ضوابط و شرایط دولت را رعایت نمایند

موفق به فرار به ایران و ترکیه شدند از خطر بزرگی رهایی  1988در سال به طور خلاصه کسانی که 
نیز هنگام فرار در ها آناي از را تعقیب نمود و عدهها آنند، ارتش شیمیایی، بمباران و اعدام شدها آن .یافتند

اي عده. م با مرگ بودندهمه در تماس مستقی  .معرض شرایط جوي نامساعد، گرسنگی و تشنگی قرار گرفتند
مدارك معتبري وجود دارد که وجود چنین . مستقیماً در مورد خود یا فرزندانشان این خطر را تجربه کردند

سیلووه و دیگران (فرآوانی در بهداشت روانی فرد خواهد شد هایی در زندگی شخص باعث مشکلات آسیب
انواع مشخصی از  کند کهاشاره می) 34: 1997(هرمان ). 2009، روبرتز و دیگران 1993، هربست 4: 2000
، خشونت بودن حدو شوکه شدن، احساس در تله بودن، در معرض خطر بیش از  شدنها نظیر غافلگیرآسیب

و شاهد مرگ عجیب و غریب دیگران ) براي کسانی که با گاز شیمیایی آسیب دیدند(جسمی، زخم و جراحت 
کند که این تجارب نویسنده اظهار می. گردندمیدر فرد باعث صدمه بیشتري ) مانند مرگ با گاز سمی(بودن 

کنند و براي افرادي که کشور خود را ترك میکند تاکید می) 1992(پوسترو . باعث وحشت و عجز خواهد شد
جویی در آن گیرند براي فرآیند طولانی پناهاي در پیش میکنندهسفر طولانی و خستهدهنده رسیدن به کشور پناه

  .هاي آوارگان را ارائه خواهم نمودمن در زیر تجربه چند زن در اردوگاه. کشور آماده نخواهند بود

  در ایران و ترکیههاي آوارگان اردوگاه

، ایران در مقایسه با ترکیه بیشتر پذیراي چون احزاب کرد هم پیمان ایران در جنگ ایران و عراق بودند
دالیا اهل . هاي آوارگان سکنی دادندروستائیان را از مرز با ماشین به ایران بردند و در اردوگاه. پناهجویان بود

هایش، خانوار و افراد زیاد دیگري از دره جافتی به اردوگاهی نزدیک شهر بانه منتقل روستاي چالاوا به همراه بچه
. کردند که در فصل بهار بسیار سرد بودنددر چادرهایی زندگی میها آن. شدکه هاواره خول نامیده میشدند 

ا، گرسنگی و ها بعد از طی مسافرتی سخت و خطرناك در نتیجه سرمشهروندان زیادي به خصوص زنان و بچه
روبرتز و  .نبودها آنهاب بهداشتی مناسب در اختیار معضل اصلی این بود که مراقبت. بودندکوفتگی مریض شده 

هاي پزشکی، گریختن در شرایط اردوگاه مریض شدن بدون دسترسی به مراقبت اند کهاشاره کرده) 2009(دیگران 
هاي در نبود مراقبتبه گفته دالیا . شدن با بدتر شدن سلامتی جسمی در ارتباطنداز مرگ و به شدت زخمی

و خستگی گازهاي شیمیایی  کودکان در نتیجه بیماري، عوارض ،تا چند هفته بعد از رسیدن به اردوگاهبهداشتی، 
  .کردندمفرط فوت می
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فرسایی گرم به صورت طاقت شدیم، چادرهادالیا اظهار داشت همچنان که به سمت تابستان نزدیک می 
کردند که چادرها و تمام اردوگاه را به جهنمی هاي نفتی استفاده میزنان براي پخت و پز از اجاق. شدندمی

شد اردوگاه مملو از جمعیت بود و بین چادرها فضاي کافی وجود نداشت که باعث می. نمودسوزان تبدیل می
اوایل غذاي کافی وجود نداشت و غذاي موجود نیز عادلانه . شندنداشته نبا خصوصی مردم جاي کافی و فضاي

توصیف دالیا از زندگی در اردوگاه آوارگان . تر شدیافتهشد ولی به تدریج اوضاع بهتر و سازمانتقسیم نمی
به علت وضعیت بهداشتی نامناسب، هاي پرجمعیتی زندگی در چنین اردوگاه. اي از ترس و گرسنگی بودآمیزه
ماندن شد امید مردم به زندههاي پزشکی کافی، غذاي کم یا نامناسب و امنیت ضعیف، باعث میمراقبتنبود 

توانستند به مدرسه بروند، امکان پیدا کردن کار وجود نداشت و مردم همیشه نگران بودند ها نمیبچه. تحلیل برود
  .دوباره بمباران شیمیایی شوند

مانند غذا، انسان اي نیازهاي اولیه در شرایط اضطرارياند که کرده اشاره )255: 2003( بارون و دیگران
هاي اولیه این بدان علت است که عدم وجود حداقل. اولویت خواهد داشتبهداشت روانی  برآب، مسکن و دارو 

تواند به اندازه آن باعث صدمه به فرد زا نباشد لااقل میتجارب ثانوي خشونت آسیبزندگی اگر بیشتر از 
حرمتی پذیرند و ممکن است در معرض خشونت از جمله بیمخصوصاً زنان در شرایط اردوگاه آسیب. شودمی

هنوز کسی حاضر ). 2003، مذکور در منبه بارون و دیگران 1995سازمان بهداشت جهانی (جنسی قرار گیرند 
فاده جنسی به فصل دوم براي اطلاع از سکوت زنان در مورد سوءاست(نیست در مورد این مسائل صحبت کند 

زنان بیوه که شوهرانشان را قبل از انفال و یا در جریان آن از دست داده بودند در معرض فقر ). مراجعه کنید
اهل روستاي چالاوا اصرار داشت که مردم در راه رضاي خدا به این زنان  1ریبوار. غذایی و گرسنگی قرار داشتند

در این ": پرسیدم که آیا کسی بوده که نتوانسته غذاي کافی بیابد جواب داد با اینحال وقتی از او .کردندکمک می
اینگونه نبوده که مردم . اما کمک و دستگیري هم بوده استمواقع خواه ناخواه همیشه اجحاف روي خواهد داد 

شی این گفته ممکن است تا حدي درست باشد ولی ممکن است این اظهارات تلا ".اصلاً به یاري هم نشتابند
رغم مشکلات و ابراز اینکه علیهاي پناهندگان تري از زندگی در اردوگاهباشد براي نشان دادن تصویر انسانی

  .فرآوان ملاحظات اولیه بشري رعایت گردیده است

. آوارگان آخرین انفال ناچار بودند در چند روز اول رسیدن به ترکیه به منابع همراه خود متکی باشند
کسانی . اي از پناهندگان کمک کردند ولی بقیه به ذبح احشامی که همراه داشتند روي آوردندعده کردهاي ترکیه به

خانوارهاي بزرگ در چادرهاي کوپکی که فاقد پتو و متکا . توانستند غذا بخرندهم که پول در اختیار داشتند می
به علت بیماري ناشی از گرماي طاقت  ايافراد زیادي به اسهال مبتلا شده بودند و عده. بود چپانده شده بودند

اهل روستاي سگر خاله و  2آسیه. فرسا، تغییر عادت غذایی، خستگی، نبود آب تمیز و تغییر محیط جان سپردند
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. رسیدند و سه روز در آنجا ماندند 1خانواده آسیه به گیزه. خواهر خود را در نتیجه بیماري اسهال از دست داد
ا انجام ههمانکاري که دولت عراق در اردوگاه(کنند جدا میها زن ترکها مردها را ازکم شایعاتی پخش شد که کم
دخترانی که . و نمود که افراد زیادي با شرایط بسیار بدي شروع به شوهر دادن دخترانش کردندآسیه بازگ ).اددمی

بود، به عقد پسر عموها و ها آنمنتطر به اندازه کافی بزرگ بودند که بتوانند ازدواج کنند از ترس بلایی که احتمالاً 
که  حرمتی و رسوایی اخلاقی استها از بیاین موضوع نشاندهنده ترس خانواده. هاي خود درآمدندپسر دایی

اگرچه هیچ موردي از تعرض جنسی در . ها وجود داشته باشدممکن بود به صورت تعرض جنسی در اردوگاه
  .هاي مردم وجود داشتاز چنین تعرضی همواره در صحبتها گزارش نشده است اما ترس اردوگاه

بود، ها آنخانواده آسیه گیزه را که اولین نقطه ورود . پناهندگان همواره در حرکت و نقل مکان بودند
که محل  2یک روز با پاي پیاده در حرکت بودند تا به قادیشهها آن. را محاصره کردندها آنزیرا سربازان  ترك کرد

ها سررسیدند و پناهندگان را به بعد از آنکه چند روزي در این مکان ماندند، اتوبوس. ایر بود رسیدنداقامت عش
براي گرم ها آن. فاقد پتو یا هرگونه زیراندازي بود خوابیدندخانواده داخل چادر کوچکی که . منتقل نمودند 3گاوار

ز چند هفته تعدادي توالت احداث نمود که به دولت ترکیه بعد ا. کردن همدیگر چسبیده به هم به خواب رفتند
خانواده آسیه چهل روز در گاوار ماندند تا ماه سپتامبر آمد و هوا . ها کمک نمودکاستن آهنگ رو به رشد بیماري

بخش بعد که در مورد (تت به ایران مهاجرت کند بعد از اعلام عفو عمومی خانواده تصمیم گرف. سردتر شد
  ).ترکیه به ایران است را ببینیدمهاجرت آوارگان از 

ابتدا ها آن 4.ساکنان باروري بالا بعد از حملات شیمیایی به روستاهاي منطقه رهسپار مرز ترکیه شدند
و سپس به گاوار که دولت براي پناهجویان چادرهایی را تدارك  یک شب را در آنجا ماندندشدند وارد بیداره 

ها آن 1988در نوامبر . تصمیم گرفت بعد از اعلام عفو عمومی در منطقه بماندخانواده . دیده بود، منتقل گردیدند
اردوگاه توسط سیم   .ا رد تاسیسات اقامتی مشترك زندگی کردندهرفتند و خانواده 5به اردوگاهی نزدیک موشه

ها اجازه کار ادهاوایل خانو. در آنجا ماندند 1991تا قیام سال ها آن. خاردار و نگهبانان ترك محاصره شده بود
کردهاي ترکیه با فراهم کردن فرصت شغلی . دادند گهگاهی از اردوگاه خارج شونداجازه می نداشتند اما به تدریج

همه مجبور بودند تا قبل از . آوارگان را در قسمت کارهاي کشاورزي به کار گماردندها آن. کمک کردندها آنبه 
  .برگردندبعد از ظهر به اردوگاه  3ساعت 
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اي پزشکی در اردوگاه هبه گفته حسن به علت زمستان سخت، گرسنگی و کمبود آب بهداشتی و مراقبت
کدام از کودکان اجازه رفتن به مدرسه نداشتند و هیچ اسباب بازي و تفریح هیچ. موشه کودکان زیادي فوت کردند

به ها آنآن زمان که فکر . کنندناراحتی زیاد یاد میاز محرومیت کودکانشان با تاثر و  هنوز مادران پناهجو. نداشتند
ر مانند امنیت و به پایان رساندن این وضعیت ناگوار مشغول بود، فرصتی براي فکر کردن به تمسایل ضروري

ند و وضعیت پایدار و ابه کشور مادرزادي خود برگشته مادران ولی اکنون که. مشکلات کودکانشان نداشتند
هاي بینند که داراي مدرسه، اسباب بازي و فعالیته وجود آمده است، کودکان نسل جدید را میپیشرفت مناسبی ب

خود که بدون داشتن این امکانات بزرگ براي کودکان در این هنگام است که ورزشی، هنري و تفریحی هستند، 
  .اند احساس تاسف و افسوس دارندشده

  تداوم تهدیدها

دهنده تعقیب پناهندگان تا داخل خاك کشور پناه. فرار از خشم دولت نبودعبور از مرز عراق به معنی 
واقعه در اردوگاه هاواره خول در ایران و  من در اینجا به دو. انجام گرفتها آنشدند و عملیاتی براي نابودي 

ز دولت عراق هاواره خول زیاد به مرز عراق نزدیک بود و پناهجویان هنوز ا.  کنمماردین در ترکیه اشاره می
دولت عراق  1988در جولاي . اند اینقدر نگران باشندحق داشتهها آنبه زودي ثابت شد که . واهمه داشتند

پناهجویان مشاهده کردند که دو هواپیماي عراقی به اردوگاه نزدیک . اردوگاه هاواره خول را بمباران شیمیایی کرد
هاي ردند بمباران با بمبکفکر میها آن. اه مجاور اردوگاه برسانندبیشتر مردم توانستند خود را به پناهگ. شوندمی

بیشتر بیرون . ریبوار که نتوانسته بود خود را به پناهگاه برساند به سختی مجروح شد. متعارف انجام خواهد شد
بر اثر موج انفجار دو . شداي نفتی از آن استفاده میهمخازن نفت قرار داشت که براي پخت و پز و چراغ چادرها

یکی از ةنها به شانه او برخورد کرد و منفجر شد که منجر به آتش گرفتن . مخزن نزدیک ریبوار به هوا پرتاب شد
او تحت تاثیر بمب شیمیایی که به سرعت در اردوپاه پخش . قسمتی از بدن او و کور شدن یکی از چشمانش شد

زخمی شده بود ولی از عواقب  ")نفت و گاز سمی(دو ماده شیمیایی "با او علی رغم اینکه . شد نیز قرار گرفت
  .جان به در بردها آن

در چند هفته بعد نیز . بسیاري نیز زخمی شدندنفر درجا کشته شدند و  4در نتیجه این حمله شیمیایی 
گاز شیمیایی را استنشاق دالیا و کودکانش نیز . هاي بانه، تبریز و تهران جان سپردندافراد دیگري در بیمارستان

او قبلاً بمب شیمیایی را تجربه نکرده بود و تعجب کرد که چرا بمب هیچگونه ترکشی نداشته و چنین . کردند
وقتی هوا گرمتر شد افراد زیادي . به زودي بویی که در آغاز زیاد آزاردهنده نبود او را کور کرد. صدا استبی

توانستند چشمانشان را باز کنند یا چیزي نمیها آنبه گفته دالیا . ورم کرد بدنشانشان را از دست دادند و بینایی
دانستند که کردند که بمب شیمیایی بوده است ولی پناهجویان خوب میدر آغاز نگهبانان ایرانی باور نمی. ببلعند

سپس . اچیز بود منتقل کردندها را ابتدا به بیمارستان بانه که بیمارستان کوپکی با امکانات نزخمی. چنین بوده است
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را با ها آنهاي ها و تاولسوختگی. مجروحان را به بیمارستان تبریز انتقال دادند و یک هفته در آنجا بستري بودند
با اینحال ریبوار که بیشتر زخمی شده بود به . هایی نیز به هر یک تزریق کردندپماد سفیدي درمان کرده و آمپول

هاي دردنام هنوز بازماندگان این حمله از جوش .منتقل شد و یک ماه در بیمارستان ماندبیمارستانی در تهران 
  ).به فصل چهارم مراجعه کنید(برند هاي مزمن سینه و مشکلات سلامتی فصلی رنج میپوست، عفونت

به افراد زیادي . بعد از این حمله ساکنان اردوگاه هاواره خول جرات ماندن در اردوگاه را نداشتند
شش هفته بعد که . ها جایی براي ماندن خود درست کردندها و درهکوهستان نزدیک فرار کرده و زیر تخته سنگ

این اردوگاه از . را به اردوپاه سیره نزدیک سقز منتقل نمودندها آنبس را با عراق امضاء نمود ایران معاهده آتش
ترسیدند و به کوهستان مجاور اي هنوز میبا اینحال عده .کردندمردم احساس امنیت بیشتري میمرز دورتر بود و 

با اینحال همه نتوانستند کار پیدا کنند و . شدبه آوارگان این اردوگاه اجازه خروج و یافتن کار داده می. پناه بردند
  .نهاد، قناعت کنندمیها آنهایی که دولت ایران در اختیار اي نداشتند جز اینکه با حداقلچاره

ریخته بودند مسموم ها آنهندگان اردوگاه ماردین در ترکیه گزارش کردند که با سمی که در نان پنا
او یکی از معدود . موفق به فرار شد از اینکه ارتش عراق راه اصلی را ببندد لاهل روستاي کورمه قب 1قادر. اندشده

ئر یکی از . در اردوگاه ماردین ماند 1991سال تا ها آنخانواده . مردانی از روستاي کورمه بود که از اعدام گریخت
هاي بیماري نشانه. که پناهجویان سهمیه نان خود را دریافت کردند، صدها نفر بیمار شدند 1989روزهاي ژوئن 

نامتعادل راه رفتن و عبارت بودند از اسهال، درد شکم، استفراغ، لکنت زبان، گیجی و گم کردن زمان و مکان، 
با اینحال ترکیه مانع گسترش خبر این واقعه شد و منکر وجود ). 1990علاءالدین و دیگران (ضعف کلی 

به گفته قادر یک دکتر کرُد که اولین کسی بود که خبر مسموم بودن غذا را . ها شدمسمومیت غذایی در اردوگاه
هاي خون و ختانه نمونهخوشب. اعلام کرد توسط مقامات ترك بازداشت شد و مورد شکنجه و تحقیر قرار گرفت

آزمایش   .که از اردوگاه بازدید کرده بودند مخفیانه به انگلستان منتقل شد 3و گوین روبرتز 2نان توسط جی فارون
 2000که طی آن حدود  "عامل این مسمومیت است) اورگانوفسفر(یک عامل قوي اعصاب "معلوم کرد که 

هیچ مدرکی که ). 1990علاءالدین و دیگران (مسموم شدند مرد  663زن و  740کودك،  667پناهنده از جمله 
با توجه به اینکه عراق شهروندان فراري را  نشان دهد چه کسی این کار را انجام داده به دست نیامده است اما

جه توان به این نتیبارها با گاز شیمیایی هدف قرار داد و اردوگاه پناهندپان در خاك ایران را نیز شیمیایی کرد، می
خوشبختانه با وجود گستردگی بیماري این حمله تلفات جانی . اشدبرسد که دولت عراق مسئول این حمله نیز می

  .به دنبال نداشت

  
                                                             

 .2010قادر، مارس  1
2 Jay Faron 
3 Gwynne Roberts 
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  مهاجرت پناهجویان از ترکیه به ایران

کرد اما کسی بعد از اعلام عفوعمومی ماه سپتامبر دولت ترکیه مردم را تشویق به برگشتن به عراق می
اي در ترکیه ماندند و ها خود را به دولت عراق تسلیم کردند، عدهتعدادي از خانواده .را نداشت مراجعهجرات 

خانواده آسیه همراه چندین خانواده دیگر از اردوگاه به مرز ایران منتقل . جماعتی هم به ایران مهاجرت کردند
. ر هواي سرد زمستان داخل چادر ماندندروز د 10این جماعت . را به زیوه بردندها آنهاي ایرانی ماشین. شدند

. ها تقسیم گردیدهر طبقه بر اساس تعداد اتاق. سپس به اردوگاه خویی که داراي ساخامان بود منتقل شدند
. بین دو بلوك مشترك بود ها و آشپزخانهتوالت. هاي بزرگ در داخل یک اتاق مجزا اسکان داده شدندخانواده

دادند تسهیلات شست و شو وجود نداشت و به هر نفر اجازه می. ایستادندصف میمردم برا رفتن به توالت در 
. هاها دو روز در هفته باز بودند یک روز براي مردها و روز دیگر براي زنحمام. تنها یک بار در هفته حمام کند

طراف اردوگاه نگهبانی پاسدارها ا. دادندکرد، میماندن کفایت میغذاهاي حیاتی اولیه که براي زندهها آنبه 
 ".اردوگاه تاحدي شبیه زندان بود": آسیه اظهار داشت. دادند از آنجا خارج شوددادند و به کسی اجازه نمیمی

بعد از سه ماه پدر آسیه موفق به پیدا . کردندرا همراهی میها آنحتی وقتی نیاز به بیمارستان داشتند پاسدارها 
در عرض چند . کردن کار شد و به همراه سایر بستگان به رضائیه نقل مکان کردند و خانه کوچکی اجاره نمودند

بهتر شد چراکه از زندگی در ها آنبا اینحال وضع ). در ترکیه و ایران(ماه خانواده آسیه شش بار نقل مکان کرد 
  .اي مناسب در داخل شهر ارتقاء یافتندبه زندگی در خانه چادر نهایتاً

دسته دیگري از پناهندگان بعد از اعلام عفو عمومی که به مرز ایران رفته بودند سه روز منتظر ماندند تا 
جذب و مزیت نسبی خود براي پناهندگان داخل خاك ترکیه آگاه بود ایران که از پتانسیل  1.اجازه دخول گرفتند

ها که ترك. تري وضع نماید تا از مهاجرت جمعی پناهجویان به خاك خود ممانعت کندود قوانین سختسعی نم
بعد از مذاکره احزاب کرد با . را صادر کنندها آنخواستند اجازه برگشتن پناهندگان را در مرز رها کرده بودند نمی

به زیوه منتقل شدند و سه ماه را ها آن. را دادندمقامات ایرانی دولت ایران به پناهجویان اجازه ورود به خاك خود 
سایر . هوا سرد و مردم گرسنه بودند. در آنجا ماندند بدون اینکه به چادر یا حمایت دیگري دسترسی داشته باشند

ها آنواردان شتافتند ولی دولت از حمایت کردن زیستند به کمک تازهی که قبل از انفال در منطقه میپناهندگان
به گفته احمد اهل روستاي برچی در این . سرانجام پناهندگان به اردوگاه خویی منتقل شدند. ري نمودخوددا

وارد به مدت دو سال در این شرایط این گروه از افراد تازه. کردندخانواده کرد عراقی زندگی می 1750اردوگاه 
د و اجازه شمثل زندانیان رفتار میها آنبا . کردنددر فقر مطلق زندگی میها آن. نامساعد در آنجا زندگی کردند

دسترسی به دستشویی و حمام خصوصی نداشتند و فرزندانشان اجازه مدرسه ها آن. شدترك محل یا کار داده نمی
سرانجام  2."ما از یک نوع تعدي فرار کردیم و در دام نوعی دیگر از تعدي افتادیم": به گفته احمد. رفتن نداشتند

                                                             
 .2006احمد، فوریه  1
 .همان 2
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به رضائیه ها آن. یک دور دیگر مذاکره بین احزاب کرد و مقامات ایرانی به آوارگان اجازه خروج دادند زبعد ا
 1991بعد از قیام سال . رفتند و مردان به عنوان کارگر مشغول شدند و توانستند مسکن مناسبی اجاره نمایند

  .روستائیان به کردستان عراق بازگشتند

  یرانتجارب اجتماعی آوارگان در ا

ها جوابگوي این حجم عظیم مردم چون در عرض چند روز آوارگان زیادي به ایران وارد شدند و اردوگاه
این افراد ابتدا در مساجد اقامت . اي از آوارگان اجازه دادخ شد به شهرها و روستاها بروندنبودند در نتیجه به عده

مراقبت ها آنهاي خود بردند و از را به خانهها آنگزیدند و سپس در خانه کردهاي منطقه ساکن شدند که 
ردند نزدیک بود از کتوو فرار میساله بود هنگامی که از کانی 18که آن زمان  1روستاي سیرجهنازدار اهل . نمودند
قل اي ایرانی شدند و به شهر بانه منتهبه همراه سایر آوارگان در مرز سوار کامیونها آنخانواده . تلف شودسرما 
فتادند به طوري که ایستند و میتوانستند روي پاهایشان باوقتی او و خواهرش از کامیون پیاده شدند نمی. شدند

سه شب در برف و سرما مانده بودند و دست و پایشان ها آن. دید شده بودندرا میها آناسباب خنده هر کس که 
اي این دو خواهر را براي بانه ماندند تا اینکه خانوادهدو شب را در یکی از مساجد ها آن. ردکدیگر عمل نمی

توانستند خودشان را دست و پاهایشان بر اثر سرمازدگی سیاه شده بود و نمی. استراحت به منزل خود بردند
او . کردهایشان را عوض میشست، لباسرا میها آنبود ها آنزنی که میزبان . لباس بپوشند یا غذا بخورندبشویند، 

  .شدن مکرر در هم پیچیده و درهم برهم شده بود کوتاه کردبستن و آبوهایشان را به اثر یخم

. چند روز بعد آوارگان به سردشت رفتند و این دو خواهر نهایتاً در روستایی دور از شهر ساکن شدند
جشن سال نو (وروز بزودي ن. ایشان افتاد و دست و پایشان پوسته پوسته شدههنگام اقامت در این روستا ناخن

پدرشان در مسجدي در . نزدیک شد و خواهران به یاد خانواده خود افتادند) مارس 21کردي و ایرانی در 
بقیه خانواده یعنی مادرشان و خواهر و . سردشت اقامت داشت و اطلاعی از محل زندگی برادرشان نداشتند

و برافروختن آتش جشن و پایکوبی نازدار ن نوروز با آمد. برادرهاي کوچکتر در جایی از عراق مخفی شده بودند
خود را براي . گرفتیمسابقاً نوروز را با خانواده خود جشن می": نازدار اظهار داشت. و خواهرش به گریه افتادند

خواهر بودیم و با والدینمان زندگی  3برادر و  5ما . پرداختیمردیم و به گشت و گذار میکنوروز آماده می
خانواده  ".ا گریستیمهوقتی به یاد این مسادل افتادیم مثل بچه. متفرق شدیمسپس ناگاه به چهار قسمت . کردیممی

. ها ثمري نداشتاید ولی این دلداريمیزبان سعی کردند زنان جوان را تسلی دهند و گفتند لااقل شما زنده مانده
  .ه بود را صرف نمایندتهیه شدها آنحتی نتوانستند غذایی که به افتخار ها آن

                                                             
 .2010نازدار، ژوئن  1
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مهاجرت مستلزم جدایی جغرافیایی از مکان تولد، خانه، محیط آشنا، جریان عادي زندگی، دوستان و 
ها که در شرایط ها و جشنتواند در زمان مهمانیفقدان این عوامل می). 2002، واترز 1998ویر (خانواده است 

این . آزارتر باشدتر و دلدادند، بسیار سختانجام میعادي افراد خانواده جمع شده و تشریفات خاصی را 
توانند باعث میها آن. تواندچنان بزرگ باشند که توانایی فرد براي انطباق را شدیداً به مخاطره اندازدضایعات می

و محرومیت از حمایت و تسلی خانواده و دوستان  جدایی از محیط آشنا). 1986ستین (افسردگی شخص شوند 
نهایتاً نازدار و خواهرش ). 1998، ویر 1992پوسترو (هاي تطابق با دنیاي جدید روي خواهد داد اه چالشبه همر

مدتی طول کشید که بقیه خانواده هم . با پدر و برادرشان دوباره به هم پیوستند و اتاقی را در روستا اجاره کردند
کردند ولی به تدریج پدر خانواده کمک میها آن در آغاز دولت ایران و کردهاي منطقه به. بپیووندندها آنبه 

شدن زمان فرآیند عادي. توانست کاري پیدا کند و خواهرها دوستانی پیدا کردند و دلبستگی جدیدي گیدا کردند
فصل (زاي خود بودند تا یک سال بعد از این وقایع متاثر از تجارب آسیبها آنزیادي را به خود اختصاص داد و 

  ).یدششم را ببین

داد با جامعه میزبان بیرون اجازه نمیها آنخانواده به . در ایران زنان مجبور به حفظ حجاب خود بودند
آسیه که نهایتاً در رضائیه ساکن شد اشاره نمود که زنان جوان همیشه محتاط . آمیخته شوندها آنبروند و یا با 

توانستند و حتی نمی آزادي نداشتندها آن. را زیر نظر داشتندها آنبودند طیرا خانواده و جامعه آواره شهر همیشه 
ها بدون رفتن به مدرسه مهاجرت خود بیشتر بچه. کردندرا نگاه میها آنروي به پارك بروند چون همه براي پیاده

ها درسه بچهعهده مخارج مفقیر بودند و از ها آنبه نظر آسیه بخشی از آن بدان علت بود که . را به پایان رساندند
ها خانواده. کردندهاي فقیرنشین با امنیت پایین زندگی میدر محلهها آنولی دلیل دیگر آن بود که  آمدندبرنمی

هاي بچه .کردند بهتر است فرزندانشان در خانه بمانند اما تلویزیون و تفریح دیگري وجود نداشتفکر می
و گاهاً با هم دعوا کرده و موجبات خشم والدین را فراهم شدند هاي مختلف در فضاي کوچکی جمع میخانواده

هاي خود بعضی مالکین خانه. دانستندهاي آواره را مزاحم و مایه تصدیع خاطر میجامعه میزبان خانواده. کردندمی
تعدادي هم آشکارا خصومت داشته و . هاي زیادي داشتندبچهها آندادند چون آوارگان کرد اجاره نمی را به

. کردندما را براي همه پیز سرزنش میها آن": آسه بازگو نمود که. دانستندکاري و تورم میناهندگان را مسئول بیپ
صاحبخانه  ".انجام دهید ایراناید که همان کار را با گفتند که شما عراق را ویران کردید و حالا آمدهمیها آن

خانه حمام نداشت و . کشیدخط تلفن ثابت نمیها آنو براي داد خانواده آسیه مرتب اجاره خانه را افزایش می
  .کردنداز حمام عمومی استفاده می 1991تا پایان اقامتشان در سال ها آن

براي رسیدن به منطقه امن مسافرت طولانی و به طور خلاصه، پناهندگان از خطر بزرگی رهایی یافتند و 
رغم اول از همه، شهروندان علی. امنیت به دو دلیل سرابی بیش نبودبا اینحال، این . اي انجام دادندکنندهخسته

ساکنان . عبور از مرز و زنده ماندن در برابر حملات ارتش عراق از حملات مداوم ارتش عراق در امان نبودند
. مسموم شدند 1989ن هم در ژوئن شیمیایی شدند و سکنه اردوگاه ماردی 1988اردوگاه هاواره خول در جولاي 
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ها این دو واقعه اگر چه از هم جدا بودند ولی به اندازه کافی مهم بودند که پیغامی را به ساکنان سایر اردوگاه
و در امنیت  اندزیاد از چنگال دولت عراق براي نابودي دور نیستند، اینکه از مرگ رهایی نیافتهها آنکه : برسانند

این حس ناگوار با . ار زندگی در اردوگاه ادامه یافتدوم آنکه حس خطر در شرایط ناگو. برندبه سر نمی
  .هاي پزشکی شدیدتر شدگرسنگی، بیماري و کمبود مراقبت

مخصوصاً ها آناي از عده. ها مواجه بودنددر تبعید با دامنه مختلفی از مشکلات و نا امنی شهروندان
مهاجرت کردند از حداقل حمایت برخوردار کسانی که ترکیه را ترك کرده و بعد از اعلام عفو عمومی به ایران 

رسد به علت عجز تحمیلی به نظر می. توانستند وضعیت خود را بهتر کنندبوده و اجازه کار نداشتند در نتیجه نمی
ها خارج شدند کاملاً مستقل و آوارگانی که از اردوگاه. پذیرترین بودندو نبود حمایت حیاتی براي زندگی آسیب

ولی به نوبه خود باعث  دادها کاهش میرا به نسبت ساکنان اردوگاهها آناین مسئله عجز . دندمتکی به نفس بو
شد فرد با مشکلات مختلفی مواجه شود، مخصوصاً مشکلات مربوط به یافتن کار و مسکن مناسب، مواجهه می

توانستند از عهده آن میها آن جایی که. هراسی، زندگی با حداقل درآمد و روبرو شدن با تنهایی و انزوابا بیگانه
. هایشان را به مدرسه بفرستندتوانستند بچهد و امنیت کافی نداشت در نتیجه نمیبرآیند در محلات فقیرنشین بو

این مورد مخصوصاً در مورد کسانی صادق است که در حاشیه شهرهاي بزرگ غیر کردنشین ایران زندگی 
  .بط خویشاوندي که براي زندگی حیاتی است محروم بودندهاي اجتماعی و رواکردند و از شبکهمی

  شهروندان غیرنظامی تبعید شده داخلی

دولت سعی کرد در . تعدادي از زنان موفق شدند در زمان انفال در خانه بستگان و آشنایان مخفی شوند
هاي اساس یافتهها بر جریان مقررات حکومت نظامی با استفاده از جستجوي خانه به خانه و یورش به خانه

مجبور بودند دایماً تغییر مکان دهند تا از دستگیري خود اجتناب کنند و بار  فراریان. را دستگیر کندها آناطلاعاتی 
دادن فراریان انفال مواجه شوند، کاهش مسئولیت میزبانان خود را که ممکن بود با عواقب وخیمی به علت پناه

م از دستگیري و وابستگی مالی نقش مهمی در ایجاد احساس بیچارگی و ترس مداو قرار،این زندگی بی. دهند
خجالت ها آنگفتند کمتر بخورند؛ میها آنهاي زیادي داشتند مرتب به کسانی که بچه. افسردگی زنان داشت

  1.اندرا پناه دادهها آنهایی باشند که باري بر شانه خانوادهکشیدند می

پذیري خاص آسیب خوبیبه ) 1999(ویس . تر از پناهندگان باشدتواند وخیموضعیت فراریان داخلی می 
اند لااقل به کسانی که در داخل یک کشور تغییر مکان داده ": گویداو می. را مشخص کرده استفراریان داخلی 

سازمان  توانند به هیچو نمی اما به این افراد توجه کمتري معطوف شده است. پذیري پناهندگان هستندآسیب
مامور عالی ملل حتی با وجود آنکه مجمع عمومی از  المللی خاصی توسل جویند و داد خود را از آن بخواهندبین
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اگرچه وضعیت پناهندگان . رسیدگی نماید پناهندگان-شبههمه خواسته است که به وضعیت  1متحد براي آوارگان
اعلام آوارگانی که . باشدواقعاً بهتر از آوارگان داخلی ها آناصلاً خوب نیست ولی بازهم ممکن است وضعیت 

  ".ودشمیاز طرف دولت زشت حق حاکمیت داخلی  تئوريمعمولاً باعث علم کردن ها آنوجود 

المللی به هاي بینکند که حق حاکمیت مانع از کمکاشاره می )2008:31(به همین نحو، سهادري 
پذیر به نفع این مردم آسیب المللی و حاکمیت جهانی این است کهبینوظیفه جامعه "شود و آوارگان داخلی می
   ".را از تازیانه جنگ داخلی یا اختلافات قومی محافظت نمایدها آنوارد عمل شود و 

این مسئله به خصوص در مورد آوارگان داخلی عملیات انفال تا قبل از اعلام عفو عمومی صادق است 
الوقوع از ایی که مانند پناهندگان تحمل کردند، این مردم همواره در خطر قریبهزیانها و آسیب زیرا علاوه بر

و بروند، احساس رسیدند که توسط جامعه خودشان لتهمیشه از این میها آنقرار داشتند،  جانب دولت عراق
المللی و کشورهاي هاي بینکردند که باري بر دوش میزبانانشان هستند و هیچگونه دسترسی به حمایت سازمانمی

وضعیت زنانی را که به علت انجام مخاصمات مسلحانه مجبور به ترك ) 1992(روي . همجوار نداشتند
به گفته  .کندرا توصیف می مانندمیو با این وجود همواره در معرض جنگ و خشونت باقی  شوندمیهایشان خانه

زنان آواره داخلی انفال . کنندپذیري جنسی را تجربه میخشونت، ناپایداري خانواده و آسیباین زنان  مولف،
پناه ها آنلطف و مرحمت کسانی بودند که به  چاره و عاجز بودند، مرعوب و هراسان بودند و در اختیارکاملاً بی

  . داده بودند

  محل اختفاءتا  سفر

واقع در منطقه گرمیان در در این قسمت توضیح داده شده است از انفال سوم ها آنبیشتر زنانی که سفر 
. رهایی یافته استاند و نالیا آخرین زن مذکور در این بخش از انفال نهایی در ماه آگوست ماه آوریل نجات یافته

یکی از رهبران جاش به نام . اهل روستاي سلایی دستگیر و به مرکز جوانان توزخرماتو منتقل شد 2ریزان
در مورد هدف عملیات انفال گول خورده بود، از دولت یاغی شد و رسید یکه به نظر م) جبار قد بلند(جباردریژ 

هاي دولت عراق تظاهرات در همان زمان هم مردم توزخرماتو علیه سیاست .نان را آزاد کردزدر آخرین لحظات 
کی تعدادي از اعضاي نیروهاي جاش پنجره ی. دگان فرصت فرار دادشاي از بازداشتکردند و این آشوب به عده

آن روز . ها را بیرون کشیدندها و بچهشان طنابی درست کردند و زنا را شکستند و با استفاده از کمربندهاز سالن
  .مردان قبل از نجات او دو فرزندش را بالا کشیدند. ریزان به همراه دو فرزند کوچکش موفق به فرار شد
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غذا و ها آنخانواده به . هایش را گرفت و به خانه خانواده ناشناسی در آن حوالی پناه بردریزان دست بچه
رئیس خانواده با . شودها آنآلود و کثیف بود و این ممکن بود باعث گرفتاري لباس خودشان گل .لباس تمیز داد

ترسید چون آن منطقه از خیلی میریزان در آغ. کرد رسانداي که خواهرزن او زندگی میماشین ریزان را به محله
 هاعرب"ریزان به زودي فهمید که . او تا سه ماه از خانه بیرون نیامد. ترسید او را لو بدهندنشین بود و میعرب
گفت نباید نگران چیزي باشند چون ما ها آنزن یک افسر پایین رتبه عرب آمد و به  ".تر از کردها هستندنجیب

به او توصیه کرد از جایی  زن عرب دوباره به ریزان اطمینان و قوت قلب داد و ".داد شما را تحویل نخواهیم"
ها او را او به ریزان گفت که اگر به منطقه کردنشین برود ممکن است یکی از جاش. نرود چون آنجا در امان است

ز زندان شده بودند توسط محل اختفاي زنانی که موفق به فرار ا. این قضیه در موارد زیادي درست بود. لو بدهد
  .دستگیر و منتقل شدندها آن. خود کردها لو رفت

واقع در شمال گرمیان در زیر بارش شدید باران به همراه شوهر و سه اهل روستاي بانگول  1اسمر
هلیکوپترها بالاي سر . دشرا تعقیب نمود و منطقه بمباران میها آنارتش . فرزندش پاي پیاده اقدام به فرار کرد

را جا ها آنبقیه  دادندمیوي خود را از دست رها توان پیادهبه گفته اسمر، وقتی سالخورده. زدندچرخ میها آن
همه ناامید بودند و براي کمک فریاد . ردندکدر این هرج و مرج کودکان پدر و مادر خود را گم می. ذاشتندگمی
همه چیز . کردنددر مورد روز قیامت صحبت میها آن": اسمر بازگو نمود. تندگریسگفتند و میدند ناسزا میزمی

گیج شده ها آن. اي نداشتند جز اینکه به طرف قادر کرم بروندروستائیان چاره ".شبیه انفال مندرج در قرآن بود
هیچ کس از دیگري نیم، کدانستیم داریم چکار میما نمی... انست باید چکار کنددهیچ کس نمی": بودند
  ".همه مردم آن منطقه چنین بودند... کندد دارد چکار میپرسینمی

 بلافاصله مردها را ازها آن. ها و ارتش روستائیان را دستگیر کردنددر راه اصلی منتهی به قادر کردم جاش
دو روز . کرم منتقل کردند ها را به قادرخانواده. جدا کردند و این آخرین باري بود که اسمر شوهرش را دیدها زن

بودند و هیچ  تا این جا همه مردم خسته و گرسنه. ها کردندبعد از آن دوباره مردم را سوار کامیونآنجا ماندند و 
دیگر  انبا زن اسمر. آلود بودند زیرا همچنان هوا بارانی بودکثیف و گلها آن. دادندمقاومتی از خود نشان نمی

او برادرش را در . آمده بودها آناز کرکوك به دیدن بدون اطلاع او  اسمربرادر . همان منطقه سوار کامیون شدند
برادرش . او نگران بود که ممکن است او را هم دستگیر کنند. میان جمعیت شناخت و شروع به داد و فریاد کرد

او سپس با یک سرباز شروع به صحبت . س فلج شده بوداصرار داشت که او از کامیون پیاده شود ولی او از تر
. کردن کرد و در میان این هرج و مرج و بارندگی توانست سرباز را قانع کند که خواهرش اهل این روستا نیست

سرباز که حوصله جر و بحث . کرد که خواهرش تنها براي بازدید آمده بود که عملیات شروع شداو اصرار می
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، بود شانس محضتنها ": به رحم آمده بود به او اجازه داد از کامیون پیاده شودها آندلش براي  نداشت و یا اینکه
  ".ما را در میان عملیات ربود) برادرش(او 

اسمر تمام مسیر تا . او ماشینی اجاره کرد و پول زیادي همراه داشت. خیلی خوب عمل کردبرادر اسمر 
برادر او عربی را به روانی صحبت . ترسید دوباره دستگیر شودمیچون  رسیدن به ایست بازرسی را دعا کرد

افسر شروع به . کرد و به افسران عرب گفت که او و خواهرش براي مجلس ختم به قادر کرم رفته بودندمی
و  آلودي پوشیده بوداو لباس کردي گل .فحاشی کرد و گفت کاملاً مشخص است که اسمر یک زن دهاتی است

برادر اسمر  .داند او یک کشاورز استافسر گفت که می. پوستش مانند سایر زنان دهاتی زیر آفتاب سوخته بود
شخصی است که دست سگذاري سپاو  مادونیشروع به لابه و التماس نمود و دست افسر را بوسید که نشانه 

برادرم با محاسن سفید براي . کنمیهیچ وقت این روز را فراموش نم". اسمر اظهار داشت. بوسددیگري را می
گفت که محض رضاي خدا به ها آنافسر به  .محافظت از ما خم شد و دست یک افسر عرب جوان را بوسید

بارید و اسم تمام مسیر بران می. یار بود و اسمر توانست به کرکوك برودها آنشانس با . دهد برونداجازه میها آن
ها را مدتی تنها گذاشت تا به خانه برود و برادرش او و بچه به مقصد رسیدندوقتی . گیج و سردرگم شده بود

خواست کسی متوجه شود خواهرش از انفال گریخته را به خانه نبرد زیرا نمیها آناو . هایش را عوض کندلباس
در بغداد رفتند و به  ها به خانه یکی از آشنایاناسمر و بچه. سفرشان را تا بغداد ادامه دادندها آنآن روز . است

  .آنجا ماندند ماه تا زمان اعلام عفو عمومی در 5مدت 

دختر و پسر بزرگ او در جریان . بچه داشت 9رسید ها آنججنی وقتی انفال به مطقه اهل سی 1رقیه
دود دو حها آندر هواي سرد و بارانی . ها موفق شدند همراه او بگریزندبقیه بچه. عملیات دستگیر و ناپدید شدند

در این . کمک کردند که دستگیر نشوندها آنتعدادي از نیروهاي جاش به . ماه در ارتفاعات منطقه مخفی شدند
سفر از این روستا به آن روستا و فرار از یک مخفیگاه به مخفیگاه دیگر دختر نوزاد او از دوران سخت و طولانی 

را ساکت کند تا ها آنکرد او نامیدانه تلاش می. بودندهایش هم مریض و گرسنه بقیه بچه. گرسنگی تلف شد
ها را روي سر پیژامهدر محیطی بدون سرپناه رقیه هنگامی که به یاد آورد چگونه . محل اختفایشان آشکار نشود

 .ها او را به مجتمع اقامتی سمود بردسرانجام یکی از جاش. داد تا سرما نخورند به گریه افتادهایش قرار میبچه
سپس به کیفري رفت و تا زمان اعلام عفو عمومی در  هایش چند هفته در سمود ماندرقیه به همراه شوهر و بچه

  .هاي مختلفی اقامت نمودخانه

به آغل دامداري لیلان برده شد و قبل از اینکه براي اعدام از آنجا خارج شود حدود یک  2شوهر شمسه
دختر خود به قادر کرم رفت و تا قبل از اینکه ارتش شروع به جمع کردن  او به همراه نوزاد .ماه در این محل ماند

                                                             
 .2005رقیه، نوامبر  1
 .2006شمسه، مارس  2



113 
 

هایی براي بردن بعد از ظهر کامیون 2صبح و  9هر روز بین ساعت . و انتقال مردم نماید، دو شب آنجا ماند
دادند از فرصتی استفاده کرد و از ها هل مییک روز شمسه را به سوي کامیون. مدندآها به توپزاوا میخانواده

دوباره دستگیر شدند، به شدت کتک ها آنافراد زیادي سعی کردند فرار نمایند اما بیشتر . چنگ سربازها گریخت
اي که سعی هعددست و پاس ": شمسه اظهار داشت. ها انداختندرا داخل کامیونها آنان جخوردند و پیکر نیمه

  ".حرکت خود را به پایین پرتاب کنند، شکستدر حال  نمودند از کامیون

کیسه  ها شمسه به سرعتدر این شلوغی و هرج و مرج فریاد سربازان، ضجه شهروندان و گریه بچه
او سپس . اش را دور انداخت و تنها کارت شناسایی عراقی خود را برداشتهاي بچهپلاستیکی حاوي لباس

 او افتاد، دوباره بلند شد. زیادي وارد خونش شدنالین آدرِ. فرار کرددخترش را در آغوش گرفت و با سرعت تمام 
دند و فریاد زی بود که جیغ میمنطقه مملو از مردم. و بدون احساس ترس و برآشفتگی به دویدن ادامه داد

با "زان سربا. شدندها میکه یا در حال فرار به این طرف و آن طرف بودند و یا به زور سوار کامیونکشیدند و می
دوید و هنگام عبور از کنار شمسه  ".کردندرا سوار کامیون میها آنزدند و با کتک زنان را میهایشان قنداق تفنگ

اي از طرفی دیگر شروع به فرار کردند و توجه سربازان به در همان لحظه عده. سربازان چند ضربه را متحمل شد
  .کرد و از طرف دیگر فرار نمودآنان معطوف شد و او از این فرصت استفاده 

خواهش کرد به ها آناو از . افراد خانواده مشغول خوردن نهار بودند .شمسه به خانه ناشناسی وارد شد
از او خواستند به سفره نهار که متشکل از برنج، باقالی و گوشت بود، ها آن. پله مخفی شوددقیقه زیر راه 10مدت 

رزید و قادر به لکل بدن شمسه می ن نباشد و نترسد و به او دلداري دادند اماگفتند که نگراها آن. ملحق شود
زن . در این لحظه سربازانی که به دنبال او بودند وارد حیاط شدند و او ناچار به زیر راه پله خزید. خوردن نبود
ها آنه است و نیامدها آناي را روي شمسه و دخترش انداخت و به سربازان گفت کسی خانه خانواده پرده

سپس زن از . خوشبختانه سربازان حرف زن را باور کردند و رفتند. توانند داخل شوند و کل خانه را بگردندمی
خواهی از شمسه خواست خانه را ترك کند چون نگران بود که دولت خانه را روي سر شمسه ضمن معذرت

او با احتیاط کامل بیرون رفت و . ا ترك کردشمسه بعد از حدود یک ساعت استراحت خانه ر. خراب کندها آن
  .گرفتمی ررا زیر نظ اطرافقبل از برداشتن هر قدم همه 

او در خلاف جهت . شمسه کسی را نداشت که پیش او برود زیرا شوهر و برادرش دستگیر شده بودند
او شب را در کنار همان . آفتاب در حال غروب بود. و کمی بعد زیر دیواري نشست حرکت سربازان قدم برداشت

این افراد جایی . دراز کشیده بودند سایر کسانی هم که موفق به فرار شده بودند در اطراف همان راه. راه گذراند
اي عده. همه گرسنه بودند. را نداشتها آناي در قادر کرم جرات پناه دادن به هیچ خانواده. براي رفتن نداشتند

کسانی که به ما کمک کردند به بهشت ": شمسه ضمن دست گذاشتن بر قلبش گفت. نان دادندها آنآمدند و به 
او دخترش را زیر دامن . پتویی هم براي خواب در اختیار نداشتندآنجا جایی براي خوابدن نداشت و . "روندمی
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او چهار شب . اي در زیر پل قادر کرم رفتروز بعد او به خرابه. لباس کردیش گذاشت تا آن شب سرما نخورد
  . دیگر بسته به کمک مردم بدون پناه، غذا یا آب در آنجا ماند

پیدا کردن او کرد براي بعد از یک هفته ماندن در قادر کرم، برادر شوهر شمسه که در کرکوك زندگی می
هم مانند بسیاري از زنان دیگر منطقه سر از گورهاي جمعی آمد او شمسه متقاعد شده بود که اگر او نمی. آمد

او نیز ادعا کرد که . دلار ارزش داشت 600ها رشوه داد که در آن زمان دینار به یکی از بازرسی 200او . آورددرمی
جا شمسه در آن. او شمسه را به کرکوك برد. اهل کرکوك هستند و براي دیدن اقوام خود به قادر کرم رفته بودند

  .هاي مختلف دیگر زندگی نمودیک ماه با یکی از آشنایان فقیر خود زندگی کرد و پس از آن در مکان

. شب هنگام به همراه شوهر، دو فرزند و خانوار خود روستا را ترك نمود اهل روستاي گومه زرد 1پري
براي برداشتن مقداري لوازم به به جاده قلاقوچالی رسیدند که شوهر و چند مرد دیگر روستا تصمیم گرفتند ها آن

تعدادي از . انداو بیهوده منتظر شوهر خود ماند تا اینکه گفتند شوهر او دیگر مردان دستگیر شده. روستا برگردند
ها آن. ها که به گفته پري هفتاد نفر بودند کمک نمودند به سمود فرار نمایندبه خانوادهنیروهاي جاش آمدند و 

کسانی که سعی کرده بودند . بارید و مردم تا زانو در گل فرو رفته بودندباران تندي می. کردندشب هنگام فرار 
  .ها منتقل شدندها فرار کنند گم شدند و نهایتاً جملگی دستگیر و با کامیونبدون کمک جاش

کتر او دختر کوپ. رمق شده بودچند ساعته دو دخترش نزدیک سحر بسیار خسته و بی پري بعد از حمل
خواستم او دیگر نمی": او گفت که. که نوزاد بود را نگه داشت و دیگري را که کودکی نوپا بود در منطقه رها کرد

. وقتی جاش راهنما متوجه شد که بچه او همراهش نیست علت را جویا شد ".رمقی برایم نمانده بود. دارمرا نگه
مرد برگشت و دختر سه . او را در مسیر جا گذاشته است توانسته او را حمل کند وپري به او گفت که دیگر نمی

وقتی که . ساله را که در مسیر به خواب رفته بود یافت و او را تا رسیدن به مکان امن ب پشت خود حمل نمود
هایی خانواده. گفتند که ساکت بمانند وگرنه همه را به کشتن خواهند دادها آنها به جاش به سمود رسیدندصبح 
ل بودند به فراریان کمک کنند در خانه خود را بازگذاشته بودند ولی دیگران جرات پناه دادن به کسی را که مای

محض رضاي خدا و به ها آن": او گفت. پري با چند نفر دیگر در یک خانه کاملاً ناآشنا اقامت کرد. نداشتند
پذیرایی کردند تا اینکه بستگان خودشان ها آناین خانواده چند روز از  ".هایشان به ما کمک نمودندقیمت زندگی

  .را از آنجا بردندها آنرسیدند و 

که شوهرش در روستاي کورمه با شلیک گلوله در محل اعدام شده  2ادر جریان آخرین عملیات انفال نالی
ان دیگر در آن موفق شد از مدرسه مانگشک که به همراه دو فرزند و تعدادي از روستائی ،)فصل دوم را ببینید(بود 

پدر شوهرم کشته شده بود، برادر شوهرم چون شوهرم به قتل رسیده بود، ": نالیه گزارش داد. زندانی بود بگریزد
                                                             

 .2005پري، نوامبر  1
 .2009نالیا، آوریل  2
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فکر کردم که من به خاطر چه کسی باید در زندان بمانم؟ از خدا خواستم که من را از چنگال ... به قتل رسیده بود
که او به همراه پسرش و یک ساك پر از روز بعد . را مستجاب کرد خدا دعاهاي او ".این مردم ظالم نجات دهد

او قبلاً پسر کوچکترش را به مادرش که قبلاً به . انگار که کور شده بودندنگهبانان لباس از زندان بیرون آمد، 
ارد سپس او و. ملاقات او آمده بود داده بود و پسر بزرگترش را هم به یکی از بستگان در مانگشک سپرده بود

او سطل خالی را . داد و خواهش کرد سطلی در اختیار او قرار دهندها آنخانه یک ناشناس شد، ساك لباس را به 
او به خانه . ودراش گذاشت و وانمود کرد زنی از اهالی مانگشک است که براي آوردن آب بیرون میروي شانه

گرفت و  )پوشاندسراسر بدنشان را میپوشند و ردایی که زنان می(و در آنجا عبایی  عمویش در مانگشک رفت
یکی از آشنایان مرد به او قول داده بود که با ماشین او را به جایی برساند به شرطی که هرگز نام . به ترمینال رفت

  .آن مرد او را به دهوك رساند و از آنجا با کمک اقوامش به موصل رفت .او را جایی بازگو ننماید

  زندگی در اختفاء

هیچگونه اعتمادي وجود . ترسیدیم که به ما خیانت شودهمیشه از این می. رسیدندتدم از همسایگانشان میمر
  )2005پري، نوامبر . (نداشت

همچنین . در جریان انفال که زنان وارد زندگی مخفی شدند از لحاظ مالی به اقوام و آشنایان وابسته بودند
مسئله اصلی این زنان ترس از  .ها را ندهندبودند چند ماه اجازه خروج بچهدر خانه محبوس بودند و ناچار ها آن

دستگیري، احساس گناه به علت تحمیل بار مالی بر میزبان، احساس ناکامی و خشم بود و تنها کاري که 
او . تریزان با شانس محض از دو یورش نجات یاف .ها بودتوانستند انجام دهند انتظار، غم و افسوس براي بچهمی

ناگهان ضربه وحشتناکی به در حیاط  یک روز صبحکرد، زمانی در اتاقی در حیاط خواهر شوهرش زندگی می
او به همراه پسرش که روي . خطار قبلی مقررات حکومت نظامی و یورش اجرا شده بودآن روز بدون ا. وارد شد

فهماند که ساکت باشند و در را از پشت ا هآنخواهر شوهرش با اشاره به . خوردران او نشسته بود، صبحانه می
گفت که این قسمت از خانه خالی است و براي ها آنوقتی نیروهاي امنیتی وارد حیاط شدند این زن به . قفل کرد

و شروع به شیر دادن به پسرش کرد تا او را ساکت  او در داخل وحشت زده بود. جاره در نظر گرفته شده است
در کمال تعجب افسر امنیتی از خواهر شوهرش نخواست که . سخت در آغوش گرفت نگه دارد و دخترش را هم

  .در را باز کند و این قسمت از خانه را جستجو نگردند

 .افراد زیاد دیگري که اینقدر خوش اقبال نبودند دستگیر شدند و همان روز به زندان دیبس منتقل شدند
بزودي . اي اجاره کردریزان سه ماه در این خانه ماند سپس به توزخرماتو رفت و منزل کوچکی را درحیاط خانه

صاحبخانه به همان نحو قفل بزرگی به در زد و گفت که این محل هنوز  یورش دیگري به آن محل انجام شد و
ادند که این خانه چند ماه است که خالی عرب بودند شهادت دها آنهمسایگان که بسیاري از . اجاره نرفته است

اعضاي گارد ریاست جمهوري بودند و ها آناین بار  .شنیدریزان صداي سربازان در راه بیرون حیاط را می. است
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این بیشتر به آن علت است . هاي عرب ممنون است که او را لو ندادندریزان از خانواده. گفتندبه عربی سخن می
کند مخصوصاً به بینانه و بدون تعصب به جامعه کرُد نگاه میاو نیز واقع. انتظاري نداشت که او از آنان چنین

ریزان . دادندها مردم را لو میکه تسلیم شوند و در جریان حکومت نظامی دادندهایی که مردم را فریب میجاش
گفتند همچنین از بستگانی که به او میاو  ".دادندبه خاطر پول بدترین کارها را انجام میها آن": بازگو نمود که

کند زیرا به گفته صحبت نمیها آنریزان دیگر با . گلایه دارد ".دستگیر شویمخواهیم لطفاً به خانه ما نیایید، نمی"
او هنوز همه چیز را به خاطر دارد و همه مردم خوبی  ".کمکی نکردندها آننیاز داشتیم و ها آنآن زمان ما به "او 

  .به یاد دارد دگی خود را به خطر انداختند تا از مردم کاملاً ناشناس حمایت کنند،که زن

او سه فرزند خود را . نجات او از قادر کرم او را به منزل یکی از آشنایان در بغداد بردبعد از برادر اسمر 
ماهه حامله بود  6تی اسمر وق. بردکه یک نوزاد پسر بود از ناتوانی شدیدي رنج میها آنبه همراه داشت و آخرین 

او . بعد از آن پسرش تا سه روز حرکت نکرد. به او وارد شددر اثر پرتاب یک بمب به نزدیکیش شوك بزرگی 
اي که اسمر مهمان خانواده. کند وقتی بچه داخل شکم او بوده است ضربه شدیدي به او وارد آمده استفکر می

ماه با این خانواده  5او بیشتر از . بود عرب بودند و برادر اسمر در گذشته با مرد آن خانواده همکار بودها آن
اسمر در منطقه قادسیه که بعد از حمله عراق به ایران به این نام . فرستادپول میها آنبرادرش براي . زندگی کرد
ما دهاتی بودیم و ": ت و پهناوري بغداد متحیر شده بوداو عربی بلد نبود و از عظم. کردشد، زندگی مینامیده می
کردند و آمد از هویت او سوال میمیها آنهر بار که کسی به خانه . "وقت شهر بزرگی را ندیده بودیمهیچ

او از اینکه مایه رنج و . ولی اسمر همیشه نگران بود که لو برود گفتند که او از بستگان ما استخانواده عرب می
او . کردندها که عادت نداشتند در اتاقی محبوس شوند همیشه گریه میبچه. ر این خانواده است شرمنده بوددردس

هایش تنها بود وقتی او با بچه. رسیدهیچ آشنا و دوستی آنجا نداشت و هیچ خبري از شوهر و اقوامش به او نمی
  .افتاداز تنهایی و انزواي خود به گریه می

ولی توضیح  "زندان خیلی بهتر است": اسمر گفت. کرد اي کاش در زندان بوداسمر گاهی آروز می
یکبار بعد از مدت دو ماه که در بغداد بود براي مجلس ختم یکی از اقوام به . بیشتري در مورد علت آن نگفت

به اي براي رفتن او دلش براي خانواده و اقوام تنگ شده بود و شرکت در مجلس ختم بهانه .کرکوك رفت
کرد که ماموران امنیتی به او تازه به خانه والدینش رسیده بود و خواهرش داشت نهار را سرو می. کرکوك بود

افرادي . در آنجا اقامت داردگزارش شده زنی روستایی به نام اسمر ها آنافسر گفت که به . جلوي در رسیدند
پشت بام (شد از طریق پشت بام موفق به فرار شود اسمر موفق . برگشتن اسمر را به اطلاع ماموران رسانده بودند

او بالاي پشت بام همسایه رفت و همسایه اجازه داد از در عقب ). این مناطق هموار است و به هم ارتباط دارند
  .تا زمان عفو عمومی در آنجا ماند. اسمر به بغداد برگشت . خارج شود
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کرد که به او خوش آمد در خانه برادرش زندگی میاو . با شش فرزندش ابتدا در سمود زندگی کرد رقیه،
رقیه و بچه ها را ها آن ".بگذار وقتی آمدند من را هم با تو ببرند. کنممن از تو حفاظت می": گفت و اظهار داشت

تصمیم گرفتند از آنجا نقل مکان ها آنشد و هاي متعددي به سمود انجام میاما یورش. پیش خود نگه داشتند
ما شبیه گله شده "ها او با گریه گفت هاي مختلفی رفتند، برادرها، خواهرها و عمو زادهبه خانه خانوادهها آن. کنند

خوشحال نبودند اما او ناچار بود دندان به ها آنها از آمدن بعضی از خانواده. "بودیم و همیشه در حرکت بودیم
آورد او همچنین به یا می. ر بود همه چیز تمام شودصبرانه منتطاو بی. جگر بگذارد، احساس شرم کند و بماند

هایش را او مرتب بچه. دادندغذا میها آنهایی که خودشان فقیز و ندار بودند از روي بی میلی به چگونه خانواده
دادیم نور بستیم و اجازه نمیمیها آنما در را روي ": خواست کمتر بخورندمیها آنکرد و از سرزنش می

هایش که اکنون بزرگ او براي بچه. افتداکنون رقیه با به یاد آوردن آن روزها به گریه می ".را ببینند خورشید
ها با هایی که بچهعدالتیآورند اما او بیحتی این روزها را به یاد نمیها آنتعدادي از . خورداند افسوس میشده

کند که او با غمی بزرگ بازگو می. داردها آننسبت به  کند و از احساس ناگواريآن مواجه بودند را فراموش نمی
اسباب بازي نداشتند و ها آن. توانستند براي بازي به حیاط بروندغذاي کافی نداشتند و نمی هاچگونه بچه

  .توانستند به مدرسه بروندنمی

دیگر اقوام کرد او را به خانه خود یا او جرات نمی. برادر شوهرش به کرکوك برگشتشمسه با کمک 
 از آن به بعد شبیه گداها شده بودیم و هر روز در خانه"شمسه گفت . او به خانه یکی از آشنایان برده شد. ببرد

 15از قبل ها آن .شمسه و دخترش پنج هفته را با این خانواده که تنها یک اتاق داشتند زندگی کردند ".کسی بودیم
مردي میزبان . خوابیدنددر همان اتاق می "روي سر همدیگر"همه . دنفر بودند و پسر معلولی هم در خانه داشتن

اصطلاحی به -جا دارد "روي چشمانش"گفت او او همیشه می. داراي قلبی بزرگ بودبسیار خوب، سخاوتمند و 
هم بسیار ها آنخانواده قبل از آمدن . کردبا اینحال شمسه احساس شرم می -معنی اینکه خیلی خوش آمدید

بعد از آن شمسه به چمچمال . خور داشتپرجمعیت بود و خود مرد هم کارگر فقیر بودي که به اندازه کافی نان
بخش محل سکونت  5فصل (برگشت و با پدرشوهر و مادر شوهرش زندگی کرد که هر دو علیل و بستري بودند 

. کارت شناسایی عراقی داشت یگرشمسه چون اصالتاً کرکوکی بود، برعکس بیشتر زنان روستایی د). را ببینید
با اینحال، او . دانستند او جزو کسانی است که باید دستگیر شوندشناختند و نمیبیشتر مردم چمچمال او را نمی

موفق شده بودند بیشتر کسانی که از انفال ها آنداد و ترسید زیرا دولت همچنان به جستجو ادامه میهمچنان می
  .یر نمایندفرار کرده بودند را دستگ

او نوزاد پسرش را همراه داشت و از پسر بزرگترش که از . نالیا در خانه عمویش در موصل اقامت داشت
او در یک ماهی که مخفی شده بود چهار یا . شد تا آشکار نشود، خبري نداشتاي به خانه دیگر برده میخانه

ها از لو اقامت داشت از جمله پدر، عمو و عموزادهها آنهایی که او در منزل همه خانواده. نقل مکان کردچنج بار 
یک روز شنید که عمو با پدرش پشت . شودها آنخواست باعث ایجاد مشکلی براي او نیز نمی. رفتن می ترسیدند
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نالیا از . به او اعلام شده بود که اگر یک فراري را پناه دهند او و پسرش را خواهند کشت. کردتلفن صحبت می
ترسید او خواست همان شب خانه عمویش را ترك کند چون می. لرزید و با شنیدن این خبر به گریه افتادترس 

او به من گفت که نمی گذارد من بروم حتی اگر همان شب او و دو پسرش را ": پیش آیدها آنمشکلی براي 
او گفت  . شوموارها مخفی میمن گفتم که تا صبح پشت دی. خواهم بروماو از  من پرسید کجا می. اعدام کنند

  ".دهم امشب خانه من را ترك کنیمن را بکشند، اجازه نمیها آنبگذار 

هایی که او را در نالیا دوماهه حامله بود وقتی که او را از شوهرش جدا کردند و صداي شلیک گلوله
و ترس از تعقیب بعد از فرار  هاي نظامیبه همراه سفر پرتکان درون کامیون این آسیب روحی. روستا کشتند شنید

خواهد شانسی به جنین وقتی او شروع به خونریطی کرد دکتر به او گفت که اگر می. باعث سقط جنین او شد
اش که از اسهال شدیدي ماهه 11با اینحال کسی همراه او نبود تا از پسر . بدهد باید کاملاً در بستر استراحت کند

فکر کردم من این "کمی تفکر عاقلانه تصمیم گرفت که سعی به نجات جنین نکند او با  .برد مراقبت کندرنج می
دانم چه بر سر این یکی در ضمن نمی. و او کمی بزرگ شده است) کودك نوپا(ام یکی را کمی بزرگ کرده

  .کودك نوپا زنده ماند ولی لااقل جنین او ساقط شد بعد چند روز ".خواهد آمد) جنین(

خستگی، استرس، ترس، احساس  زندگی زنان فراري داخلی در جریان عملیات انفالبحث اصلی در 
آماده موارد زیر بعد از سفرهاي اعصاب خردکن و پردغدغه زنان . و عجز بود 1هاي بستهگناه، هراس از مکان

عدم  هایشان، وضعیت ثابت پریشانی و تشویش، احساس طفیلی بودن، وحبس در فضاهاي بسته با بچه :نبودند
ا نبودند و اجازه هبه علت اینکه قادر به تامین غذاي مناسب براي بچهبراي مادري کردن مناسب ها آنتوانایی 

 کمک نکردند،ها آنهمچنین از دوستان و اقوامی که در موقع ضرورت به ها آن. دادندنمیها آنبیرون رفتن به 
اساسی در ایجاد احساس انزوا و بیگانگی با بقیه جامعه نقش ها آنگسسته شدن علایق و همبستگی . ناراحتند

انتظاري نداشتند، تاثیر مثبتی بر اعتقاد و ایمان ها آنکه اصلاً از  از طرف دیگر کمکی که اط جانب کسانی. داشت
  .به انسانیت داشتها آن

  گیرينتیجه

 خسارات .است خساراتمستلزم مواجهه با عجز، ناامیدي و همانند تطابق با محیط جدید، مهاجرت 
هاي ارتباطی و حمایتی، فرهنگ و شبکه هاي مادي و روانی مانند خانه، محیط آشنا، روش زندگی،آسیبشامل 

آن ) 22: 1998(چیزي که ویر ها آندوباره پناهندگان، در جریان اسکان ). 1992، اسپین 2002واترز (اشتغال است 
بدون اراده خود از یک مکان به مکان دیگر نقل دائماً  این افرادکنند زیرا نامد تجربه میمی "تغییر مکانتوالی "را 

این . شوندکشور میزبان می و وابسته به ترحمها آناین مسدله معمولاً باعث ایجاد احساس عجز در . کنندمکان می

                                                             
1 Claustrophobia 
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این نویسندگان . ندانامیده "1درماندگی عالمانه"را آن ) 1975(بسیار شبیه آن چیزي است که هیروتو و سلیگمان 
شود که این شود که کنترلی بر رویدادهاي ناگوار ندارد، دچار درماندگی میدریافتند هنگامی که انسان متوجه می

 موقعیتکه دریافتند ) 2000(شاك و ستورم لنگوااین نظر توسط . افسردگی خواهد شدهم به نوبه خود منجر به 
ي و مراتب بالاتر افسردگی و گیرهاي کنارهاستراتژي بیشتر )ناخوشایند نبود کنترل بر رویدادهاي( 2کنترل خارجی

، ذکرشده در کتاب 1986(با اینحال هارل باند  .کند، نیز تائید شده استبینی میپیشرفتارهاي ضداجتماعی را 
واند به عنوان نتیجه روشی که تمی "انگان وابستگینش" کند که اینپیشنهاد می) 248: 2003بارون و دیگران 

بارون و . ورد، ملاحظه گرددآموفقیت به بار میاي پناهندگان هود و در مجموعهشاي مددکاري توزیع میهفعالیت
ناهندگان اعطاي پاعطاي مسئولیت به اي مددکاري که شامل هنند که فعالیتکپیشنهاد می) 262: 2003(دیگران 

به کشاورزي بسیار موثرتر از سایر ها آنهاي کاري و تشویق کسب نان از طریق برنامهقدرت و اختیارات با 
  .پردازندروشهایی است که تنها به توزیع غذا و خدمات پزشکی می

ها آننکه اول از همه ای. بودوضعیت فراریان داخلی عملیات انفال با بیشتر فراریان دیگر دنیا متفاوت 
کیم (ردند کها یا دیگر مراکز اقامتی مخصوص زندگی نمیمانند سایر فراریان داخلی کشورهاي دیگر، در اردوگاه

منزوي، عاجز و وابسته به ها آنبلکه در کل جامعه پراکنده بودند و ) 2009، روبرتز و دیگران 2007و دیگران 
دسترسی ها آنالمللی به رسان بینکه هیچ سازمان کمکدوم این .دوستی میزبانان خود بودندسخاوت و نوع

سوم  .دندشللی حمایت نمیالمگروهی مخفی و ناپیدا بودند که از جانب هیچ سازمان ملی یا بینها آن. نداشت
مکان اقامتی ثابتی ها آنکرد و به همین دلیل حمایت میها آنکردند که باید از از همان دولتی فرار میها آناینکه 

این وضعیت تغییر مداوم . نداشتند و مجبور بودند هر چند روز یا هفته مکان خود را عوض کنند تا به دام نیفتند
  .گرددمی حمایتی هايشبکهخدمات که همان آوارگی و دربدري است مانع برخورداري از 

مورد (س بسیار پایین موفقیت در آن رار با علم به شانپذیر مانند سعی به فرهاي خطرناك و ریسکارفت
با اینحال، اکثر کسانی که فرار کردند از حمایت افراد . به بعضی از زنان کمک کرد زنده بمانند) شمسه و نالیا

هاي تمیز به یک به کوچکی دادن لباس واندترا نجات داد میها زن کمکی که بسیاري از .مختلف برخوردار بودند
دقیقه  5به یک زن محلی، دادن سرپناه به یک زن به مدت  تشابهبراي ) نالیا(و یا یک سطل ) مورد ریزان(زن 

هاي داراي ریسک بیشتر از کمک .باشد )ریزان و نالیا(سوار کردن به نزدیکترین محل امن و یا ) مورد شمسه(
سرپناه ، و دادن )اسمر(ا ه، مذاکره با نگهبانان و دادن رشوه در بازرسی)پري(ل امن جمله راهنمایی یک زن به مح

ا هکه کمک دریافت نمودند همیشه قدردان این مساعدت زنانی .هایی که فراري هستندبه اقوام و آشنایان زن
                                                             

1 Learned Helplessness :واند جلوي رویدادهاي آزاردهنده مداوم را بگیرد، در او به ته در هنگامی که انسان یا حیوان نمیاي کناامیدي و تسلیم منفعلانه
  .یدآوجود می

2 Locus of control : مردم یا موقعیت خارجی و یا داخلی . روتر در بحث تئوري یادگیري اجتماعی معرفی شد.بی.توسط جی 1960مفهومی که در دهه
ترل خارجی خودشان انند ولی افراد با موقعیت کندها داخلی باشد، خودشان را به عنوان کننده کارها و حاکم بر رویدادها میاگر موقعیت کنترل آن. کنترل دارند

  .گیرنداي دستخوش وقایع و رویدادها در نظر میرا مهره
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از طرف ). هاي عربها و خانوادهجاش( رف دشمن هستندطشد هستند مخصوصاً از طرف کسانی که فرض می
با اندوه و درد ) اقوام، آشنایان و در کل جامعه کرد(رفت میها آندیگر خیانت از طرف کسانی که انتظار کمک از 

  .این شد که زنان بیشتر احساس انزوا، درماندگی و خشم کنندبزرگی همراه بود و منجر به 

را در صورت ایجاد سر و صدا و ها آنو  هایشان نداشتنداي جز ایجاد محدودیت براي بچهزنان که چاره
 کردنددر اختفاء زندگی میها آنوقتی  .کنندکردند، اکنون احساس گناه و غم میزیاد خوردن سرزنش می

توانستند کار کنند و گول نمی. توانستند هیچ اقدام مهمی در راستاي بهترکردن وضعیت خود انجام دهندنمی
همچنین ممکن است میزبان و بستگانشان از آنان . بان را کاهش دهنددربیاورند تا وابستگی خود به میز

بعد از اعلام عفو عمومی  .کس تاکنون در مورد آن صحبتی نکرده استسوءاستفاده جنسی کرده باشند ولی هیچ
اي براي خود و بهتر شد چون زنان توانستند بیشتر به خودشان متکی شوند و سعی کردند خانهها آنزندگی 

توانستند انجام دهند صبر با اینحال تا آن موقع، همه آن چیزي که می). را ببینید 5فصل (هایشان تدارك ببینند بچه
  .کردن تا زمان تغییر وضعیت بود

. هاي فردي مختلفی از جانب مهاجران و فراریان داخلی صورت گرفته باشدرسد استراتژيبه نظر می
همچنانکه . شان بهتر شودسعی کردند کاري کنند که وضعیتها آن، شد هایی به این افراد اعمالچون محدودیت

دیدیم پناهجویان براي جستجوي زندگی بهتر از اردوگاهی به اردوگاه دیگر،از اردوگاه به شهر و از کشوري به 
این امید  رفتند بهدیگر می فراریان داخلی هم از یک محل اختفاء به محل). ترکیه به ایران(رفتند کشور دیگر می

تري براي خود تر و مناسبکه وضعیت میزبانانشان را بهتر کنند، کنترل بیشتري بر اوضاع داشته باشند، و مکان امن
ها و از سرما مردن، افتادن از کوه .خط سیري اتفاقی داشتخارج از کنترل خودشان و ها آنگاهاً نجات . پیدا کنند

حوادث  ها بدون دسترسی به دارو، شیمیایی شدن یا مسموم شدنها در هنگام فرار، مریض شدن در اردوگاهپرتگاه
لو  ها،به همین نحو، دستگیرشدن در جریان یورش. در اختیار خودشان نبودها آننگواري بودند که پیشگیري از 

اقبالی همانند خوش. عدت حوادثی بودند که فراریان داخلی کنترلی بر آن نداشتندرفتن، و نبود کمک و مسا
  .پذیري، کنترل امور را به دست گرفتن و مساعدت دیگران نقش زیادي در نجات فراریان داشتریسک
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  فصل چهارم

  بازماندگان حملات شیمیایی
  )2006فاطمه، آوریل . (قدرت غلبه بر هیچ چیز را نداریمتوانیم کار کنیم و  بیماریم، نمی. ما مانند مردگان هستیم

اولین حمله شیمیایی گسترده در تابستان . هاي شیمیایی استفاده کرد عراق بارها در جنگ با ایران از سلاح
این بمباران شیمیایی به جبران حمله . به شهر کردنشین حاجی عمران عراق نزدیک مرز ایران انجام شد 1983

ت کردستان، ارتش ایران را همراهی هاي حزب دمکرا آگوست ایران انجام شد که در جریان آن پیشمرگه- جولاي
استفاده مرتب عراق از گاز سمی تخم ترس و وحشت را در دل ). xiv: 2007هیلترمان (و راهنمایی کردند 

 1980در دهه . سربازان ایرانی کاشت و توانست نام نویسی داوطلبان جوان در نیروهاي نظامی را کاهش دهد
تعدادي از این تصاویر در . داد را نشان می "تصاویر جنگ -من المعرکهصوار "تلویزیون عراق برنامه اي به نام 

هاي دلخراش و اجساد متلاشی شده، مربوط به اجساد سربازان ایرانی بود که صورتشان  هاي مرگ میان سایر نمونه
ی هیچ در آن زمان بین مردم کردستان شایع بود که این اجساد قربانیان گازهاي سمی هستند ول. کبود شده بود

  .دانست کس صحت این شایعات را نمی

رد ساکن دره 1987در آوریل  هاي جافتی و  دولت عراق براي اولین بار علیه شهروندان غیرنظامی کُ
هاي  این حمله در پاسخ به تعرض نیروهاي اتحادیه میهنی به پاسگاه. بالیسان از گازهاي شیمیایی استفاده کرد

سرگلو، برگلو، حلادین،  1987آوریل  15در  ).60: 1993دیدبان خاورمیانه ( شدنظامی عراق در دره جافتی انجام 
این حملات تلفات . باران شد هاي توپ حاوي گاز شیمیایی گلوله تو و سایر روستاهاي اطراف آن با گلوله کانی

شیخ واسان، ، بالیسان، 1987آوریل  16در . غیرنظامی اندکی داشت که با حملات روز بعد آن قابل قیاس نیست
با وجود آنکه این مقر اصلی اتحادیه میهنی در این ناحیه . ها هواپیما بمباران شیمیایی شد ملکان و تووتمه با ده

براي نبرد پارتیزانی ها آنقرار داشت ولی در زمان بمباران پیشمرگه هاي کمی در محل حضور داشتند زیرا اکثر 
و سنگین شیمیایی جمعیت زیادي از مردم دره بالیسان را هدف  حملات گسترده. دره جافتی احضار شده بودند

غیر نظامی قربانی این  400تا  225بر اساس تحقیقات به عمل آمده از سوي دیدبان خاورمیانه بین . قرار داد
در  هاي بعد ها و سال به این ارقام باید تعداد زیاد دیگري که در ماه.  )70: 1993 دیدبان خاورمیانه( حملات شدند

  .نتیجه صدمات مزمن مربوط به گازهاي سمی جان سپردند، نیز اضافه شود

نتیجه دیگر . هاي شیمیایی استفاده شد از سلاح 1988در آغاز هر عملیات انفال در فوریه تا سپتامبر 
بود  کردن مردم، ایجاد ترس، وحشت و فرار مردم از روستاهایشانها علاوه بر قتل و زخمیاستفاده از این سلاح
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در جریان نخستین انفال دره ). را ببینید 1فصل (گردید میها آنکه در اکثر موارد منجر به دستگیري و سپس قتل 
اتحادیه میهنی کردستان سعی نمود جبهه دیگري باز کند تا توجه ارتش را از ) مارس 19فوریه تا  23(جافتی 

در مرز حلبجه ه همراه سپاه پاسداران ایران شهر نیروهاي پیشمرگه ب 1988مارس  15در . منطقه منحرف سازد
این  1.به شدت بمباران شیمیایی شدحلبجه روز بعد . نفر جمعیت داشت اشغال نمود 80,000ایران را که حدود 

ها مردم بیشتري نیز در هنگام فرار به ایران و یا در اردوگاه. حمله فی المجلس منجر به قتل هزاران غیرنظامی شد
هاي بعد نیز مجروحان زیادي در نتیجه عوارض بلندمدت این گازها در سال. هاي ایرانی جان سپردندانو بیمارست

  . فوت کردند

 9پزشکان حقوق بشر بعد از . در آغاز مشخص نبود دولت عراق از چه نوع گازي استفاده کرده است
به این نتیجه رسید که ) 1988اکتبر  16تا  7(روز ملاقات با مجروحان در یک اردوگاه کوچک پناهندگان در ترکیه 

زا نظیر ی ناشی از گازهاي سمی تاولهاي شیمیایسوختگی"هایی که بازماندگان بر بدن خود دارند مربوط به تاول
د که انالبته افرادي نیز در همان چند دقیقه اول جان داده) 1: 1989پزشکان حقوق بشر (است  "2گاز خردل

در نتیجه پزشکان بدون مرز نتیجه گرفت که حداقل یک عامل اعصاب دیگر . تواند ناشی از گاز خردل باشدنمی
  ). 2: 1989پزشکان حقوق بشر (است در گنار گاز خردل استفاده شده 

کوکتل "استفاده نمود که در کتب و مطبوعات از آن به عنوان  3عراق از ترکیبی از گازهاي عامل اعصاب
که ) 1988(هندریکس . با این حال در مورد نوع این گازها انفاق نظر وجود ندارد. ودشیاد می "گازهاي کشنده

وري نمود به این نتیجه رسید که گاز خردل آایی را جمعهبازدید نمود و نمونهحلبجه چند هفته بعد از بمباران از 
استفاده از سیانید محل . ندااستفاده شده 2و سومان 1، سارین5به همراه عوامل اعصاب دیگر نظیر تابون 4و سیانید

                                                             
 .مراجعه کنید) 2007(براي اطلاع مفصل از فاجعه حلبجه به منبع هیلترمان  1
2 Mustard Gas :شودنام خوانده می گاز خردل ترکیب کربن، هیدروژن و کلر با گوگرد یا نیتروژن است که بویی شبیه خردل دارد و به همین علت به این .

زا است و در صورت تماس با پوست در آن ها استفاده شد، از عوامل تاولبراي اولین بار در جنگ جهانی اول از طرف آلمان 1917این گاز که در سال 
  .به مقدار زیاد منجر به مرگ خواهد شدتنفس گاز خردل . رساندها و سایر جوارح داخلی آسیب شدید میتنفس آن هم به ریه. کنداي زیادي ایجاد میهتاول

3 Nerve Agents :اگر یک قطره از این مواد روي پوست انسان . ذارندگي الکتریکی در سیستم عصبی قربانی تاثیر میهاعوامل اعصاب بر انتقال سیگنال
ها از جمله ماهیچه قلب و دیافراگم فلج کار بیفتد و یا ماهیچهتواند از بریزد یا از طریق تنفس جذب شود قسمتی از مغز که کنترل تنفس را بر عهده دارد می

با خلط، تاري دید، دفع مدفوع و استفراغ غیر قابل کنترل، تشنج و نهایتاٌ  ايمسمومیت با عوامل اعصاب باعث عرق کردن شدید، پر شدن مجراي نایچه. شوند
  . فلج تنفسی خواهد شد

4 Cyanide :یک ظرفیتی گروه  هر ترکیبی که شامل ترکیباتCN هاي مسمومیت سیانید در نتیجه تنفس هیدروژن سیانید یا نمک. شودباشد سیانید نامیده می
شخص در صورت خوردن . شودهاي بدن قربانی میهیدروژن سیانید بسیار سمی است زیرا مانع فرآیند اکسیداسیون سلول. گرددهیدروژن سیانید حادث می

قسمت هیدروژن  500تا  200هرچند تنفس . میلی گرم هیدروژن سیانید جان خواهد داد 100از نمک هیدروژن سیانید یا تنفس ) گرم 0.3(میلی گرم  300
خوشبختانه تنفس هیدروژن سیانید در دوزهاي کمتر از حد کشنده بعد از چند . دقیقه نیز معمولاً کشنده خواهد بود 30سیانید در یک میلیون قسمت هوا بعد از 

زدایی خواهد شد و معمولاً عوارض دایمی به همراه ندارد زیرا سیانید به سرعت در بدن انسان با گوگرد ترکیب شده و تشکیل ماده ر بدن انسان سمساعت د
  .غیر سمی سولفوسیانید خواهد داد

5 Tabun (GA) : در شرکت  1930نخستین گاز از سري گازهاي عوامل اعصاب و داراي ترکیبات ارگانوفسفات بود که در دههIG Farben  آلمان براي
این ذخایر عظیم را متفقین بعد از اشغال آلمان . هزار تن از این گاز ساخته شد ولی در جنگ جهانی دوم استفاده نشد 12با وجود اینکه . ارتش نازي ساخته شد

  .به کشورهاي خود انتقال دادند
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اي عده). 196-193: 2007هیلترمان (شیمیایی متهم نشده است  مناقشه است زیرا عراق به داشتن این نوع سلاح
استفاده شده است اما دیگران در مورد  VX3از جمله افسران عراقی و منابع بیمارستانی ایرانی اعتقاد دارند که از 

امروزه عقیده بر این است که کوکتلی از گازها شامل گاز خردل به همراه  4.انداستفاده از آن اظهار تردید نموده
  .ین و احتمالاً دیگر گازهاي اعصاب استفاده شده استعوامل اعصاب نظیر تابون و سار

منطقه  250هاي پزشکی حلبجه انجام شده است به موجب تحقیقی که توسط انستیتوي درمانی مراقبت
و  1987هاي منطقه استراتژیک غیر مسکونی کردستان توسط دولت عراق در سال 31و )  شهر و روستا(مسکونی 

اثرات بمب شیمیایی بسته به فاصله فرد از محل اصابت بمب، ). 2000: بابان(ست بمباران شیمیایی شده ا 1988
کسانی که در چند متري . جهت باد، دسترسی فرد به حوله خیس و نوع مواد شیمیایی استفاده شده، متفاوت است

ندند و کسانی که دور بودند زنده ما. بمب قرار داشتند و بمب حاوي عامل اعصاب بود بلافاصله درگذشتند
هاي شیمیایی معمولاً صداي خفیفی داشت و مردم بمب. اي نیز در آغاز از زخمی شدن خود خبردار نبودندعده

. شداي یا مایل به صورتی در منطقه پحش میسپس دود زرد، قهوه. بسیار دور استها آنکردند انفجار از فکر می
مدت کمی بعد از . کش بودکش و حشرهارد آفتبه گفته شاهدان بوي گاز شبیه سیر و سیب و در بعضی مو

  .شداستنشاق این گازها درد و آسیب آن شروع می

گاز خردل باعث تاول زدن، تنگی نفس و سوختن گلو . هاي متفاوتی داشتندمواد شیمیایی مختلف نشانه
مراقبت از پادزهري براي گاز خردل وجود ندارد و تنها راه اجتناب از صدمات بلندمدت . شدو چشم می

عامل اعصاب باعث ). 2005گوسدن و گاردنر (درمانی است ها و چشمها، رفع آلودگی بدن و لباسسوختگی
کوري موقت، تاري دید، تنگی نفس، جاري شدن آب بینی، سرفه، حالت تهوع و استفراغ، افزایش تعرق، آب 

). 150: 2002. آسوکایی و دیگران( شوددهان و اشک، کوفتگی و فلج عضلات، کاهش سطح هوشیاري و کمُا می
ها پیشمرگه. یک پادزهر خوب است اما اکثریت قریب به اتفاق غیرنظامیان به آن دسترسی نداشتند 5تزریق آتروپین

با اینحال در . کردند در موقع حمله آتش روشن کنند و صورت خود را با حوله خیس بپوشانندبه مردم توصیه می
                                                                                                                                                                                                        

1 Sarin (GB) :در شرکت صنایع شیمیایی  1938 سارین دومین گاز عامل اعصاب که در سالIG Farben ناتو  1950در دهه . براي آلمان نازي ساخته شد
گروه مذهبی  1995در حمله تروریستی سال . عراق از آن در جنگ با ایران استفاده کرد. سارین را به عنوان اسلحه شیمیایی استاندارد خود برگزید

AumShinrikyo  این گاز عامل اعصاب بوده و بی رنگ و در . نفر را مسموم کرد 5.500نفر را کشته و  12استفاده شد که به متروي توکیو از سارین ناخالص
 .حالت بخار بی بو است و در چند دقیقه انسان را به علت فلج کردن ماهیچه هاي تنفسی می کشد

2 Soman (GD) : سومین گاز اعصاب از سريG  در آلمان ساخته شد 1944که در سال.  
در  1952است که شیمیدانان انگلیسی در سال  VX) به معنی زهر است Venomسرنام   V )Vورترین و مرگبارترین گاز عامل اعصاب از سري مشه 3

هاي شیمیایی و میکروبی را منکر شد ولی در همان سال در عوض گسترش سلاح 1956با وجود اینکه انگلستان در سال . ي دولتی آن را ساختندهاآزمایشگاه
. اقدام به تولید آن نمود 1961را در اختیار آن کشور گذاشت و آمریکا از سال  VXاي حرارتی از آمریکا اطلاعات تولید دریافت اطلاعات فنی تولید بمب هسته

آمریکا و شوروي اقدام  1993سال یمیایی در هاي شبه دنبال امضاي کنوانسیون سلاح. ود شوروي، فرانسه و سوریه نیز اقدام به تولید آن کرده باشندرگمان می
تر از سارین است و اثر آن چند بار کشنده VX. این فرآیند به پایان برسد 2012هاي شیمیایی خود کردند با این هدف که تا سال به امحاي موجودي سلاح

  .س کند احتمال دریافت دز کشنده از آن را داردبسیار ماندگار است بدین معنی که بعد از چند روز یا هفته هم اگر شخصی اشیاء آلوده به آن را لم
 ).143-142: 2007(هیلترمان  4
5 Atropine 
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. دادمیها آنکرد و به ندرت فرصت روشن کردن آتش را به نی مردم را غافلگیر میبیشتر موارد حملات ناگها
اي موفق شدند به حوله خیس دسترسی پیدا کنند ولی بیشتر کسانی که گاز را استنشاق کردند، کسانی که باد عده

نشان را بشورند جان ها برسند تا بدها و رودخانهراند و کسانی که سعی کردند به چشمهها آنگاز را به طرف 
  .سپردند

کردند شبیه هیچ وضعیت هاي شیمیایی احساس میدرماندگی و عجزي که مردم در مواجهه با سلاح
غیرنظامیان یاد گرفته بودند که با . هاي عادي عادت کرده بودندبیشتر مردم به بمباران 1988تا سال . دیگري نبود

توانستند براي اجتناب از هدف قرار ها هم میفظت کنند و پیشمرگهها از خود محامخفی شدن در غارها و سرپناه
هاي شیمیایی به میان آمد همه با اینحال هنگامی که پاي سلاح. گرفتن یا مخفی شوند و یا اینکه مقاومت کنند

سلاح  توانستیم از پسما چگونه می": از روستاي دارکاري عجم منطقه بادینان اظهار داشت 1ادیبه. سردرگم شدند
  ".کردیمشیمیایی بربیاییم؟ این مواد در هوایی بود که تنفس می

هاي شیمیایی و بیولوژیک هم اند که حتی تهدید استفاده از سلاحاشاره کرده) 2002(بیتون و مورفی 
 این بدان علت است که مردم آگاهند که این. تواند منجر به نگرانی عمده و مسائل حاد سلامتی و مزاجی گرددمی

ها از نظر چگونگی تاثیر و عوارض این سلاح. توانند باعث تلفات گسترده در غیرنظامیان گردندها میسلاح
مشکل است و برخلاف بلایاي طبیعی این فجایع نتیجه اعمال عمدي و ها آنبلندمدت ناشناخته هستند، شناسایی 

پتانسیل عوامل شیمیایی و ": رسند کهمیمولفین این نوشته سپس به این نتیجه . بدخواهانه دشمنی شرور است
در ایراد صدمه بدون اینکه به راحتی شناسایی ها آنبیولوژیک در القاي ترس بین توده مردم به وسیله توانایی 

هاي بعد از انجام یک حمله بیولوژیکی یا شیمیایی واقعی، پتانسیل وحشت، ناآرامی. گرددگردند، تشدید می
  ".صادي وجود دارداجتماعی و دگرگونی اقت

اند، تحقیقات هاي شیمیایی بر کسانی که در معرض آن بودهدر مورد عوارض بهداشتی بلند مدت سلاح
ب  1998الف،  1998 گزارش گوسدن(تحقیق خانم کریستین گوسدن . اندکی در کردستان عراق انجام شده است

تواند اساس سازد ولی نمیگونه تاحدي ماجرا را روشن میباوجود آنکه به صورت حکایت) را ببینید 2002و 
حلبجه هاي مزمنی که در گیري خود در مورد ارتباط بین گستردگی سرطان، نازایی و بیماريعلمی براي نتیجه

اطمینان در این زمینه، بیشتر به تجارب من به علت نبود منابع قابل . مشاهده نمود با آلودگی شیمیایی ارائه نماید
هاي گزارش شده به اینکه تعدادي از بیماري. امبازماندگان از حملات شیمیایی و عواقب بعدي آن متمرکز شده

چیزي که براي ما مهم . اي و خارج از بحث ما استاي حاشیهعوارض گازهاي شیمیایی مربوط است یا نه، مسئله
ها خود را قربانی همیشگی و پیوسته گازهاي شیمیایی از منظر مسایل بهداشتی ونه زناست این نکته است که چگ

  .دانندو تندرستی، لکه ننگ اجتماع بودن و ترس همیشگی از اعلام سلامت خود و عواقب آینده آن می

                                                             
 .2006ادیبه، فوریه  1
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  حملات شیمیایی

و  1987اي ههاي بعد اوضاع و احوال تعدادي از حملات شیمیایی به روستاها در سالمن در بخش
اول اینکه این . به دو دلیل از بررسی نگارنده خارج استحلبجه . را به شکل اجمالی ارائه خواهم نمود 1988

از جانب دولت مناطق ممنوعه  1980کتاب در مورد عملیات انفال است که مختص روستاهایی بود که در دهه 
دوم . بود و حمله به آن نیز قسمتی از انفال نبودیک شهر بود و جزء مناطق ممنوعه نحلبجه . اعلام گردیده بود
روایتی پیچیده و طولانی است که شایسته نوشتن کتابی مختص به خود است و در حلبجه اینکه، دادستان 

: کنممن در اینجا به وضعیت بازماندگان حملات شیمیایی اصلی زیر قناعت می 1.گنجدچارچوب این تحقیق نمی
، بمباران شیمیایی )انفال اول(به دره جافتی  1988دره بالیسان، حملات فوریه  1987بمباران شیمیایی آوریل 

نان  1988مارس  وس و حمله شیمیایی آگوست )انفال سوم(به گوپتپه  1988، حمله شیمیایی ماه می )انفال دوم(س ،
  ).انفال نهایی(به منطقه بادینان  1988

  1987دره بالیسان، آوریل 

ساکنان روستاهاي شیخ وسان و بالیسان تازه بعد از یک روز کاري پرمشقت از  ،1987آوریل  16در 
این پدیده، مسئله جدیدي . هواپیما در آسمان پدیدار شدند 12هاي کشاورزي به روستا برگشته بودند که زمین
ان شده بود مرتب بمبار 1987منطقه ممنوعه اعلام شده بود و از آن زمان تا سال  1983این دره از سال . نبود

که اتحادیه میهنی  1985در این مدت تنها یک سال آرامش برقرار بود یعنی سال ). 61: 1993 دیدبان خاورمیانه (
  .ها تشدید شده بوددر حال مذاکره با دولت عراق بود و بعد از آن بمباران

شوهرش در خانه بود ساکن روستاي شیخ وسان به همراه دو فرزند، برادرش و خانواده او، و پدر  2مهاباد
شوهرش که پیشمرگه بود در دره جافتی در حال انجام . که هواپیماها محموله خود را بر فراز روستا رها کردند

  .کردوظیفه بود و در عملیات هجومی علیه دولت مشارکت می

به . صداي برخورد قوي و مهیب نبود و نکته مسخره اینکه روستائیان از شنیدن آن احساس امنیت کردند
گفته مهاباد پیرمردي با صداي بلند به اطلاع مردم رساند که تلفات این حمله تنها یک انسان و تعدادي مرغ و 

. هواپیما این بار تلفات اندك بوده است 12رغم حمله مردم دوباره مطمدن شدند که علی. خروس بوده است
یماها وارد آسمان روستا شدند تا آن را بررسی مهاباد در خانه ماند و متوجه شد چند هلیکوپتر به دنبال هواپ

او هنوز متوجه نشده بود چه اتفاقی در حال رخ دادن است و به یکی از زنان همسایه که شوهر او نیز در . نمایند
دره جافتی پیشمرگه بود گفته بود که ممکن است ترك روستا کار خوبی باشد چون او نگران بود که شاید 

                                                             
 .را بخوانید) 2007(براي اطلاعی کافی و عالی از وقایع حلبجه منبع هیلترمان  1
 .2006مهاباد، آوریل  2



126 
 

پیشمرگه هستند در معرض اذیت و آزار ها آنرباز در روستا پیاده کنند و چون شوهران هلیکوپترها تعدادي س
ولی همسایه به او گفته بود که اکنون دیر وقت است و بهتر است صبح زود روستا را ترك . سربازان قرارگیرند

پوستشان تاول زد . کم احساس ناراحتی غیرعادي شروع شدمهاباد به خانه برگشت و در افراد خانواد کم. کنند
همه موقتاً کور شدند و بدنشان ). به علت عامل اعصاب(و استفراغ شروع شد ) دهنده استفاده از گاز خردلنشان(

  . متورم و دردناك شده بود

فرزند و تعدادي روستایی  7او همراه . اهل روستاي بالیسان هنگام رسیدن هواپیماها پناه گرفت 1صبیحه
سپس باران . بیرون رفتند گرد و غبار سفیدي روي لباسشان نشستها آناو بازگو نمود که هنگامی که . دیگر بود

بلافاصله سوزش پوست و . سیدباریدن گرفت و مواد شیمیایی خیس شده از لباسشان عبور کرد و به پوستشان ر
. چاره روستا از شدت درد شروع به فریادزدن وگریه کردن نمودندبه زودي همه ساکنان بی. چشمانشان شروع شد

صبح ساکنان روستاهاي اطراف روستائیان بالیسان و شیخ وسان را با خود به . کسی قادر به کمک به دیگران نبود
مثل جوي آب بیرون ها آنر غارهاي کوهستان گذراندند، از چشم و بین یک روز را دها آن. کوهستان بردند

روز بعد مردم را با کفی تراکتور به رانیه که شهر کوچکی در . زد، بدنشان تاول زده بود و همه کور شده بودندمی
به گفته صبیحه  مهاباد مطمئن نبود که چه کسی ترتیب این انتقال را فراهم کرد ولی. آن نزدیکی بود انتقال دادند

توانست مردم را در رانیه بیمارستانی وجود داشت و می. به رانیه را فراهم کردندها آنها موجبات انتقال جاش
  .سرپایی معالجه کند

قطره ها آندکترهاي محلی هم به . مراقبت کردندها آنها شتافتند و از شهروندان رانیه به کمک زخمی
روز بعد ماموران امنیتی رسیدند و روستائیان زخمی را به اربیل منتقل . ستندهایشان را شچشم دادند و زخم

هر دو زن و (را به بیمارستان اربیل بردند اما قبل از اینکه خانواده مهاباد و صبیحه مداوا شوند ها آنابتدا . کردند
را به  اداره ها آنران امنیتی مامو) هایشان در کامیون منتظر بودند تا دیگران از بیمارستان مرخص شوندخانواده

به گفته مهاباد و صبیحه اکثر روستائیان کور بودند و با ناله و زاري از خدا طلب رحمت . امنیت اربیل منتقل کردند
  .کردندمی

پسر چهار ساله او بیشتر رنج . مهاباد دستش را دراز کرد تا مطمئن شود دو فرزندش هنوز با او هستند
روز سوم زنی به مهاباد توصیه کرد که بیرون برود و سر و صورتش . توانست گریه کندمیکشید و به زحمت می

او با هدایت یک زن به محوطه زندان رفت ولی وقتی . را بشوید چون امکان دارد احساس بهتري داشته باشد
تی او را بردند هنوز وق": او با گریه و زاري گفت. ها او را برده بودندنگهبان. برگشت جاي پسرش را خالی یافت

ماه بعد شروع شد ولی مهاباد پسرش را قربانی  10با وجود آنکه . برادرزاده او نیز در زندان جان داد.  "زنده بود
این هشداري براي اتفاقات . دهندبیشتر روستادیان بمباران شیمیایی دره بالیسان را به انفال ربط می. داندانفال می
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م این حمله پتانسیل صدمه سلاح جدید خود را روي مردم امتحان کرد و همچنین واکنش عراق با انجا. آینده بود
ریزي لمللی، برنامهادر غیاب هرگونه واکنش بین. جهان را به حمله شیمیایی علیه غیرنظامیان به آزمون گذاشت

  ).17- 16: 2007هیلترمان (عملیات انفال آغاز شد 

بدون دریافت غذا، امکانات درمانی یا پتو روي کف بتنی ها آن. ها یک هفته در زندان ماندندخانواده
دیگر . هایشان جدا کردند و با اتوبوس بردندآنپاه یک روز صبح مردها را از خانواده. خوابیدندسخت اتاق می

یحه، پسر شوهر صب. برادر مهاباد و برادرزاده او در میان مردانی بودند که آن روز منتقل شدند. را ندیدها آنکسی 
شوهر صبیحه قبل از اینکه جدا شود توانست چند . بزرگ او، دو نفر از برادرانش و پدرش نیز با این گروه بودند

اند نمردهها آناو جواب داده بود که . اندها هنوز نمردهاو از صبیحه پرسید که آیا بچه. کلمه با صبیحه صحبت کند
  .سپس نگهبانان او را با خود بردند. ها نمیرندو شوهر جواب داده بود که مواظب باشد بچه

مردم خلیفان با . ها را نزدیک خلیفان شهر کوچکی در سه ساعتی شمال اربیل رها کردندها و بچهزن
مانده مهاباد که در شقلاوه زندگی روز بعد برادر زنده. کمک نمودندها آنهاي نو، شستشو و غذا به اهداي لباس

. را با خود ببردها آنترسید که آشکارا را در صندوق عقب ماشین سوار کرد چون میها نآکرد سر رسید و می
. کردندرا مداوا میها آنآمدند و میها آنمهاباد و دخترش دو هفته در خانه برادر ماندند و دکترها مخفیانه به خانه 

او توانست به شوهرش در شیخ وسان  سپس. از ترس دستگیري مجدد جرات رفتن به بیمارستان را نداشتندها آن
خوشبختانه در زمان انفال . ملحق شود و تا زمانی که در سال بعد انفال به آن نقطه رسید، در آنجا زندگی کردند

مانده صبیحه و شش فرزند باقی. خانواده موفق شد مخفیانه به شقلاوه بگریزند و از عملیات انفال در امان ماندند
که بالیسان از نو ساخته شد در آنجا ماندند و  1990خانواده برادر شوهر رفتند و تا اوایل دهه نیز به شقلاوه نزد 

وقایعی که در بالا ذکر گردید با توضیحات دیدبان خاورمیانه که آن هم بر اساس . سپس به روستاي خود برگشتند
  ).73-60: 1993دیدبان خاورمیانه (شهادت شهود است، همخوانی دارد 

  1988جافتی، فوریه دره 

 .اي از روستاها بمباران شیمیایی شدندکه آغاز اولین عملیات انفال بود، دسته 1988فوریه  28و  25بین 
هاي مجاور هدف قرار در این حمله یخسمر، سرگلو، برگلو، هلادین، چوخماخ، گویزیلا، چالاوا و کوهپایه

اهل  2خوچه). فصل سوم را ببینید(سوي ایران شد  جمعی مردم بهاین حملات موجب مهاجرت دسته 1.گرفتند
روستاي چالاوا قبلاً روستا را ترك کرده و با شوهر و برادران شوهرش در خانه کوچکی در کوهستان جانداران 

اش را همراه خود آورده آن مرد نیز خانواده 3.آمدها آنآن روز یکی از دوستان شوهرش به دیدار . ردکزندگی می

                                                             
 .2007توسط وزارت امور انفال و شهداء انجام گرفت، این اطلاعات براساس تحقیقی است که  1
 .2006خوچه، آوریل  2
 .دانستخوچه نیز همانند بیشتر روستائیان تاریخ دقیق را نمی 3



128 
 

خوچه بازگو نمود که آن مرد رفت و . وچه خواست به شوهرش بگوید هنگام فرار او را جا نگذارندو از خ بود
او به سرعت بلند شد و در را بست تا از . چند دقیقه بعد صداي انفجار خفیفی در آن نزدیکی به گوش رسید

در هنگامی  .دیوار مقابل کوبید ناگهان نیروي انفجار بمب او را بلند کرد و به. تمالی در امان باشندهاي احترکش
  .شدداد متوجه دود صورتی رنگی شد که وارد اتاق میکه هوشیاري خود را از دست می

شوهرش هم . دوستش درجا مرده بود. پاشید به هوش آمدخوچه با آبی که شوهرش روس صورت او می
دید خوچه محو و نامشخص بود و بدنش . رسید وضع بهتري از او داردمانند او شیمیایی شده بود ولی به نظر می

آتروپین ها آنبا کول به کوهستان زندانان برد و آنجا چند پیشمرگه به  شوهرش او را. تحرك شده بودسنگین و بی
کرد با مراقبت میها آناي که خم شده بود و از با اینحال پیشمرگه. که ضد گاز عامل اعصاب است تزریق کردند

شود و هنگامی گفته می "یا فرعی آلودگی ثانوي"به این وضعیت . و و شوهرش شیمیایی شدا استنشاق بوي لباس
ها آناند و در نتیجه آن هایی قرار گیرند که رفع آلودگی نشدهدهد که اشخاصی در معرض مردم یا مکانروي می

  ).2002بیتون و مورفی (گیرند نیز تحت تاثیر گازهاي شیمیایی قرار می

ها استراحت کردند چهاردست و پا از کوه بالا رش بعد از یک روز را در مقر پیشمرگهکوچه و شوه 
شوهرش پیشنهاد کرد که بهتر است نان را . دو ساك نان با خود داشتندها آن. رفتند تا به غاري در بالاي آن برسند

نان را دور ها آن. دور شد خر نان را دو بار بو کرد و از آن. قبل از خوردن به خري که همراه داشتند بدهند
ها در حال آب شدن بودند و آب از دیوار و سقف برف. ئن شده بودند مسموم شده استمانداختند چون دیگر مط

ها آنروز بعد . خوچه و شوهرش زیر آب رفتند تا مواد شیمیایی را از بدنشان بزدایند. به پایین روان شده بودغار 
  .کردند که بتوانند راه بروندکمک میها آنمردم به . وع کردندمهاجرت خود به مرز ایران را شر

را به همراه ها آنقطره چشم دادند و ها آنسربازان به . این زوج در گلاله سربازان ایرانی را ملاقات کردند
ها آنبعد از طی مسیر کمی تراکتور خراب شد و . چند روستایی مجروح دیگر با تریلی تراکتور به ایران فرستادند
به گفته کوچه همه کور، ناتوان و عاجز از حرکت . تا صبح زیر بارش برف و باران بدون آب و غذا گرفتار شدند

او یک هفته بود که . خوچه را به مسجد شهر بردند. را به بانه بردها آنروز بعد اتومبیلی از آنجا گذشت و  . بودند
وقتی دو زن زیر بغلش را گرفتند و او را به اتاق . گذرانده بودو چند شب را زیر برف و باران  شیمیایی شده بود

سپس او را در پتویی پیچیدند و به طبقه پایین که حوض کوچکی داشت . گرم مسجد بردند بلافاصله غش کرد
احتمالاً به رفع آلودگی  استخر را ضد عفونی کردند و او را روزي سه بار در آن شستشو دادند کهها آن. بردند
  .کرد، هرچند دیگر کاملاً دیر شده بود کمک

بعد . کردهاي گرم دوام بیاورد زیرا گرما وضعیتش را بدتر میتوانست در اتاقکوچه به یاد آورد که نمی
زن خانواده او را . اي کرد اهل بانه او را به منزلشان بردنداز آنکه چند روز در مسجد از او مراقبت کردند خانواده

درنهایت او و . داد تا کمی قویتر شدکرد و به او غذا میهایش را عوض میشست، لباسیسه بار در روز م
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هواپیماهاي عراقی اردوگاه  1988چهارماه بعد در جولاي . شوهرش به اردوگاهی نزدیک بانه فرستاده شدند
ها و پوستش دوباره چشم). فصل سوم را ببینید(و خوچه دوباره مصدوم شد  هاواره خول را شیمیایی کردند

در بیمارستان به او قطره چشم داده و آمپول به او تزریق . آسیب دید و این بار او را به بیمارسان سقز فرستادند
او گزارشات پزشکی و داروهایش را همراه . هاي ایرانی ماندا زمان اعلام عفو عمومی در اردوگاهخوچه ت. کردند

گفتند اگر مدارك را نگه دارم صدام من را اعدام ها آن": خلاص شودها آنداشت اما به او توصیه کردند از شر 
ست منجر به دستگیري فرد و سپس ناپدید تواندر آن طمان هرگونه صحبتی از بمباران شیمیایی می ".خواهد کرد

  .که چالاوا دوباره ساخته شد، خوچه به آنجا برگشت 1990در اوایل دهه . شدن او گردد

  1988داغ، مارس قره

تاریخ . داغ رسیدبا بمباران شیمیایی سنگین روستاي سوسنان انفال دوم به منطقه قره 1988مارس  22در 
به همراه خانواده بزرگ خود متشکل از همسر، پنج  1بکر .به موجب تقویم کردي دومین روز سال جدید بود

هاي متحرك کاتیوشا با موشک روستا به شدت. فرزند، مادر، برادر، خواهر و یک مهمان مشغول صرف شام بود
دارند روستاي نزدیک بلکجار که مقر ها آنانفجارها باعث شد بکر فکر کند  صداي خفیف. باران شدتوپ

هیمن پسر کوچک او واقعاً . کننداي اتحادیه میهنی کردستان در آن قرار داشت را بمباران میفرماندهی منطقه
  .که چیز مهمی نیست و نباید بترسدترسیده بود ولی بکر به او اطمینان داد 

آمده بودند چون خودشان پناهگاه نداشتند غافل ها آنبه همراه همسر و فرزندش به پناهگاه همسایه بکر 
زن همسایه فریاد زد که شوهرش مرده . ها به باغ بکر نزدیک پناهگاه اصابت کرده استاز اینکه یکی از گلوله

و بر اثر اصابت ترکش زخمی شده باشد در نتیجه بیرون رفت تا به کمک او بکر فکر کرد که ممکن است ا 2.است
به طرف ها آنخانواده و مهمان . او مطمئن نبود چه اتفاقی افتاده است. بشتابد ولی بلافاصله به خانه برگشت

او هرگز موفق نشد به آنجا برگردد . تعدادي حوله خیس با خود بیاوردپناهگاه حرکت کردند و بکر برگشت تا 
او . چندي بعد سایر روستائیان او را برداشتند و از منطقه دور کردند. چون بلافاصله ضعف کرد و در اتاق افتاد

اده همسایه همسر، پنج فرزند، مادر، خواهر، برادر و مهمان به همراه خانوجسد . تنها بازمانده آن خانواده بود
او . اش نیز در همان اتاقی بود که او در آن افتاده بوددختر سه ماهه. پناهگاه و داخل باغ افتاده بود پلههمگی در راه

  .اش جان داده بوددر داخل گهواره

هایی به او روستائیان بکر را به بیمارستان اتحادیه میهنی رساندند که در آنجا او را مداوا کرده و آمپول
بکر . بردکردند که از این مصدومیت جان سالم بدر نمیاو چند روز بیهوش بود و همه فکر می. ریق کردندتز

با . اي ندارداو را تنها بگذارند چون دیگر با مرگ فاصلهه بود که دستور دادها فرمانده به پیشمرگهبعدها فهمید که 
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سایر بستگان او که از . مازالاوا بردندبرانکارد به کوهستان دارجان او را با هایش بدن نیمهاینحال دو نفر از عموزاده
در را او . بمباران شیمیایی منطقه باخبر شده بودند آمدند و موفق شدند او را با ماشین مخفیانه به سلیمانیه ببرند

ت، گردن و صور. کردآمد و او را معاینه میپسرعمویش مخفی کردند و دکتر خوبی هر روز به عیادت او می خانه
  .هوش بودبه سختی می توانست نفس بکشد، کور شده بود و اکثر اوقات بی. سینه او کاملاً تاول زده بود

تنها وقتی  .اندگفتند که همسر و فرزندانش سالم هستند و در دربندیخان مخفی شدهتا شش هفته به او می
بستگانش جمع شدند و پسرعموي بزگش به او . تر شد و توانست ببیند و راه برود حقیقت را به او گفتندقوي
کشته ش او سپس به او گفتند که همه اعضاي خانواده "بار، مرد باید قوي باشدبار شیون یکمرگ یک": گفت
روي بود او در آنجا دایم در حال پیاده. یمانیه است بردندي در استان سلاجو که ناحیهسپس او را به بکره. اندشده

  .در حالی که درون بدنش مانند بخاري داغ بود

گور در این  85. نداقربانیان حمله شیمیایی سوسنان اکنون در گورستان شهداء به خاك سپرده شده
گور  1993در سال . دفن شده بودهاي خودشان بعد از بمباران در آن با لباسها آنقبرستان وجود دارد که جسد 

در وسط گورستان تندیس یک بمب . را در گورستان مخصوصی به خاك سپردندها آننبش شد و جسد ها آن
  .استها آنشیمیایی نصب شده است که یادآور علت مرگ 

  1988دره زاب کوچک، ماه می 

 1988ماه می  3و عسکر در  چهارمین عملیات انفال با حملات گسترده شیمیایی به روستاهاي گوپتپه
رسول (ردند کخانوار در آن زندگی می 452گوپتپه روستایی بزرگ و پررونق بود که در آن زمان . شروع شد

به . مکان مناسبی براي کشاورزي و دامپروري بود روستا که در نزدیکی رود زاب کوچک واقع بود). 96: 1990
. کردندها و منازل موقت بیرون روستا زندگی میوستائیان در پناهگاهبیشتر ر 1988هاي مداوم تا سال علت بمباران

الوقوع دولت همچنان در داخل و اطراف روستا رغم وجود شایعاتی مبنی بر حمله قریبي علیابا اینحال عده
از مزارع در حال آماده کردن شام و مردها نیز در حال برگشتن ها زن در بعد از ظهر سوم ماه می. کردندزندگی می

  .بودند که هواپیماها محموله خود را روي روستا انداختند

او هواپیماهاي بزرگی را مشاهده . در مغازه خود واقع در شرق روستا بود ساله بود 16، که آن زمان 1آرام
 2سوخوي از نوع این هواپیماهاي بزرگ": او اظهار داشت. کرد که بالاي روستا چرخ زدند اما او هراسان نشد

این کار براي . بالونی را به هوا پرتاب کردها آنیکی از  سپس .نندکانند سایر هواپیماها جایی را بمباران نمیم
هواپیماهایی که برگشتند و شروع به کنم فکر می. سپس هواپیماها برگشتند. اطلاع از جهت و سرعت باد بود
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تا "ا در محدوده وسیعی به زمین افتادند هنمود که بمبآرام استدلال . "فروند بودند 8یا  6بمباران شیمیایی کردند 
باد گاز را به سوي مردم راند و همه شروع به فرار به سمت جنوب کردند  ".بیشترین تلفات ممکن را باعث شوند

  .ها شمال و وسط روستا را هدف قرار داده بودندبتا از گازها دور شوند زیرا بم

این فاصله صد تا دویست متر بود که به نظر . لی بود فرار کردندمردها از قسمت جنوبی گوپتپه که خا
سپس هلیکوپترها . هنگام فرار دهان و بینی خود را گرفته بودندها آن. آرام آنقدر طولانی بود که نفس آدم را بگیرد

را زیر پل  ابتدا خودها آن. است تیرباران شوند آمدند تا روستا را بررسی کنند و مردها نگران شدند که ممکن
اي فرار کردند چون شنیده بودند گاز کمتري به ارتفاعات و سپس به بالاي تپه نزدیک بیمارستان مخفی کردند

آرام فرار مردم مصدوم به بالاي تپه را مشاهده کرد و دید که همه به طرف برکه کوچکی که بر اثر بارش . رسدمی
یک دکتر و چند پیشمرگه به . کشیدندوخته بود و از درد فریاد میبدنشان با گاز س. دوندباران ایجاد شده بود، می

ها آنآوردند و به ها را میها همچنان زخمیپیشمرگه. روستا برگشتند و نعدادي کودك زخمی را با خود آوردند
  .کردند اما بیشتر مصدومانی را که با خود آوردند همانجا جان سپردندآتروپین تزریق می

. عصر بود به روستا برگشت تا اعضاي خانواده خود را پیدا کند 8که حدود ساعت  بعددو ساعت آرام 
سپس او . اندکس در خانه یا پناهگاه نبود و او امیدوار شد که این بدان معنی است که همه موفق به فرار شدههیچ

اده خود را پیدا کرد متر جسد یکی از اعضاي خانو 6تا  5گذشت رفت و هر به طرف نهري که از پشت خانه می
از جمله  خانواده نفر از اعضاي 18. سعی کرده بودند خود را رودخانه برسانندها آن. بودندکه به صورت افتاده

. مادر بزرگ، مادر، چهار خواهر، برادر، عمو، عمه و پسر و دختر عموهایش در حمله شیمیایی آن روز کشته شدند
در دست داشتند به این امید که آن را در رودخانه  هنوز حولهها آنتعدادي از . در منطقه افتاده بودها آناجساد 

ماسک ضدگاز داشتند ولی طرز استفاده از  اي از جمله خواهرشعده. خیس کنند ولی موفق به اینکار نشده بودند
  .دو دختر عمویش همدیگر را در آغوش گرفته و در همان حالت مرده بودند. آن را بلد نبودند

بدنش سنگین شده و چشمانش . رفتو سرآسیمه این طرف و آن طرف میرام به شدت گیج شده بود آ
او . "درمانده و ناتوان بویم توانستیم انجام دهیم و کاملاًما هیچ کاري نمی": آرام با اندوه بازگون نمود. سوختمی

مادرش دور از چشم او به . ترك کند جسد مادرش را پیدا نکرد و به اصرار همراهان مجبور شد منطقه آلوده را
گهواره هم . او همانجا افتاده و مرده بود. مزرعه باقالی رفته بود و گهواره نوزاد دخترش را نیز با خود برده بود

ه بودند صداي گریه روز بعد نیروهاي جاش که براي غارت روستا از مزرعه گذشت. همچنان در مزرعه مانده بود
یک ماه طول . او را برداشته و به بیمارستانی در چمچمال برده بودها آنیکی از . ده بودندبچه را در گهواره شنی

  .کشید تا خانواده توانست ردي از او بگیرد و او را پیش خود برگرداند

اي سرسبز به آوري شده و در گورستانی بالاي تپهقربانی حمله شیمیایی روستاي گوپتپه جمع 105امروزه 
وقوع این فاجعه در حال فریاد کشیدن در وسط گورستان مجسمه پیرمردي قرار دارد که از . اندخاك سپرده شده
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یشمرگان گمنام و فراریانی هستند که در آن پها آني از اهمه قربانیان این گورستان از گوپتپه نیستند عده. است
ند تا به یاد قربانیان ااین یادبود ساده دیگري است که بازماندگان ایجاد کرده. زمان در روستا یا اطراف آن بودند

  ).فصل ششم را ببینید(باشند و دور هم جمع شوند 

  1988بادینان، آگوست 

ا بمباران شیمیایی شد که این فاجعه منجر به وحشت بیشتر از ده روست در جریان آخرین عملیات انفال
ها آناهل روستاي بندآو زمانی که عملیات انفال به منطقه  1عایشه. به مرز ترکیه گردیدها آنعمومی مردم و فرار 

دو سال قبل طی ها آنکردند زیرا روستاي از قبل در غاري زندگی میها آنخانواده . رسید چهارده ساله بود
ها هم شدند و شبها قایم میها و بیشه، زیر تخته سنگهاي تنگدر هنگام فرار روزها را دره. ن سوخته بودبمبارا
. دو بار سعی کردند وارد راه اصلی منتهی به ترکیه شوند ولی همه مسیرها بسته بودها آن. کردندروي میپیاده

برادرش نیز که خود دو بچه را حمل می کرد به او . کرد خسته و گرسنه بودعایشه که پسربرادرش را حمل می
  .گفت که بچه را جا بگذارد و برود، اما او نپذیرفت

این دره بسیار حاصلخیز و . رفتکه داري چند روستاي آباد بود،  باز و بلیزانبه دره  روز سوم این گروه
این فاصله صدها نفر دیگر هم به  در. در دره جمع شدند تا کمی استراحت کنندها آن. داراي درختان بلند بود

مردي که به بالاي کوه رفته بود تا مراقب اطراف باشد . "همه دنیا آنجا جمع شده بود": عایشه گفت. پیوستندها آن
این مرد درست قبل از طلوع . به محض انجام حمله شیمیایی فریاد زد که همه خودشان را در رودخانه بیندازند

. عایشه به یاد آورد که گاز سفید رنگی روستا را در برگرفت .یایی یکی از روستاها بودآفتاب شاهد بمباران شیم
او صورت بچه را با حوله خیس پوشاند ولی یادش رفت صورت . پسر کوچک هنوز در آغوش عایشه بود

آن را  بیشتر مردم به داخل رودخانه پریدند تا خودشان را نجات دهند ولی عایشه فرصت. خودش را هم بپوشاند
  .هواپیماها بالاي دره ظاهر شدند و شروع به شلیک به مردم کردند. پیدا نکرد

باوجودي که احساس . شدندها در کنار او منفجر میدوید بمبهمچنان که عایشه از این سو به آن سو می
توانست چون او خسته، گرسنه و احساس درد داشت ن. ت که شیمیایی شده استدانسکرد ولی نمیبیماري می

ها آنالطلوع به کوهستان متین رسیدند و یکی از رهبران جاش به صبح علی. بفهمد چه اتفاقی برایش افتاده است
 ها همانجا مردها را ازجاش. خود را تسلیم کردندها آن. اي ندارد و بهتر است تسلیم شوندگفت فرار دیگر فایده

. را با کامیون به سرسینگ و سپس پادگان دهوك بردندها آنند و همه اموالشان را نیز ضبط کرد. جدا کردندها زن
اطراف دهانش تاول زد از چشمانش مایع  .روز سوم علایم مسمومیت شیمیایی روي صورت عایشه ظاهر شد
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آن روز آخرین باري بود که او چهار برادرش را که بدون هیچ ردي . زردرنگی به بیرون تراوش کرد و کور شد
  . را دیدناپدید شدند 

اکثر مصدومان انفال اول به ایران گریختند و . زنان بسیاري در مراحل مختلف انفال کشته و زخمی شدند
صدها نفر هم در جریان آخرین عملیات انفال در منطقه بادینان مصدوم . اي نیز مخفی شده و یا دستگیر شدندعده

نگاران آن گروهی که به ترکیه رفت مورد بازدید روزنامه .اي از مصدومان به ترکیه فرا کردندعده. شیمیایی شدند
این قربانیان . آمده استها آنالمللی غیر دولتی قرار گرفتند تا مشخص شود چه بلایی بر سر هاي بینو سازمان

این سر و صدا هنگامی به وجود آمد که کشورها و . منبع سر و صداي کوچکی در پایان عملیات انفال بود
به (ي مختلف از سازمان ملل خواستند در مورد انجام حملات شیمیایی توسط دولت عراق تحقیق کند هاسازمان

  .بدبختانه این تحقیق هرگز انجام نشد). فصل اول مراجعه کنید

  تندرستیمشکلات 

جان به در بردند اکنون از اثرات بلندمدت این  1988و  1987هاي زنانی که از حملات شیمیایی سال
ها به خوبی معین و ها، پوست و ریهتاثیرات آنی گاز خردل بر سلامتی انسان از جمله بر چشم. برندج میگازها رن

، غضنفري 2008، بلالی مود و موسوي 2006، هاشمیان و دیگران 2001رومانو و کینگ (مستندسازي شده است 
شیت، دید معیوب دایمی، و در بعضی اثرات بلند مدت عبارتند از بیمارهاي مزمن ریوي و برون ).2009و دیگران 

تواند باعث تکان ناگهانی عوامل اعصاب می). 2002، گوسدن و آمیتاي 2008بلالی مود و موسوس (موار سرطان 
کسانی که در معرض . ها، جاري شدن بزاق بیش از حد، ادرار غیرارادي شودها، تشنج، انقباض مردمکماهیچه

هاي ناگهانی دارند و تعدادي از تکانها آنشوند زیرا توصیف می "دیوانه" معمولاً گیرندعوامل اعصاب قرار می
با اینحال هنوز اثرات بلند مدت گازهاي اعصاب بر انسان مورد ). خنده هیستریک(خندند آنهابدون اختیار می

د یا بدون اثرات انمردهاند یا درجا کسانی که در معرض آن قرار گرفته. مطالعه قرار نگرفته و معلوم نشده است
من در ادامه این فصل مشکلات جسمانی زنان، نظر ). 2002آسوکایی و دیگران، (اند بلند مدت کاملاَ بهبود یافته

را ها آنکنند و مشکلات روانشناختی در مورد مشکلات سلامتی خود، ننگی که در جامعه احساس میها آن
  .بررسی خواهم کرد

  هاي بلند مدتبیماري

کثریت زنانی که در معرض گاز بودند حتی کسانی در زمان حمله مصدومیت کمی متحمل شدند داراي ا
دچار پیري ها آن. شوددیده میها آنها هنگام ملاقات به وضوح در بعضی از این بیماري. جسمی هستند مشکلات

یادگار و دست خود دارند که  هاي تیره ماندگاري را بر صورت، گردنجاي لکهها آنبعضی از . اندزودرس شده
کردند شان را تمیز میکردند، بینیاي مرتب سرفه میعده. بود ایجاد شدهبه علت گاز شیمیایی  هایی است کهتاول
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صبیحه . کردنداین زنان از خستگی، ضعف، افسردگی و احساس عجز شکایت می. کشیدندو به سختی نفس می
 "عفونت سینه دیگري"او دو هفته به علت . ن از بیمارستان مرخص شده بودساله، دو روز قبل از مصاحبه با م 55

شده بود که غشاي گلو  به او گفته. وقتی صحبت می کرد صدایش خشک و گرفته بود. در بیمارستان بررسی بود
او همچنین گزارش  .اش رطوبت طبیعی خود را از دست داده و در نتیجه مستعد عفونت و سرفه شده استو بینی

صورتش پیري زودرس را نشان . بردمی داد که از خارش پوست در نقاط مختلف بدن و حساسیت و آلرژي رنج
  .داد و سخت در مورد سلامتیش احساس افسردگی و نگرانی داشتمی

خ هاي یادبود قربانیان بمباران شیمیایی دره بالیسان در شیمن از گالري عکس 2009در اواخر آوریل 
دو سال و چهار ماه بعد از  2008آگوست  19او در .  من از کنار تصویري از صبیحه رد شدم. واسان بازدید کردم
وقتی که از عمر بابکر که ترتیب این . سال و چهار ماه بعد از مصدوم شدن با گاز درگذشت 21مصاحبه با من و 

این  ".هایش نمانده بوداو دیگر اکثیژنی در ریه": گالري را داده بود در مورد علت مرگ او سوال کردم پاسخ داد
در ایمیلی نوشته  1پرفسور دلاور علاءالدین. توصیف عامیانه ممکن است به یک حقیقت علمی اشاره داشته باشد

ز و . هاي رابط کل شجره تنفسی انسان داشته باشدگاز خردل می تواند تاثیر مخربی بري سلول": بود بسته به د
دیده بعد از بهبود با جا هاي آسیببافت. واند شدید، عمیق و مخرب باشدتق، این صدمه میاستنشا مدت
این بدان معنا است که تنفس و تامین اکسیژن به شدت مختل . شوندبدون غیرعملیاتی جایگزین می هايزخم
نهایت منجر به این موضوع در . وپک جسمیهاي کشود مخصوصاً در هنگام تحرك و یا حتی انجام فعالیتمی

در  اي.ان.دي هاي وارد شده بهالبته آسیب. هاي تنفسی و یا قلبی عروقی خواهد شدناتوانی و واماندگی سیستم
تواند تواند منجر به ایجاد انواع مختلف سرطان شود که آن هم به نوبه خود میاي بدن میهریه و سایر سلول

  .ها بعد از شیمیایی شدن گرددمنجر به مرگ مدت

تواند اند که گاز خردل میاشاره نمودهها آن. اندید کردهرا تائوضوع این م) 2008(بلالی مود و موسوي 
اي از جمله برونشیت مزمن، اتساع ناي، التهاب و ورم مکرر ریه و فیبروز ریوي ایجاد اثرات مزمن گسترده"باعث 

ست صبیحه در اثر از کار افتادن ریه و یا سرطان ممکن ا ".گردد که همه در طول زمان تمایل به بدتر شدن دارند
کرد دادند که هیچ کمکی به حل مشکل تندرستی او نمیبیوتیک و مسکن میهمیشه به او آنتی. ریه مرده باشد

  ).هاي در دسترس را ببینیبخش کمک(

بینایی چشم راستش را از دست داد چون پوست و چشمانش  که در همان حمله مصدوم شده بود 2مهاباد
او همچنین از مشکلات مربوط به حافظه و تمرکز، عفونت مزمن سینه، و  ".با مواد شیمیایی سوخته بود"

  .شوداو نیز دایم در بیمارستان بستري می. مشکلات کلی سلمتی شکایت دارد

                                                             
 دلاور علاءالدین، پرفسور میکروبیولژي بالینی 1
 .2006مهاباد، آوریل  2
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 1995تروریستی به مترو توکیو با گاز سارین در سال آسوکایی و دیگران در مطالعه بازماندگان حمله 
 .تواند باعث اثرات مزمن بر سیستم عصبی مرکزي و جانبی داشته باشددریافتند که مسمومیت با سارین می

کاهش توجه و اي شناختی نظیر اخلال در حافظه، پریشانی حواس، هواند کاستیتمسمومیت با سارین اساساً می
سرعت اختلال در و  احساست پردازش اطلاعات در سیستم عصبی مرکزي و نقصان تمرکز، و کاهش سرع

توانند نشانگان پریشانی و این مسایل به نوبه خودشان می ".عصب بر سیستم اعصاب ایجاد نماید هدایت
  .اضطراب شوند که بیشتر از پیش شخص را افسرده نماید و موجب سایر مشکلات تندرستی گردد

  یاییمورد اثرات بلند مدت گاز شیم باورهاي شخصی در

عقیده ها آن. دهندبازماندگان زن همه مشکلات تندرستی خود را به مسمومیت با گاز شیمیایی نسبت می
دارند که سقط جنین در هنگام و بعد از مسمویت، رشد کند فرزندان کوچکشان، و ناباروري موقت همه به علت 

به روستاي شیخ واسان هفت ماهه  1987جریان حمله شیمیایی آوریل  عضري در. ایجاد شده استگاز شیمیایی 
من . بچه بعد از بمباران شیمیایی مرد": او اظهار داشت. پنج هفته بعد او یک جنین مرده به دنیا آورد. حامله بود

. تبچه بعد از بمباران شیمیایی دیگر حرکت نکرد و او تا زمان فارغ شدن خونریزي داش ".را حس کردمآن 
او نگران بود که دیگر خونی در بدنش باقی نمانده و او . یک سال بعد از تولد بچه خونریزي داشت عضري تا

مشخص نیست مرده به دنیا آمدن بچه به علت خود گاز ایجاد شده است و یا شوك و . خواهد شد "خشک"
  .وحشتی که در نتیجه حمله شیمیایی به او وارد آمد

روستائیان من را پیش او . رفتکرد و احتمال انصراف او میشدت سرفه میبه  او در جریان مصاحبه
اش بیشترین سینه. اي بیمار است که نتواند زندگی نرمالی داشته باشدفرستادند به عنوان نمونه زنی که به اندازه

. م خونریزي داردگلوی. آیداز دهان و بینی من خون می. کنممن خون سرفه می": گویدآسیب را دیده است، او می
تواند کار کند و در مورد او آنقدر مریض است که نمی ".درمانی براي درد من وجود ندارد. ي ندارمامن هیچ چاره

من واقعاً مریض بودم و هنوز هم به همان اندازه مریضم، هیچ وقت بهتر ": وضعیت خود ناامید شده است
او . ر زمان حمله تاول زیادي برداشت و دو هفته هم کور بوداو د ".هیچ درمانی براي من وجود ندارد. شومنمی

اند و چه کسی به او کمک کرده هوش بود و در مورد اینکه او را به کجا بردهبیشتر مدت زمان هفته اول را بی
بیشتر ها بر بدن دارد و بسیار ي در محل تاولاهاي تیرهاو اکنون جاي زخم.  تواند با قاطعیت نظر بدنداست، نمی

  .رسداز سنش به نظر می

او نتوانست خانه را ترك کند و  .سه روز قبل از بمباران شیمیایی واره بچه خود را به دنیا آورد 1فاطمه
پند روزگار اینکه همین مسئله جانش را نجات داد چوم بمب در  .مانند سایر روستائیان به طرف چشمه برود

                                                             
 .2006فاطمه، آوریل  1
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). فصل دوم را ببینید(را در آب چشمه شستند، بلافاصله جان دادند  چشمه افتاده بود و همه کسانی که خودشان
گفته ها آنچون به (او همراه شوهر و هفت فرزندش در خانه ماند و آتش بزرگی در ورودي خانه برافروختند 

هرچند در آغاز مشخص نبود ولی ). شده بود آتش روش خوبی براي محافظت در مقابل گازهاي شیمیایی است
او در زمان (نوزاد سه روزه اکنون قادر به خوب صحبت کردن نیست . واده با گاز مصدوم شده بودندهمه خان

فاطمه اعتقاد دارد که لکنت زبان . است "زبان بسته و گیج"بنا به گفته مادرش او ). ساله بود 18انجام مصاحبه 
  .شدید و رشد کند پسرش از عواقب حملات شیمیایی است

او سه بار عمل . ار شوددتوانست بچهسال نمی 10تا ) قسمت زیر را ببینید(ایی شد خوچه که دوبار شیمی
او عقیده دارد که بمباران شیمیایی از  ".ي کدر بودااز مادهداخل آن پر "شود چون  "تمیز"جراحی شد تا رحمش 

مادر شدن او جلوگیري کرده است حتی با وجود آنکه دو سال قبل از انفال شوهر کرده بود و در این مدت هم 
چون اثرات بلند مدت گاز نامعلوم است، بازماندگان همه مشکلات جسمی خود را به آن نسبت  .دار نشده بودبچه
مشکلات جسمی عنوان شده  اینکدام یک از ي باید انجام شود تا مشخص شود که ترتحقیقات مفصل. دهندمی

تواند باعث چه نوع مرضی شود، و چگونه باید این مطالب را از اند، چه نوع گازي میبه علت گاز ایجاد شده
  .لحاظ پزشکی عنوان نمود

ها بعد از مسمومیت باقی شواهدي وجود دارد که با وجود آنکه تعدادي از این نشانگان جسمی تا سال
 5دریافتند که ) 160: 2002(آسوکایی و دریگران . مانند، ولی تعداد دیگري از این ادعاها اساس عینی ندارندمی

ها و ضعف عمومی بدن حمله شیمیایی با گاز سارین به مترو توکیو، شکایات جسمی مربوط به چشم سال بعد از
ي براي این ابا اینحال آزمایشات بالینی علامت عینی شایسته... دارند فرديشکایات  تبدیل شدن به تمایل به"

دهند که اثرات بلندمدت عوامل اعصاب نظیر سارین، توضیح میسپس مولفین  ".مداوم نیافته است فرديشکایات 
بدتر را ها آنشود و شکایات وابسته به طرز تفکر این موضوع باعث نگرانی بازماندگان می. معلوم نشده است

  .کندمی

  ننگ و خفت

. شوندمعمولاً در جامعه تحقیر شده و مایه ننگ اجتماع محسوب می بازماندگان حملات شیمیایی
کند که به عنوان افرادي آلوده که احتمالاً در مورد بازماندگان زن بمب اتمی صحبت می) 108: 2001(تودشینی 

: 2001(از این رو تودشینی . شوندکنند، در نظر گرفته میل میشان را به فرزندان و سایر افراد جامعه منتقآلودگی
این . گویدسخن میها آنورد ترس شدید جامعه ژاپن از سرایت آلودگی بازماندگان بمب اتمی به در م) 109

 به همین نحو رومانو. شودهاي تاثیر بمب اتمی را بر بدنشان دارند بیشتر دیده میترس در مواردي که زنان نشانه
ترس، "ه ممکن است احساس کنند کهاي شیمیایی صحبت میدر مورد بازماندگان سلاح) 653: 2007(و دیگران 

این نظر توسط آسوکایی و . داشته باشند "بدون حامی بودن، طرد شدن، محرومیت از حقوق اجتماعی و حتی شرم
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را بر افراد آلوده  داغ"ه سارین به توکیو آنان دریافتند که بازماندگان حمل. تائید شده است) 157: 2002(دیگران 
دهند که این آلودگی نه تنها فیزیکی بلکه روحی هم در نظر گرفته مولفان در ادامه توضیح می ".پیشانی دارند

  .ود و این باعث پریشانی و تشویش بزرگی بین بازماندگان شده استشمی

در هنگام مصاحبه  .برددید رنج میخوچه از عفونت مداوم سینه، جوش و خارش پوست و اختلال 
اش در جمع شد و او در مورد شرمی که از فین کردن و تمیز کردن مرتب بینیمرتب آب بینی او جاري می

یک از همسایگانش به کند مایه ننگ و خفت اجتماع است چون هیچاو احساس می. کند، صحبت کرداحساس می
روز در بستر بوده  10ه کند کاو گلایه می. شودهم منتقل میها آنبه  "مرض"آیند زیرا فکر می کنند کمک او نمی

این مورد در روستا استثناء است زیرا . "یک لیوان آب به او نداده است"و هیچ کس در روستا به دیدن او نیامده و 
خوچه گلایه . کنندروند و از همدیگر مواظبت میهنوز در روستاها مردم در مواقع سختی همیشه به دیدار هم می

وقتی مریض . کند به ما نزدیک شودسال پیش شیمیایی شدیم ولی هنوز کسی جرات نمی 15ما "کند که می
به فکر می کنند مرض ها آن. دهدگویند پیش او نروید، بدنش بوي مواد شیمیایی میبه همدیگر میها آنشوم می
از مدت زیادي بستري  او و شوهرش. شود بتواند کار کنداو درد عضله هم دارد که مانع می ".کندسرایت میها آن

ها و تزریقات زیادي داشته که به نظر او قرص. هایشان مراقبت کنندتوانستند از همدیگر و بچهبودند و نمی
  .بیوتیک هستندانواع آنتیهاي معمولی و مسکنها آنرسئ بیشتر می

  مشکلات روانی

شناختی عصب تعیین کمیت و تشخیص مشکلات روانپزشکی و در مورد دشواري )ب 1998( گوسدن
معالجه این . شود شخص به شدت احساس ناامیدي و درماندگی کندباعث میاین مشکلات . گویدسخن می

بیماران هم مشکل است طیرا داروهاي ضد افسردگی داراي عوارض جانبی شدیدي بر مصدومان عامل اعصاب 
شیمیایی به  وقتی بعد از حمله) 7و  6، 5انفال (ماه می به واره است  22شیمیایی  لیلا که بازمانده حمله. دارند

پوستش تاول زده بود و به . کردتوانست ببیند و همه بدنش درد میاو نمی. مابانه داشتهوش آمد، رفتاري دیوانه
رد و از آنچه بر سرش کزد و گریه میمرتب داد میاو . اش روان بودآب از چشم و بینی. کشیدسختی نفس می

فهمید او در حمله شیمیایی مصدوم شده است اما او نمیگفتند که بستگانش به او می. آمده بود گیج و پریشان بود
نفر در روستا  20با وجود آنکه در هنگام حمله شیمیایی شاهد مرگ . کننددر مورد چه چیزي صحبت میها آن

سایر مردم روستا به من گفتند که لیلا تا چند سال بعد از حمله . "یایی؟کدام حمله شیم": پرسیدبود ولی مرتب می
  .شد، او رفتاري عجیب و غریب داشت، افسرده و گیج بوددیوانه فرض می

شناختی نتیجه تغییرات فیزیولوژیایی باشد که در اثر این حمله ممکن است تعدادي از مشکلات روان
سایر مشکلات ممکن است واکنشی طبیعی به  در حالی که) بیشتري لازم استدر این زمینه تحقیق (اند ایجاد شده

زندگی در زیر بمباران و حملات دیگر، ساهد مرگ عجیب و ضربه روحی . ضربه روحی ناشی از بمباران باشد
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این ). فصل ششم را ببینید(غریب دیگران بودن، و از دست دادن اعضاي خانواده منبع بزرگ درد و رنج هستند 
شانگان روانشناختی ممکن است منجر به نشانگان جسمی شود و بنابراین چرخه درماندگی و بیماري ادامه ن

تواند به سادگی مشکلات کوچکتر چشمی یا خستگی عمومی به علاوه آسیب ناشی از گاز شیمیایی می. یابدمی
  .ن مشکل استو روانی وابسته به آ بنابراین تشخیص بین اثرات جسمی. روزانه را فعال کند

هاي روانشناختی بازماندگان قطع نظر از اثرات کنند که شکایتتائید می) 638: 2007(رومانو و دیگران 
کنند که عوامل دیگر نظیر استرس ناشی از حملات شیمیایی ممکن مولفان استدلال می. جدي جسمی ادامه دارد

هاي زیاد کنند استرساشاره می) 405: 1997( تستوکس و باندر. اثرات طولانی روانشناختی داشته باشند است
هاي شیمیایی و بیولوژیکی و بینی ناپذیري و ابهام در عوارض بلند مدت سلاحمربوط به ناشناختگی، پیش

کی، عصبی غددي و ایمنی فیزیولوژیهاي سیستم"تواند باعث تغییر در درماندگی در مقابل حملات شیمیایی می
کنند که در ادامه مولفان اضافه می. توانند باعث بیماري واقعی فرد شوندعوامل می در نتیجه این ".بدن شود

فرآیندي  از طریقها آنتواند باعث بدتر شدن نشانگان بازماندگان باید بدانند که چگونه استرس واقعاً می
  .گرددگردد که نشانگان واقعی جسمی را باعث میروانشناختی می

کنند که هر لحظه ممکن است مریض شوند، سرطان در بدنشان رشد کند می چون زنان شیمیایی احساس
یافتگان بمب این ترس با ترسی که نجات. احساس ترس و ناامنی دارند هاي نادر مبتلا شوندو به سایر بیماري
 هر لحظه ممکن است بدنشان علیه"کردند که آنان نیز احساس می. کردند قابل مقایسه استاتمی احساس می

ها آندانند گاز چه عوارضی روي چون مصدومان شیمیایی نمی). 106: 2001تودشینی ( "قیام کندها آنموجودیت 
: 2001(تودشینی . دانندخواهد داشت در نتیجه همه مشکلات جسمی خود را عوارض جانبی گاز شیمیایی می

تردید و عدم اطمینان در مورد آینده خود ": کندبمب اتمی صحبت میبازمانده هاي روانی زنان رنجدر مورد ) 121
است و این واثعیت به طور مهلکی واقعی است؛ اما این رنج در مدل ها آنو از جمله فرزندان منبع بزرگ رنج 

این بدان معنی است که فشاري بر بازماندگان بمب اتمی وجود  ".بیولوژیکی جایگاهی نداردعلم پزشکی مبتنی بر 
 مشکلات ".هاي جسمی خود تاکید بیشتري کنند تا حداقل معالجات را دریافت کنندشکایتبر "دارد تا 

  ).123: 2001تودشینی (شوند محسوب نمی "بیماري واقعی"به خودي خود  روانشناختی

  عواقب اجتماعی

تودشینی . دارشدن بگذارددر یافتن شوهر و بچهها زن شیمیایی شدن ممکن است تاثیر زیادي بر شانس
نانی که در زمان بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی کودك یا نوجوان بودند زهنگام صحبت از ) 103: 2001(

برخلاف انتظاراتی . نددشمحسوب می "فاسد شده با تششعات رادیواکتیوبه عنوان "کند که این زنان استدلال می
رود در جامعه ژاپن بازماندگان زن بمب اتمی به عنوان که به عنوان شیرده و پرورش دهنده کودك از زنان می

به همین نحو تعدادي از بازماندگان دختر حملات شیمیایی ممکن است نتوانند . وندشتلقی می "عناصر نامطلوب"
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نگرانی . کنند که قادر به شیردادن و مراقبت از بچه نیستندی فرض میرا بیمارانها آناي تشکیل دهند چون خانواده
را به شرکاي ها آنبزایند  ناقصمعیوب و هاي اي به دنیا بیاورند و یا بچهنتوانند بچه بازماندگان زناز اینکه 

  .زندگی نامطلوبی براي ازدواج تبدیل کرده است

این زنان در مورد سلامت خودشان بقیه جامعه را  رسد شکایت و مظالم مداومبه طور کلی به نظر می
خواهند داستان این دردها، بازدید کردم میها آنرسید مردم روستاهایی که من از به نظر می. خسته کرده است

در دو مورد هنگام مصاحبه با بازماندگان حملات شیمیایی، افرادي که در . تمام شودها ها و درماندگیناامیدي
در یک مورد نیز دربان همراه ما  .نشسته بودند آهی به نشانه اعتراض کشیدند و اتاق را ترك کردندهمان اتاق 

خیلی  ": فتگکرد، گستاخانه قطع کرد و به او هاي خود و نبود حامی صحبت میحرف زنی را که در مورد رنج
دکترهاي  ". ی هماهنگی داردبازمانده بمب اتم این موضوع با تجارب زنان ".شما نظر خود را گفتیدممنون، 

: 2001تودشینی ( "کردند که از لحاظ عصبی اسیر ترس و بیماري خود هستنداین میمتهم به را ها آنخشمگین 
. شوندکنند، مقصر قلمداد میبا اینحال این بدان معنی است که قربانیان به خاطر چیزي که واقعاً تجربه می). 122

المللی هاي بینات تاریخی و سیاسی و همچنین قصور دولت کرد و سایر سازمانتوجهات را از موضوع این مسئله
  .سازدالعمل مناسب به نیازهاي این زنان منحرف میدر ارائه عکس

  هاي در دسترسکمک

 این علم هاي پزشکی متخصصینکمکگوسدن به همراه انستیتو کرد واشنگتن برنامه  1998در اوایل سال 
این پروژه تحقیقی سه . دکر تعریفهاي شیمیایی در کردستان عراق و معالجه بازماندگان سلاح را براي تحقیق

یکی از اهداف این پروژه حمایت از بازماندگان . دانشکده پزشکی دهوك، اربیل و سلیمانیه را با هم هماهنگ نمود
همچنین امید . انی جدید بودهاي درمهاي کشتار جمعی و توسعه روشاز طریق بررسی اثرات بلند مدت سلاح

المللی بین مراکز دانشگاهی بیمارستان محور، رفت که با تشکیل یک جمع همکاري در سطح ملی و بینمی
، بهتر به مردم دهنددوستانه ارائه میهاي انسانهاي غیردولتی که کمکماع محور، سازمانتهاي اجبرنامه

اي که در واشنگتن پست چاپ شد اشاره ال بعد در مقالهگوسدن یک سخانم . شده کمک خواهد شدشیمیایی
هاي بین سازمانی سالارانه و رقابتهاي دیوانهاي سیاسی و مالی، کسالتدر میان مصلحت هااین برنامه"نمود که 

بودم ولی در کمک و مساعدت به مردم  ش افتادهباگرچه سخت به جنام که من اکنون دریافته. زدنددست و پا می
کند که او در ادامه بیان می ".خورده بودمهاي کشتارجمعی ناکارآمد و شکستو سایر بازماندگان سلاحبجه حل

هاي رغم حمایتعلی. دوستانه ما انجام نشدانسان/کمک موثر به برنامه پزشکی "علت این ناکامی این بود که
رحم و شفقت، بدبینی و وفور تشریفات  نبودهاي غیردولتی مشتاق کمک، عواملی نظیر دلسوزانه دولت و سازمان

با بضاعت علمی کم این مسئله به همراه ). 1999مارس  10واشنگتن پست، ( ".دست و پا گیر مانع موفقیت ما شد
  .که تحقیق قابل اطمینانی در شرف انجام نیست افزارها به این معنی استاو در مورد استفاده از گاز در جنگ
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چند بار . نشده است خشمگینندها آنیایی کردستان عراق از اینکه هیچ کمکی به بازماندگان حملات شیم
من . آمدند و درخواست کمک داشتندنبود به دیدار من میها آنزنانی که مرض جدي داشتند و امیدي به بهبودي 

زنی . کمک نمایمها آنتوانم به که محققی بیش نیستم و به هیچ طریقی نمی اعلام کنمها آنناچار بودم مرتب به 
. خواهد با من مصاحبه کند چون تنها چیزي که لازم دارد کمکی براي بهبود سلامتیش استبه گفت که نمی

بیشتر مردم  ".اش چیست؟ کسی به ما کمکی نخواهد کردفایده": دیگري از مصاحبه با من خودداري کرد و گفت
اند چون تنها اطلاعات نگاران و حتی عمال دولتی قرار گرفتهکنند مورد سوءاستفاده محققان، روزنامهاحساس می

  ).فصل ششم را ببینید(سازند بدئن آنکه به کسی کمک کنند هاي مستند میها و فیلمکنند و گزارشآوري میجمع

کردند و همه چیزي که از دولت کمکی دریافت نمیها هیچ کدام در زمان مصاحبه من با آزمودنی
د ولی از شهرهایی که ها نیاز به مراقبت مداوم داشتنخیلی. هاي بیمارستان و دارو بودکردند هزینهدریافت می

کردند که در روستاي دورافتاده خود در بستر گزارش میها آنگاهی . هاي بزرگ دارند بسیار دور بودنددرمانگاه
هاي بستري شدن خود را که بسیار هنگفت است خود پرداخت کرده خوچه هزینه. اندد و افسرده شدهانمانده
هرگاه نیاز به دکتر داشته باشد مجبور است ماشینی به نزدیکترین شهر که سلیمانیه است اجاره کند و هزینه  .است

تان هیچ حمایت مالی نکرده و براي من او گلایه دارد که حکومت اقلیم کردس .ها و داروهایش را بپردازدآزمایش
هایشان را شسته و جنگیدند غذا داده، لباسهایی که با دولت میتوضیح داد که چگونه در زمان جنگ به پیشمرگه

  ."میردآهسته می"کس مهم نیست که او دارد ولی اکنون براي هیچ. سرپناه داده استها آنبه 

وقتی نیاز بود و . کرد، ناامید شده بودخدمت میها آنبه  1980ه از انقلابیون کرد که در ده صبیحه نیز
 او خودداري کردندبه از کمک ها آنها شد، کرد ولی وقتی که نوبت پیشمرگهها کمک میتوان داشت به پیشمرگه

سال  19او در زمان مصاحبه پنجاه و سه سال سن داشت و . رنگ واقعیت به خود نگرفتها آنو پشتیبانی واقعی 
کند که احزاب و دولت کرد براي کمک به او گلایه می). قسمت زیر را ببینید(قبل از آن شیمیایی شده بود 

به ما تزریق در طول این چند سال حتی یک آمپول هم ها آن": اندمصدومان شیمیایی کار مفیدي انجام نداده
ی و رغم اوضاع نامناسب جسمعلیاو  ".چیزهیچ چیز، نه مسکن، نه دارو، هیچ"او براي تاکید افزود  ".اندنکرده

: کردچی در مدرسه ابتدایی بالیسان کار میتحمل مصدومیت شیمیایی و مرگ شوهر و پسرش، به عنوان نظافت
دو هفته در . کردمسال و در این وضع جسمی کار نمی اگر من از لحاظ مالی در مضیقه نبودم با این سن و"

متاسفانه صبیحه دو سال بعد از مصاحبه با من فوت  ".کنمبیمارستان بستري بودم ولی بازهم احساس مریضی می
هایی که زمانی به آن اعتقاد داشت ناامید از آرماناو  .وقت عملی نشدانتظارات و امید او به یاري دولت هیچ. کرد

  .جان دادبه آرامی درد و رنج با و
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ر ان اما رغم اینکه هر روزه افراد مختلفی با او مصاحبه کردهاهل منطقه بالیسان گلایه داشت که علی 1شل
 1987او به همراه شوهر و پنج فرزندش در سال (کمکی نکرده است ها آنهیچ کس به خانواده هفت نفره 

گونه کمکی هیچ. شویمدایم در بیمارستان بستري می .مریض هستیمما همیشه ": او گفت). مصدوم شیمیایی شد
شوهرم به عمل جراحی چشم نیاز دارد که اینجا انجام ...هنددشود حتی پماد یا آمگولی هم به ما نمیبه ما نمی

حتی امروزه حکومت اقلیم  ".سینه ما عفونت دارد، مشکلات بینایی و خارش و جوش پوست داریم... شودنمی
زنانی که . نداکند که شوهر، برادر و یا پدرشان را در انفال از دست دادهدستان تنها به بازماندگان زنی کمک میکر

به علت وضع ها آنهمچنین . نندکگونه کمکی دریافت نمیند هیچاشوهرانشان در حملات شیمیایی مصدوم شده
ترین افراد جامعه هستند و در معرض ین و  منزويترتوانند کار کنند و در نتیجه از محرومنامساعد جسمی نمی

  .ها و اختلالات روانی هستندافسردگی و سایر بیماري

  گیرينتیجه

اي پاره. توانند تاثیر روانشناختی و فیزیولوژیکی مخربی بر مصدومان داشته باشندهاي شیمیایی میسلاح
ا و چگونگی هشده است ولی هنوز سایر جنبهبه خوبی مستندسازي ها آناز عواقب جسمی فوري و بلندمدت 

شناسی و گونه   2زادياثر جهش. نداتاثیر گازخردل و عوامل اعصاب بر فیزیولوژي بدن به خوبی شناخته نشده
در سطح . شود نیاز به تحقیق بیشتر داردتعدادي از نقص خلقت که در مصدومان شیمیایی کردستان عراق دیده می

را تبدیل به سلاح قدرتمندي براي ها آناي شیمیایی، هناپذیري سلاحبینیی شدید و پیششناختی درماندگروان
کاهش سطح تواند در ادامه یافتن نشانگان جسمی، این آسیب روانی به نوبه خود می. ارعاب مردم نموده است

  .تندرستی و ایجاد عدم اطمینان و بلاتکلیفی نقش ایفا نماید

لملل اعراق از کمترین میزان حمایت از جانب جامعه، دولت و جامعه بین مصدومان شیمیایی کردستان
زده شد بدان معنی است که این بازماندگان از حمایت عموم ها آنبه  "آلودگی"داغ ننگی که در نتیجه . برخورداند

هاي برنامهاز  نیازهاي آنان خارج. و این نیز واکنش تطبیقی مردم به آسیب روانی استاجتماع محرومند  مردم و
درمان، مشاوره و اطمینان آفرینی مورد توجه قرار به ها آناحتیاجات ویژه . واقع شده است رسانی دولت کردکمک
بازماندگانی که نه تنها . المللی هنوز مسئولیت خود در قبال مصدومان را قبول نکرده استجامعه بین. اندنگرفته

مواد  1980که در دهه نیز گردیدند هاي غربی شرکتهاي سودجویی قربانی یک دیکتاتور سفاك بلکه قربانی
به ثبت رسیده و یا این ها آنها در که این شرکت هاي شیمیایی را اغلب با اطلاع کشورهاي غربیمتشکله سلاح
ین قبول مسئولیت و تلاش براي جبران خسارت براي ا. به بغداد فروختندبه عراق حمل شدند، ها آنمواد از خاك 

                                                             
ر، آوریل  1 2006شل. 
2 Mutagenic effect 
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اي نیز به تدریج با مرگی برند و عدهها رنج میمصدومان حیاتی است زیرا قربانیان این حملات هنوز از این آسیب
  .سپارنددردناك جان می

و همچنین ها آننیاز به آموزش چگونگی تاثیر حملات شیمیایی بر سلامت جسمی و روانی مصدومان به 
هاي روانی کم و واحدهاي زبده روانپزشکی ناچیزي وجود ن مراقبتدر کردستا. آموزش آن به جامعه وجود دارد

برند به هیچ عنوان به کمک روانپزشکی دسترسی زنانی که از افسردگی و سایر مشکلات روانی رنج می. دارد
هاي درمانی دسترسی داشتند، مصدومان شیمیایی کردستان برعکس زنان بازمانده بمب اتمی که به کمک. ندارند

م مشکلات جسمی خود اغراق در اعلاها آن. کنندعراق اط زرف هیچ دولت یا سازمانی مساعدتی دریافت نمی
در نظر گرفته ها آناي براي کنند تا کمکی دریافت نمایند اما تاکنون هیچ نوع مراقبت بهداشتی و پزشکی ویژهمی

  .نشده است
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  فصل پنجم

  بازسازي زندگی بعد از عملیات انفال

  کشیشغل، فقر و بهره

   .تنها صرف خرید غذا شد ی اندك به ما دادند کهپول... ما کار کردیم، بردگی کشیدیم، دویدیم

  )2005بهی، نوامبر (

در عمل (شد عفو عمومی اعلام شد که همه را به غیر از جلال طالبانی شامل می 1988در ششم سپتامبر 
 ها آزاد شدند و تعدادي از آوراگان اززنان از اردوگاه). یزیدي نشد، کلدانی و جوامع آشوري  این عمومی شامل

که سازمان ملل منطقه پرواز ممنوع را اعلام نمود  1991اکثریت آوارگان تا سال (ترکیه و ایران به عراق بازگشتند 
. گاه بیرون آمده و تسلیم دولت شدندو کسانی که در زمان عملیات مخفی شده بودند از مخفی) مراجعت نکردند

  .اندشان ناپدید شدهو در بعضی موارد همه خانواده تنها آن زمان بود که زنان متوجه شدند شوهر، برادر، پسر

شرکت  1987زنان چون در سرشماري اکتبر . همه منطقه تحت کنترل دولت عراق بود 1991تا سال 
شدند و درآمدي براي امرار معاش فرزندانشان در مدارس پذیرفته نمی .نکرده بودند تابعیت عراقی نداشتند

هاي اقامتی به روستاهاي با خاك یکسان شده را نداشتند و به اجبار در مجتمعاجازه مراجعت ها آن. نداشتند
براي جوامع روستایی تبعیدشده  1980و  1970ها در دهه این ساختمان. شهرها اسکان یافتند مختلف حاشیه

سکنه فاقد هر  هاي خالی ازتعدادي از روستائیان مخصوصاً ساکنان منطقه بادینان را در بیابان. ساخته شده بودند
  .نوع مسکن و پناهگاه به حال خود رها کردند

ها آنبعد از اعلام عفو عمومی همه تحت نظر نزدیکترین واحد نظامی منطقه بوده و ناچار بودند مرتب به 
بعد از حدود دو سال، مخصوصاً بعد از . گزارش دهند تا ثابت کنند هنوز در جایی که باید باشند، اقامت دارند

به مردم اجازه تحرك . ، نظارت سفت و سخت دولت کاهش یافت1990آگوست  2راق به کویت در حمله ع
  .توانستند به مناطقی که در آنجا فامیل و حامی داشتند نقل مکان کنندها آنتر داده شود و بیشتر و آزادانه

تبدیل به تنها ا هزن هنگامی که بیشتر .بودها زن بازسازي زندگی بعد از عملیات انفال چالش بزرگ
هاي سواد بودند و مهارتبیها آنبیشتر . ایجاد شدها آناي در موقعیت و جایگاه آور خانواده شدند تغییر ریشهنان

کس خواهان انجام آن نبود مشغول به کار هیچ مشاغل پستی که دربه اجبار ها آن. شغلی قابل قبولی نداشتند
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شرایط . کارهایی مانند حمال، کارگر یدي، خدمتکار، نانوا، کارگر ساختمانی و کارگاهی پیشه کردندها آن. شدند
ها و تعدادي از این زنان به تدریج دچار بیماري. را تلف کردها آنسخت کار جسمی چند سال از زندگی 

  .قادر به ادامه کار خود نشدند مشکلات جسمی ناتوان کننده شدند و

بعد از نخستین جنگ خلیج کردهاي . دوباره همه چیز براي این بازماندگان تغییر کرد 1991در سال 
ارتش عراق در عرض . شمال و شیعیان جنوب به تحریک آمریکا علیه دولت عراق قیام ملی خود را آغاز کردند

در اواخر مارس . جمعی کردها به ایران و ترکیه شدکه منجر به مهاجرت دستهچند هفته این قیام را سرکوب نمود 
  .و اوایل آوریل آن سال دو میلیون نفر به مرزها گریختند

المللی هاي بیناي که با باران، تگرگ، باد و گرسنگی در نبرد بودند از شبکهتصاویر پناهجویان بیچاره
بل حملات ع براي محافظت از کردها در مقامان اعلام منطقه پرواز ممنوزمردم غیرنظامی تا . تلویزیونی پخش شد

وقتی بازماندگان انفال که همراه دیگر مردم به ایران و ترکیه گریخته . ارتش، چند ماهی را در چادرها گذراندند
 پتو، لباس، ظروف آشپزي و تعدادي اثاثیهشامل ها آنمختصر  هاي خود بازگشتند دریافتند که داراییبودند به خانه

بار دیگر ناچار شدند از صفر ها آن. آورده بودند، غارت شده است منزل را که در دو سال و نیم گذشته به دست
المللی اولیت تحریم را جامعه بین: به منطقه با دو تحریم اقتصادي عمده همراه بودها آنبازگشت . شروع کنند

  .علیه کل عراق وضع کرد و دومین تحریم را نیز دولت عراق علیه مناطق کردنشین تحمیل نمود

غیر از مناطق (بعد از چند زد و خورد نظامی کوچک ارتش عراق از مناطق کردنشین  1992در سال 
در عوض دولت عراق حقوق ماهانه کارمندان و شاغلان . نشینی کرد عقب) خانقین و سنجارخیز کرکوك، نفت

در این مرحله اولین انتخابات کردستان  .بخش غیرنظامی را در کردستان قطع نمود و تحریم خود را اعمال نمود
توانستند به این اولین باري بود که مردم کرد آزادانه می .برگذار شد و بازماندگان با اشتیاق در آن شرکت کردند

تشکیل دولت کرد و پایان سلطه صدام . هستند، راي دهندها آنکردند نماینده و حافظ منافع گروهی که فکر می
رفت امید می. بودندآزادي جدید این دوران چشم انتظار همه . ستان جنوبی جشن گرفته شدحسین در همه کرد

  .به وجود آید که عاري از هرگونه سرکوب و خشونت باشد اي جدیدکه جامعه

همه براي زنده ماندن تلاش . در چند سال آتی مشکلات اقتصادي و معیشتی دامن همه مردم را گرفت
بیشتر جامعه و عدم وجود نارضایتی از محرومیت شاید دلیل اتحاد . غنی فرق چندانی نبودکردند و بین فقیر و می

المللی و با کمک هاي غیردولتی بینبا مشارکت سریع سازمان. و انزوا همین یکسانی در فقر و فاقه بوده باشد
در آغاز بسیاري از  .ته شداز نو ساخ 1990حکومت اقلیم کردستان به تدریج صدها روستا از اوایل تا اواسط دهه 

هاي نجات یافته از انفال به روستاهایشان بازگشتند اما چند سال بعد در نتیجه گسترش شهرنشینی، خانواده
  ).بخش زیر را ببینید(خشکسالی و جنگ داخلی دوباره آنجا را ترك گفتند 
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ها بسیار این سال. فتپایان یا 1998شروع شد و سرانجام در سال  1994جنگ داخلی کردستان در سال 
در این دوره جوانان . فرسا بودند زیرا بیشتر منابع محدود حکومت اقلیم در راه جنگ تلف شدسخت و طاقت

در . هاي متخاصم بود غیر قابل سکونت گردیدفبعضی از مناطق که منطقه درگیري بین طر .بیشتري کشته شدند
بین دو حزب، حکومت اقلیم کردستان به دو بخش مختلف هاي بزرگ و در نتیجه درگرفتن جنگ 1996آگوست 

اتحادیه میهنی کردستان مناطق سلیمانیه و گرمیان را در اختیار داشت و حزب دمکرات کردستان نیز بر . تقسیم شد
 هرکدام از این دو گروه طرفداران و حامیان گروه دیگر را در منطقه خود. کرداربیل و دهوك حکومت می

فساد اداري و قوم و خویش پرستی همه گیر بود و کسانی که طرفدار هیچ حزبی . نمودسرکوب کرده و اخراج می
  .در تقلا بودند امرار معاشنبودند سخت براي پیدا کردن کار و 

ا اجراي برنامه نفت در برابر غذا در عوض نفت عراق مواد غذایی اولیه را در  1997سازمان ملل در سال 
درصد عایدات این  13 شد،درصد جمعیت عراق را شامل می 20ه منطقه کردنشین با آنک. گذاشتمردم می اختیار

ولی بازهم این برنامه به کاهش فقر همگانی کمک نمود و حداقل استانداردهاي اولیه  کردبرنامه را دریافت می
. به عراق ایجاد شد 2003له سال آیند حمبا اینحال تغییر عمده در پس. زندگی را براي مردم فراهم نمود

ها و تشکیل دولت جدید عراق که کردها یکی از بازیگران اصلی آن بودند، به منزله بازشدن شدن تحریمبرداشته
  .به ناگاه ثروت زیادي به منطقه سرازیر شد. هاي ورود غذا به کردستان بوددروازه

بودجه زیادي به بازسازي و . انی شده بودمنطقه کردنشین شبیه یک کارگاه ساختم 2003بعد از سال 
معاملات تجاري و . امکان واردات کالاها از کشورهاي همسایه به سرعت مهیا شد. ایجاد زیربناها اختصاص یافت
ایجاد یک طبقه مرفه و ثروتمند شد که درست برخلاف مردم فقیر و به  عقد قراردادهاي مختلف باعث

بازماندگان انفال همچنان فقیر بودند و مناطق . ب عمده کرد وابسته بودندرانده شده، به یکی از احزاحاشیه
در این هنگام بود که نارضایتی علیه دولت رشد کرد و بازماندگان . شده دورافتاده و فراموش شده باقی ماندندانفال

بوط به من در این فصل تعدادي از مسایل مهم مر. رنجیده و خشمناك، خواستار احقاق حقوق خود شدند
  .کنمشدگان درست همانگونه که خودشان تعریف کردند، را بازگو میی انفالماندن و بازسازي زندگزنده

  محل اقامت

هاي روستایی محقر اما راحت خانه. نان بودزاز زمان عملیات انفال محل اقامت یکی از مشکلات اصلی 
ها مفروش به اتاق. تان خنک و در زمستان گرم بوداز خشت خام ساخته شده بودند که در تابسها آن. بودند
هر خانواده . دادندهاي گرد تکیه مینشستند و بر بالشهاي قرمز کردي بود، ساکنان روي زمین میها و قالیفرش

اي زیبا و سرسبز و ساکن شدن در اتاقی محقر با فرار از خانه. باغ میوه اختصاصی و بوستان خود را داشت
انفال مفهوم ذهنی خانه، خلوت و حریم . گیردناسب احتمالاً احساس خوشی و رفاه را از فرد میامکانات نام

ارتباط نزدیکی با میزبان در کردستان داشتن خانه . خصوصی و احساس خوشایند میزبان بودن را از مردم گرفت
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و  ارتباطات و نوازي، مهمانهاي اجتماعی خیرخواهانه از جمله پذیرفتن مهمانسنت. دوستی داردبودن و مهمان
انفال حس امنیت، جریان عادي زندگی و حس مالکیت ناشی . با این عملیات از بین رفت اجتماعیهاي پیوستگی

 )421: 2003باسوك و دیگران (از داشتن خانه و جاافتادگی در جامعه را از آنان گرفت 

اي دست و پا کنند، با بتوانند براي خود خانهدر آغاز و تا مدتی بعد از عملیات بیشتر زنان قبل از آنکه 
محل اقامت شامل یک یا دو اتاق بود که چند  بیشتر اوقات. کردندهاي گسترده خود و اقوام زندگی میخانواده

ی و هیچ فضاي خصوص. خوابیدندهمه در کنار هم می. کردندهایشان در آن زندگی میخانواده با انبوهی از بچه
هاي زیادي بیشتر زنان ناچار شدند چند بار نقل مکان کنند و با اقوام و غریبه. وجود نداشتفضاي استراحت 

خوش منظره اطراف  هاياندازهاي بدیع و تپه، کوه و صخرهزنانی که از روستاهاي زیبا با چشم. زندگی کنند
اي کم ارتفاع را هروستا آمده بودند، وضعیت جدید و پرازدحام و محلات پر گرد و خاك واقع در دشت

حتی هنگامی که زنان توانستند کمی مستقل شده و خانه بستگانشان را ترك کنند بازهم در . یافتندناخوشایند می
ناچار بودند روزانه ها آن. کشی و برق نداشتند، زندگی کردندهاي نامناسبی که آب لولههاي محقر و اقامتگاهکلبه

سر گاهی . ج شوند و ظروف سنگین آب را با دست و شانه خود حمل کنندچند بار براي آوردن آب از خانه خار
. کرد، سخت و دردآور بوداین مسئله مخصوصاً براي دخترانی که مادرشان بیرون از خانه کار می. شدآب دعوا می

ر ادامه زنانی که د .صف آب بایستند و گاهاً براي بدست آوردن آن دعوا کنندناچار بودند مدت زیادي در ها آن
نزدیک چمچمال، (، شورش )در گرمیان(کنیم ناچار به سکونت در سمود و سرقلا صحبت میها آندر مورد 
  .شدند) بیرون اربیل(و بحرکه ) سلیمانیه

ها در خرابه یا جایی که زباله–لاوه در کَهنگام اقامت در مجتمع اقامتی سمود تعریف نمود که  2خورشا
ها آنخانه  ".اي و نه هیچ چیز دیگرينه لباسی داشتیم، نه اثاثیه": او گفت. کردزندگی می -شوندآن انباشته می

او عقیده دارد که اگر کمک . شیر آب نداشت و او ناچار بود راه زیادي را براي آوردن آب از چشمه بپیماید
تعریف نمود که  3به همین نحو ریزان. مردندنایان نبود او و دو فرزندش از گرسنگی میحتی ناآشخانواده، اقوام و 

تنها از راه ها آن ".به شدت فقیر و محتاج بود"ها آنخانواده . امکانات زیادي براي زنده ماندن نداشتنددر سمود 
یک خرابه بود، یک خرابه "سمود  به گفته ریزان سمود. کردند و غیر از آن هیچ نداشتندمردم ارتزاق می "صدقه"

شده نبودند و این بدان معنی بود که در تابستان گرد و خاك فرآوان ایجاد ها آسفالته یا شن ریزيجاده ".ترسناك
کسانی که از قبل  .صدها خانوار بدبخت گرمیان به سمود آمده بودند. رفتندمردم در گل فرو میزمستان  کرده و در

  .کردند به بسیاري از آشنایان و بستگان خود سرپناه دادنددر آنجا زندگی می 1987در نتیجه تبعید سال 

                                                             
1 Bassuk et al. 2003: 42 
 .2005خورشا، نوامبر  2
 .2005ریزان، نوامبر  3
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تصمیم گرفتند به سرقلا عزیمت ها آن. خورشا و ریزان در سمود مستقر شدند و نهایتاً به سرقَلا رفتند
خشنده بودند و ریزان اشاره نمود که مردم خیرخواه و ب 1".هم آب داشت و هم امکان کار فراهم بود"کنند چون 

هر وقت این مردم کاري  ": کار دادندها آنزنان را در بین خود پذیرفتند و به ها آن. ردندکبه بازماندگان کمک می
از پیر "خورشا قدردان مردم سرقلا  ".خواشتند با این کار به ما کمک کننددادند، میداشتند آن را به زنان انفال می

 ".توانستند به ما کمک کردندتا آنجا می. به ما احترام می گذاشتند و با ما مهربان بودند"ها آناست چون  "و جوان
: گذاشتندکند که این کمک تنها پولی نبود که به آن نیاز مبرم داشتند بلکه احترامی بود که به او میاو اشاره می

 2005درد، بالاخره دولت کرد در سال  نشینی وبعد از هفده سال اجاره ".تر استاحترام از هر چیز دیگري مهم"
  .شدها آنکه باعث ترقی سطح زندگی و رفاه  اي اهداء کردبه هر کدام از این دو زن خانه

کرد اما به علت نبود کار مناسب به منطقه عرب نشین هویجه نزدیک ابتدا در چمچمال زندگی می 2شادان
بعد از هفت سال کار . شاورزي مشغول به کار شدکرکوك عزیمت نمود و به عنوان کارگر ساده در بخش ک

فرسا خانواده به کرکوك که زادگاه شادان بود برگشت اما هشت ماه بعد دوباره در نتیجه سیاست تعریب طاقت
او به برده قارمان رفت و تا زمانی که دولت  2000در سال . خیز از این شهر بیرون رانده شدندمناطق نفت

او تا زمان . در تکیه فراهم نمود، به مدت یک سال در آنجا زندگی کردها آنبراي کردستان اردوگاهی را 
سپس حکومت اقلیم کردستان در تلاش براي تعدیل تعریب . در این اردوگاه ماند 2003آزادسازي عراق در سال 

ها آن": ردکگی میشادان در یک چادر زند. اي فراري را به کرکوك بازگرداندهمناطق کردنشین تعدادي از خانواده
و این  "نیم دیوارهایی ساخت و سقف آن را با کرباس پوشاند"ها آنخانواده  ".ما را نزدیک استادیوم رها کردند

سیلی آمد و اثاثیه او را با خود برد و  2006در سال . جایی بود که شادان دو سال و نیم در آنجا زندگی کرد
سال  18رد و کا زندگی میهوقتی من با او مصاحبه کردم او در خانه یکی از همسایه. دیوارها را نیز تخریب کرد

  ".ما باید سرپناهی براي خود بیابیم": ي براي خود نداشتابعد از پایان انفال هنوز خانه

در آغاز او با  .زندگی کرده استمردم هاي مختلف خانهدر 1991تعریف کرد که تا سال  3شمسه
بعد از حدود شش هفته ). فصل سوم، بخش فراریان داخلی را ببینید(اي دیگر در کرکوك مخفی شده بود خانواده

بعدها مردم  .و با خانواده شوهرش در فضاي باز زندگی کرد او به مجتمع اقامتی شورش نزدیک چمچمال رفت
او نیمه دیوارهایی ساخت و سقف آن را . مقداري مصالح ساختمانی به او دادند و او سرپناهی براي خود ساخت

هیچ چیز نداشتند، نه پول و نه "در چمچمال ها آن. پوشاند "اي انداخته شده بوداي که گوشهدر کهنه "با 
گرد "چیزي نبود جز ها آناطراف . کشیاي که او براي خود ساخت نه توالت داشت و نه آب لولهخانه ".اياثاثیه

 محافظت کند،ها آنهایی که بستگان جوانی نداشتند که از افراد زیادي از جمله سالخورده. "و خاك و کثافت

                                                             
 .2005وامبر ریزان، ن 1
 .2006شادان، مارس  2
 .2006شمسه، مارس  3



148 
 

او نیط مانند شادان به کرکوك  ".گرسنه بودهاي و آنجا پر از مار و سگ"ناچار به خوابیدن در فضاي باز بودند 
عاقبت او دوباره ازدواج . او نیز سپس به هویجه رفت و چند سال آنجا کار کرد. بازگشت ولی از آنجا اخراج شد

  .کرد و به باداوا که روستاي شوهر جدیدش بود نقل مکان کرد

 1ادیبه اهل منطقه دارکاري عجم. منتقل شدند که در بیرون اربیلیرحبادینان موقتاً به بروستائیان منطقه 
را آنجا برده بودند تا ها آناو عقیده داشت . "صحراي پهن و زشتی با خارهاي فرآوان بود"تعریف نمود که آنجا 

، یکی 2فیروز ".آنجا آب، غذا و سرپناهی نداشت.. ما را آنجا رها کردند و چیزي به ما ندادندها آن": هلاك شوند
هیچ کس،  "به بهریکه رسیدند آنجا ها آنن ادیبه نیز که به همان محل برده شد اشاره نمود که هنگامی که از بستگا

در نهایت همه در چادرهایی ساکن شدند که توسط مردم  ".هیچ سرپناهی، هیچ چادري و هیچ چیز دیگري نبود
چادرها در زمستان بر اثر باران . فراهم شده بودآمده بودند، ها آناربیل و بستگانی که از منطقه بادینان به دیدار 

به گفته نالیا چند هفته . در بهریکه دستشویی وجود نداشت. گل بودها آنهوا سرد بود و همه اطراف . پاره شدند
داده ها آنهاي کرباسی که مردم اربیل به بعد مردم چهار تیرك چوبی را در زمین کاشتند، آن را با چتو و کیسه

عاري از زندگی  و خشکبیابانی آن سال در بهریکه که به . وشاندند و چند توالت براي خود ساختندبودند پ
اي از دل زمین فوران کرد و به ي کتاب مقدس چشمههامشهور است، به صورت معجزه آسایی همانند داستان

  3.مردم کمک نمود زنده بمانند

ل قاچاق کنند اما با اینکار ریسک کتک خوردن در شدند کمی نفت به داخگاهی ساکنان بهریکه موفق می
ها آنماندن را در اختیار با اینحال در بیشتر مواقع مردم اربیل مایحتاج اولیه زنده. خریدندها را به جان میبازرسی

  .گذاشتندمی

به  نفري بود که در کورمه تیرباران شدند، به همراه دو پسرش در یک چادر 32که شوهرش یکی از  نالیا
یک شب او فانوس را بسیار کم نور کرد . بردبعضی شبها از ترس خوابش نمی. کردصورت خانوادگی زندگی می

ترسید که مورد حمله او از آن می. و پشت گهواره خوابید به این امید که اگر کسی وارد چادر شود او را نبیند
بعد از مدتی . کردو به تنهایی در آن چادر زندگی میکردند زیرا اهایی قرار گیرد که در اردوگاه زندگی میغریبه

چادر نالیا با ورقه نایلونی پوشیده شده بود تا آب . یکی از بستگان اجازه داد دختران نوجوانش نزد او بخوابند
ها یک شب سرد و بادي سنگ. باران به داخل نفوذ نکند و با سنگ این ورقه را در پایین چادر مهار کرده بودند

او . شدزدند و صدایی ایجاد می کردند که باعث وحشت او میآمدند و به چادر ضربه میبا فشار باد بالا می مرتب
  .کند به زور وارد چادر شودکسی سعی می کردفکر می

                                                             
 .2006ادیبه، فوریه  1
 .2006فیروز، فوریه  2
 .این ادعا توسط روستائیان کورمه، چلکه و دارکاري عجم تائید شده است 3
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به ها آنوقتی . نایا به همراه زن جوانی که همراه او بود بیرون رفت ولی چیزي اطراف چادر پیدا نکرد
این سه زن تصمیم گرفتند به . او چاقویی برداشت و دوباره بیرون رفت. چادر برگشتند صداها دوباره شروع شد
اجازه ورود داد ها آنزنی بیوه بود به همسایه که خودش . توانستند بخوابندچادر همسایه بروند چون از ترس نمی

ی د و نالیا احساس آسایش نمود چون صداي موذن به معنبه زودي موذن اذان صبح را خوان. دلداري دادها آنو به 
نالیا چند ماه بعد توانست به کمک . طلوع آفتاب و شروع یک روز دیگر و سر و کله زدن با مردم و زندگی است

که به دهوك برگشت و به خانه والدینش  1990بستگان و مردم دیگر براي خود کلبه کوچکی بسازد و او تا سال 
  .ندگی کردزن کلبه برگردد در ای

گروهی از پزشکان حقوق بشر به همراه دیدبان حقوق بشر گورهاي جمعی اطراف کورمه  1992در بهار 
ماندن در نزدیکی قبر او ": نالیا تصمیم گرفت به روستا برگردد. هاي شوهرش را یافتندرا نبش کرده و استخوان

افراد کمی به روستا . کردپسرش در چادر زندگی می او در کورمه به همراه دو ".مایه تسلی و آرامش من بود
یک شب طوفانی نالیا . فرسا بودسخت و طاقتشده براستی زندگی در این روستاي تخریب بازگشتند چون شرایط

او چند . کشیدند و او خود را تنها و آسیب پذیر یافتگرگها در اطراف زوزه می. توانست بخوابداز ترس نمی
بعد از حدود دو سال یک سازمان غیر دولتی تعدادي خانه براي . گرفت به دهوك بازگرددهفته بعد تصمیم 

  .روستائیان کورمه ساخت و نالیا تصمیم گرفت دوباره به روستا بازگردد

: ها خوب طراحی و ساخته نشده بودمخصوصاٌ سقف خانه. هاي جدید مشکلات زیادي داشتندخانه
او بلد نبود سقف را تعمیر کند و کسی هم نبود که از او  ".کردخانه نفوذ میبرف و باران از هر سو به داخل "

نالیا که در یک شهر بزرگ شده و مردي در کنار خود . تعمیر سقف خانه یک کار مردانه است. کمک بگیرد
وم به سرانجام بعد از یک سال ماندن ناچار شد براي بار د. توانست از عهده حل این مشکلات برآیدنداشت نمی

و اکنون او  اي به او اهدا کردخانه 2001سرانجام حکومت اقلیم کردستان درسال . منزل والدینش در دهوك برود
  .کندهمراه دو پسرش با افتخار آنجا زندگی می

هایی که فرزندان کوچک داشتند و پیرزنانی که شوهر و فرزندانشان را از زنده ماندن مخصوصاً براي بیوه
در یکی از . کردخاله نالیا به چهار دخترش در چادري در بهریکه زندگی می. دند، دشوار بودبو دست داده

هاي سرد زمستان بارش سنگین برف و باران چادر را چنان سنگین کرد که او ناچار شد تمام شب را تا صبح شب
شوهر خواهرش، بعدها . دریختن چادر شو داشتن پایه وسط چادر نماید تا از فرو به جاي خوابیدن مشغول نگه

   .اي نایلون آورد تا روي چادر بیاندازندیعنی پدر نالیا براي این پیرزن ورقه

نشینی کردند، که پلیس، ماموران امنیتی و اطلاعاتی از کردستان عقب 1991بعد از قیام مردمی سال 
و سایر مردم فراري دیگر این  بزودي بازماندگان انفال. ها تخلیه شدندو اردوگاه بسیاري از این تاسیسات

به منطقه امن و حفاظت شده کردستان  1995من در سال . ها را  اشغال کرده و در آنجا سکنی گزیدندساختمان
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در زادگاهم که ) ساختمان امنیتی قرمز(هاي امنیتی موسوم به امنه سورکه عراق برگشتم و از یکی از این ساختمان
از این مکان در زمان سلطه حکومت عراق براي شکنجه و بازجویی مردم استفاده  .کردمدیدن ، واقع است سلیمانیه

 ها خانواده پرجمعیت را دیدممن ده 1.اندندان حک کردهزشد و بسیاري از زندانیان اسم خود را روي دیوارهاي 
کاري کندهبود از اسامی کردند که پر هایی زندگی میدر اتاقها آن. هاي کوچک زندان خزیده بودندکه در اتاق

ساختمان بسیار شلوغ و . هایی را براي خانواده خود نوشته بودندشده و عکس زندانیانی که قبل از مرگ یادداشت
  .کثیف بود

هاي هتلی قدیمی موسوم به حسیب ها و تبعیدشدگان داخلی در خرابههمچنین در شهر سلیمانیه فراري
کانی حسیب صلاح کوترَ"را به نام ها آندانستند و آنجا را نجس میمردم ساکنان . کردندصالح زندگی می

دانستند که اي میسواد، کودن، عقب مانده و قبیلهرا مردمی بیها آن. نامیدندمی ")کبوترهاي حسیب صلاح(
 1990جالب است که در دهه . کنندمشاغلی با کمترین میزان درآمد دارند و فرزندانشان در معابر گدایی می

مهمانان هتل از ممکن است . هاي شهر همین هتل استترین هتلساختمان تعمیر شد و امروزه یکی از گران
  .شته باشندگذشته این هتل و بدبختی و نکبت مردمی که زمانی براي زنده ماندن سخت در تقلا بودند اطلاعی ندا

شدند، توسط فراریان و هایی که در جریان عملیات انفال استفاده میو زندان ها، مراکز نظامیبیشتر پادگان
پادگان نیزارکه در دهوك، اردوگاه ارتش خلق در . اي از بازماندگان انفال اشغال شدتبعید شدگان داخلی و عده

استفاده از نیم  هاي بزرگ معمولاً باسالن. توپزاوا و مرکز جوانان دوز خرماتو هنوز پر از چنین مردمی است
ها فاقد امکانات گاهاقامت این. کنندزندگی میاي متفاوت اند و در هر قسمت خانوادهبندي شدهدیوارهایی قسمت

این مراکز داراي سیستم فاضلاب بدوي هستند که ساکنان را . هاي لازم هستنداولیه زندگی و زیرساخت
ها آنبیشتر . دهند، در معرض خطر بیماریهاي مختلف قرار میکنندمخصوصاً در تابستان که پشه و مگس غوغا می

  .کشی آب، برق و تلفن هستندفاقد لوله

هاي پایینتر از مدارك و شواهدي وجود دارد که شرایط نامناسب شدید و طولانی نظیر زندگی در مسکن
هاي ها و بیمارياد نارساییعدالتی و تبعیض منجر به ایجمسئولیت و فشار زندگی و تجربه بیاستاندارد، فقر، 

تر نیز به نوبه خود منجر به زیان بیشتر و ناامنی اقتصادي و اجتماعی گستردهها آنجسمی و روحی روانی شده که 
همچنین این مشکلات باعث ایجاد احساس انزوا، ). vii: 2005، میر و دیگران 102: 2003بل و دوسه (شوند می

به ویژه هنگامی صادق است که این مسئله ). 55: 1992هرمان (گردند می "جامعهحس ارتباط بین فرد و "نابودي 
: 2003. باسوك و دیگران(اي ثروتمند که شگاف بین غنی و فقیر بزرگ است، زندگی کنند بازماندگان در جامعه

ي آنها، در نتیجه عدم توجه اکثریت مردم و عدم کمک از سوعدالتی شدیدي که این بازماندگان حس بی). 33

                                                             
 .شوداکنون این ساختمان تبدیل به موزه شده است و تعدادي از اسناد سرکوب در آن نگهداري می 1
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گردد که این مسئله باعث ایجاد یک طبقه محروم می. گرددباعث آسیب به همبستگی اجتماعی می کنندتجربه می
  .نه صدایی براي ابراز نظر خود دارد و نه فرصتی براي بهبود وضعیت نابسمان خویش

  اشتغال

شوهري و افتادن مسئولیت پس از پایان شوك اولیه یافتن خود در وضعیت آوارگی، بی ماندهزنان زنده
سوادي، رغم بیآنان علی. ها و سالخوردگان وابسته، شروع به پیداکردن کار کردندکامل نگهداري از بچه

کردند که در یافتن کار بسیار کوشا هاي محدود کار براي زنان و وضعیت دشوار سیاسی و اجتماعی، ثابت فرصت
گیاهان رفتند و ها میها و تپهدر فصل بهار از اول صبح به کوهها آن. و مبتکر بوده و با کاردانی مشغول کار شوند

با استفاده از ساقه گیاهان ها آن. کردندآوري میدر بازار جمعهاي کوهی را براي مصرف خود و فروش و سبزي
نوعی لیف (لفکه ها آن. فروختندو در خیابان می کردندکردند، جارو درست میمخصوص که از صحرا جمع می

خیاطی، بازماندگان به کارهاي . رساندندبه فروش میبافتند و می) شودسنتی خشن که از پشم گوسفند ساخته می
همچنین ها آن. هاي مردم روي آوردندها و زمینها و کار در کارخانهنانوایی، تمیز کاري در ادارات، سازمان

آوري کرده و با آن آرد درست ماند را جمعت محصول باقی میهاي گندمی که بعد از برداشباقیمانده خوشه
  1.کردندمی

در . با آن آشنا بودند و در آن نظام سنتی بزرگ شده بودندها آنکارکردن زنان برخلاف سیستمی بود که 
ها مراقبت بچهرود که در خانه بمانند، از انتظار میها آندهند و از ها آموزش میاي به زناي و عشیرهسیستم قبیله
اي زنان شلغل با مشکلات اجتماعی و طایفه .برادر و پدرانشان محافظت کنند/و عزت شوهر شرفکنند و از 
ملودوچ  .هاي اجتماعی بودندرا ننگ دانسته و در معرض شایعات گوناگون و فشارها آنکار . شدندمواجه می

 "زنانی در خطر"مذکر  قیمنداشتن کار کردن در بیرون خانه و کند که چگونه این زنان به علت اشاره می) 2008(
من در این . هاي خانوادگی شدندهاي ناموسی و خشونتقربانی قتلها آنحتی تعدادي از  .وندشدر نظر گرفته می

من . دهمرا مورد بحث و بررسی قرار میها آنقسمت انواع مختلف کار زنان و تاثیر این مشاغل بر سلامتی 
را هدف قرار می داد، صحبت ها آنبه کارهاي غیرقانونی و ننگی که در جامعه ها آننین در مورد توسل همچ

  .خواهم کرد

  کاردانی و ابتکار

. دادیمما هر کاري را انجام می.... ، برداشت محصولگريپخت نان، بافتن پشم، کار - نمانده بود که انجام نداده باشیم يکار
  )2005پري، نوامبر (
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 10توانسته حدود رفته و تا آخر روز با کندن زمین میها میشمسه تعریف کرد که هر روز صبح به کوه
هاي خاردار روید و قسمت بالایی آن برگقسمت خوراکی این گیاه در زیر زمین می. کیلوگرم کنگر جمع کند
کندن کنگر در . میق حفر کننداي عآن ناچارند براي رسیدن به قسمت خوراکی آن چاله خشنی است و جویندگان

او تمام روز سرش پایین بود و . شدهاي شانه و خستگی مفرط او میتمام طول روز سبب درد شدید استخوان
ما آن را سر جاده ": فروختاو هر کیلوگرم را یک دینار می. براي کسب پول کمی به کندن زمین مشغول بود

شمسه . با اینحال اینکار تنها در بهار فراهم بود ".بردندد به شهر میخریدند و با خومردم آن را می. فروختیممی
. پرداختمی "گردن و روسري و امثال آن و خیاطیو وسایل زینتی شال بافتن منگوله"هاي سال را به سایر ماه

دینار  5ا با او تمام روز را تنه. کاشتبعدها او در هویجه کارگر بخش کشاورزي بود و گندم، جو، پنبه و کنجد می
  .کردکار می) دلار آن زمان 5تقریباً (

هاي تحصیلی ابتدایی را گذرانده بود بعد از پایان انفال واقعاً خسته و که برعکس بیشتر زنان دوره 1لانا
هاي او به عنوان کارگر نظافت در یکی از بیمارستان. گذران زندگی کار کند دلتنگ بود اما مجبور بود براي

اي او را شنیده بود، قرا گرفت و او هکرد و مورد حمایت مدیر آشوري بیمارستان که داستان مرارتکرکوك کار 
لات سنگین، در آبعد از آن دو سال در کاري مردانه روي ماشین. کرد) گندزدایی(را مسئول دستگاه استریلیزاسیون 

نهایتاً کارش به کار . سازي مشغول کار بوداو همچنین مدتی نیز در مارخانه بستنی . کارخانه کاشی لیلان کار کرد
در نهایت او به خانواده خواهرش در هویجه پیوست و به عنوان کارگر . جی انجامیدکردن در کشتارگاه مرغ بِ

بعد از آزادي شروع به  ".به این کار اشتغال داشتم 2003من تا زمان آزادسازي عراق در سال ": کشاورزي کار کرد
ند کلانا حتی از حقوق پرداختی به بازماندگان انفال نیز استفاده نمی. هاي زنان انفال نمودکار در یکی از سازمان

  .ندکزیرا دختر کوچکش که اکنون زن جوانی است آن را دریافت می

ه فرزند  5او . بود "فصل بسته به"تعریف نمود که مشغول کاشت و برداشت محصولات کشاورزي نیز  2بِ
کار  "از صبح علی الطلوع تا شب"گذاشت و او فرزندانش را در خانه تنها می. معلول بودندها آنداشت که دو نفر 

او رنجیده و . نشستنمی "هرگز عاطل و باطل"داد و او هر کاري که وجود داشت را انجام می. کردمی
او چند بار محل زندگی خود را تغییر داده و در  .مصاحبه کردم ترین زنی بود که من در سرقلا با اوخشمگین

ما از شدت کار کردن براي دیگران  ": هاي قدیمی و متروك که نیاز به تعمیر فرآوان داشتند زندگی کرده بودخانه
ختر کسی به او و د او از اینکه ".هاي خودمان را درست کردیماز بین رفتیم، خشت خام می زدیم و سوراخ خانه

هر دو از نقص خلقت و بدشکلی در ستون فقرات رنج . رد، ناراحت و عصبانی بودکو پسر معلولش کمک نمی
توانست از عهده بردند و براي اینکه بتوانند راه بروند نیاز به فیزیوتراپی فرآوانی داشتند که گاهی او نمیمی

ه جامعه ارزشی او همچنین از این خشمگین بود که دردها و غم کار جانفرساي او براي بقی. مخارج آن برآید
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 150,000(دهند قربانیان انفال میحقوقی که به ": اي زیادي وجود داردهندارد؛ و همچنین در جامعه نابرابري
 ".پردازندمعادل مبلغی است که زنان سیاستمداران براي یک جلسه آرایش می) دلار آن زمان 100دینار معادل 

هر بار دو برابر شده است که کمک بزرگی به بازماندگان انفال  خوشبختانه در پنج سال گذشته این مبلغ دو بار و
  .است

  مشکلات جسمی

ا کاملاً خسته و فرسوده هبیشتر زن. اددهایشان را میدرآمد زنان انفال به زحمت کفاف غذاي خود و بچه
پوست صورت و دستشان زودتر از . زیر آفتاب سوزان و باران شدید از بین رفته بودها آنپوست . شده بودند

برند که اکنون توان ی رنج میدرد و آلام مزمناز زنان زیادي گزارش دادند که . موعد پر از چین و چروك شده بود
. اکنون بدحال و ناخوش است "تا آنجایی که رمق داشت کار کرده بود"پري که  .گرفته استها آنکارکردن را از 

او دردي همیشگی دارد که خود هم علت آن را . هایش آسیب رسانده استاو با کار سخت به پشت، گردن و شانه
فرسا به اخیراً دکتري ماجرا را براي او چنین توضیح داده است که به علت انجام کار سخت و طاقت. داندنمی

اهمال و عدم توجه به بدنش در این  صاکنون دارد تقاکند که فکر می او. مدت طولانی بسیار فرسوده شده است
  .پردازدمدت طولانی را می

 عدم استفاده ازشود و همچنین رعایت نمیها آندر  مقررات بهداشتی و ایمنییی که هاکار در محیط
کارگر بخش شادان به مدت هفت سال . ها آسیب رساندتجهیزات حفاظت فردي به سلامتی تعدادي از زن

با وجود آنکه او در دهه . شده بود "پوسیده"او تعریف کرد که دستانش بعد از پایان این مدت . کشاورزي بود
شکایت هاي مزمن سینه و دید ضعیف و رو به زوال چهارم عمرش قرار داشت ولی از التهاب مفاصل، عفونت

کنم به خاطر مزارع فکر می": داندیی خود میه را مسئول عفونت و مشکلات بینااو کار در مزارع هویج. دارد
کنند اشاره می )157: 2002(آسوکایی و دیگران  ".ها من را بیمار کردکشسولفور موجود در حشره... توتون است

شوند و ممکن است منجر ها استفاده میکشاي در سراسر دنیا در آفتکه عوامل ارگانوفسفات به صورت گسترده
تواند زند و میها آسیب میکنند که به ریهها از خود گازي متصاعد میکشآفت. هاي اتفاقی شوندبه مسمومیت

  .باعث عفونت و سایر عوارض جسمی دیگر شود

براي کار در ها آنکه ها صبح. کردندهمراه مادرشان در مزارع شارزور کار می 1ناسکو خواهرش  شنو
پولی در بساط نداشتند که براي خود جوراب یا دستکش ها آنسرد بود و  بسیارشدند، هوا مزارع پنبه بیدار می

. کردنددست و پایشان استفاده می براي گرم کردن "هاي پلاستیکیکیسه"از ها آنشنو اظهار داشت که . بخرند
برد و دایم تب داشت ولی این موضوع را از صاحب کار مخفی نگه همچنین شنو آن سال از مالاریا رنج می

                                                             
 .2010شنو و ناسک، ماه می  1



154 
 

بدون توقف کار ها آن. شدآوردند پول پرداخت میبه این زنان بر اساس میزان محصولی که به عمل می. داشتمی
ورد که بعضی روزها آناسک به یاد می. فرنگی پرورش دهندپنبه، بامیه و گوجهردند تا یک کیلوگرم دیگر کمی

: وردآنهار او معمولاً نان و خیار بود که از خانه با خود می. حتی وقت نداشته است که نهارش را صرف کند
  ".خوردیمفرنگی گرانتر بود و ما معمولاً به جاي آن خیار میگوجه"

ه یک بار سیل یک مزرعه چغندر را با از بین برد و صاحبانش آن را به حال ک شنو و ناسک گزارش دادند
را به ها آنزنان مجبور شدند براي تامین معاش خود چغندرها را از زیر گل و لاي بیرون آورند، . خود رها کردند

ا و هچنجه ها کار کردند و در زمین خیس آنقدر سختی کشیدند تاساعتها آن. کنار جاده ببرند و بفروشند
زیر ها آنکمر . سخت بودها آناین بارهاي سنگین براي  حملمخصوصاً . انگشتانشان ترك خورد و خونریزي کرد

شنو اظهار . هاي سنگین غذا که بار تراکتور و کامیون کرده و یا تا جاده حمل کردند، سخت آسیب دیدکیسه
مخصوصاً  ".رسیدمثل راه یک سال به نظر می) متر 6-5(فاصله ما تا این در "داشت که بار چنان سنگین بود که 

 1ها شکم درد داشت و به او گفته بودند که فتقاو تا سال. خواهرش ناسک از حمل بارهاي سنگین عذاب دید
توانست کارش را نیز تعطیل توانست جراحی شود و در ضمن نمیاو به علت مشکل اقتصادي نمی با اینحال. دارد
خواهرها ناچار  .فرسایشان ادامه پیدا کردبه روستایشان کولَجو برگشتند نیز کار طاقتها آنکه حتی وقتی . کند

ناسک درد زیادي داشت و روي . بودند خشت خام درست کنند، آن را حمل کنند و خانه خود را از نو بسازند
ا خود و نیاز به عمل هتا سالاو . "بیرون ریختن آن را بگیردکرد کمربندي بسته بود تا جلوي جایی که در می

ند تا آنجایی که کبا اینحال احساس می. چند سال پیش او بالخره تن به عمل جراحی داد. جراحی را فراموش کرد
  .توانسته است به قابلیت و توانایی کار کردن خود آسیب رسانده است

کارکردن براي او . مکان کرد نالیا در دهوك بزرگ شد ولی وقتی با پسرعمویش ازدواج کرد به کورمه نقل
شوهرش از اینکه او یک زن شهري است و در کارها به . سخت بود چون هیچ وقت بیرون از خانه کار نکرده بود

هاي کردي بعد از انفال که نالیا مادري تنها با دو فرزند بود شروع به دوختن لباس. ند قدردان او بودکاو کمک می
در خاموشی مطلق با استفاده از یک  هاي متمادي زیر نور فانوساو شب. فروختار میرا در بازها آنزنان نمود و 

اش اکنون با وجود آنکه در اوایل دهه چهارم زندگی. کتاب راهنما و یک چرخ خیاطی فرسوده مشغول خیاطی بود
و کشیدن گردنش به  دید او بسیار ضعیف شده و در نتیجه نگاه کردن به پایین. تواند خیاطی کنداست، دیگر نمی

  .هایش آسیب رسانده استگردن و شانه
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  کارهاي غیرقانونی

از روي ضرورت و ناچاري اقدام به قاچاق نفت و غذا از میان  زن انفال تعدادي از بازماندگان
هاي تحمیلی از جانب دولت عراق این زنان خطر نطر به تحریم. هاي متعدد دولت عراق در منطقه نمودندبازرسی

در جامعه پخش شد حاکی از آن  1990داستانی که در اواخر دهه . سوءاستفاده و تجاوز جنسی را به جان خریدند
اقدام به قاچاغ سوخت کرده بود دستگیر  هاي نزدیک کرکوكکه یکی از زنانی که از طریق یکی از بازرسی بود

با اینحال بیشتر اوقات زنان قاچاقچی را به . شده و سربازي روي صورت او نفت ریخته و آن را آتش زده بود
را مورد تعرض جنسی قرار ها آنهم  گاهی. کردندخاطر کرد بودن و زن بودن کتک زده و با آنان بدرفتاري می

ها آن. شد در مورد خود احساس گناه و شرمساري کرده و در جامعه نیز بدنام شونداین مسئله باعث می. دادندمی
  .  کنندبا سربازان عراقی همکاري می ناچیز یدانستند که براي پولاي میرا زنان هرزه

ما درآمد، ": او کار قاچاق را اینگونه توصیف کرد. دهدزنی سعی کرد این وضعیت را براي من توضیح 
خریدي و به بازرسی باید یک ظرف نفت را از چمچمال می. تنها راه قاچاق بود. حقوق و سهمیه غذایی نداشتیم

گرفتند ئو گاهی هم اجازه زدند و نفت را میگاهی سربازها تو را تا سرحد مرگ کتک می. رفتیکرکوك می
بعضی . توانستی نفت را طرف دیگر ناحیه تحت کنترل دولت عراق بفروشیو می ا آن طرف ببريدادند آن رمی

سپس این زن  ".ناچار بودند براي عبور دادن یک طرف نفت با سربازان رابطه خصوصی داشته باشندها زن هاوقت
پذیرفتن انجام اینکار به معنی بدنامی و  ".مادرم از من خواست این کار را انجام دهم اما من نتوانستم": ادامه داد
  .خواهد زندگی درست و پاکی داشته باشدکند و میاین زن اکنون در منطقه دیگري زندگی می. ننگ بود

ممکن است زنان دیگري هم از روي ناچاري و لاعلاجی به فحشاء متوسل شده باشند ولی کسب 
دانند که چنین مسایلی اتفاق همه در جامعه می. گیر استاطلاعات لازم در مورد این مسئله بسیار سخت و وقت

. اندهاي جنسی کشته شدهکاريافتاده است و چندین زن به علت انجام آن یا شایعات کاذب مربوط به خلاف
دار بود به من گفت که یک روز بعد از ظهر یکی از آشنایان با زنی زیبا درست قبل از بستن مردي که سابقاً مغازه

آن مرد از او خواست که با آن زن در مغازه او . او بیوه انفال نبود ولی بیوه قتل عام دیگري بود. پیش او آمد مغازه
 ".اي ندارد و واقعاً تر و تمیز استاین زن بچه. شويپشیمان نمی": دار گفتاو به مغازه. رابطه جنسی داشته باشند

او گریه کنان . زن داد و از او خواست از این کار دست بردارددار با آن آشنا درگیر شد و مقداري پول به مغازه
  1."توانم انجام دهم؟غیر از این چه کار دیگري می": گفت

ري گشد به علت تجاوز یا فاحشهیکی از فعالان زن اظهار داشت زنانی که تصور می 2عدالت عمر
نهایت خطرناك توانند بیشایعات می. به دست خانواده خود به قتل رسیدند "اندبکارت خود را از دست داده"

                                                             
 مصاحبه خصوصی با گوران بابالی 1
 .2006مارس عدالت عمر، اربیل،  2



156 
 

بازماندگان زنی که در . واند منجر به مرگ طرف گرددتمیها آنافشاي چنین مسایلی و یا صحبت در مورد . باشند
ز زنانی است این سکوت نوعی حفاظت ا. کنندري اطلاعاتی دارند، از افشاي آن خودداري میگمورد موارد فاحشه
بازماندگان زن انفال در مورد . گرددند و در ضمن نوعی حفاظت از کل گروه نیز محسوب میاکه درگیر آن بوده

نندو تعدادي از پرسیدن این کدر آن را انکار میهرگونه مشارکت ها آن. پیش کشیدن این مسایل بسیار حساسند
اندازه کافی در جامعه ننگ دارند و صحبت در مورد چنین  کنند که بهاحساس میها آن. شوندسوال خشمگین می

  .انجامدمسایلی تنها به ننگ بیشتر می

  ننگ اجتماعی

ماندن و بزرگ کردن فرزندان، در جامعه خود پست رسا و موفقیت در زندهفرغم کار طاقتاین زنان علی
تان براي حمایت از بازماندگان زن انفال کار که در اتحادیه زنان کردس 1تابان عبداالله. شوندارزش قلمداد میو بی

ند که در کلاس مدرسه شاگرد اول شده بود اما از برگشتن به کدر مورد بازمانده کودکی صحبت می کندمی
آموز در گرمیان دیدار کرد تا پسر را تشویق و متقاعد به برگشتن به تابان با خانواده دانش. مدرسه خودداري کرد

هاي او که به موفقیت او همکلاسی. شودیافت که او به علت کار مادرش در مدرسه مسخره میاو در. مدرسه کند
  .کردندصدا می "پسر زن جارو فروش"کردند و او را ردند با حالت تحقیر با او صحبت میبرشک می

همچنانکه انجام کارهاي . بودها آندادند قسمتی از هویت و مشخصه نوع کاري که زنان انجام می
شود به همان صورت هم تلاش تلقی میها آنها بیانگر نقصی عمده در شخصیت درآمد، فقر و زندگی در زاغهکم

بنابراین ). 1986: کلوگل و اسمیت( شوددر نظر گرفته میها آنبراي خلاص شدن از این وضعیت هم تقصیر خود 
دهند، همیشه با نگاه تحقیرآمیز به کننده کار سختی باشد که آنان انجام میبه جاي آنکه جامعه قدردان و تحسین

گرفتند و این عبارت براي نشان  "کودکان انفال"کودکان هم مانند مادرانشان لقب . کندو فرزندانشان نگاه میها آن
  .رفتی مهم نسبت به بقیه دارند، به کار میمشکل و ضعفها آندادن اینکه 

هنوز مردمی هستند که با نگاهی ": اظهار نظري به همین مسئله اشاره نمود و گفت درعدالت عمر 
مردم هنگام . نگرند، مخصوصاً آن بازماندگانی که مردي به عنوان رئیس خانواده ندارندتحقیرآمیز به بازماندگان می

 ".دانندغیراخلاقی میآن را نمونه و مثالی زشت و  صحبت در مورد زنان بدون سرپرست مذکر، بیشتر اوقات
بخش استثمار را (شود بر پیشانی محسوب میلکه ننگ  داغ و نداشتن شوهر و پدر در جامعه مردسالار یک

نداشتن پدر به عنوان لکه "و اینکه چگونه کند صحبت میاز دختران بازماندگان زن انفال ) 2009(ملودوچ ). ببینید
 "یافتن زوج"شود و اینکه چه بسیارند دخترهایی که براي فته میدر نظر گرها آن "ننگی بر عفت و پاکدامنی

  .سخت در تقلا هستند

                                                             
 .2007تابان عبداالله، سلیمانیه، نوامبر  1
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هاي آور مذکر و اشتغال به حرفه، نبود نان)هازاغه(سوادي، زندگی در مناطق با حداقل امکانات زندگی بی
اسوك و دیگران ب. دهدها را از مزایاي اجتماعی محروم کرده و سخت در مضیقه قرار میپست این خانواده

. ودرکنند که محرومیت اجتماعی فقر را تحت الشعاع خود قرار داده و از آن هم فراتر میاستدلال می) 34: 2003(
آزادي انتخاب، فرصت، اظهار نظر و قدرت بیان شرایط "نبود : کنندتعریف می چنینمحرومیت اجتماعی را ها آن

نیز به همین ترتیب محرومیت اجتماعی را ) 87: 1997(آمارتیا سن  ".خود از لحاظ سیاسی و شان اجتماعی
تواند درآمد ناچیز می"و  "باشدنمی درآمد ناچیز منظور تنهاو  اولیه امکاناتمحرومیت از " کنداینگونه خلاصه می

که به اهمیت در  کندرا نقل می 1ن سخن آدام اسمیتس ".لیل اصلی محرومیت شخص از امکانات اولیه باشدد
کند نظیر داشتن یک پیراهن کتان یا یک جفت هاي اولیه و امکانات ساده در زندگی اشاره میاختیار داشتن دارایی

یت، ثروت ملل، نقل قول از سن اسم(سازد را بدون احساس شرم ممکن می "حضور در اجتماع"کفش که 
1999:74.(  

هاي مناسب براي بهبود زندگی از لحاظ اجتماعی، اقتصادي و سیاسی فرصتنبود امکان دسترسی به 
ت . باعث گردیده که این زنان به حاشیه جامعه رانده شده و با تبعیض مواجه شوند 106: 2003(بل و دوس (

قربانی شدن طبقه یا طبقات مادون ه آن امتیازات طبقه غالب به قیمت فرآیندي که در نتیج"تبعیض را به عنوان 
هنگامی که  این فرآیند. هاي اجتماعی موجود حفظ یا تقویت می گردندو بنابراین نابرابري "گرددحفظ می

تواند توانایی زنان به پیروي از فقر نیز می. افتدناخودآگاه اتفاق می "کنندها ادراك ما از افراد را منحرف میکلیشه"
و آنان را  )102: 2003بل و دوست (انتظارات عمومی و الگوهاي اخلاقی شخص خودشان را به چالش بکشد 

  .شوندمجبور به توسل به کارهایی کند که منجر به ننگ بیشتر و مشکلات اجتماعی دیگر می

بلاس و دیگران (هاي روانی و جسمی هم مبتلا کند است شخص را به بیماري فقر و تبعیض ممکن
تواند یا به علت کار این مسئله می). 15: 2009، سازمان بهداشت جهانی 5: 2005، مایرس و دیگران 1684: 2008

احترام  شود حادث شود و یا اینکه در نتیجهدادن قدرت مقاومت فرد میسختی که منجر به فرسودگی و از دست 
براي بازسازي زندگی خود و مواظبت از زنانی که . به نفس پایین، احساس درماندگی و شرم به وجود آید

با ننگ و تبعیض در جامعه ها آن. دادندفرسایی انجام میهاي خود در تلاش بودند کارهاي سنگین و طاقتبچه
و خودشان را بازماندگان قوي و استوار انفال پذیرفته جامعه از خود را  دركبعضی اوقات زنان . روبرو بودند

  ).را ببینید 6فصل (دانستند در حالی که این زنان واقعاً چنین بودند نمی

  

                                                             
1 Adam Smith (1723-1790) :بعد از دو قرن او هنوز شخصیتی والا در تاریخ افکار و عقاید . اقتصاددان و فیلسوف اسکاتلندي و مدافع اقتصاد بازار آزاد

عت و علل ثروت ملل اولین کوشش جدي جهت مطالعه طبیعت سرمایه و توسعه رساله مشهور و درخشان او به نام تحقیقی در مورد طبی. باشداقتصادي می
  .گرددتاریخی صنعت و تجارت مابین کشورهاي اروپایی بود و عمده شهرت او تنها به همین رساله برمی
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  فقر و مسئولیت مادري

ها آنپرورش دهنده کودکان باشند و وظیفه حفاظت از  رود که تنهااز لحاظ اجتماعی از مادران انتظار می
به طریقی مناسب، آموزش هنجارهاي مهم فرهنگی و ها آندر مقابل صدمات و بزرگ کردن و اجتماعی نمودن 

یابند که در آینده شهروندان مفیدي خواهند بود و شانس خوبی براي اطمینان از اینکه کودکان چنان پرورش می
ساختار اجتماعی مادر را در جامعه به  مثالی ارائه کرده است که) 1998(سوان . موفقیت در جامعه خواهند داشت

اما مادران تصور دلایل زیادي براي سرما خوردن کودك وجود دارد کند که او بیان می. دهدخوبی توضیح می
این طرز فکر مادر نتیجه تجربه زندگی در  .باعث سرما خوردن کودکان شده استها آنکنند که کوتاهی می

داند که وظیفه مطلق نگهداري از کودکان را به عهده اي میدهندهه و پرورشکننداي است مادر را بزرگجامعه
به عنوان یک زن و یک مادر است و کسانی ها آنشود که این قسمتی از طبیعت از بچگی به زنان گفته می .دارد

باید  انجام ندهند شود راقلمداد میها آنرود رفتار نکنند و آنچه که وظیفه که مطابق انتظاراتی که از آنان می
  . احساس گناه کنند

شد که گاهی نتوانند فرساي زنان بازمانده انفال منجر به این میهاي مفرط و کار سخت و طاقتمسئولیت
مادر بدي بودن . حضور داشته باشندها آنو یا به آن اندازه که دوست داشتند در کنار از کودکانشان مواظبت کنند 

گزارش دادند از اینکه ها آنبعضی از . کردند یا نگران آن بودندموضوعی بود که زنان زیادي از آن صحبت می
اند از عهده هزینه زدند و نتوانستهرا کتک میها آنگذاشتند، گاهی کودکان خود را براي رفتن به کار تنها می

دانند که کودکانشان در این زنان عموماً خود را مسئول این می. کننداس گناه میبرآیند احسها آنتحصیل 
این حس اغراق یافته مسئولیت و گناه به نوبه خود در تصویر . اندهاي شغلی چشمگیري نداشتهبزرگسالی موفقیت

گاهی فراموش  از خودشان راضی نیستند وها آن. از خود به عنوان یک شکست خورده نمایان شده استها آن
  .انداند و چه مادران خوبی بودهکنند در آن شرایط نامساعد، چقدر خوب عمل کردهمی

  گناه

با غمی ژرف یاد ها آناو از وضعیت . بردرا با خود به مزرعه میها آنو  شادان فرزندان کوچکی داشت
و مشغول کارش  کردخود رها میبه حال نرمی  او را روي زمین. کوچکترین پسرش کودکی نوپا بود. کندمی
ها سر و یافت که مگسگاهی او را خوابیده می. کردزد و نگاهی به وضعیت او میگهگاه سري به او می. شدمی

 1و اگزما همه جاي پوستش جاي نیش بود و جوش. رفتندها از سر و کولش بالا میصورتش را پوشانده یا مورچه
 ".من ناچار بودم او را تنها بگذارم و به کارم برسم":  دیگري نداشت ان چارهشاد. کردو دایم گریه می زده بود

                                                             
1 Eczema :دوشاگزما یک بیماري التهابی، مزمن و غیرواگیردار پوستی است که به علت آلرژي و حساسیت ایجاد می.  
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هاي مزرعه تنها می گذاشت و به زراعت مشغول کودك نوپایش را در سایه و روي چمن پري نیز به همین نحو
  .ا قطع کندتوانست کارش رري نمیپکرد اما افتاد و گریه میداد، میگاهی کودك چیزهایی را قورت می. شدمی

دختر کلید اتاق را به گردن  .گذاشتاش را در خانه تنها میساله 6رفت دختر وقتی شمسه سر کار می
هر روز صبح شمسه قبل از رفتن به سر کار . کسی نبود که از او مراقبت کند 1998تا  1991آویخت و از سال می

 یکی از غذاهاي ارزانی که ".دانستیز نمیهیچ چ"او بسیار کوچک بود و . کردبراي دخترش نهار درست می
یک بار دخترش به این ساندویچ . کرد سرخ کردن خرما و اضافه کردن یک تخم مرغ به آن بودشمسه درست می
هر روز  ".آینداین چیزها با هم جور درنمی دانستاو نمی": شمسه با غمی عمیق اظهار داشت. شلغم اضافه کرد

شمسه نگران . کشید تا به خانه برگرددنشست و انتظار مادرش را میعصر دختر کوچک آرام جلوي در می
چیزي " رفتدخترش بود و امیدوار بود در غیاب او مشگلی براي کودکش پیش نیاید زیرا اگر او سر کار نمی

  ".کردندبراي خوردن پیدا نمی

ه وقتی از را ها آنمن از اول صبح تا عصر ": شدک در چشمانش جمع میکرد اشفرزندش صحبت می بِ
ه نمی ".زدمخواستند زیاد غذا بخورند کتکشان میگذاشتم و هرگاه میدر خانه تنها می توانست این واقعیت که بِ

 هاي دیگراین موضوع براي زن. غذا تامین کند، همیشه او را سخت معذب کرده استها آنبه اندازه کافی براي 
در . کردند، صادق استمی هم که فرزاندانشان براي غذا مخصوصاً غذاهاي لوکس مانند گوشت قرمز و مرغ گریه

بل و (بگو مگو کنند ها آنشد فرزنان به محبت مادرانشان شک کنند و با بعضی از موارد این مسئله باعث می
ت  105: 2003دوس.(  

  کودکانِ کار

بسیاري .  بزرگتري داشتند قادر نبودند به تنهایی از عهده کل خانواده برآیندتعدادي از زنانی که خانواده 
او . احتیاج به درآمد بیشتري داشت 1خانواده رقیه. از کودکان هم دوشادوش مادرانشان ناچار به کار کردن بودند

به این کوچکی فرزاندانم  ": او تعریف کرد. هفت فرزند داشت و همه از سنین خیلی کم شروع به کار کردند
او  ".که شروع به فروختن آدامس در معابر کردند) داددر حالی که با دست فاصله کمی را از زمین نشان می(بودند 

وقتی از رقیه پرسیدم که آیا فرزندانش به مدرسه . فروختندها آن را میپخت و بچهدر خانه شیرینی می همچنین
وانستم ترا به مدرسه نفرستادم، چگونه میها آن": یره شد و گفترفتند یا نه او با غضب و تعجب به من خمی

ها بزرگتر شدند و توانستند کارگري کنند وضع وقتی بچه "همه گرسنه بودند، کدام مدرسه؟ها آناینکار را بکنم؟ 
مصیبتی دانیم چه تنها ما می"او اظهار داشت . زندگی رقیه کمی بهتر شد اما تا چند سال او زندگی سختی داشت

: ت و گفتو سپس به روشی که مختص بازماندگان انفال است بلافاصله به زمان وقوع عملیات برگش "کشیدیم

                                                             
 .2005رقیه، نوامبر  1
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ي اعده...  یمدخیس آب بو... باریدباران می... واند حتی تصورش را هم بکند، ما پابرهنه بودیمتس نمیکهیچ"
هستند ادامه و خاطره با آن مواجه در زندگی فعلی  مشکلاتی که بیشتر زنان ".داخل رودخانه طغیان کرده افتادند

  .جدایی و خشونتی است که وضعیت امروز آنان را باعث شده استهمان 

د و با اینحال هم نتوانست به مدرسه برود چون ناچار بود در کردختر بزرگتر پري بیرون از خانه کار نمی
این زن و شوهر پیر از اردوگاه نوگره سلمان بازگشته . مراقب پدربزرگ و مادربزرگ پیر خود باشدخانه بماند و 

دختر پري هنگامی که شروع به کارهاي خانه از جمله تمیزکردن منزل، . بودند و در وضعیت بدي قرار داشتند
مراقبت کرد زیرا ها آنپري تا زمان مرگ مادر و پدرشوهرش از  .آشپزي و پخت نان کرد، تنها هفت سال داشت

دخترش اي جز این نداشت که او چاره. کس و تنها بودندکاملاً بیها آنزنده نمانده بود و ها آنکسی از خانواده 
در آن اوضاع و احوال، زنده ماندن اولویت اول . را به کارهاي خانه و مراقبت بگمارد و خود براي کار بیرون برود

ی بود که کارکردن به معنی کسب حداقل پول یشتر زنان انتخاب دیگري نداشتندب .و در راس امور دیگر قرار داشت
  .هایشان انجام دهندتوانستند براي بچهبراي زنده ماندن لازم است و این بزرگترین کاري بود که زنان می

  هامدرسه بچه

تحصیلی از کمترین هاي بیشتر کودکان بازمانده انفال به علت عدم توانایی مادرانشان در پرداخت هزینه
شدیدي رنج  2کوچکترین فرزندش از سندروم داون. یک دختر و دو پسر دارد 1اسَمر .میزان آموزش برخوردارند

 سال دومامتحانات او تعریف کرد که پسر بزرگترش در مدرسه بسیار باهوش بود اما بعد از گذراندن . بردمی
 ".او یک جفت کفش پلاستیکی بخرم تا با آن به مدرسه برودمن پول نداشتم براي ": ترك تحصیل کرددبیرستان 

پسر اسمر بعد از ترك . شوندین کفش بازار هستند که کاملاً از پلاستیک ساخته میترهاي پلاستیکی ارزانکفش
دخترش هم تا . کرددریافت می) دلار 5معادل (خانه مشغول به کار شد و روزانه پنج دینار تحصیل در یک چاي

مانده خود سالگی ترك تحصیل کرد و در خانه ماند تا از برادر عقب 9سوم ابتدایی درس خواند اما در سن کلاس 
گذاشت و آب خانه هاي سنگین آب را روي شانه میسطلکرد و کرد، خانه را تمیز میاو آشپزي می. مراقبت کند

کند و خود را ا تامین کند احساس گناه میها راسمر از اینکه نتوانسته امکانات تحصیل بچه .را تامین می کرد
  ".آینده هر دو را خراب کرده است "کند که سرزنش می

ما چیزي نداشتیم، من پول کافی ": مانده کیژان هم نتوانستند به مدرسه بروندبه همین نحو پنج فرزند زنده
سپس  "برآیم؟ها آنصیل توانستم از پس هزینه تحنداشتم چگونه میها آنبراي خرید یک جفت کفش براي 

دانید در عراق چه اتفاقی افتاد؟ می": کردند فقر و تورم بیداد میکیژان توضیح داد که وقتی فرزندانش کوچک بود
در هیچ "او از اینکه کودکان بازمانده انفال . کردندکودکانش از سنین پایین کار می ".هیچ کس به فکر دیگري نبود

                                                             
 .2006اسمر، مارس  1
2 Down syndrome :ودشهاي غیرطبیعی در شخص ایجاد میماندگی ذهنی که به علت وجود کروموزومنوعی عقب.  
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گویند فرزندان ما کارفرمایان می" او ادامه داد سخت ناراحت است "شوندنمی اي استخدامسازمان و اداره
، کیژان را و درس نخواندنسوادي و مقصر دانستن کودکان در بیعدم علاقه دولت به رفع این مشکل  ".سواندبی

اگر "خواندند میزیرا بنا به استدلال او کودکان درس  بود شگفتکیژان از این مسئله در . سخت پریشان کرده بود
  ".شدندشدیم و شوهرانمان ناپدید نمیانفال نمی

شناسنامه عراقی نداشتند و به همین  1991قبل از سال ها آنها آن بود که مانع دیگر تحصیل این بچه
توانستند ثابت زنان نیز گواهی ازدواج و شناسنامه عراقی نداشتند بنابراین نمی. شدندعلت در مدارس پذیرفته نمی

ه ب و سعی کردندحقه قانونی پیدا کردند  چندها آن 1991بعد از سال . هستندها آنها متعلق به کنند که این بچه
مثلاً  با اینحال این حقه منجر به ایجاد مشکلات دیگري شد .شناسنامه بگیرند این کودکانبراي  داییعمو یا اسم 

با ها آنها را به عهده بگیرند و اجازه دیدار آمد که عمو یا دایی تصمیم گرفتند خود مسئولیت بچهگاهی پیش می
یی ادعاي برخورداري از میراث شوهران این زنان را داشتند بعضی اوقات هم عمو یا دا. دادندمادرانشان را نمی

سه ها آنبا اینحال نیز تعدادي از کودکان حاضر نبودند به مدرسه بروند زیرا ). بخش معضلات اجتماعی را ببینید(
کوچکتر  خودشاناز مدرسه دور بوده و ناچار بودند با کسانی به مدرسه بروند که خیلی از ) 1991-1988(سال 

  .ودندب

  مادران موفق

 زنانی که فرزندان کمتري داشتند و کودکی معلول یا بستگان سالخورده در خانه نداشتندتعدادي از 
که یک دختر و یک پسر داشت سخت کار کرد و زحمت  1خورشا. توانستند از عهده تحصیل فرزندان خود برآیند

از پسرش که اکنون پلیس و دخترش که معلم او وقتی که . روندکشید تا مطمئن شود کودکانش به مدرسه می
وادي و انفال تباه شد، من فقط سزندگی من به خاطر بی": ندزش موج میاکند، غرور در چهرهاست صحبت می

فرزندانم از همان  واستمخنمی. اش خراب شده استواستم مطمئن شوم تنها کسی در خانواده هستم که آیندهخمی
به هاي فرآوانش او از اینکه تلاش ".شده من آسیب دیدم تنها زندگی من باید خراب مینقطه ضعفی زیان ببینند ک

هایی قابل احترام هستند، شدیداً احساس رضایت خاطر شغلو هر دو فرزندش شهروندانی موفق با  ثمر رسیده
  .دارد

ل، ریزان تا کلاس برعکس بیشتر زنان انفا .ریزان نیز موفق شد دختر و پسرش را در مدرسه ثبت نام کند
زنان انفال از  اکثردوم دبیرستان درس خوانده بود و به علت وابستگی به یکی از احزاب عمده سیاسی به نسبت 

اي در کند، خانهکند، حقوق انفال را دریافت میدر انجمن زنان حزب کار میاو . بردحمایت بیشتري بهره می
همه این عوامل به . اختیار او نهاده شده است و دخترش از حمایت انجمن نجات کودکان انفال برخوردار است

                                                             
 .2005خورشا، نوامبر  1
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زندگی هنگام صحبت با ریزان متوجه خواهید شد که او در  .ریزان کمک نمود بهتر از کودکانش مراقبت نماید
درست است که شوهرش را از دست داده است و در جریان عملیات انفال بسیار . خود زنی قوي و خرسند است

سختی دیده است اما شرایط بعد از عملیات براي اوتقریباً از همه زنان دیگر مساعدتر بوده است و خدمت کردن 
او نه تنها از حقوق خود . ر بخشیده استقدرت و رضایت خاطبه عنوان یک فعال و کار در انجمن زنان به او 

  .کندبلکه از حقوق دیگر زنان هم دفاع می

احساس ارزشمندي فرستادن فرزندان به مدرسه در هر دو مورد خورشا و ریزان در حس عزت نفس و 
ان رغم شرایط بسیار ناگوار، خشونت، فقر و از دست دادن عزیزکنند که علیاحساس میها آن. تجلی یافته است

این امکان تنها به این علت میسر شده است که . اند از فرزندان خود در مقابل زیان بیشتر حفاظت کنندموفق شده
مسئولیت این دو زن برخلاف دیگران . هر دو زن فرزندان کمی داشتند و هیچ سالخورده دست و پاگیر نداشتند

  .بیشتر از حد سنگین نبود

العاده کننده از فرزندان نیاز به انرژي فوقآور و مراقبتن تنها نانبه طور خلاصه نقش مادران به عنوا
این مسئله مخصوصاً براي زنانی که . می گرددها آن را کاملاً گرفته و باعث استرس و فرسودگیها آنداشته، توان 

رند، بیشتر دا) والدین خود یا والدین شوهر(تعداد زیادي بچه از جمله چند بچه معلول و بستگان سالخورده 
زنانی که مجبور به کار بوده و ناچار به تنهاگذاشتن فرزندان خود در منزل بودند، زنانی که  .کندصدق می

و زنانی که عموماً احساس می کردند که در زندگی فرزندانشان  نتوانستند از عهده تحصیل فرزندانشان برآیند
خود را مسئول ها آن. اندکنند که مادر بدي بودهحس میکنند، تندخویی میها آنحضور کم رنگی دارند و گاهاً با 

سوادي و پیشینه فرهنگی و تربیتی در جامعه با آن روبرو دانند که فرزندانشان به علت بیموانع و مشکلاتی می
کنند زنش میوجود نداشت، سرها آنخود را به علت وضعیتی که در آن هیچ حق انتخابی از جانب ها آن .هستند

ت ( 104: 2003بل و دوس.(  

  استثمار در جامعه

. شدندکردند و نیروي کار ارزانی در جامعه محسوب میاز روي ناچاري کار میزنان و کودکانشان 
این بدان معنی بود که بازماندگان هر . مانع اساسی در پیدا کردن شغل مناسب بودها آنسوادي سوادي و کمبی

ها آنپناهی، فقر و بی. دادندم منزلتی که خسته کننده و نیازمند زحمت زیاد است را انجام میشغل کم درآمد و ک
سوءاستفاده از زنان در  هايمن در این قسمت روش. پذیر نموده بودرا در مقابل استثمار و سوءاستفاده آسیب

  .ئه خواهم نمودرا اراها آنهاي کرد از محیط کار، سوءاستفاده جنسی، و سوءاستفاده رسانه

بیشتر آنان . نکردنداز آنان صحبتی کشی کارفرمایان و سایر افراد جامعه در مورد استثمار و بهرهاکثر زنان 
با سایر ها آن .اند درآمدي هر چند ناچیز داشته باشند، شکرگذارندفرصت کار داده شده و توانستهها آناز اینکه به 



163 
 

کردند که مستحق گلایه هستند زیرا بسیاري احساس نمی .کردندزندگی میمشابهی بودند زنانی که در وضعیت 
اندگان شاهد رشد ناگهانی ثروت که بازم 2003بعد از سال . اعتقاد داشتند همه با همین مشکلات روبرو بودند

که  احساس کردندها آنبا اینحال بیشتر . اشخاص معینی بودند احساس کردند که عدالت و برابري وجود ندارد
تنها . خانه و شغل دادند، خیانت کنندها آنتوانند به کارفرمایان، صاحبان زمین، مالکان و سایر افرادي که به نمی

  .دادند، سخن گفتندمیها آنچند زن در مورد سوءاستفاده کارفرمایانی که در قبال کار سخت مزد اندکی به 

از "و  "اندمانند مردها کار کرده"و  "اند،کردهدر قبال پول کم سخت کار "چندین زن گزارش دادند که 
  .کردندهر روز حتی زمان مریضی و ناخوشی هم کار میها آن ".اندصبح تا شب کار کرده

را مجبور می کردند شدیدتر کار کنند و اجازه ها آنناسک در باره تعدادي از کارفرمایان صحبت کرد که 
. رعه حتی یک لحظه هم جهت استراحت پشتشان را راست کننددادند در موقع کاشت و برداشت در مزنمی

معمولاً . اندایستادند تا مطمئن شوند چیزي را جا نیانداختهمیها آنهنگامی که پنبه می چیدند کارفرما پشت سر 
کرد با اینحال، اگر درو محصول چنین ایجاب می. یافتند در وسط روز یک ساعت استراحت کنندزنان اجازه می

  .یافتدقیقه کاهش می 20تراحت به اس

چید و کرد هندوانه، خیار و کوجه فرنگی میتعریف کرد هنگامی که در بحریکه زندگی می غزاله
چند صد متر دورتر بود انتقال  کردند و به انباري کهها را روي شانه حمل میجعبهها زن .کردبندي میبسته
در اوائل . شدکردند که صرف غذاي فرزندان کوچکشان میار دریافت میدینار در مقابل این ک 5هر روز . دادندمی

هنگامی . زنان زیادي وجود داشتند که حاضر بودند کارهاي سخت مردانه را با مزد اندك انجام دهند 1990دهه 
. کنند چگونه در این شرایط سخت زنده بمانندبار خود می کنند تعجب میکه زنان نگاهی به گذشته محنت

بدون که در بازسازي اقتصاد کشور نقش داشته ها آنفرساي چنین از این ناراحتند که کار سخت و طاقتهم
  .احترام و ارزش باقی مانده است

  سوءاستفاده جنسی

از ها آندر معرض خشونت جنسی قرار داشتند اما ها زن مسلم است که بعد از عملیات انفال تعدادي از
چنین  ).بخش تعرض جنسی را ببینید 2فصل (کنند شخصی خود از آن امتناع میسخن گفتن در مورد تجارب 

زن جوانی در . شوندتجاربی تنها از منابع دست دوم و از طریق شایعات و نجواهاي درگوشی منتقل و شنیده می
ین مرد را نیروهاي امنیتی کرد ا. کردداد و به او تعرض میخانه مردي زندگی می کرد که به او مواد مخدر می

مادر دختر جوان تصمیم گرفت شهر را ترك کند و به جاي دیگري نقل مکان کند چون مردم . دستگیر کردند
به خواهرتان تجاوز "گفتند  میها آنبه : شدندتهدید و ترسانده میپسرانش در مدرسه . کردندهایی میصحبت

  .اتفاق افتاده استها آنعدالتی هستند که براي مسئول بیها آنانگار  "است شده
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هاي زنان که رد خانواده را تا محل اقامت جدید دنبال من بار اول از طریق مصاحبه با یکی از سازمان
مادر در محل کارش غافلگیر شد و قبل از مصاحبه به او اطلاع داده . طلاع پیدا کردماز این داستان اکرده بودند، 

و فشار اما با اصرار . مکالمه هرگونه تجاوز به دخترش را انکار کنددر آغاز سعی کرد این زن . نشده بود
شروع به گریه کرد، صورتش را با دست پوشاند و لب به سخن دانست داستان را میگر که جزئیات مصاحبه

 بدبختانه، این زن که قربانی ".احترام ارزشمند است"کرد که داستان جایی بازگو نشود چون او التماس می. گشود
بود و از جانب جامعه خود نیز خشونت را تجربه کرده بود، دوباره قربانی یک سازمان زنان شد  خشونت سیاسی

هیچ احترامی به خواست او براي صحبت . "حقیقت را از زیر زبان او بیرون بکشد"خواست به هر قیمت که می
   1.تحت فشار قرار گرفت "اعتراف کردن"نکردن گذاشته نشد و براي 

چین زنان زیبا براي کارکردن سخن گفتند، در حالی که به زنان دیگر، ر زنان در مورد انتخاب و دستدیگ
پوش از ساعت پنج صبح در میدان کارگران شهر زنان سراسر سیاه 2.پیرترها و زنان کم جذبه وقعی نهاده نشد

تعدادي از زمینداران . کار بدهندها آننشستند تا صاحبان زمین از راه برسند و به کردنشین کوچکی به انتظار می
براي داران در مزرعه دختران جذاب از بستگانشان جدا شده و گاهاً مزرعه. دادندتنها به زنان زیبا و جوان کار می

افراد خانواده و فامیل با هم . بزودي زنان راهی براي این معضل پیدا کردند. کردندآنان مزاحمت ایجاد می
از لطف وجود هر دختر ". آیندگفتند که تنها به صورت گروهی به سر کار میصاحبان زمین مینشستند و به می

  3".آوردندجوان زیبارو، دو زن دیگر هم کار به دست می

  ايسوءاستفاده رسانه

و هاي شورانگیز مستند تهیهنگاران مرتباً در جستجوي روزنامه .کردندها هم از زنان سوءاستفاده میرسانه
ها زن از. کردندو مشکلاتشان مصاحبه می درباره بدبختیها آنرفتند و با احساسی به دیدار بازماندگان می

در اکثر مواقع هنگامی که زنان سعی . خواستند جلوي دوربینها گریه کنند و با صداي بلند سوگواري کنندمی
این قسمت از داستان سانسور و ویرایش کردند توجهات را به وضعیت نامناسب فعلی خود معطوف کنند، می
، کردندزنانی که هنوز در مناطق تحت کنترل دولت عراق زندگی میبا اصرار از ). را نیز ببینید 6فصل (شد می
را به حال خود ها آنشد خواستند که تجربیات خود از انفال را بازگو کنند و بعد از آنکه برنامه پخش میمی
این منطقه تا سال (زن جوانی که همراه مادرش در دوز خرماتو . کردندنمیها آنتی از ذاشتند و هیچ حمایگمی

نگاران به روزنامه. کرد، قبل از سقوط صدام مورد مصاحبه قرار گرفتزندگی می) تحت کنترل عراق بود 2003
دهند و قصد پخش آن از این مصاحبه را تنها براي ثبت در بایگانی انجام میها آناین دو زن اطمینان دادند که 

                                                             
 .شدها دیدم، بین متصدي دفتر زنان و من رد و بدل این سخنان بعد از اینکه متن مصاحبه را در دفتر آن 1
 .2006عدالت عمر، اربیل، مارس  2
 .2006مصاحبه با مهاباد، یکی از زنان کارگر  در مرکز خاتوزین، اربیل، مارس  3
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د و این دو زن ناچار شدند از رغم این اطمینان، بزودي مصاحبه پخش شعلی. هاي تلویزیونی را ندارندشبکه
. واضح است که این دو زن به هرکس که دوربین در دست داشته باشد، اعتماد نکنند. ترس دستگیري مخفی شوند

  .ر دو خیلی عصبانی بودند و از مصاحبه با من امتناع کردندرفتم هها آنبه دیدار  2006وقتی من در سال 

ساعات کار بیشتر با دستمزد کمتر دارند، "به طور خلاصه، شواهدي وجود دارد که زنان سراسر جهان 
باسوك و ( "اغلب داراي شرایط نامساعدتري نسبت به مردان هستند، و ممکن است شدیداً در انزوا قرار بگیرند

در تعامل با "ها آنکار سخت زنان ممکن است بدین معنی باشد که همچنین احتیاج و ). 51: 2003دیگران 
: 2003بل و دوست ( "ی در موضع ضعف قرار داشته باشندهاي دولتکارفررمایان، صاحبان زمین و بوروکراسی

شوند، سخت ناامید و عصبانی می این زنانهنگامی که افراد دیگر اجتماع باعث ناکامی و ایراد زیان به ). 104
زنند، ضرر را کتک میها آنکنند چرا سربازان و افسران عرب اند درك میبسیاري گزارش داده. شوندمی
کنند و این تجربه با درد و چنین میها آنفهمند چرا کردها با کنند ولی نمیسوءاستفاده میها آنرسانند و از می

نگاران، سیاستمداران، ن حقیقت که افراد مختلف از جمله کارفرمایان، روزنامهای. محنت بیشتري همراه است
کنند باعث ایجاد سوءاستفاده میها آناز  مختلف هايهاي زنان و افراد دیگر به دلایل و روشمحققان سازمان

وانی ناشی از این هاي جسمی و ربه تنهایی با بیماريها آن .شکافی عمیق بین این زنان و بقیه جامعه شده است
  .کنندمصایب دست و پنجه نرم می

  معضلات اجتماعی

ما براي رفع ... هاي انفال شده معضلات اجتماعی استدر حقیقت یکی از بزرگترین مشکلات خانواده
  )2006عدالت عمر، اربیل، مارس . (این مشکلات نیازمند یک انقلاب فرهنگی هستیم

این گفته مشهور بدین معنی است مرد حامی و . "است زنسر  رويي مرد چتر": گویدیک پند کردي می
بدین معنی است که آن زن در معرض ) جوان نداشتن پدر دخترانیا در مورد (نداشتن شوهر . حافظ زن است

 است وابستهبه بدن زن  اکیداًدر این جامعه مردسالار که عزت و شرف . مشکلات اجتماعی و اقتصادي قرار دارد
وجود دارد، به زنی که مردي به عنوان حامی و  "شرم"و  "شرف"از  ايگیرانهسختو معانی مطلق وو مفاهیم 

در نتیجه سایر اعضاي خانواده، برادران، . شودرئیس خانواده نداشته باشد معمولاً با شک و تردید نگریسته می
کنند آن زن را کنترل کرده و بدقت ها، عموها و سایر بستگان مذکر سعی میداییبرادر شوهرها، شوهر خواهرها، 

براي دختران و زنان فامیل  به عهده گرفتن مسئولیتبه صورت سنتی . او و فرزندانش را زیر نظر داشته باشند
ئولیت به معنی با اینحال بیشتر اوقات به عهده گرفتن مس. شودمحسوب می 1"یک مسئله ناموسی"مردان خانواده 

  .گرددرا شامل می شود بلکه تنها کنترل و سوءاستفادهتعبیر نمیاز این زن حمایت اقتصادي و احساسی 

                                                             
 .2005یوسف یونس جوهر، دوز خرماتو، دسامبر  1
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یرد و گوجود دارد که تصمیمات را می -یک مردیعنی – شوهر یا پدر بدان معنی است که یک نفرداشتن 
اگر این مرد قدرت طلب است و حتی ) و دخترانش(معمولاً این مرد مراقب زن . یردگها را به عهده میمسئولیت

به  مردي نداشتن چنین. تعامل داردکند و با زن و دخترانش را تامین میها آنرا دوست دارد، مخارج ها آنباشد 
زیادي خود را در این حالت ناگهان مردان . این معنی است که در  براي مداخله دیگران در زندگی زن باز است

مسئولیت کامل را به عهده ها آن. گیرندهایش تصمیم میدانند و از طرف آن زن و بچهحامی برحق زن می
هنگامی که از گلاله . کنندگیرند و اعتقاد دارند که از شرف خود و همچنین کل خانواده و طایفه محافظت میمی

او . به وضوح به این مسئله اشاره کردند، صحبت کرد، برادر شوهرانش که مسئولیت او را به عهده گرفته بود
  ".دهداگر زن تحت انقیاد یک مرد قرار بگیرد، آنگاه آن زن تمام کنترل خود بر زندگیش را از دست می": گفت

راستین با معضلات اجتماعی زیادي و  "ذیحق"زنان و دختران بازمانده انفال بدون حضور حافظان مرد 
ها، مخصوصاً زمانی درست بود که آن زن پسر بالغ، یا برادري نداشت که از او در مقابل دایی این. شوندروبرو می

ها و فرزندان عموها، دایی. مخصوصاً دختران جوان قربانی این فرآیند بودند. محافظت کندها آنعموها و فرزندان 
را در برابر ها آنبه مدرسه شوند و بدون رضایت این دختران ها آناین قدرت را داشتند که مانع رفتن ها آنمذکر 

بعضی از زنان مجبور بودند به عقد پسرعموها و پسر . دریافت پول و یا دیگر امتیازات به عقد دیگران درآورند
 هاي خود درآیند و یا به خانواده دیگري شوهر داده شوند تا آن خانواده هم در عوض دختري را به خانوادهدایی

اجازه نداشتند با مردي که خود خواهان او هستند ازدواج کنند و اجازه جدایی از ها آن. این زن پیشکش نماید
کردند با خطر بدنامی بیشتر و ها شورش میزنان جوانی که در مقابل این محدودیت. شوهر اجباري را نداشتند

قسمت بعد (دادند ود را در این راه از دست میخ آمد که زندگیحتی گاهی پیش می. کنترل شدیدتر مواجه بودند
  ).را ببینید

ها را بعضی از اعضاي خانواده شوهر به زور بچه. گرفتندتحت ستم قرار میهاي زیادي زنان را به روش
حتی در بعضی موارد مانع ازدواج مجدد . گفتند خانه را ترك کنندمیها آنکردند و به از مادرانشان جدا می

توانستند به راحتی ازدواج کنند چون احتمال هایی که فرزند داشتند نمیبیوه. شدندفرزند میجوان و بی هايبیوه
به حقوق زنان تجاوز شوهرها هم در مواردي حتی برادران و برادر. داشت دیگر اجازه دیدن فرزندان خود را نیابند

با . گرفتندو شتم، اذیت و سوءاستفاده قرار می شد، و مورد ضربدرآمد این زنان از آنان گرفته می. کردندمی
باید در خانه ها آن. شدزنانی که در نهایت ناچار به زندگی با سایر بستگان شدند، گاهی مانند خدمتکار رفتار می

حتی براي بعضی از این . کندندو در مزرعه جان می کردندنگهداري میها آنکردند، از فرزندان سخت کار می
  .اهمیتی براي بستگان خود نداشتندها آن. شدس کافی و نیازهاي اولیه دیگر فراهم نمیزنان لبا

. اند از این زنان عصبانی بودندزنده مانده ولی پسرانشان کشته شدهها آنگاهی خانواده شوهر از اینکه 
در روستاي ها آنبیشتر زنان سند ازدواج قانونی نداشتند چون . تقسیم ارث هم مشکلات خاص خود را داشت
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شد و یک آخوند اجرا میکوچکی ازدواج کرده بودند و تشریفات مذهبی ازدواج به صورت غیر رسمی توسط 
بود محروم ها آنبعد از انفال این زنان و فرزندانشلن از آنچه که واقعاً حق . گردیداین ازدواج در جایی ثبت نمی

  ).صحبت خواهیم کرددر قسمت بعد این به تفصیل در مورد آن (شدند 

  شدهفرزندان گم

بعد از ناپدیدشدن شوهر و نجات از اردوگاه دیبس به همراه برادر . دختر و سه پسر داشت چهارآواز 
او عقیده . داد دختران به مدرسه بروندبرادر شوهر اجازه نمی. کردشوهرش در محوطه مجتمع سمود زندگی می

 آموزش به نیازي" او گفته به بنابراین کندمی مراقبتها آن از مردي و کنندمی شوهر نهایتاً دخترها که داشت
شدند، خواست در خانه بماند و از دخترها مخصوصاً که کم کم داشتند بزرگ میاو از آواز نیط می. "ندارند

. "بردخوابشان میکردند که از بس براي غذا گریه می"کرد آواز با او مخالفت کرد چون اگر کار نمی. مواظبت کند
ها را نگه داشت آواز تعریف کرد که او بچه ".برادر شوهر او را بیرون کرد"او چهار سال مشغول کار بود تا اینکه 

  .آنجا را ترك کند "هایی که به تن داشتبا لباس"و او را مجبور کرد بدون هیچ امکاناتی تنها 

پدید شده است، تو دیگر اینجا چکار می کنی؟ برو پسرمان نا": خواهندبه آواز گفتند دیگر او را نمی
من در خانه ": آنجا هم زندگی راحتی نداشت. او به کیفري رفت تا با برادرش طندگی کند ".دوباره شوهر کن

ها ناامید او از دیدن بچه ".برادر و زن برادرم مثل خدمتکاراها کار می کردم، ولی با این وجود قدردان من نبودند
خواست گریه برادر کوچکترش دایم از او می. خواهد شد "دیوانه"کرد کرد و فکر میهر روز گریه میشده بود، 

من با این بدبختی فرزنداتنم را بزرگ کردم و الان همه . توانم گریه نکنمچطور می": گفتنکند و او در جواب می
مرگ "کرد او احساس می  "توانم گریه نکنم؟میچطور . اممن تنها مانده). اینجا گریه سر داد(را از من گرفتند 

برادرش رفت و خانواده شوهر را ترغیب کرد که اجازه دهند کودکان بیایند و مادرشان  ".بهتر از این زندگی است
بعد از این دیدار کوپکترین پسر به نزد . تنها به پسرها اجازه دادند به ملاقات مادر خود بروندها آنرا ببینند اما 

  .ه برنگشن و با مادرش ماندبقی

را تهدید ها آنعمویشان . ها را به دادگاه فراخواندندبچه. درنهایت آواز از برادر شوهرش شکایت کرد
تنها دو نفر از پسرها جرات کردند که . خواهند با مادرشان زندگی کنندکرده بود و که جملگی بگویند که نمی

در طول سالیان بعد برادر شوهر آواز بدون مشورت با او، دخترها را . دخواهند با مادرشان زندگی کننبگویند می
دختري .  آیندامروزه دختران شوهر کرده همراه شوهرانشان به ملاقات آواز می. بدون موافقت خودشان شوهر داد

خود دختر  این انتخابکنند که خانواده برادر شوهر ادعا می. که هنوز شوهر نکرده اجازه دیدن مادرش را ندارد
جرات چنین  دخترها گفتند، آواز را متقاعد کرد که خواهد به دیدار مادرش برود ولی آنچه بقیه بچهاست و نمی
  .کاري ندارد
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زن دیگري که مظنون به تجاوز در زندان بود، توسط خانواده شوهرش طرد شد و اجازه ملاقات با 
صحبت کردن با سربازان "آهو را به جرم ها آن). دبخش تعرض جنسی را ببینی(فرزندانش از او سلب گردید 

آهو به خانه . اند، عصبانی هستندپسرش جان داده 4محکوم کرده و از اینکه او زنده مانده و  "عرب در زندان
به گفته تا شش ماه نتوانست فرزندانش را ببیند و  آهو. او را پذیرفتند متشکر استها آنپدري برگشت و از اینکه 

ها بحث و جدل و مذاکره که شامل گریه و التماس فرآوان بعد از مدت. کردخودش این موضوع او را دیوانه می
به او  ".او را بیرون انداختند"اما بعد از چند ماه دوباره . از طرف آهو بود، پدر شوهرش به او اجازه برگشتن داد

وقتی آهوبه یاد آورد که وقتی که او را از  .گر متعلق به او نیستنددیها گفتند برود و دوباره ازدواج کند چون بچه
در اشک ناتوانی خود  "محکم به پاي او چسبیده بودند"کردند و ها گریه میکردند چگونه بچهخانه بیرون می

  . خیس شد

سوخت و می ها ببیند که دلشان به حال اوتوانست فرزندانش را در خانه همسایهها تنها میاین زن تا سال
اي مداخله کرده و از طرف او با خانواده شوهرش بعد از چندي عده. ردندببه خانه خود می مخفیانهها را بچه

از آن . موفق شدند این خانواده را راضی کنند که آهو هر از چند گاهی فرزندانش را ببیندها آن. صحبت کردند
فرزند بزرگش . "هنوز محدودیت وجود دارد": به من گفت وآه. تواند گهگاهی فرزندانش ببیندموقع به بعد او می

به سختی  آهو نیز مانند مورد آواز، دختران شوهر نکردهههنوز . آیدکه ازدواج کرده است مرتب به دیدار او می
  . به دیدار مادرشان بروند توانندمی

مخصوصاً کوچکترین فرزندش سخت تحت نفوذ .  این زن ناچار است براي محبت فرزندانش هم بجنگد
حرف پدرم گوش نداد و پدر او را  مادرم به": کند مادرش مرده استاو فکر می. پدر بزرگ و مادر بزرگش است

حال خانواده شوهر با این. کرد این زن عمه او استتا چند سال دختر کوچک فکر می ".داخل چاه انداخت
پیر شدن آهو و اکنون با گذشت این همه سال و . کودکان بزرگتر موفق شوند "شستشوي مغزي"نتوانستند در 

او از رفتار خود نسبت به او پشیمان  پدر شوهر و مادر شوهر ،هاي مختلف و سرکوبمبارزه با بیماريهمچنین 
او اعتقاد دارد که ممکن است قسمتی از مشکل . ي استارغم همه این مشکلات شخص بخشندهاو علی. اندشده

کرد و گاهی توانستند غذا و مخارج او را بپردازند حتی با وجود آنکه او خود کار مینمیها آناین بوده که 
  .فرستادمخفیانه براي فرزندانش پول می

  ناموسی هايقتل

پدرش انفال شد و . رسید او تنها هشت سال داشتکرد، در آن زندگی میسازا  اي کهوقتی انفال به منطقه
سازا همچنان که . تق رفت تا با پدربزرگشان زندگی کننداو به همراه مادر، دو خواهر و برادر نوزادش به تق

عموي مادرش . مقتضی سنش بود عاشق پسر همسایه شد و او را در حال صحبت با آن پسر در محله دیده بودند
اثاثیه مختصر خانواده را داخل وانت ها آناین قضیه باخبر شد و یک روز بدون مشورت با با شنیدن شایعات، از 
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وقتی پدربزرگ پیر . نهادها آنرا به خانه خود برد و اتاقی را در حیاط خانه در اختیار ها آنعموي مادر . گذاشت
  .ندارد کند، عمو با عصابنیت جواب داد که به او ارتباطیاز او پرسید دارد چکار می

او تنها متوجه شد که بدون حضور او . سال داشت به زور ناچار به ازدواج شد 14دو ماه بعد که سازا تنها 
. بزودي شوهر اجباري سررسید و او را به شهري دور منتقل کرد. تشریفات مذهبی نکاح قبلاً انجام شده است

سازا تعریف کرد که  .ا هم به فرزندي پذیرفتها گذشت و سازا دو پسر به دنیا آورد و دختري سر راهی رسال
شوهرش یک بار هنگام کتک زدن به او گفت که او را . کردزد و از خانه بیرون میشوهرش مرتب او را کتک می

سپس براي او یک تاکسی اجاره کرد و به راننده گفت . دوست ندارد و تنها به خاطر پسرانش او را نگه داشته بود
  .برادرش برگرداندکه او را به خانه 

سازا در صندلی عقب . سازا در جریان مسافرت با تاکسی به زادگاهش، دوباره دوست پسر سابقش را دید
تق گیر کرده ماشین در ترافیکی سنگین در شهر تق. کردهایش گریه میتاکسی نشسته بود و به حال خود و بچه

بود که دوست پسرش که اکنون مامور راهنمایی و رانندگی بود او را شناخت و شروع به ضربه زدن به پنجره 
این مرد خیلی به دنبال او . کرد با او صحبت کنداو جرات نداشت پنجره را باز کند اما او همچنان اصرار می. نمود

ماشین را تعقیب کرد و از محل زندگی او مرد . ولی هیچکس محل زندگی عشقش را به او نگفته بودگشته بود 
در این هنگام بود که سازا . باخبر شد و شروع به تماس با او نمود و ادعا می کرد که او هنوز عشق زندگیش است

خلاص ) بردرا به زور با خود میگشت و او او دایم براي بردن او برمی(وانست از دست شوهر مزاحمش تکه نمی
  .شود، با این مرد رابطه پنهانی برقرار کرد

. مصاحبه کردم با سازا که در یک پناهگاه زنان در شهر سلیمانیه مخفی شده بود، 2006من در مارس 
دارد که  سازا عقیده. خواستند او را به قتل برسانندشوهر و بستگانش از این رابطه پنهانی باخبر شده بودند و می

او معتقد است اگر پدرش زنده بود به او . هر آنچه بر سر او آمده است به خاطر انفال شدن پدرش بوده است
کرد و از او پدر او را مجبور با ازدواج با مردي ناشناش نمی. است، ازدواج کندش داد با مردي که عاشقاجازه می

برادر سازا او را با شلیک گلوله به  2007دسامبر  20ر د. در مقابل این همه جبر و بدرفتاري حمایت می کرد
او دلش براي . شد مانند زنان گذراند، خستهبعد از آنکه سازا مدتی را آسایشگاه زندان. سرش به قتل رساند

اش وعده دادند که او خانواده. فرزندانش تنگ شده بود و ناچار شد با شوهرش به توافق برسد و به خانه برگردد
  1.بدبختانه این توافق به قتل او انجامید. اش را قطع کندند و او هم قول داد رابطهرا نکش

نیز دنیا اي ناموسی است که نه تنها در جوامع کردنشین، بلکه در جاهاي دیگر هاي از قتلقتل سازا نمونه
). 2003دیستچید (گیرد صورت میو کشورهاي شمال آفریقا در زمره آن هستند،  که جنوب آسیا، خاورمیانه

                                                             
 .2008ژانویه  16، مورخ 162ریوان، شماره  1
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اعضاي مذکر خانواده زن  جنایتی که توسط"کند این نوع قتل را اینگونه تعریف می) 82و 77: 2002(کولویکی 
با سوءرفتار جنسی پایمال کرده به قول معروف شرف و احترام خانواده را  آن زنیابد به علت اینکه ارتکاب می

اگر زنی مرتکب زنا شود، اگر قبل از . کشته شوند نوادهخا اسم و رسمها جهت تطهیر ممکن است زن ".است
در . شود که آن زن مایه شرم خانواده استیا اگر زن بیوه حامله شود گفته می ازدواج رابطه جنسی داشته باشد،

هاي مصلحتی و غیر انتخابی، یا سرپیچی از تر مانند خودداري از ازدواجها به دلایل کم اهمیتبعضی از موارد زن
ممکن است مخالفت او به معنی داشتن رابطه با شخصی دیگر تلقی . شوندمعاوضه با عروسی دیگر کشته می

هاي ناموسی شده بازماندگان زن به دلایل دیگري قربانی قتلدیگر بدیهی است که . گردد و به این دلیل کشته شود
هاي و جریان اصلی تاریخ کرد و بحث و جدل در این تحقیقها آنصداي ضجه داستان و بااینحال جاي . باشند

  .تاریخی خالی است

  هاي زناننقش سازمان

هاي مختلفی جهت دفاع و حمایت از حقوق زنان در تا قبل از آزادسازي عراق سازمان 1991بعد از سال 
فاقد  زیادي هم و عده هها بودند فاقد تجربه لازم بودتعدادي از زنانی که بانی این سازمان .کردستان تشکیل شد

هاي مربوز به مسایل اي وارد فعالیتباعث شده بود عده "ضرورت"تنها  1.درك و آگاهی از کم و کیف کار بودند
ها سهواً مرتکب اشتباهات بزرگی شدند و به خاطر آن سخت در نتیجه عده زیادي از این سازمان. زنان بشوند

هاي بزرگی در حفاظت از زنان و احقاق حق ا به پیشرفتهازمانبا اینحال، اکثریت س. مورد انتقاد قرار گرفتند
در دادگاه، پیگیري و حمایت از ادعاها و ها آنهاي مختلف زنان سعی کردند با دفاع از سازمان. نایل آمدندها آن

اي هتلاش"کند که اشاره می) 109: 2003(بل و دوست .  سعی در اعاده کنترل به زنان بازمانده انفال کمک کنند
و  حقوقی و وکالتی جهت کمک به حل مشکلات حقوقی، پیگیري پرداخت مزایایی که مستحق آن هستند،

ا این است که هعلت سودمندي سازمان ".تواند مفید و کارگشا باشدالنفسه میفیها آنتضمین آموزش و پرورش 
  .نمایندایمان به انسانیت را احیا می به افراد حس تنها نبودن در دنیا داده، امید را زنده کرده وها آن

دو خواهر که . که مدیر مرکز زنان سرقلا است با تعدادي از این موارد برخورد کرده است 2اکرمه قائب
به نظر . بودند درآمده بودندها آنازدواج اجباري دو برادر که عموزاده پدرشان را در انفال از دست داده بودند با 

او . واقعاً ناکام بوددر زندگی خصوصی خود زندگی خوبی با شوهرش دارد ولی دیگري ها زن سید یکی ازرمی
رد اما هر بار کاو دایم از خانه فرار می. زدندهاي دیگرش او را کتک میعموزادهو خواست اما شوهر طلاق می

 هاي او بود مراجعه کرد والیتاکرمه ابتدا به یکی از سیاستمداران محلی که پشتیبان فع. مجبور به بازگشت بود
شکایتی را علیه آن مرد اقامه نمود و او را مجبور به طلاق زن  حمایت اوبعد از اطمینان از . مسئله را مطرح نمود

                                                             
 .2005هاي زنان، سلیمانیه، دسامبر مصاحبه با روناك فرج، مرکز رسانه 1
 .2009اکرمه قائب، کلار، ماه می  2
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آن زن مجدداً . ه بودهمچنین حکمی از دادگاه گرفت که نزدیک شدن آن مرد به زن سابقش را قدغن نمود. کرد
  .بخشی داردزندگی رضایت رسدازدواج کرد و به نطر می

حل اینگونه مشکلات به این راحتی نیست مخصوصاً اگر زن تعلق عمیقی به  موارد دیگربا اینحال در 
هاي قانونی براي برخورد با راه. آمیز باشداین سنت سرکوبگر و اهانتپیروي از سنت داشته باشد حتی اگر 

هاي ناموسی وجود دارد اما فرزندان، ازدواج اجباري، و قتلهاي مربوط به ارث، حضانت مشاجرات و پرونده
اي پیش روي زنان را محدود هساختار جامعه واکنش و گزینه. کندسنت هنوز نقش مهمی در جامعه بازي می

اي جنسیتی بوده و الگوي هکند که که زنان تحت تاثیر هنجارهاي فرهنگی و نقشاشاره می) 1991(جک . کندمی
در روابط نردیک را تحت ها آنهاي رفتاري اند که انتخابرا پذیرفته "خود فروگذاري"ی به نام جنسیتی خاص
  .دهدتاثیر قرار می

سرکوب کرده و در تلاش براي حفظ یک رابطه نزدیک ممکن است زنان افکار و احساسات خود را 
ه است که سرکوب کردن خود به سرکوب ثابت شد. رفتاري ایثارمدارانه و خود قربانی کننده را به نمایش بگذارند

ه تنها با از دست دادن یک رابطه ن"ند که زنان کجک اشاره می). 1991جک (ارتباط دارد توسط دیگران زنان 
رسند، به خود زیان ه در تلاش براي ایجاد صمیمیتی که هیچ وقت به آن نمیبینند بلکه با دانستن اینکآسیب می

این الگو بیشتر در متن بین شخصی که نیازهاي دریافتند که ) 1992(جک و دیل ). 27: 1991جک ( "رسانندمی
یابد که اي توسعه میاین پدیده در جامعه. شوددهند پدیدار مینان و آزادي بیان ارزش خود را از دست میز
  ).33: 1991جک ( "یابدهاي آن تخفیف میزنانگی و دانش، دورنما و ارزش"

ها و آرزوهاي خود در کل جامعه معمول است اما ممکن است شدت ي از سنت و سرکوب اندیشهپیرو
هاي این مسئله نه تنها بر حق انتخاب بیوه. بیشتر باشدپیروي از آن در جوامع روستایی که سنت قویتر است، 

. کندده را هم محدود میهاي دختران شوهرنکرگذارد بلکه گزینهجوان که خواهان ازدواج مجدد هستند تاثیر می
گاهی ازدواج . پوشی کنندممکن است به علت مراقبت از اعضاي معلول و پیر خانواده از ازدواج چشمها آن

شده هاي کشتهپسرعموها و پسردایی ،اي از وفاداري به پدران، برادراننکردن و نداشتن شادي در زندگی نشانه
مادران عزادار با احتمال بیشتري دختران را به نسبت پسران، به علت داشتن شادي و . شودمحسوب می

توانی خوش باشی در حالی که این اتفاق دردناك براي پدرت تو چگونه می": هاي مفرح سرزنش کنندسرگرمی
کنند ولی اگر دختران بگویند دوست دارند احساس غرور می مادرانوقتی پسران بخواهند ازدواج کنند،  "افتاد؟

  .شودمحسوب می "شرمانهبی"ها آنشوهر کنند گفته 

همچنین زنان جوانی که فرصت تحصیل نداشته و شانسی براي بیرون رفتن از خانه و کارکردن در بیرون 
احتمال روبرو شدن با مردان و براي این زنان، . نداند، با احتمال بیشتري منزوي و ناشناخته باقی خواهند مانداشته

هاي در نتیجه نبود فرصت ملاقات با یک مرد، وضع تحریم. شودبه شدت محدود می یافتن یک زوج مناسب
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وقت ازدواج ها، تعدا زیادي از زنان هیچهاي مختلف و انفالاجتماعی بر زندگی زنان و قتل مردان زیادي در جنگ
. رددگتن شوهر به معنی محرومیت از همه امتیازاتی است که در این جامعه تنها با ازدواج میسر مینداش. اندنکرده

  .این امتیازات عبارتند از عشق، رابطه جنسی، فرزندان، خانه و استقلال

. عامل دیگري که بر حق انتخاب زن تاثیر دارد نیز مانند دیگر عوامل در بطن ساختار جامعه قرار دارد
زیرا نگران خشونت و درد ت زنان از مراجعه به دادگاه و شکایت براي احقاق حق خود خودداري کنند ممکن اس

. و رنج بیشتري هستند که ممکن است با آن روبرو شوند مخصوصاً اگر مرد از لحاظ سیاسی یا مادي قوي باشد
حضانت فرزندانشان صحبت  هنگامی که در مورد تشویق زنان جهت مراجعه به دادگاه و ادعايتابان عبداالله 

ترسیدند با خشونت بیشتري می"چون  زنان از طرح شکایت خودداري نمودند. کرد به این نکته اشاره نمودمی
تواند در زندگی خصوصی او اگر زنی جلو نیاید و خود درخواست کمک نکند هیچ کس نمی ".مواجه شوند
کنند و باید مواظب باشند زنان را وادار به کاري می متصدیان امور زنان در محیط حساسی کار. دخالت نماید

شما باید در هر حال مواظب زنان باشید که توسط اقوام شوهرشان به ": که زندگیشان را به خطر بیاندازد نکنند
  1".قتل نرسند

م رسد این است که با این افراد صحبت و مذاکره شود، به این امید که به انجاراهی که مطمئن به نظر می
ما چند بار توانستیم با اصرار و فشار ": تابان اظهار داشت که. آن کاري که درست و منصفانه است متقاعد گردند

. را بپردازندها آنرا متقاعد کنیم حقوق زنان و فرزندان ها آناجتماعی به خانواده تعدادي از مردان به قتل رسیده، 
هاي این مسئله محدودیت سازمان ".فراد در کردستان کمک کنیمتوانیم به همه ااما حقیقت این است که ما نمی

. وانند به تنهایی از عهده چنین مسایل مهمی برآیندتدهد که نمیهاي حقوق زن را نشان میغیر دولتی و سازمان
هاي ساختاري جامعه در اختیار عدالتیبراي مقابله با این بیها به علت ماهیت خود منابع محدودي این سازمان

حمایت  و بقیه نیز صرف شود که زندگیشان در خطر استصرف دفاع از زنان خاصی میها آنبیشتر منابع . دارند
ارث، حق طلاق و حق برخورداري  حضانت فرزندان،هاي مربوط به زنان در دادگاه از جمله پروندههاي از پرونده

هاي مختلف و اعمال با تهیه برنامههاي زنان نیز تعدادي از سازمان. گرددهاي دیگر مینان از مسکن و حمایتز
م را در این زمینه متحول سعی دارند بینش مرد، 3آموزش زنان در زمینه حقوق و تکالیف، 2ابتکاري براي جوانان

اي هو نیاز به پشتیبانی بیشتر دولت و سازمانها محدود بوده نمایند هرچند وسعت و آزادي عمل این برنامه
  .المللی داردغیردولتی بین

                                                             
 .2006تابان عبداالله، سلیمانیه، نوامبر  1
 .آموزان مدرسه درباره دمکراسی، حقوق زنان، شرف و شرمهاي آموزشی مرکز خاتوزین براي دانشکارگاه 2
 .ها و آموزش زنان، زندگی نو براي زنان انفالاتحادیه زنان کردستان، مرکز رسانه 3
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رهبري آن را به  هاي حقوق زناي در مورد جنبش زنان که سازماندر سراسر این منطقه نارضایتی گسترده
حقوق زن هاي یی را که سازمانتعدادي از این انتقادها اگر چه ممکن است. اند، به وجود آمده استدست گرفته

ولی سرتاسر این طرز فکر در ابهام قرار دارد زیرا باید اطلاع داشت که  1را هدف قرار داده است، توجیه نمود
. اشدبهاي غیردولتی نمیها تنها به عهده سازمانمسئولیت اطمینان از حقوق بهتر براي زنان، معلولان و اقلیت

کنند که رسیدن اهداف جامعه مدنی اشاره می) 2008(بلاس و دیگران . مسئولیت اصلی به عهده دولت است
بنابراین دولت . تواند به مدارج بالاي آن دست یابد، محدود گرددخواهد یا نمیممکن است توسط دولتی که نمی

  :باید از طریق تهیه یک چهارچوب قانونی که شامل موارد زیر است از جامعه مدنی حمایت کند

مشارکت جامعه مدنی به  )2، هسیاسی جامعه مدنی و نداي جامعه رسمیت شناختن مشروعیت ب) 1
تصویب و اجراي حمایت قانون از ) 3ها، ها، اجرا و نظارت بر آنمشیهمه اشکال خود در توسعه خط

نند، کهایی که قدرت واقعی را به مردم منتقل میمشیطراحی خط)4هاي مختلف جامعه مدنی، سازمان
اي هاي حرفهتجدید سازمان آموزش) 6تقویت جامعه مدنی، و  هاي حامیمشیخطتخصیص منابع به اجراي )5

  )1688: 2008بلاس و دیگران . (سازي این دانشتر و بومیبه هدف کسب موقعیت عالی

جهت  نگرنیاز به رویکردي کل. هاي غیردولتی پاسخ گویددولت باید به پیشنهادات و اصرارهاي سازمان
خاطی، و پشتیبانی از زنان مجرد از طریق تهیه حمایت مالی، مسکن عقیب قانونی مردان حمایت از حقوق زن، ت

باید فعالان و متصدیان عرصه حمایت از زن . هاي تحصیلی وجود داردهاي موردي و فرصتمناسب، آموزش
در صورتی که بسیار محتاط باشند چون ممکن است در مواردي از تهدید نیز استفاده شده و به مردان بگویند که 

هنوز . شوند اما در موارد دیگر باید با احتیاط بیشتر گام بردارندکار درست را انجام ندهند، دستگیر میها آن
توانند از عدالت بگریزند و از تنبیه در امان اي میهاي سیاسی و طایفهوابستگیافرادري وجود دارند که به واسطه 

  .باشند

  هاي دولت کردخدمات و مساعدت

دفتر حزب دمکرات  2000اتحادیه میهنی کردستان در منطقه سلیمانیه و گرمیان و در سال  1998در سال 
این اصطلاح مبهم براي . کردند "شهدا"هاي خانواده بهمستمري شروع به پرداخت کردستان در اربیل و دهوك 

به جنبش کرد به قتل رسیده بودند، هاي مسلحانه کشته شده و یا به علت وابستگی اشاره به کسانی که در درگیري
تعدادي از بازماندگان انفال تا آنجا پیش رفتند که خواستار ثبت اعضاي ناپدید شده خانواده خود  .فتربه کار می

ها آنها روبرو شد زیرا این مسئله در آن زمان با ترشرویی تعدادي از افراد و سازمان. به عنوان شهید گردیدند

                                                             
هاي بین هاي وابسته مشکل بزرگی در راه همکارياین سازمان. هاي زنان به عنوان ارگان زنان احزاب مختلف سیاسی آغاز به کار کردندسازمان بیشتر 1

در ده سال . رداي مستقل زنان زیادتر شد این اوضاع تغییر کهبا اینحال وقتی تعداد سازمان. سازمانی داشتند که ناشی از اختلافات سیاسی احزاب مادر بود
 .مایها بودهگذشته شاهد اشکال مختلف همکاري بین این سازمان
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شود که در جریان انفال ناپدید ین مسئله منجر به به رسمیت شناختن شهید بودن کسانی میعقیده داشتند که ا
  .1که این مسئله هم به نوبه خود تعداد قربانیان انفال را کاهش خواهد داد شدند

هاي مختلف دولتی به نیازهاي بازماندگان رسیدگی ها و سازمانخانهدر طول سالیان پس از انفال وزارت
به عنوان مثال در منطقه تحت سیطره اتحادیه میهنی کردستان این سازمان در آغاز بنیاد شهداء نامیده . اندکرده
بنیاد تبدیل به یک  2004در سال . یداین بنیاد بخشی از وزارت امور اجتماعی گرد 2001در سال . شدمی

بعد به هم پیوستن اداري  2006در سال  .ها شدوزارت حقوق بشر، تبعیدشدگان و انفالبه نام خانه مستقل وزارت
ها متحد گردیدند که در هر سه اتحادیه میهنی و حزب دمکرات هر دو بنیاد تحت نام وزارت شهدا و امور انفال

هاي مختلف در طول سالیان گذشته سازمان 2.و دهوك داراي دفتر و مقام مسئول بوداستان سلیمانیه، اربیل 
و با  2007تنها در سال . هاي متعددي در رابطه با خانواده قربانیان انفال صادر نمودندبخشنامه و دستورالعمل

  3.بازماندگان انفال منتشر شدقانون واضح و روشنی در ارتباط با حقوق تشکیل وزارت شهدا و امور انفال بود که 

هستند و  "انفال شده"وزارت شهدا و امور انفال بین کسانی که  2007سال  37به موجب قانون شماره 
در جریان "ها کسانی هستند که "شدهانفال" 1به موجب ماده . اند تمایز قایل شده استشده "شهید"کسانی که 

 ".ند یا سرنوشتشان نامعلوم استارا از دست داده یا آسیب دیده جنایت ژنوساید علیخ مردم کردستان، زندگیشان
زندگی خود را در "که شامل کسانی است که  "شهداي جنبش": ندااز طرف دیگر شهدا به دو گروه تقسیم شده

هاي خواهی کردستان در مقابل رژیمبه منظور دفاع از جنبش آزاديسیاسی  هايمخاصمات مسلحانه یا جنبش
اقدامات جنگی علیه مردم کردستان جان خود را از دست سرکوبگر پی در پی و یا در نتیجه کشتارهاي جمعی یا 

که در نتیجه اقدامات جنگی و یا اقدامات تروریستی هرکس "که عبارت است از  "شهروندان شهید"و  "اند،داده
این تعاریف به نوبه خود تنها بستگان درجه اول  ".استجمعی مردم کرد شهید شده ا در جریان مهاجرت دستهی

ها آنکنند و به دنبال شهداي جنبش بیشترین مستمري را دریافت می. نمایدرا مستحق دریافت امتیازات دولتی می
  .هستندبازماندگان انفال و حملات شیمیایی و درنهایت شهروندان شهید 

در ماده دوم همان قانون گفته شده است که هدف این قانون اطمینان از رعایت حقوق و اعطاي امتیازات 
به روشی که با جایگاه و مقام "ها آنو حمایت از بزرگداشت ها است جهت ها به بستگان شهدا و انفالو کمک

بندي در حق کسانی که اینگونه طبقه ".ثار شهدا همخوانی داشته و درد و رنج بستگانشان را تخفیف دهدای
                                                             

یی با شهید شناخته شدن قربانیان انفال وجود داشت، هااین مسئله توسط عدالت عمر که تصدیق کرد در اربیل مخالفت. 2006تابان عبداالله، سلیمانیه، نوامبر  1
 ).2009گوست مصاحبه با عدالت عمر، آ(تائید گردیده است 

هاي متعدد با عدالت عمر، عبدالکریم سرانجام در نتیجه مصاحبه. دادندتهیه این تاریخچه نسبتاً مشکل بود زیرا افراد مختلف اطلاعات متناقضی به من می 2
دستان با سردرگمی عمومی روبرو خواهید شد هاي کرهنگام مراجعه به ادارات و سازمان. هالادنی، شامان قادر و علی بندي توانستم این تاریحچه را تهیه کنم

کارمندان قدیمی نیز تمایل دارند در فکر ارتقاي شغلی باشند . شوند و کارکنان جدید معمولاً از تاریخچه سازمان خود آگاه نیستندزیرا کارمندان دایم عوض می
 .اي به یادآوري گذشته ندارندو علاقه

 .2009مسئول دفتر شهدا و امور انفال شهر سلیمانیه، آگوست  مصاحبه با عبدالکریم هالادینی، مدیر 3
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اند بسیاري از بازماندگان را خشمگین کرده زندگیشان را در نتیجه مراحل مختلف خشونت سیاسی از دست داده
ه که گلایه . است : هاي انفال حمایت کند اظهار داشتتواند بهتر از خانوادهدارد دولت کرد ثروتمند است و میبِ

دانند که چه بر سر ها میو خانواده گور مشخصی دارندها آنما را خانواده شهدا بدانند، حداقل ها آنبگذار "
 ".می کنند، ما حتی این یکی را هم نداریم بهتر رفتارها آنعزیزانشان آمده است، با 

دگان رسانی به بازماناول از همه، هنگامی که کمک. ها از همان آغاز با مشکلات زیادي همراه بودکمک
اي بازمانده و خانواده گسترده متشکل از دواي بودند و بین خانواده ترین سطح خوددر پایینها مستمري آغاز شد

این مسئله در بعضی موارد  1.والدین پیر و مریض تمایزي وجود نداشت و همچنینبا فرزندان ریز و یا معلول 
الدین شوهرش سر تقسیم این مستمري ناچیز با هم باعث دعواهاي خانوادگی شد بدین صورت که زن بیوه با و

این مسئله امروزه با تصویب قاتوت جدید تغییر کرده است و والدین شخص ناپدیدشده و بیوه او . مشکل داشتند
 دو حزبمورد دوم این بود که افرادي که نفوذي در دولت داشتند یا حامیان یکی از  2.به یک اندازه مورد حمایتند

ایی براي حل این معضل هاگرچه تلاش. ا برخوردار بودندهبه سهولت و به مقدار بیشتري اط کمکصلی بودند ا
سومین ). گلایه خورشا را ببینید(صورت گرفته است ولی هنوز این مشکل به صورت کامل رفع نشده است 

دست داده بود و چه ده کسان بود چه آن خانواده یک نفر را از ها یمشکل این بود که مستمري براي همه خانواده
است و  دیگران برابر اند دوعضو را در انفال از دست داده 4ی که بیشتر از هایامروزه مستمري براي خانواده. نفر

  . نفر ناپدید شده باشند دوباره این مبلغ دو برابر خواهد شد 9اگر بیشتر از 

اي هنیست که زنان به آسانی از کمکبا اینحال از همه مهمتر استحقاق کمک خود به خود به این معنی 
حتی دسترسی متصدیان و کارمندان دولتی به . بطورکلی فرآیند دریافت کمک فرآیندي دشوار است. برخوردارند

همان قانون بیان  3ماده . تواند سخت باشدمی کنندزنان تنهایی که در روستاها و قصبات دور دست زندگی می
. ارائه نمایند "مدارکی رسمی براي اثبات وضعیت خود"گیرند باید قرار می کند که تحت حمایت این قانونمی

ها، دادگاه یا ر مراجع قانونی منجمله کمیسیونباید از طریق سای"مدارك رسمی لازمه را نداشته باشند ها آناگر 
لازم را نزد مدیران مسئول در استان محل اقامت  مراجع مشخص شده دیگر وضعیت خود را ثابت کرده و مدارك

بسیاري از زنان سند . دولتبه عهده بازماندگان است نه مشمولیت وظیفه اثبات در نتیجه  ".خود به ودیعه بگذارند
 است و اثبات آن نیازمند شهادت دو شاهد و طی مراحلها آنمرد ناپدید شده شوهر  ازدواج ندارند که ثابت شود

بعضی از زنان با گرفتن مستمري . باشدلانی که آن نیز به نوبه خود به کاغذبازي زیادي احتیاج دارد، میاداري طو
                                                             

دلار آن زمان بود  15دینار عراقی که معادل  150و در زمان بنیاد شهدا در منطقه تحت نفوذ اتحادیه میهنی کردستان به بازماندگان ماهانه  1998در سال  1
و افزایش ثروت دولت محلی به واسطه  2004با تغییر پول رایج عراق در ژانویه . رسید) دلار 20(دینار  200این مبلغ به  2002در سال . پرداخت می کردند

 450,000اخیراً این مستمري به . رسید) دلار 100(دینار  150,000به  2005و سپس در سال ) دلار 60(دینار جدید  90,000ها به تغییرات سیاسی، مستمري آن
اند، افزایش براي کسانی که بیش از سه نفر کشته داده) دلار 760(دینار  900,000اند و نفر را در انفال از دست داده 3سقف  براي کسانی که تا) دلار 380(دینار 

 .یافته است
 .2009مصاحبه با عبدالکریم علاالدینی، مدیر مسئول امور انفال و شهداي شهر سلیمانیه، آگوست  2
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ا یا در جریان بمباران شیمیایی، ههایی که در اردوگاههمین مشکل در مورد بچه. شوهرشان از ورثه او مشکل دارند
اند، زم بود زنان ابتدا ثابت کنند که ازدواج کردهلا. انه و در مسیر فرار به قتل رسیدند، صادق استخحملات توپ

واقعاً در جریان عملیات انفال و ها آنبودند و ها آنها فرزندان واقعی قدم بعدي این بود ك ثابت کنند که این بچه
پریشان کرده و باعث شده این موانع و نظام پیچیده و طویل دیوانسالاري زنان را . به علت آن به قتل رسیدند

  .بیشتر از پیش دولت کرد عصبانی گردند

سلسله مراتب اجتماعی اقتصادي کند که وضعیت افراد در اشاره می) 16: 2009(سازمان بهداشت جهانی 
را در بر  هاي تجربه او در خانه، محله و محل کارجامعه دسترسی فرد به منابع موجود را شکل داده و همه جنبه

 "تحصیلات، درآمد، شغل و نفوذ ئ اعتبار"تعدادي از ابعاد منزلت اجتماعی اقتصادي فرد به واسطه . گیرندمی
ها اثر مستقیم به حمایتها آنمنزلت تجتماعی اقتصادي پایین بازماندگان انفال بر دستیابی  .شوندوي تعیین می
له و دوس. گذاشته است بت از مشکلات دسترسی به نظام حمایت دولتی آمریکا ضمن صح) 108: 2003(ت بِ

هاي دولت در راستاي برخورد با معضل فقر باید دربرگیرنده ابزارهایی براي اطمینان از تلاش کهکنند تشاره می
ها باعث موانع موجود در راه دسترسی به کمک. دسترسی واقعی فقرا به مزایایی باشد که مستحق آن هستند

کنند که در حال مبارزه با نظام دیوانسالارانه عریض احساس میها آن. شودم بیشتر بازماندگان میبرانگیختن خش
  .به دیده مظنون می نگردها آنو طویلی هستند که با 

اند که هنگام مراجعه به دوایر دولتی براي دریافت این کردند که احساس کردهزنان زیادي گلایه می
اکنون هنگام مراجعه به ادارات دولتی دیگر "کند که گیژان ادعا می. انداستقبال نکردهها آنها با احترام از حمایت

در مورد ] هاسیاستمداران کرد و رسانه[ها آنو آنگاه . کندو به ما توجهی نمیهیچکس به ما احترام نگذاشته حتی 
هایم انجام دهم لازم هم نیست مرتب در اش چیست؟ اگر من نتوانم کاري براي بچهفایده. دهندانفال نعره سر می

  :گفت خورشه 1".فریاد بزنمها آنحمایت از 

... کنندحتی به ما نگاه هم نمی هاآنکنیم اي مراجعه میها کمک کردیم و حالا که به ادارهها به پیشمرگهما سال
ها آنما به عنوان یک کرد نزد . اند اما این خدمات به هیج وجه کافی نیستبراي ما کاري نکردهها آنگویم که من نمی

تنها به شورش کردها . نباید بین حزب دمکرات، اتحادیه میهنی، حزب کمونیست و غیره تبعیضی قایل شوندها آن. رویممی
  )2005خورشه، نوامبر . (به همه ما به عنوان کرد هجوم آوردندبلکه  حمله نشد

ناپذیري هاي ارائه شده در مقابل میزان درد و رنج و خسارت بازماندگان انفال به صورت آشتیکمک
 شهیدچهار نفر در این انفال من ": داشتکیژان هنگام گفتن این جمله به همین موضوع اشاره . نامتناسب است

  ".باقی نماند روستایی براي ما. هایم را از دست دادمداراییهمه املاك و  ،دادم، خانه، زندگی

                                                             
 .2005کیژان، دسامبر  1
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رود در خانه بمانند دردسر اجتماعی دیگري از آنان انتظار میافزایش مستمري براي آن دسته از زنانی که 
کرد به همین نکته اشاره یهاي مردم را نقل متابان عبداالله هنگامی که حرف و حدیث .به وجود آورده است

با اینحال مستمري  1"رسی؟مانی و به فرزندانت نمیحالا که مستمري خوبی داري چرا در خانه نمی": داشت
زنان باید با کار کردن . دادهاي درمانی، غذا، لباس و اسباب و اثاثیه منزل را نمیکفاف اجاره خانه، آب، برق، هزینه

رند بسمیرا چهار دختر دارد که دو نفرشان بیماري صرع شدیدي رنج می. ردندکی براي خود جور میکمک خرج
ی در مدرسه ابتدایی کار نکند چاو گلایه می کن که اگر به عنوان نظافت. هاي درمانی زیادي داردکه نیاز به هزینه

روز را هم  15کفاف  به گفته این زن معاش ماهانه دزیافتی حتی. چگونه می تواند از پس هزینه دخترها بربیاید
  .نمی دهد

به . هاي کوچک با امکانات ابتدایی و زمین راهم کرده استحکومت براي تعدادي از بازماندگان خانه
شروع به توزیع زمین و از سال  1999از وزارت امور انفال و شهداء حکومت کردستان از سال گفته سامان قادر 

واحد مسکونی در  011%5قطعه طمین و  25,886در مجموع . نموداقدام به تهیه مسکن براي بازماندگان  2002
با اینحال سوال همچنان باقی است که چه . سه استان اربیل، سلیمانیه و دهوك در اختیار آنان نهاده شده است

کسانی این خدمات را دریافت کرده و چه کسانی از آن محرومند؟ رقیه که پسر و دخترش را در انفال از دست 
: اي که مستحق آن بوده را دریافت نکرده استز حکومت کردستان بسیار خشمگین است زیرا او خانهداده ا

را به ها آنهایی تقسیم کردند و اینجا خانهها آن...ها خانه داد ولی به من نهکردستان به جاشحکومت اقلیم "
ثروتمند هستند و من همچنان باید با  هاي کهکشتند، جاشها را میهایی که زمانی پیشمرگهها دادند، جاشجاش
  ".ها زندگی کنمعقرب

آمد قسمتی از جنبش ملی کرد ) قربانیان و بازماندگان انفال(ها آنکند که آنچه بر سر رازاو استدلال می
به گفته رازاو . شدگان به وجود آمددولت کرد به علت مجاهدت شهداء و انفال. براي کسب استقلال بوده است

کسی قبل از انفال کردها را ": اي جهانی داد و آنان را به دنیا شناساندال بود که به کردها چهرهاین انف
دانند زیرا دولت را نمیها آناو اعتقاد راسخی دارد که سیاستمداران و صاحبان قدرت قدر فداکاري  "شناخت؟می

کنند او و بسیاري دیگر از بازماندگان احساس می. جواب زحماتشان را داده استها آنگرفتن کردستان با نادیده
او . او در مورد عمه شوهرش صحبت می کند که تنها بازمانده خانواده خود است. دهداهمیت نمیها آنکسی به 

براي تعدادي  دولت. خانمان استبی هایش را در انفال از دست داده و هنوز هم دربدر وهفت فرزند و همه نوه
از بازماندگان خانه مهیا کرد ولی به این زن گفته بودند که استحقاق دریافت خانه را ندارد چون تنها است و کسی 

قراري است که هر روز به خانه او روح سرگردان و بی. کنداش زندگی میپیرزن اکنون با خواهرزاده. را ندارد
: رازاو می پرسد. گیرد، او دیگر هرگز روي آرامش را نخواهد دیدمیاما هیچ جا آرام نرود یکی از بستگانش می

                                                             
 .2006وامبر تابان عبداالله، ن 1
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اش را در انفال از دست داده است چنین رفتار کنند؟ حکومت باید می توانند با او که همه خانوادهها آنچگونه "
  ".مراقب او باشد

دگان ارائه این بازمان از لحاظ نیازهاي حمایتی، مسکن و دلجویی بهخدماتی که حکومت کردستان 
عدالتی و تبعیضی را شود که بازماندگان بیهنگامی تشدید میاین مسئله . به هیچ وجه کافی نیست دهدمی
ها به دولت عراق در جنگ با پیشمرگههایی که جاش. شودها در مورد آنان روا میبینند که به نسبت جاشمی

شتر از کمک ئولت برخوردارند حتی با وجود اینکه نیاز اي بیکردند اما به علت ارتباطات سیاسی و طایفهکمک می
اند و اند افسرده و فرسوده شدهها از فقر و تبعیضی که در این همه سال دیدهبازمانده. ها دارندکمتري به این کمک

 2009جولاي  25در  احتمالاً همین خشم باعث شد. هاي خو هستندتري طالب خواستهاکنون با روش خشمگینانه
 1.کرسی پارلمان کردستان را به دست آورد 25راي دهند که این حزب جدید توانست  "لیست گوران"به 

شوند و نارضایتی خود از وضع موجود را ابراز مرتب روي تلویزیون این گروه حاضر می بازماندگان ناراضی
  .دارندمی

  جوامع کشاورزينبود 

ما . واهمخرا نمیها آن؟ براي گندمشان؟ من گندم نفهم هستندخر چرا من باید کسانی را زنده بگذارم که مانند 
علی حسن المجید، . (سال دیگر واردات گندم را افزایش دهیم 5بگذارید براي . ایمدر بیست سال گذشته گندم وارد کرده

  )347: 1993نه، دیدبان خاورمیا در، مذکور 1988آوریل  15در جلسه اعضاي دفتر شمال و استانداران کردستان عراق، 

عملیات نه تنها اکثریت کشاورزان را نابود و بقیه را تبعید نمود  .انفال کشاورزي کردستان را فلج کرد
دوات ها و همچنین غارت احشام و ااي آب و کانالهها، چشمهبلکه باعث نابودي مزراع، باغات و تاکستان

بازسازي در مناطق روستایی، شاهد احیاي کوتاه مدت هاي گسترده در آغاز و با اجراي پروژه. کشاورزي شد
آلات کشاورزي و نیروي کار محدود روستائیان در رغم نبود ماشینعلی. بودیم 1990کشاورزي سنتی کرد در دهه 

این عوامل . عواملی چند باعث شکست بلند مدت این اقدامات شد. مقیاس محدود شروع به زراعت نمودند
د نیروي انسانی در بخش کشاورزي، شهرنشینی، خشکسالی، جنگ داخلی، برنامه نفت در کمبو: عبارت بودند از

  .ت کافی حکومت کردستانبرابر غذاي سازمان ملل و عدم حمای

کاهش زیاد تعداد مردان در جریان عملیات انفال به این معنی بود که اکثریت نیروي کار عبارتند بودند از 
هاي مبود نیروي کار قابل اعتماد در بخش کشاورزي مانع شروع مجدد فعالیتک. هاها و سالخوردهزنان،  بچه

                                                             
شود لیست جدیدي از مدیران لایق، نویسندگان و  رهبري می) دوست و همرزم سابق جلال طالبانی(لیست گوران یا لیست تغییر که توسط نوشیروان مصطفی  1

 25ن انتخابات این لیست موفق شد در اولی. اساتید دانشگاه را پیش کشید که به علت عدم طرفداري از حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در حاشیه قرار داشتند
گذاري در کرسی پارلمان را به دست آورد و بلافاصله به دولت ائتلافی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات فشار آورد تا فساد اداري و عدم سرمایه 110کرسی از 
 .ها را روشن سازدزیرساخت
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هاي توزیع آب و رغم این مانع و با وجود نبود تراکتور، شبکهبا اینحال علی. کشاورزي در مقیاس بزرگ گردید
اي این موفق به تولید میوه، سبزي، گندم، جو و محصولات لبنی شدند طیرا بازاري بر حیوانات، روستائیان

هاي اعمال شده بر عراق و کردستان و محدودیت واردات باعث شد دوباره تحریم. محصولات وجود داشت
تا اواسط دهه  1988با اینحال وقفه ایجاد شده در بخش کشاورزي که از سال  1.محصولات وطنی محبوب شوند

بودند از کودکان نجات یافته از نسل جدید که عبارت . طول کشید باعث کاهش مهارت کشاورزان شده بود 1990
هاي عجیب و غریب روزگار ها گذرانده و به شغلهاي مهم حیات خود را در شهرها و مجتمععملیات انفال، سال

. دادنداي به حرفه پدران و اجداد خود نشان نمیبا کشاورزي بیگانه بودند و تعدادي علاقهها آن. گذرانده بودند
  .رگشتنددوباره به شهرها بها آن

در نتیجه انفال، فاصله چند ساله بین نابودي روستاها و فرصت پیش  ترش سریع و اجباري شهرنشینیگس
به این معنی بود که تعدادي از ) فصل ششم را ببینید(هاي روانی مربوط به بازگشت آمده براي بازگشت و زخم

ا گزینه برگشت را انتخاب نکنند و یا براي مدت کوتاهی بازگشتند و آنگاه براي همیشه به شهرها کوچ هخانواده
این امکانات عبارت بودند از دسترسی به . در شهرها شرایط و امکانات بهتري براي زندگی مهیا بود. کردند

مردم به . درسه و البته امنیت بیشترخدمات اولیه در زندگی روزمره نظیر آب، برق، سیستم فاضلاب، بیمارستان، م
 -هاي اولیه در روستاهاکندن کمتر و نبود زیر ساختعلت مدرسه فرزندانشان، دسترسی به شغل مناسبتر و با جان

شد، نبود مدرسه مخصوصاً مدارس متوسطه، کمبود مراکز میها آنهاي ارتباطی نامناسب که منجر به انزواي راه
  .ود حداقل خدمات اولیه نظیر آب و برق از روستاها گریختند و به شهرها پناه بردندو نب بهداشتی و درمانی

به عنوان مثال روستاي . گذشته کردستان عراق از چند خشکسالی گسترده رنج برده است در ده سال
در . ستخانواده ا 5بیست خانوار جمعیت داشت امروزه تنها میزبان  1990کولاجو که بعد از بازسازي اواسط دهه 

باران ناکافی به معنی چراي ناکافی احشام . اندسه سال پدشته دو خانواده روستا را در نتیجه خشکسالی ترك کرده
 1990سبري که در اواخر دهه . ردند به شهرها مهاجرت کردندککسانی که از راه دامداري امرار معاش می. است

او توضیح داد که بارش کم باران به معنی نبود علوفه . دروستا را ترك کر 2007به کولاجو برگشته بود در سال 
  .ن آنجا بسیار راحتتر هستنددهند چواو ادامه داد که فرزندانش شهر را ترجیح می. براي حیواناتش بوده است

روستاي وارته در حد فاصل . جنگ داخلی بین احزاب مختلف کرد نیز به حادتر شدن مسئله انجامید
از طرف ) حزب کارگران کردستان، ترکیه( PKKحزب دمکرات از یک طرف و -میهنیجبهه مشترك اتحادیه 

وارد جنگ  PKKهنگامی که مردم روستا که طرفدار یکی از این دو حزب عراقی بودند علیه . دیگر واقع بود
و احزاب کرد  PKKحتی هنگامی که صلح نیز بین  2به گفته قادر. شدند، وضعیت به سرعت به وخامت گرائید

                                                             
 .2005رقیه، نوامبر  1
 .2006قادر، مارس  2
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این مسئله منطقه را ناامن و کشاورزي را مشکل . هنوز ادامه داشت PKKبرقرار شد، جنگ بین روستائیان وارته و 
در . بردبود نیز از مشکل مشابهی رنج می PKKروستاي کورمه نیز که محل زد و خورد حزب دمکرات و  .کرد

سایر مناطق جنگ بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی، اتحادیه میهنی و جنبش اسلامی، و هر دو طرف علیه 
PKK امنیت عمومی را به مخاطره افکند و ادامه کار کشاورزان را ناایمن ساخت.  

با مجوز شوراي ) 2003نوامبر  21و  1997 مارس 20بین (برنامه نفت در برابر غذاي سازمان مل متحد 
دوستانه آن سازمان داد براي تامین هزینه برنامه انسانبه عراق امکان  که به همراه داشت، 1، علی رغم فساديامنیت

. کرد، مقداري از نفت خود را به فروش برساندکه نیازهاي اولیه غذایی و دارویی عموم مردم عراق را فراهم می
بخش شامل  24ها و اقدامات بازسازي زیربناهاي کشور را در فعالیت"  و بعد از مدتی گسترش یافتاین برنامه 

غذا، نگهداري مواد غذایی، بهداشت، رفع : توان به موارد زیر اشاره نمودها میاز جمله این بخش. گردید
، مسکن، اسکان افراد کشاورزي و آبیاري، آموزش، حمل و نقل و مخابرات، آب و فاضلاب, برق, سوءتغذیه

ذیر و تجهیزات و قطعات یدکی پهاي ویژه مخصوصاً به قشرهاي آسیبتبعید شده داخلی، استخراج معادن، کمک
این برنامه . شد وارد گردیدبا اینحال انتقاد زیادي به این برنامه که سیاسی و تمرکزگرا پنداشته می 2".صنعت نفت

ها در نتیجه و تنها مایل به حفظ وضع موجود و جلوگیري از مرگ عراقیتمایلی به امکان توسعه منطقه نداشت 
ها به گفته شمال ابوالوفا وزیر سابق کشاورزي منطقه تحت تسلط اتحادیه میهنی بسیاري از شرکت. غذیه بودتسوء

   3.و افراد فاسد و سودجو از این برنامه نفع بردند

با  4.میلیارد دلار به عراق تحویل شد 31دوستانه به ارزش انسانتجهیزات و مواد غذایی و  در این مدت
. شدذایی به مردم عراق تحویل میغد و به عنوان جیرهشاینحال غذا از دیگر کشورهاي جهان سوم آورده می

لی تحویل رایگان آرد، برنج، روغن، صابون و سایر کالاها به این معنی بود که دیگر بازاري براي برنج و گندم مح
درهاي عراق به واردات کالاهاي خارجی  2003نوامبر  21هاي عراق در و به دنبال رفع تحریماخیراً . وجود ندارد
قیمت ). 20-19: 2009سگال (شود براي کشورهاي تولید کننده نفت واردات ارزانتر از تولید تمام می. گشوده شد

در نتیجه کشاورزي رفته رفته ارزش . ان وارداتی نیستمیوه، سبزي و خشکبار محلی قابل مقایسه با کالاهاي ارز
  .دهداقتصادي خود را از دست می

 5به گفته شمال ابوالوفا. عامل دیگري که زنان از آن نام بردند حمایت اندك حکومت کردستان بود
د کنمی او استدلال ".کشاورزي اولویت حکومت کردستان نبود و استراتژي مدونی براي احیاي آن وجود نداشت"

                                                             
  .مراجعه کنید Lynch (2005) و MacAskill (2005)به  براي اطلاعات بیشتر 1
 ).2009(سازمان ملل متحد  2
 .2006شمَال ابوالوفا وزیر سابق کشاورزي منطقه تحت تسلط اتحادیه میهنی، سلیمانیه، نوامبر  3
 ).2003(سازمان ملل متحد  4
 .2006سلیمانیه، نوامبر شمَال ابوالوفا وزیر سابق کشاورزي منطقه تحت تسلط اتحادیه میهنی،  5
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وزارت کشاورزي به تنهایی . رددگمیگر در این رابطه برني از مشکلات به نبود رویکردي جامع و کلاکه پاره
برخی از این مشکلات به نبود امکانات زیرساختی در روستاها "وانست همه مشکلات را حل کند چون تنمی
تان درگیر سرزمین ویرانی بود که به بازسازي حکومت کردس. ها بودخانهو این وظیفه سایر وزارت "شتگبرمی

شد و کشور در ي در کردستان روز به روز زیاد میااي منطقههرد، دخالت قدرتکنیاز داشت، بیکاري غوغا می
و به علت فساد و در هرج و مرج ناشی از اختلافات . رفتاختلافات داخلی و تفرقه به سوي نابودي پیش می

  .کشاورزي جایگاه خود را پیدا نکرد و در آتش این معضلات سوخت اي درست،هنبود اولویت

این مسایل . براي بازسازي کشاورزي لازم است که به صورت جامع به چند مسئله اساسی بپردازیم
اي مناسب در روستاها از جمله راه دسترسی، مدرسه، مراکز بهداشتی؛ ارائه هایجاد زیرساخت: عبارتند از

ا و غیره؛ حفاظت از تولیدات هکشآلات کشاورزي، بذرهاي خوب، آفتپشتیبانی نظیر آب، ماشینهاي حمایت
هایی بر کالاهاي وارداتی؛ حمایت و پرداخت داخلی با تهیه بازار مناسب، اعمال کنترل کیفیت، و اعمال محدودیت

اورزانی که به جد خواستار هایی نظیر خشکسالی؛ و پرداخت وام به کشخسارت به کشاورزان در زمان بحران
امروزه بیشتر مردم  1.واهند محصولات خود را بهبود ببخشندخها هستند و همچنین کسانی که میناحیاي زمی

در نتیجه لازم نیست کشاورزان . اي دولت وابسته هستندهکردستان کاملاً به غذاهاي وارداتی ارزان قیمت و جیره
هاي دولتی و عدم حمایت دولت از تولید نین وابستگی کشاورزان به کمکهمچ .به تولید غذاي خود اقدام کنند

  .کشاورزي و موانع متعدد سیاسی و اجتماعی از احیاي کشاورزي در منطقه جلوگیري کرده است

  گیرينتیجه

 ردند و از گوسفند،کا کار میهبیشتر زنان بازمانده انفال کشاورزانی بودند که در مزارع، باغات و تاکستان
نخود، عدس، میوه و سبزیجات، محصولات لبنی  گندم، جو، برنج،ها آن. دندکربز، گاو و ماکیان خود نگهداري می

ماندن وابسته به را از خانه و ابزار تولیدشان جدا کرد و ناگاه براي زندهها آنانفال . دندداو گوشت پرورش می
مشخصه بارز . که مادرانی تنها بودند ناچار شدند زندگیشان را از صفر شروع کنندها آندیگران شدند و بیشتر 

هاي با وجود اینکه در نتیجه کمک. زندگی بعد از انفال عبارت بود از تقلاي مداوم براي یافتن مسکن و کار
تلاش در  حکومت کردستان وضاع به تدریج بهتر شده است ولی بعضی از این زنان براي یافتن مسکنی مناسب

  .هستند

کردند اما کنترلی بر درآمدي که از کارشان این زنان قبل از انفال همراه شوهرانشان در مزرعه کار می
توانستند تصمیمات مهم هاي روزمره خانه و اجتماع نمیاحتمالاً در فعالیتها آنهمچنین . شد نداشتندحاصل می

بیشتر زنان گزارش دادند که مانند . و محافظان خانواده خود شدند آورانبعد از انفال این زنان تنها نان. بگیرند

                                                             
 .2006شمَال ابوالوفا، نوامبر  1
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ساختند، بارهاي خانه میها آن. اندپوشیده و به کارهاي مردانه مشغول شده) شلوار گشاد کردي(مردان پاتول 
عنوان رغم همه این زحمات هنوز به آنان به علی. کردندکشیدند و در زمین دیگران کار میسنگین را به دوش می

  .از خودشان تاثیر نهادها زن این به نوبه خود بر درك بعضی از. کردندنگاه می "ضعیفه"

افراد مختلفی نظیر کارفرمایان، صاحبان . ها فقیر بودند و ناچار به کار کردن شدندبعد از انفال اکثر زن
هاي رغم تحصیلات اندك و مهارتموفق شدند علیها آن. ها و دیگران از آنان سوء استفاده کردندرسانه زمین،

فرسا اکنون ناخوش و ها کار طاقتعضی از این زنان در نتیجه سال. اولیه کارهاي متعددي براي خود پیدا کنند
ننگ و رسوایی در پی داشت، ها آناي هم به ناچار به کارهاي غیر قانونی و ضد اجتماعی که براي عده. ناتوانند

خود را به علت تنها گذاشتن فرزندان و کار ها آن. تاثیر گذاشتها زن بر خویشتن شناسیفقر نیز . دمبادرت کردن
ها و از وضعیت نابهنجار فرزندانشان در اجتماع شرمسارند و خود در بیرون خانه، عدم تامین هزینه تحصیل بچه

   .کنندرا سرزنش می

کنند و این ننگ به فرزندانش هم منتقل لکه ننگ طرد می مردم زنی را که پشتیبانی مرد نداشته باشد مانند
نبود مرد محافظ مناسبب به این معنی است که سایر مردان فامیل یا طایفه مسئولیت حفاظت از او را به . شودمی

را در معرض  زنانعدالتی و تبعیض شواهدي وجود دارد که فقر، بی. گردن دارند و به جاي او تصمیم بگیرند
عنوان کردن افسردگی در این شرایط به معنی ). 109: 2003بل و دوست (ید افسردگی قرار دهد ریسک شد

هاي ساختاري، از جمله مادون بودن زن در جامعه به نسبت مرد است که زندگی ضمنی مبارزه علیه نابرابري
  .آوردوضعی نامساعد و پست به وجود میها آنروزانه زنان را تحت تاثیر قرار داده و براي 

استثمار اجتماعی نیز هنگامی روي داد که زنانی که کارت هویت و مدارك ازدواج نداشتند از حق 
ن، شک در بعضی از موارد این زنان به علت کار کردن در بیرو. حضانت فرزندان و ارثیه شوهرشان محروم شدند

توسط خانواده خود کشته دیگر به سوءرفتار جنسی، یا به خاطر رد ازدواج اجباري یا دوست داشتن یک مرد 
توسط ها آنبا اینحال فعالیت . هاي مختلف زنان سعی کردند از زنان بازمانده انفال حمایت کنندسازمان. شدندمی

کسانی که از حمایت افراد بانفوذ در . هاي با نفوذ محدود شده استعلیهاي جامعه و قدرت مدعیساختار قبیله
  .نمایندبرخوردارند به احتمال زیاد از مجازات فرار مییکی از احزاب کرد 

در ده سال گذشته دولت اقلیم کردستان خدماتی از جمله حقوق ماهانه، مسکن و زمین به  بازماندگان 
بود که قانون شفافی در مورد حقوق و امتیازات بازماندگان به  2007با اینحال تنها در سال . انفال ارائه داده است

از این حق ها آنهاي گذشته که توسط بازماندگان به عدالتیقانون جدید تلاش دارد برخی از بی. یدتصویب رس
مانند (ها آنکنند کافی نیست و شرایط ویژه زنان گلایه کردند آنچه که به عنوان مستمري دریافت می. وجود دارد

اکاري و خسارت که متحمل شدند و علی رغم آن همه فد در نظر گرفته نشده است) داشتن فرزندان معلول
  .هاي دولت برخوردارنداز کمکها آنهاي سابق بیشتر از جاش
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. هاي کوتاه مدت جوامع کشاورزي ناپدید شدندبا وجود امید. بعد از انفال کشاورزي هیچگاه احیا نشد
ثباتی ق روستایی، بیگذاري در مناطنبود سرمایه. عوامل محیطی، سیاسی و اقتصادي در این نابودي نقش داشتند

سیاسی در جریان جنگ داخلی، خشکسالی و واردات محصولات ارزان خارجی دست به دست هم دادند و 
ت زیرا این برنامه نفت در برابر غذاي سازمان ملل نیز در این مسئله نقش داش. کشاورزي را از رونق انداختند

عوامل متعددي باعث شد بازاري . جانی فراهم نمودبرنامه براي شهروندان عراقی در برابر فروش نفت غذاي م
رسد کشاورزي از در نتیجه به نطر می. هاي محلی باقی نماند و تولید نیز بسیار پر هزینه شدبراي فرآورده

  .هاي تولید نیز دیگر وجود ندارندکردستان رخت بربسته باشد حتی صنایع دیگر و سایر روش
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  فصل ششم

  روانشناختی خشونت جمعیعواقب 

باعث صدمه و آسیب جسمی و  این عملیات. بود اجتماعی انفال فرآیندي خشن از نابودي و گسیختگی
انفال روستائیان را از خانه، خانواده و طایفه، مزارع و ابزار تولید، و . ریق مشاهده مرگ و نابودي بودطروانی از 

هاي روستایی بی در و پیکر و در خانهها آن: ه انفال فقیر هستندبیشتر زنان بازماند. اماکن مقدسشان جدا کرد
هاي نومید و قربانیانی را به عنوان بیوهها آنجامعه . کنندهاي اقامتی محقر با حداقل امکانات زندگی میمجتمع

  .نگرد و این مسایل براي خویشتن شناسی و تجسم نفس مرجعی ناسالم هستندمحض می

هاي اجتماعی، روانی و خوشی زنان بازمانده انفال نیازمند شناخت ارتباط بین حوزه سلامتیپرداختن به 
به همراه سر و کله زدن با عدالتی، خشونت و مرگ عزیزان لازم است گذشته پر از بی. و جسمی زندگی است

به عنوان ) 2001(این مسئله با آنچه که واترز . فعلی تصدیق شده و به ارج نهاده شودوضعیت اقتصادي اجتماعی 
. کند، مطابقت داردتوصیف می "نگرتر شامل ذهن و جسمسوي ثنویت دکارتی به سوي رویکردي کلحرکتی از "

 :سلامت روانی عبارت است از) 2000(طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی 

 بهینهها، به ارتقاي ذهنی آنرفاه به ترفیع به روشی که  با دیگران متقابل ارتباط فرد، گروه و محیط جهت ابلیتقاستعداد و 
  .ه برابري را بدست آوردیو حفظ شرایط اول پیشرفتخود و اهداف جمعی به صورتی عادلانه، تحقق بخشد و 

زیرا ارتباط  بازماندگان مفید و کاربردي است روانیانفال بر سلامت این تعریف هنگام اشاره به عواقب 
در جریان عملیات انفال محیط . بازماندگان با جامعه و محیط سیاسی، اجتماعی و فیزیکی خود مختل شده بود

. کشتار جمعی این خصومت به منتها درجه خود رسیدکشی و سیاسی به شدت خصمانه بود تا اینکه با نسل
فریفته و متقاعد به تسلیم کردند و حس ترك  ها و همدستان کردي که با ترفندهاي مختلف مردم راخیانت جاش

ها شدند باعث ایجاد توانستند کمکی بکنند، و در مواردي حتی مانع فرار آنشدن از طرف انقلابیون کردي که نمی
  .شکافی عمیق بین بازماندگان و جامعه خودشان شد

ماعی منزوي و محروم شد که هاي عمیقی بود و منجر به ایجاد یک طبقه اجتعدالتیانفال دربردارنده بی
هاي اجتماعی و سیاسی که از قبل در بطن جامعه این واقعه نابرابري. ترین طبقه اجتماعی جامعه قرار دارددر پایین

براي جوامع تبعیدي ساخته  هاي اقامتی ویژه و موقت که دولت عراقمجتمع. کرد وجود داشت را شدت بخشید
هاي طرفداري شده است که عاري از حداقل فضاي سبز، راهلوب و بیهاي نامطبود اینک تبدیل به شهرك

  .مفروش و تسهیلات تفریحی براي نسل جوان است
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توجه نکردن به بیان و خواست بازماندگان باعث خشم شدید آنان و به ویژه فرزندانشان شده فقر، انزوا و 
زیست سیاسی و اجتماعی کردستان  این خشم با علم به اینکه همدستان سابق دولت عراق در محیط. است

تمند هستند و همدستانی که ثروتمند و قدر. اند، به اوج خود می رسدمناصب بالاي حکومتی را در اختیار گرفته
  .به خوبی در حکومت حضور دارند

کند را تعیین می اي از روابطی که بهداشت روانیالذکر توجه مخاطب را به شبکهبنابراین تعریف فوق
جنسیت بر بهداشت  .گذاردبافت اجتماعی، عدالت و برابري صحه میوضعیت و ساخته و به اهمیت  معطوف

هاي موجود در دستیابی به عدالت و برابري اثر روانی در همه سطوح فرد، گروه و محیط و محصوصاً بر تفاوت
  ).2003:5، سولومون 2004، ویلیامز 2000سازمان بهداشت جهانی (گذارد می

  روانی آسیبزیان و 

هاي اجتماعی هاي ارزشمند مانند خانواده، مایملک و شبکهبر این نکته که ازدست دادن منابع و دارایی
چنین ). 17: 2003گرین (اي تاکید شده است تواند بهداشت روانی را در خطر اندازد، به صورت گستردهمی

رحمانه این زنان همچنین در معرض هجوم بی. تهایی مشخصه و چهره بارز زندگی زنان بازمانده انفال اسزیان
 1»هاي بسیار جدي، حملات جسمی یا جنسیمرگ واقعی یا تهدید به آن، آسیب«اي از وقایع مربوط به سلسله

ایی از جمله خوف شدید، تر س و وحشت، کرختی و عجز و هممکن است باعث واکنش این وقایع. قرار داشتند
وانند بر خوشی و سلامتی بازماندگان تهاي روانی نیز به نوبه خود میواکنش). 7: 2003سولومون (ناتوانی گردد 
  .تاثیر گذارند

ترین اختلالات مربوط به شکنجه و خشونت جمعی عبارتند از اختلال فشار روانی معمول دو مورد از
اختلال اول سه  ).191: 2003ترنر و دیگران ( (MDD) 3ساز اصلیو اختلال افسرده (PTSD) 2پس آسیبی

فرد ناگهان و که در آن فرد واکنش انگیختگی شدیدي از خود بروز داده و  4انگیختگی مفرط. مجموعه نشانه دارد
یادآوري آنی و عودکننده وقایع  علایمی مانند فردکه در آن  5گذريحریم. ودشقرار میو بیزده به آسانی وحشت

سومین نشانگان کرختی است  .ندکا را تجربه میزرد رویداد آسیبهاي شبانه در موکابوس و) بکفلاش( گذشته
هرمان . (ندکیادآور آن ضربه روحی است، پرهیز می از فکرکردن در مورد واقعه یا هر چیزي که که در آن فرد

. تا چه اندازه بین بازماندگان فاجعه رایج است، اختلاف نظر وجود دارد MDDو  PTSDدرمورد اینکه ). 1997
                                                             

1 http://www.istss.org/resources/what_is_traumatic_stress.cfm. 
2 Post traumatic stress disorder :هاي نوعی واکنش روانی بعد از واقعه است که مشخصات بارز آن عبارتند از افسردگی، یادآوري آنی وقایع، کابوس

  .ه، اضطراب و اجتناب از هر چیزي که یادآور آن حادثه باشدشبان
3 Major depressive disorder :انجامدهاي روانی جدي که هر بار دو هفته یا بیشتر به طول مییک نوع اختلال خلقی دربردارنده افسردگی.  
4 Hyperarousal 
5 Intrusion 

http://www.istss.org/resources/what_is_traumatic_stress.cfm
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. کندبرند را رد میاین دیدگاه را که همه بازماندگان خشونت از آسیب روانی رنج می) 1449: 1999(سامرفیلد 
 بیان مجدد رنج قابل درك یک جنگ به عنوان یک مشکل فنی است که از طریق PTSDکند که نویسنده تاکید می

  .شکل را داشته باشدهاي فنی کوتاه مدت مانند مشاوره قابلیت اعمال بر آن محلآن راه

نشات  »یا این یا آن«رسد این مخالفت از سفسطه ند که به نظر میکناستدلال می) 2000(سیلاو و دیگران 
هاي روانپزشکی هستند و برخی از محققان عقیده دارند که تمام جمعیت درگیر فاجعه، نیازمند کمک. گرفته است
کنند که تغییر درحالی که دیگران استدلال می هنددلعاده نشان میاها واکنش بهنجاري به خشونت فوقبنابراین آن

سیلاو و دیگران  .واند به کل جامعه مدد برساندتتواند تنها در سطح اجتماعی سیاسی به دست آید که میمی
نویسندگان توجه ما را معطوف به این . کنندکنند که هر دو طرف راه افراط پیموده و اشتباه میاستدلال می) 2000(

  .هاي مجزاي هر جمعیت با نیازهاي جداگانه شناسایی و بررسی گردندکنند که نیاز است زیرگروهنکته می

است قابل بحث  بهداشت روانی بازماندگان انفال سودمندد کمک به بهبواینکه آیا مشاوره و درمان براي 
که اجتماعی بقاي اي هاین رویکرد مبتنی بر فرد، مطابق هویت اجتماعی و روشاول از همه . و بررسی است

ب در ثانی، بازماندگان نه تنها به علت تجارب گذشته خود از خشونت و آسی. ردند، نیستکبازماندگان اتخاذ می
اقدام به درمان بازماندگان بدون . اجتماعی فعلی خود نیز در عذابند-د بلکه آنان از جایگاه اقتصاديکشنرنج می

در واقع نادیده آوري، و قدردانی نکردن ها با فقر، تبعیض جنسی، ننگروزانه آن هايگفتن از کشمکشسخن
هاي واند مفید باشد که همزمان با برنامهتایی تنها هنگامی میهچنین برنامه. گرفتن قسمت بزرگی از مشکل است

  .ند، اجرا گردددهتوسعه اجتماعی که فرصت و کمک عملی را در اختیار بازماندگان قرار می

توسعه آگاهی فمنیستی  آنهدف ) 1994(به عقیده براون  باشد ومیدرمان فمنیستی  اساسرویکرد  نای
اي هکمبودتنها از  هان آگاهی برسند که رنج تک تک آنند به ایککمک میزن این روش به بازماندگان . است

غالب فرهنگ جامعه است، به - ایی است که فرد به علت آنکه عضوي از گروه غیرهبلکه از روشنیست فردي 
از این رو هدف نهایی آن است ). 464: 2004براون (گردد اعتبار، مستثنی و سرکوب میصورت سیستماتیک بی

قدرت مقاومت فمنیستی، گذر از وضعیت، و تغییر  ،ایی براي بازماندگانهحلا و راههتژيکه با تدارك استرا
: 1994براون (ا را در محیط سیاسی، احساسی و اجتماعی تقویت کنند هاجتماعی در زندگی شخصی روزانه آن

خواهند ها میتنها راضی به درمان ساده هر فرد قربانی نیستند بلکه آن ،مددکاران فمنیست در این مفهوم). 21-22
ردي و سرکوب و تعدي سیاسی به پایان برسد فسبب وقوع واکنش سیاسی به این موضوع شوند تا خشونت میان

محققان  مورد حمایتاین عقیده ). 470: 2004براون (خرد و کلان فراهم گردد در سطح و آرامش صلح  زمینهو 
اند اقدام سیاسی براي فراهم کردن تغییر لازم است تا با تبعیض جنسی، که تاکید کردهقرار گرفته است دیگري 

و چنین روشی معمولاً عالج و درمانگر نیز  نژادپرستی، تبعیض طبقاتی یا هر نوع تبعیض دیگر مقابله گردد
  .ردازیمپموضوعات میدر ادامه به بررسی این ). 2000دیاز -، کوماس1992آرون (باشد می
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  واکنش روانی بازماندگان به انفال

فرض . در کردستان صحبت از مشکلات بهداشت روانی براي افراد با نوعی ننگ همراه است به طور کلی
رنج کسانی که از توهم . اند و حالت روانی دیگري وجود ندارددیوانه اند یاشود همه یا داراي عقل سلیممی
هاي زیادي براي ابراز شوند و تا چند سال گذشته راهزنند دیوانه در نظر گرفته میبرند یا با خودشان حرف میمی

هاي غیردولتی بهداشت روانی سازماناخیراً در نتیجه فعالیت . اضطراب و پریشانی در بین مردم شناخته نشده بود
اي کرد، این موضوع جایی براي خود در فضاي جامعه وارههاي ماههاي بهداشت روانی در شبکهو پخش برنامه
به عنوان نمونه . برخی از اصطلاحاتی غربی بهداشت روانی در کردستان مشابه قابل قیاسی ندارند. باز کرده است

عربی گرفته شده است و معنی شوك » صدمه«شد که از ترجمه می» هدمه«ی به صورت اصطلاح ضربه روح
  1.شوددهد استفاده میاللفظی معنی عنف یا زور میکه به صورت تحت» برزه«واژه کردي  اخیراً از. دهدمی

یک بار که در مورد تحقیقم . لبریز شده است هاي دردناك بازماندگانداستانشنیدن جامعه کرد از طاقت 
زن گرمیانی را  هاي یکو سپس با روشی حاکی از تمسخر گفته» انفال«: کردم او فریاد زدبا یک زن صحبت می

این تمام آن . ندارمپدري برایم نمانده است، مادري برایم نمانده است، کسی « : با تقلید صداي او تکرار کرد
اي از سمینارهاي مربوط به زنان بازمانده انفال را براي مجموعه 2007در بهار » .ها بلدند بگویندچیزي است که آن

در یکی از . زدند سخت یکه خوردمهایی که بعضی جوانان میشنیدن حرفمن از  2.جوانان کردستان برگزار کردم
خواهیم آن را فراموش می. یماهاي انفال خسته شدهما از شنیدن داستان«: سمینارها مرد جوانی بلند شد و فریاد زد

دانند و نفال میبرخی عقیده داشتند که همه چیز را در مورد ا. علاقه بودندگفتم بیهمه به آنچه من می» .کنیم
این نبود علاقه و دشمنی با ) 115: 1997(هرمان . چیزي جدیدي وجود ندارد که از آن اطلاع نداشته باشند

  :بازماندگان را چنین توصیف کرده است

هاي و شکایت لجوجانهفریب او در گذشته، پریشانی ، قربانیارادگی آشکار و مداوم زن عجز و بی«
  ».گرددمنجر به خشم نزدیکان میاو اغلب  واپسراندهبرآشفتگی و  جسمی

ند، و اکنون عاجز، ناتوان و ادرست نیست اگر بگوییم زنان بازمانده انفال در گذشته فریب خورده
با اینحال . اندارادگی، خشم و آشفتگی را تجربه کردههایی از عجز، بیدوره واضح است که بیشتر زنان. اندارادهبی

با این وجود، این تصویر ناعادلانه . اندند به بقاي خود ادامه دادهاتوانستهها به بهترین نحوي که میآن بیشتر اوقات
اي کرد به نمایش درآمده و باعث شده تصویر هاز بازماندگان افسرده و مطلقاً عاجز به صورت گسترده در رسانه

  ).خش هاي بعدي را ببینیدب(مخاطبان ایجاد شود اي از آنان در ذهن شدهناقص و تحریف

                                                             
1 Heartland Alliance, Kurdistan, 2008. 
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. داندهایی که انجام دادم متوجه شدم هیچ زنی خود را بیمار روانی یا داراي آسیب روانی نمیدر مصاحبه
خوابی، افسردگی، غضب، هاي روانی مانند ترس، کرختی، بیبا اینحال بازماندگان انفال محدوده اي از واکنش

هاي روانی بلافاصله بعد برخی از این واکنش. دهندرا از خود نشان میآرزوي انتقام، گناه، شرم و تغییر شخصیت 
 من ابتدا. تر به انفال هستندهاي بسیار طولانی مدتشوند ولی مابقی واکنشاز تجربه موجد آسیب تجربه می

 دهم و سپس درکنندگان به اطلاع من رساندند را توضیح میهاي روانشناختی که شرکتبرخی از این واکنش
  .کنمهاي مقابله و مدارا با این تجارب صحبت میمورد راه

  ترس و گناه

 وترس شدیدي را تجربه کنند  ،دیده ممکن است بلافاصله بعد از وقوع حادثه منجر به آسیبافراد آسیب
اشاره کرده است که چگونه صداي ) 86: 1997(هرمان . دوباره روي دهداي این چنین واقعهاز اینکه بهراسند 

ممکن است فکر کنند رویداد وحشتناکی در . شودمیدیده آژیر، کوبیدن در و رعد باعث وحشت افراد آسیب
 او زنده ماند ولی هفت خواهر و برادر. ساله بود 14او در هنگام انفال . چنین بود 1تجربه سروه. شرف وقوع است

ها ها سوخته بود و به آنا دلش به حال آنهیکی از جاش. ش که همه با او بودند، جان سپردنداخواهرزاده تنها و
خودتان تصمصیم بگیرید چه کسی . دهممن به خاطر پدر و مادرتان دو نفر از شما را نجات می«: گفته بود

گفت همه باید در کنار هم بمانند، تصمیم گرفت به همراه که می رغم اصرار خواهر بزرگترشعلیسروه » .ماندمی
براي بردن خواهر و برادرها آمد برادرش  آیفا وقتی کامیون. اش نجات پیدا کند و به بقیه ملحق نشوندساله 9برادر 

من «: دزاد میفری و ها ببرنداو را نیز با آنکه کرد به سمت سربازها دوید و اصرار می پسرك. نتوانست تحمل کند
هنگامی که سربازها خواهر و برادرهاي او را سوار کامیون » .ها هستممن هم یکی از آن. ها هستمهم برادر آن

صحنه شاهد این اي از پشت پنجره گزیددرحالی که دست خود را می بردند، سروهکردند و به سوي مرگ میمی
  .بود

اش خانوادهاعضاي انی که بالاخره موفق به دیدن باقی آن جاش سروه را در خانه خود مخفی کرد تا زم
ها ملحق شده بود ولی همچنان در اگرچه سروه براي فرار به ایران به آن. والدین و دو خواهر دیگرش: شد

در خانواده . زدپرید و از ترس فریاد میها از خواب میشب. ها باقی ماندبراي بردن آن وحشت بازگشت سربازها
ترس از انفال تا . چون دایم نگران بودند که او فریاد بزند و جایشان را لو دهدحساس امنیت نداشت، طول سفر ا

شدید روانی از جمله ترس شدید، فریاد، افسردگی، احساس سراسیمگی،  او از اختلال. ها سروه را ترك نکردسال
ه من گفتند که او مدتی دیوانه بوده کسانی که او را به من معرفی کردند ب. و تجربه خشم و خروش رنج می برد

  .است
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هزاران نفر به سوي میله سوره رانده شدند . یافته است رازآلوديروز دستگیري در ذهن سروه صفت 
سروه جمعیت سرآسیمه، چرخش دایم هلیکوپترها بالاي سرشان، سربازانی که به . ظرشان بودتجایی که ارتش من

براي او  1988آوریل  14. آوردشدند را به یاد میکه از جمعیت لبریز می IFAهاي ند و کامیونزعربی فریاد می
وقتی . باردکردي که از آسمان خون میبهار بود و فصلی عاشقانه، اما احساس می«: شبیه هیچ روز دیگري نیست

  ».کردي انگار که گناهی کبیره در آن روز در حال وقوع بودبه خورشید نگاه می

آورد که به صورت خواهر و برادرانش او به یاد می .کندروز را احساس می سروه هنوز وحشت آن
ها رویشان پرسد چرا آناو تا به امروز از خود می. نخواهد دیدها را کرد که دیگر هرگز آنو حس می نگریستمی

هلیکوپترها  ،شوندمی دیدند که به سوي میله سوره راندههزاران نفر را می کودکان آن. را به طرف او برنگرداندند
او به . واقعه وحشتناکی در حال روي دادن است اما سرشان را برنگرداندندکه کردند احساس می و دیدندرا می

جهان ... هر سال در آن روز«: چنین روزي است تجسمآوریل  14شنید و می »روزهاي سیاه«عنوان یک کودك از 
  ».استبوده ولناك وزد، همیشه این روز هآلود است، باد میمه

کند او خواهر بزرگش سعی می. کندسروه هنوز خود را در میان توده خوشحال جمعیت، بیگانه حس می
هاي شاد رسد موقعیتبه نظر می. و مهمانی بیرون ببرد اما در پایان نتیجه همواره گریه بوده است را براي گردش

واند در تاند که نمیدکند اما خوب میدر حالی که خواهرش با او همدردي می .گردانداو را به گذشته بازمی
سروه از  1.احساسات او شریک باشد چون سروه بود که شاهد انتقال قسمت اعظم خانواده به سوي مرگ بود

لحق ها مبرند از ترس فریاد برنیاورد و به آندست خود عصبانی است چون روزي که خواهر و برادرانش را می
اي رنج او از پدیده. کنداو زندگی را انتخاب کرد اما اکنون از انتخاب خود پشیمان است و احساس گناه می. نشد
زندگی در دورانی بس ممتازتر که بعد از شاهد «: نامدبه شرم می آن را خاطره آلوده) 122: 1991(رد که لانگر بمی

با تقبیح معقول بودن اخلاقی زندگی حال حاضر  اوخاطره  گردد،میمند نظام اخلاقی بهره از مواهب یک در آن
سال بعد از  20تا  15) 23: 1975(به همین نحو، در تحقیقی که ماتوسک و دیگران» .گرددمیبه شرم خود آلوده 

به آفت احساس گناه از هولوکاست از زندانیان بازمانده به عمل آوردند دریافتند که بسیاري از بازماندگان 
شاید، همانطور که . یک از درگذشتگان نداشتندماندن گرفتارند اگرچه هیچکدام توانی براي حفاظت از هیچدهزن

کند گناه واکنشی علیه عجز مطلقی است که بازماندگان در زمان وقوع فجایع تجربه اشاره می) 2002:362(گاروود 
  .از طریق به خود گرفتن مسئولیت استکردند، احساس گناه کوششی ناامیدانه براي بازیافتن کنترل می

بعد از مراجعات متعدد به دکتر و شکایت از درد عضلانی و افسردگی، به سروه توصیه شد به انجام 
با ناامیدانه چنین بود که او شروع به سرودن شعر کرد اما یک روز که . بردفعالیتی مبادرت کند که از آن لذت می
ها همه آن. هایش را جمع کرد و همه را یکجا به آتش کشید، سرودهبودتجارب گذشته خود دست به گریبان 
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براي سروه به عنوان یک بازمانده،  1.»تواند مشکل او را حل کندشعر نمی«بیهوده بودند و احساس کرد که 
انفال اتفاق ش در جریان ابعد از آنچه که براي خانواده. وده هستندهفایده و بیبیبخش معمولی هاي لذتفعالیت

واند به او حس تبعضی روزها هیچ چیز نمی. افتاد، مطمئن نبود که کلمات دیگر روح یا معنی خاصی داشته باشند
  .شودشود و بدون هیچ مقاومتی تسلیم آن میمسلط میتاریکی به ناگاه بر او . بهتري بدهد

  )بکفلاش(ي ناگهانی خاطرات کرختی و یادآوراحساس 

در آنان  تواند احساس کرختی باشد که بعدها باعث احساس گناهزنان به فاجعه می واکنش فوري دیگر
نیان اظهار . دانندخود مقصر میدر » واکنش احساسی مناسب«وجود عدم  گردد زیرا اینگونه زنان خود را به علت

نازدار (بود  در در بین گروهی. کرده استمیکرد که در طول سفر خود به سوي منطقه امن احساس کرختی می
. در جریان انفال اول موفق به فرار به ایران شدند در حالی که بیشتر همراهانشان از سرما یخ زدند) بودها آنا هم ب

ها باز کنند اما کولاکی شدید و ها سعی کرده بودند راهی از میان برفدو روز قبل از حرکت آنان، پیشمرگه
اش را داشت در حالی که دختر یکسالهدم برمیقاو پیاده . هاي کوهستانی را مسدود کرده بودآلود از برف راهخشم

ها تا به کمک آنکرد افتادند و کسی توقف نمیخوردند و میسر میدر نزدیکی او در بغل گرفته بود و دیگران 
ش هایکه اصلاً متوجه نشد کفش زدبرف و سرما چنان به سر و روي او می. کرده را سر پا بیاوردبشتابد و سقوط
توانست تشخیص دهد که کوفت و او تنها میبوران شدید مثل رگبار به صورتش می. کرده استرا در راه گم 

  .دیداین کبودي را به وضوح میکرد صورتش باید کبود شده باشد چون وقتی به صورت همراهانش نگاه می

اش نزدیک آورد که مسیري طولانی از سفرش در برف و بوران بود و وقتی دختر یکسالهنیان به خاطر می
رسیدن به ایران . بود از سرما یخ بزند از کوهستان فاصله گرفت و بقیه راه فرارش به ایران از همین طریق بود

» وقتی براي فکر کردن و واکنش دادن به آن«براي او تازه آغاز مشکلات بود زیرا وقتی انفال در اوج خود بود 
کار اي چنین آشکار گناهشتن احساسات در برابر فاجعهد که او خود را به علت عدم دابعد از آن بو. نبود
ضرر و زیان و عمق اینگونه بود که او وسعت » توانستم هیچ واکنشی نشان ندهم؟چگونه من می«: دانستمی

نداشتن فرصت گریه و ماتم هنگامی که فاجعه در حال آشکار شدن است در مورد سایر . فاجعه را درك کرد
). 358: 2002گاروود . (نیز معمول استها درگیر مبارزه مرگ و زندگی هستند، نکه که آنهمچناقربانیان خشونت 

کننده شود یعنی هنگامی که بازمانده به نوعی در مقابل نیروهاي فلجبعد از فاجعه تجربه میگناه معمولاً احساس 
  ). فصل دوم را هم ببینید(کند احساس مسئولیت می

بعد از آنکه در خانه جئیئ خود در غربت آرام گرفت . تغییر شخصیت خود بودهاي بعد شاهد نیان در ماه
او هنگام زندگی در ایران  .است» شخص دیگري«است و او نه نیان که » در دنیاي دیگري«کرد دایم احساس می
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ضی از کرد، به دوستانش که بعاش فکر میاو به خانه» .با تصاویر و خاطرات سحر شده بود«زدگان مانند شبح
، به فروپاشی انقلاب کرُد، و همچنین به نابودي »مناطق آزادشده«ها از سرما یخ زده بودند، به کوچ اجباري از آن

ها را فراموش کنم، توانم آنهرگز نمی«: او دست برداشتن از این خاطرات را سخت یافت. نوعی روش زندگی
هرگز این تصاویر را فراموش . امها را گفتهها نفر این حرفمن به ده... توانم به این خاطرات فکر نکنمهرگز نمی

  ».نخواهم کرد

نیز رنج برده باشد هنگامی که تصاویر مرگ و  PTSDبلافاصله بعد از انفال از  نیانرسد به نظر می
ام خاستند، مردمی که تسلیم سرنوشت و مرگ شدند، مدافتادند و برنمینابودي، مردمی که در کنارش به زمین می

روحش به وسیله این «کرد که و احساس می» در سرش لانه کرده بودند«این تصاویر . شوندتکرار میدر سرش 
. »تواند کاري براي خودش بکندنمی«کرد کرد و حس میها احساس ناامیدي میاو تا ماه» .مصیبت فاسد شده بود

  .او نمی توانست از این افکار رهایی یابد

  زادرد آسیب

او و خواهرش خونچه وقتی . کردبراي مدتی طولانی با درد و ترس شدید دست و پنجه نرم می 1نازدار
سفر نیان در سطور فوق (سال سن داشتند  14و  18تو به ایرران بگریزند به ترتیب سعی داشتند از کوهستان کانی

دم هنگام سپیده. کرده بودند دو خواهر بعد از دیدن این تعداد مرگ در اثر یخ زدن، به شدت وحشت). را ببینید
یکبار نیز با جنازه مردي روبرو . پایین آمدن از کوهستان از کنار جنازه یخ زده دوستان و آشنایان گذشته بودند

چشمانش باز بود و نازدار که فکر  .برف تا نزدیک سینه او را گرفته بود. شدند که سیخ سر جاي خود ایستاده بود
پدرش مدام » .باید او را با خودمان ببریم«او به پدرش گفته بود . جنازه نزدیک شده بودمی کرد مرد زنده است به 

. کند و ما باید به راهمان ادامه دهیم چون نیروهاي دولتی نزدیکندآید و به او کمک میگفت که کسی میمی
ها نازدار بعد. خواست با گفتن این واقعیت که آن مرد مرده است باعث وحشت دخترش شودپدرش نمی

ما . کجا برویمما جرات نداشتیم تنهایی به هیچ« : نازدار تصریح کرد که. اي مرتبی از این صحنه داشتهبکفلاش
  ».ها براي بردن ما برخواهند گشتنکردیم آآنقدر جنازه دیده بودیم که فکر می

. خیلی وحشت کرده است خیلی«وقتی از نازدار پرسیدم که آیا او ترسیده بود یا نه در جواب گفت که 
کردم شنیدم فکر میهر وقت صداي بستن در را می. ها بیرون برومتا حدود یک سال جرات نداشتم شب

دویدم چون فکر می رفتم به سرعت به درون میها به ناچار بیرون میاگر شب... هواچیمایی بالاي سرمان است
اندازد و تاریکی براي او نازدار به یاد هواپیما و موشک میی صداهاي بلند ناگهان» .کنندتعقیبم میها کردم مرده

ها خواهر نازدار بعضی شب. اندها زندگی کردهنازدار و خواهرش مدتی مدید را با این ترس. ها استیادآور مرده

                                                             
 .2010نازدار،ژوئن  1
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م، احساس ها را ببینتوانم مردهنازدار، می«: کردپرید و او را صدا میسال از او کوچکتر است از خواب می 4که 
  ».ها اطراف ما هستندکنم همه آن مردهمی

 PTSDهاي اند که هر دو از مولفهانگیختگی را تجربه کرده-گذري و فوقنشانگان حریماین دو خواهر 
هاي کوچک به شدت واکنش پرد، به محركبه آسانی از جا می«انگیختگی -بازمانده در جریان مرحله فوق. هستند

گذري هنگامی اتفاق از طرف دیگر حریم). 35: 1997هرمان (» سبک و متشنجی داردخواب دهد و نشان می
و » شوندکند که انگار این وقایع پیوسته در زمان حال تکرار میچنان وقایع را تجربه مجدد می«افتد که بازمانده می

  .دهندهاي کوچک روي میهاي ناگهانی با اشارهاین یادآوري

توانست چیزي بردارد و تا مدت زیادي بعد از او نمی. حس شده بودکاملاً بی برفدست و پاي نازدار در 
چهار سال پیش دستانش . کنداو هر از چند گاهی همان درد را تجربه می. خوراندندفرار باید با قاشق به او غذا می

دردناك بودند که آرام و قرار  این سه انگشت چنان«نازدار گفت . کرد که قادر به انجام کار خانه نبودچنان درد می
ها را هاي آنها و لباستوانم ظرفاندیشیدم گه چگونه میها هنوز کوچک بودند و من با خود میبچه. نداشتم
  .او به امید شفا یافتن به دکتر مراجعه کرد» بشورم؟

در آن زمان خون  او توضیح داد که. اي براي درد نازدار پیدا نکرددکتر هیچ دلیل عینی و قابل مشاهده
دکتر با تجویز چند نوع مسکن . دستانش در برف یخ زده است و این ممکن است دلیل درد مزمن دستش باشد

از دکتر پرسیدم . نگرانم دستم را قطع کنندافتم و بعضی روزها از شدت درد به گریه می«. نازدار را به خانه فرستاد
کنم که دانم اما داروهایی برایت تجویز میاو گفت که نمی. رم یا نهدا) اشاره به سرطان(که آیا بیماري لاعلاجی 

  ».توانند تحمل آن را آسان کنندتوانند دستت را شفا دهند اما مینمی

یک روز بهاري نازدار به همراه زنان دیگر براي کندن کنگر به . شوددرد معمولاً در هواي سرد حادث می
او به سختی به خانه برگشت چون . اریدن کرد و دوباره شروع به لرزیدن کردباران شروع به ب. کوهستان رفته بود

هر بار که ئر هواي » .توانم یک سطل آب بردارم، حتی نمیشوماستفاده میمن در سرما بی«: پاهایش توان نداشتند
اینقدر آتش را  پرسند چراها دایم از من میبچه«: ناچار است برگردد و نزدیک آتش بنشیندرود سرد بیرون می

  ».انددهم چون دست و پاهایم در برف یخ زدهدوست دارم و من هم پاسخ می

توانند خاطرات هولناك نازدار را زنده کنند و او همان بیست سال بعد از انفال روزهاي سرد زمستان می
که همان تاثیرات ست تجارب او شبیه تجارب دیگر بازماندگانی ا. کنددرد را دوباره در دست و پایش تجربه می

: 1997کاردینر و اسپایگل، نقل از هرمان (کنند که در زمان آسیب شدید تحمل کرده بودند جسمی را تجربه می
در ضمیر  »تصاویر و احساسات روشن و زنده«علت این موضوع آن است که خاطرات آسیب به شکل ). 45
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گاه رجوع گاه و بیمانده کن است درد نازدار باقیبنابراین مم). 38: 1997هرمان (شوند انسان رمزگذاري می
  .است PTSDهاي حافظه او باشد که این بخش باقی مانده یکی از مولفه

  اندوه

هاي خود مانند همسر، والدین و خواهر فقدان خاطرخواهزاي توانند خاطرات آسیببرخی بازماندگان نمی
گردد که اي از مشکلات شخصی میمجموعه«ها منجر به آناین مساله براي بعضی از . و برادر را فراموش کنند

  )16: 1998ویر . (»مانند وجه بارز آن استاندوه بی

، و سایر مردانی است که در یک روز در برادر شوهرانشوهر، هنوز در سوگ  1رسد نسرینبه نطر می
در محل از مردانشان جدا ) کهساکن روستاهاي کورمه و چیل(ها زنان و بچه. روستایش کورمه، تیرباران شدند

ایشان که در حال سوار شدن به کامیون و انتقال هرا به صف کردند و درست جلو چشمان خانوادهمرد  32. شدند
مردها را بعداً در چهار گور جمعی در محل تیرباران و در بین درختان بادام . به اردوگاه بودند، تیرباران کردند

  .شرق روستا چال کردند

گذشت و تیمی از متخصصان قانونی گورهاي کورمه را نبش که چهار سال از واقعه می 1992 در سال
او دستگیر شد و بدون هیچ  برادر شوهر دیگر(، نسرین جنازه شوهر و یکی از برادر شوهرانش را یافت 2کردندمی

انده ما باقیهلباسشان جنازههاي مردان پیدا شدند، او آنجا بود و تنها از روي وقتی استخوان). ردي ناپدید شد
او لباس . ها در حافظه او حک شده استهاي شکسته و نیمه پوسیده آنتصویر استخوان. ها را شناسایی کردجنازه

اما دردناکترین تصویري که در ذهن دارد جمجمه شوهرش است » پر از گلوله بود«آورد که مردان را به خاطر می
  .پر از سوراخ گلوله بود »شده باشدسوراخ گار سوراخ مانند کاغذي که با آتش سی«که 

واند از تدرد و رنجی که شوهرش در لحظه تیراندازي متحمل شده است موضوعی است که نسرین نمی
. »کس چیزي را که او دید نبیندکاش هیچ. هرگز فراموش نخواهم کرد«: گویدنسرین با ضجه می. آن فرار کند

خندم اما درد کنم، میوم، صحبت میرمن راه می«: ردمکاش او نیز همان روز میهد که اي دسپس توضیح می
ا مریض شد و بلافاصله بعد از نبش گورهنسرین » .ا در آن وضعیت هرگز قلبم را ترك نخواهد کردهدیدن آن

  .چند هفته در بیمارستان بستري شد

وصاً به آن علت است که او شش این مخص. سال تازه و شدید است 22غم و اندوه نسرین با گذشت 
او به . کودك خردسال داشت و هیچ برادر، برادر شوهر یا پسر بزرگی نداشت که بعد از فاجعه کمک او باشند

                                                             
 . 2010نسرین، ژوئن  1
در گزارش مشترکی با دیدبان حقوق بشر  هایافته. گورهاي کورمه را نبش کردند 1992ز طرف پزشکان حقوق بشر در سال گروهی از متخصصان قانونی ا 2

 ).1993(دیدبان خاورمیانه و پزشکان حقوق بشر : منتشر شد
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در همان روستا  کس دیگرياو هنوز در خانه . کرد و در فقر و حقارت خیلی زیاد زندگی کردسختی کار می
این وضعیت غم و اندوه او را تشدید کرده و مانع از . کندرا کسب میو به سختی نان روزانه خود کند زندگی می

کند و همه چیز را او به تفصیل به درد مردها فکر می. شودفراموش کردن و مرخص کردن این تصاویر دردناك می
  :تیرباران شدند ها زیر آفتاب سوزان ماه آگوستکند اینکه چگونه آندر ذهنش تصور می

سپس سربازها منطقه را آتش . شان مدت زیادي زیر آفتاب سوزان به حال خود رها شدجانهاي بیبدن«
. اندازه استاین دردي بی...را توي چاله روي هم انداختندها آنسپس . زدند و پاي برادر شوهرم تا زانو سوخت

  ».کس درد و فقري که ما متحمل شدیم را تجربه نکندهیچ

  افسردگی و انزوا

احساس انزوا و جداماندن از بقیه اعضاي خانواده و جامعه را  ،ر از لحظات فاجعه و نابوديناتوانی در فرا
مندي یا حفظ رابطه با عزیزان ناتوان شوند ممکن است بعضی از آنان در بهره. یجاد کرده استدر برخی زنان ا

معه یکی از عوامل این موضوع به ویژه به آن علت سخت است که حمایت خانواده و جا). 23: 2003گرین (
کیژان ). بخش بعد را ببینید(روانی نجات یابند  سازد از سختی و آسیبنان را قادر میزاي است که حفاظتی عمده

. ماندبیدار می» زدودهنگامی که روز تاریکی شب را می«ها خواب بودند تا در حالی که بچهها گزارش داد که شب
ها سعی بچه» .نشستندخوابیدند، راه می رفتند و میرفتند، میآمدند و میمی« که کرداو گاهی فرزندانش را نگاه می

  ».کردندجوان بودند و همه چیز را فراموش می«ها گفت که آنکردند به زندگی عادت کنند و کیژان به من میمی

مانم و به هر میمن بیدار «: همچنان ادامه پیدا نکندترسد زندگی عادي و سبکبارانه فرزندانش کیژان می
او خود را » .خدا به فرزندانم رحم کند .زندگی ما خراب شد و به پایان رسید. اندیشمچیزي که از دست دادیم می

او هنوز از نوك سر تا فرق . کندها و مخاطرات و همچنین تثبیت آنچه در جریان است، تنها احساس میدر ترس
. »انگار همین دیروز اتفاق افتاد«کند زند، گریه و زاري میرف میپوشد و هر وقت در مورد انفال حپا مشکی می

  .گریه کندکند تا براي مرگ بستگان و زندگی تباه شده خود داري میکیژان هم مانند بیشتر بازماندگان شب زنده

هاي خود را از دست کیژان چهارده عضو مذکر خانوار خود از جمله شوهر، برادر شوهرها و عموزاده
آخرین فرزند او . همچنین سه فرزندش نیز در اردوگاهی که چهار ماه در آن زندانی بود، جان سپردند. است داده

کودك در روزهاي آخر عمرش آرزوي خوردن خیار . برداي بود که از حمله صرعی رنج میدختر شش ساله
هجده . ی کرد خیار استجوید که فکر مجان داد در آغوش مادرش دمپایی سبز رنگی را میروزي که . داشت

ها، ها، گرسنگیاین بو یادآور مداوم آخرین گریه. شودسال بعد بوي خیار هنوز باعث ناراحتی و سردرد کیژان می
  .محرومیت و رنج دخترش است
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  خاطرات آلوده

چیزهاي ساده و اولیه آلوده به خاطرات خشونتی است که به آسانی باعث یادآوري  هابراي بیشتر زن
برایم تعریف کرد که یک روز صبح که یک قرص نان خریده بود آن  1یک کارگر بیمارستان. شودها مینی آنناگها

توانم نان گرم چطور می« زن شروع به گریه کرد و گفت . را به یک تمیزکار زن که بازمانده انفال بود تعارف کرد
پسربچه در اردوگاه نوگره سلمان که پادگانی در » .ام آنقدر براي نان گریست که تا جان داددو ساله بخورم، پسر

  .مرز عربستان سعودي است، درگذشته بود

مینا دایم . کندها اخلال ایجاد میکردند که خاطرات انفال در زندگی روزانه آنها تعریف میزن
وقت آن من هیچ«گفت مینا می. جدا شده بود وپاه توپزاوا از مادرشآورد که در ارداي را به خاطر میپسربچه

تر جدا شده بود داد از زنان جوانمادر بچه که پیرتر از آنچه بود نشان می» .هرگز، هرگز. کنملحظه را فراموش نمی
. »ام، گهوارهبچه«: گفتکرد و میگشت و به پسرش اشاره میاو مرتب برمی. ها منتقل شودتا به اردوگاه سالخورده

مینا همیشه . گردد اما او هرگز برنگشت و کودك در محوطه تنها ماندسربازها به او گفتند او پنج دقیقه دیگر برمی
او هر وقت . افتدکند و وقتی در مورد او حرف می زند به گریه میفکر می در مورد اینکه چه به سر کودك آمد،

  .افتدزند، به یاد پسر کوچک میها دست میگیرد یا به آنرا درآغوش میبیند یا فرزندان خود یک گهواره می

هاي اردوگاه سالنها در ها شبآن. بیشتر دوران بازداشتش را در اردوگاه نوگره سلمان گذراند 2مینا
که اندازد هایی می، و او را به یاد شبپراندحتی امروز هم صداي زنجیر مینا را از جا می. شدندمحبوس می

او همچنین از درهاي بسته هم نفرت دارد و گفته شده که . کردندنگهبانان درهاي زندان را از پشت زنجیر می
حتی وقتی به دیدار . بندممن هیچگاه درها را نمی«. ودرارد حتی وقتی به توالت میدهمیشه درها را باز نگه می

در بسته او را به یاد زندان » .آوردته قلبم را به درد میدر بس. کنم در را نبندندها خواهش میروم از آنکسی می
  .اندازدمی

کند که هر وقت او استدلال می. کندیابد یاد میدر مورد انفال به عنوان زخمی که هرگز بهبود نمی 3رازاو
. بینندمی نوند یا برنامه تلویزیونی در مورد آنشکنند، یا در مورد آن میبازماندگان در مورد انفال صحبت می

او عقیده دارد هر کس که در جریان فرآیند انفال  ».بدون بهبود است جراحتیاین «: ودششان دوباره نو میزخم
وقتی انفال اتفاق . قرار گرفته است نمی این درد را فراموش کند تا زمانی که بمیرد، تا زمانی که تسلیم خاك شود

. اش تلف شدندخواهر زاده و برادر زاده 6الم بدر برد ولی خواهر و ها جان سافتاد او نوجوان بود و از اردوگاه
غروب . گذرد و او ازدواج کرده و فرزندانی دارد هنوز نتوانسته واقعه را فراموش کندسال از انفال می 21حال که  
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از هم چون در همین وقت از روز بود که بستگانش را » شودفشرده می«کند که قلبش خیلی روزها احساس می
اي شادي اگر کسی را شبیه یکی از هافتد و در موقعیتاو هر روز به یاد انفال می. جدا کردند و با خود بردند

  .کنداش ببیند، دوباره احساس درد میشدهبستگان گم

تواند رفتن به روستاي بانگول گوید که نمیکیژن می .تواند دردناك باشدیادآوري روزهاي خوش هم می
بازدید از جایی که . کردجایی که با شوهر و هشت فرزندش در میان خانواري پرجمعیت زندگی می. کندرا تحمل 

عقیده دارد که برگشت به روستا  و کرد فراتر از تحمل او استاو در آن خانواده داشت، شوهرش کار و زندگی می
  .اندش باشد، حساسیت دارااو به هر چیزي که یادآور زندگی از دست رفته. کندمی» دیوانه«او را 

ها را به آن روزهایی ها آناند که فضاها و موقعیتزنانی که به روستاهایشان برگشته بودند تعریف کرده
ها، ها به یاد باغآنه. اندکردند، برگرداندهکه به همراه خواهران، برداران و شوهران مفقودشده در مزارع کار می

اي که به همراه خواهر و برادر، در مورد مزرعه 1جوانه. افتندهم بودن می هاي قدیمی و روزهاي خوش باخانه
. عادت داشتیم هنگام کار آواز بخوانیم«آورد او به یا می .زدکردند، حرف میها و دوستانش در آن کار میعموزاده

به این فکر ). کردن کرد و شروع به گریه(گیرد ام میوم گریهراکنون که به مزرعه می. خیلی شاد و خندان بودیم
اش که تنها بازمانده خانواده خواهرش است از آمریکا براي وقتی خواهرزاده» .کنم که خانه برادرم آنجا بودمی

بینم وقتی او را می .او شبیه خواهرم سارا است« گرید ند و میکردد، به او نگاه میگسرزدن به خانواده برمی
اند و ها حالا رفتهتواند براي تو بکند؟ آنکار میچهغمگین نباش، غم : یدوگشوم و او به من میغمگین می

کنی که حساس میدر خود روستا اکنون تنها پنج خانواده ساکنند، ا» .ها تلف نکنگوید خودت را در سوگ آنمی
که از دست هایی است جا است و یادآور زندگیها هنوز آنهاي بعضی خانهخرابه. همه جا پر از ارواح است

  .رفت

  

  

  درد جسمی

تحقیق خود درباره زنان کامبوجی دریافت که قرار گرفتن در معرض وقایع بسیار در ) 1992(هربست 
در  به همین نحو. گرددهاي جسمی و همچنین مشکل حافظه و توجه میزاي روحی منجر به ظهور نشانهآسیب

ها عبارت ترین شکایتمعمول. برندشاهدان زیادي گزارش دادند که از مشکلات جسمی رنج می این مطالعه
. حالیحسی سر، ضعف عمومی بدن و احساس سستی و بیبودند از درد شانه و پشت، سردرد و کرختی و بی
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د خود را بر هاي متمادي تاثیر شدیتواند به کار سختی مربوط باشد که در طول سالبرخی از این علایم می
ها از خشونت و ها گذاشته باشد اما همچنین احتمال دارد که این عوارض ناشی از تجارب گذشته آنسلامتی آن

  .ها مجسم شده استقطع همبستگی اجتماعی باشد که به صورت درد جسمی در تن آن

در انفال ناپدید  1حبیبه شوهر. اندشنیدم که اختلال حواس و حافظه را تجربه کردهاز زنان انفال بسیار می
، تعداد کودکان او اغلب ترتیب زمانی وقایع. شد و دختر نوپایش را هم در اردوگاه نوگره سلمان از دست داد

با وجود اینکه او تنها در  .ردکهاي خودش را فراموش می، و سن بچه)فرزندان خود و برادر شوهرش(همراه او 
او مرتب . اش را با هم قاطی کرده استهاي مختلف زندگیرسد دورهر میاوایل دهه پنجم عمرش قرار دارد به نظ

چیزهاي قدر آنما «: گذاشترد و آن را به حساب تجارب انفالش میکاش معذرت خواهی میاز بدي حافظه
پرسیدم تا میوقتی یک سوال را دوبار از او » .توانیم مطالب را به خوبی به یاد آوریمکه نمییم اوحشتناك دیده

این به صبر و حوصله نیاز دارد تا همه چیز را به خاطر آورم چون خاطراتم به «گفت مطلب کاملاً روشن شود می
  .شودقوه یادآوري او گاه و بیگاه درست می. »سختی رنج دیده است

  خشم

ضعیتی که بر ایشان اند که بعد از شوك، ناامیدي و پریشانی اولیه از وبسیاري از بازماندگان گزارش داده
زنان از دیدن صدام ). 18: 1998ویر (آیند همدستانشان به خشم میتحمیل شده و به خصوص از مرتکبان و 

کند و گوید، در اتاقی مناسب زندگی میحسین در تلویزیون که در اتاق گرم دادگاه در رفاه و نعمت سخن می
ها از اینکه به او اجازه محاکمه شدن داده است آن. اندکند، سخت عصبانیروزي سه بار غذاي مناسب دریافت می

کیژان از اینکه صدام حسین در برابر یک قاضی . که به هیچ یک از قربانیان او داده نشده بودآیند حقی به خشم می
آن  همه...تواند از خود دفاع کند؟ او چگونه می«: شدنشیند و اجازه دارد از خودش دفاع کند پریشان میکرد می

او تعریف می کرد که هر » کودکان زیبا، همه مردان جوان، همه روستاها، او چه چیزي ر ا سالم باقی گذاشت؟
  .آمددید فشار خونش بالا میوقت صدام را در تلویزیون می

خواستند صدام در کردستان به دار آویخته شود تا بتوانند به آنجا کردند که میها استدلال میبعضی از زن
ه . هاي بازمانده انفال تحویل داده شوددیگران خواستار آن بودند که او به خانواده. ند و مردن او را تماشا کنندبرو بِ
ها او چرا آن. اجرا شوددر ملاء عام باید او حکم ما خواستار آن بودیم که صدام حسین کشته شود، اما «: گفتمی

با اینحال دیگر زنان آگاه بودند که » دهند؟و در تلویزیون نشان می کنندرا نگاه داشته و مانند ریحان او را بو می
وقتی دستش را روي قلبش گداشته و درباره جوانی از دست  2گلاویژ. ها آرامش خاطر نخواهد دادمرگ او به آن
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تواند این احساس را بهتر کند، هیچ هیچ چیز نمی«: به من گفت گفترفته و زندگی از هم پاشیده خود سخن می
  ».چیز

هاي روستائیان بود و با شاهدان از حکومت کردستان هم خشمگین هستند زیرا بار انقلاب کرد روي شانه
اتفاق افتاد بعد، آنگاه که انفال . کردندها را تامین میها روستائیان فقیري بودند نان روزانه پیشمرگهوجود اینکه آن

عدم توفیق احزاب کرد در حفاظت از غیرنظامیان و در . بیشتر غیرنظامیان بودند که دستگیر و ناپدید شدند
ها از این است سرانجام، خشم آن. ها منجر به تنفر شدیدي در بازماندگان شده استمواردي جلوگیري از فرار آن

و مشارکت آنان در حکومت دوران آزادي اقدامات کافی  که حکومت اقلیم کردستان براي حمایت از بازماندگان
   .هاي بزرگ نادیده گرفته شدانجام نداد و همچنین تقاضاي آنان براي عدالت و محاکمه جاش

  عدم اطمینان خاطر 

این مساله در دو دهه گذشته مشخصه . و خاطر جمعی استعمده دیگر بازماندگان عدم اطمینان  سالهم
براي که  بعد از پایان خشونت. وده و منجر به افسردگی و درماندگی بازماندگان شده استها ببارز زندگی آن

ناچار به تحمل آن بودند، زنان منتظر بازگشت شوهران ناپدید شده، پدران، بود و تنها غیر قابل اجتناب قربانیان 
حقوق بشر و اسناد به دست برخلاف گزارشات منتشره از سوي دیدبان . پسران، برادران و خواهرانشان ماندند

 گفتند، این زنان همچنان امیدوار بودندآمده از دولت عراق، که از کشتار جمعی مردم در عملیات انفال سخن می
همچنان  2003داشتند که تا زمان سقوط رژیم بعث در سال زنان زیادي اظهار می. که عزیزانشان زنده باشند

مخصوصاً تعدادي از گورهاي  زندانیان سیاسی آزاد شدند وکه ه ین مرحلدر ا. ها بودندامیدوار به بازگشت آن
هنوز فرآیند عدم . کسانی که در جریان انفال ناپدید شدند دیگر زنده نیستندجمعی پیدا شدند، مشخص شد که 

 مداومخاطر جمعی بازماندگان ادامه دارد چون بیشتر گورهاي جمعی به علت وضعیت سیاسی ناپایدار و خشونت 
  .اندعراق نبش نشده

خواستند ها میآن. کردندزنان زیادي که مورد مطالعه قرار گرفتند درمورد نیاز به خاطر جمعی صحبت می
با پریشانی در این فکرند که سرنوشت عزیزانشان کجا ها همواره آن. که جسد عزیزانشان را دوباره به دست آورند

این حقیقت که مرگ قربانیان انفال . انداند و کجا دفن شدهشدهرقم خورده است، چگونه و به چه روشی کشته 
صورت گرفته است مانع از فراموش کردن  1بدون تشریفات از جمله دیدن روي مرده، فاتحه خوانی، تابوت و قبر

او گفت که وقتی جسد عزیز . ردکسروه به اهمیت داشتن قبر اشاره می .شودها میو خاطرجمع شدن خانواده آن
کند با اینحال، سروه استدلال می. دانی که همه چیز تمام شده استشوي و میخود را در اختیار داري، مطمئن می

انگار که همین الان مصیبت «کنند ها صحبت میچون قربانیان انفال قبر ندارند، هر بار که بازماندگان درباره آن
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گوید حتی مرگ در جریان مطابق قوانین طبیعت نیست و میسروه اعتقاد دارد که نداشتن قبر » .اتفاق افتاده است
انفال مطابق قوانین طبیعت نبود چون برخی از قربانیان زنده به گور شدند و در طبیعت بنی آدم زنده نباید در گور 

  .دفن شود

که انتظار او به خاطر  او استدلال کرد. نیز اشاره کرد یقیناست به اهمیت دولت خواهر سروه که کارمند 
داند که انتظارش غیر منطقی است و خواهر و برادرانش با احتمال قریب به او می .این است که خاطرجمع نیست

به ما  اینکههمه چیز به صدام حسین و محاکمه او بستگی دارد «: تواند از انتظار دست بکشداند اما نمییقین مرده
او » ...اگر او حتی اقرار کند. ها را به چه نحو و به کجا فروخته استرده و آنقربانیان را نابود ک بگوید چگونه

، بخش سوء 2فصل (شنود یک زن کرد به یک کشور عرب فروخته شده است تعریف کرد که هر بار که می
که یک پسر  شنودهر بار می. شود که این زن یکی از خواهران او باشد، دوباره امیدوار می)استفاده جنسی را ببینید

او که با دیگر بازماندگان . شود برادرش باشدکوچک توسط یک خانواده عرب نجات پیدا کرده است امیدوار می
روي، یقین پیدا میرد، سر خاکش میوقتی کسی می«: کند که همه همین حس را دارندکار کرده اشاره می انفال
  ».دانیمنمی. دانیم روي کدام قبر زار بزنیماما ما نمی. يآورکنی و او را به خاطر میکنی، براي او گریه میمی

شوهرش در میان مردانی بود که در کورمه . و دو پسرش را در انفال از دست داده است شوهر 1غزاله
جسد شوهرش که در یک گور جمعی در . پسران نوجوانش را در اردوگاه نیزارکه از او جدا کردند. تیرباران شدند

پیدا  شوهران نسرین و نالیاجسد در همان زمانی که (از خاك بیرون آورده شد  1992بود در سال  کورمه دفن شده
غزاله همواره در این فکر است که چگونه پسرانش کشته شده و کجا دفن . اما جسد پسرانش پیدا نشد). شدند
ها آنتوانست با رفتن به سر خاك داشتند که او میها هم مانند پدرشان گوري میاو آرزو داشت که آن. اندشده

هاي خانوادگی زنان، به شدت خاطر مسئولیتبه نسبت مردان، این نوع دلتنگی به . کرداحساس آرامش می
  .شودبیشتري توسط آنان ابراز می

روز هر  10زیادي از روستاي کورمه و چلکه به مدت ، نسرین، نالیا، غزاله و زنان و مردان 1992در بهار 
پیدا نشده بود  تا جسد شوهر نالیا. رفتند تا اینکه فرآیند نبش قبرها به پایان رسیدروزه به محل گورهاي جمعی می

نالیا از آمدن تیم . دادپنج مرد از محل گریخته بودند و این به زنان امید می. او امیدوار بود که شوهرش زنده باشد
نبش قبر خیلی خوشحال بود زیرا با وجود اینکه پنج مرد نجات یافته به او گفته بودند که شوهرش در تیرباران 

  .او همچنان منتظر معجزه بود. باور نکرده بودها را کشته شده است اما او حرف آن

هر بار که کسی . هاي قبل از نبش این قبور، همیشه گوشش به درب خانه بودها و سالتالیا در طول ماه
جسد او در چهارمین و آخرین قبر همراه . کرد شوهرش برگشته یا کسی خبري از او آورده استزد فکر میدر می
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وقتی جسد را یافتند پیراهن شوهرش را لمس کرد، لباس کردي شیري رنگ و . هشت مرد دیگر قرار داشت
قرار » به کوچکی یک بالش«هایی ها اجساد را در جعبهآن. هاي سفیدش را تشخیص دادکفشپیراهن خاکی و 

اوي او جعبه را که ح. اي کوچک جا گرفته بودندها مردانی بالغ و رشید بودند که اکنون در جعبهآن. دادند
این است، همه «و با خود گفت  به زیر یک درخت بادام بردآن را هاي شوهرش بود تحویل گرفت و استخوان

او سرانجام یقین پیدا کرد که شوهرش مرده » .بینمدیگر هرگز او را نمی. هاي او استاین استخوان. چیز تمام شد
 هر جعبه با پرچم کردستان. رمه منتقل شدندجعبه به کو 27سپس . است و توانست گریه کند و به سوگ بنشیند
ها نماز روي جنازه. سرنشینان هر تاکسی بستگان فرد قربانی بودند. پوشانده شد و بالاي یک تاکسی قرار گرفت

  .میت خوانده شد، فاتحه قرائت گردید و مطابقت شریعت در کورمه به خاك سپرده شدند

و به  )1994کوریک و کاسکو (بازماندگان حیاتی است نیاز به دانستن و مطمئن شدن براي تندرستی 
زنان با داشتن امید به زنده . کند مرگ را بپذیرند، درست عزاداري کنند و به زندگی خود برگردندمردم کمک می

برخی زنان این عقیده را . بودن بستگان و در نبود اطمینان خاطر، در وضعیتی مانند عالم برزخ گرفتار بودند
بیشتر زنان هر روز . امکان پذیر است و ممکن است عزیزانشان در جایی زنده باشند دند که یک معجزهانتخاب کر

شود خسته و فرسوده شوند و راه این مساله باعث می. کنندحالت رفت و برگشت بین امید و ناامیدي را تجربه می
  .تر از قبل شودها طولانیبهبود آن

  کنار آمدن با انفال

هاي خود رانده شدند و ناچار بازماندگان انفال نیز مانند سایر بازماندگان موارد خشونت جمعی، از خانه
) 1992(اسپین خانم . هاي متعدد دیگر شدندآسیب روحی و زیانانزوا، ننگ، به دست و پنجه نرم کردن با فقر، 

هاي حمایتی و ضعیت اجتماعی اقتصادي، شبکههاي بزرگ مانند خانواده، وزیان تنها شامل زیانکند که اشاره می
هاي آشناي او نبود خصوصیت. باشدهاي ظریف و کوچکتري نیز میشغل و استخدام نیست بلکه شامل زیان

، نقل در 1964هارتمان (کند ، جریان عادي روزانه و به خصوص عدم وجود محیط دوستانه را ذکر میروزمره
. د که کجا قرار دارد، با محیط آشنا است و احساس اطمینان و آرامش دارددانکه در آن شخص می )1992اسپسن 

اندازد که از موقعیت سابق این نکته می هاي کوچک، شخص را به یاددهد عدم وجود این کیفیتاسپین ادامه می
   .کننده باشدتواند بسیار بیشتر از هویت محرز قبلی او شکننده و گیجکن شده و این میخود ریشه

زا به صورت تک خطی ندارد بلکه ممکن ارتباطی با در معرض بودن عوامل استرسخطر ناخوشی روانی 
هاي به عنوان مثال روشن است که برخی وییگی. اي از عوامل اجتماعی و فردي بر آن تاثیر گذارنداست دامنه

دریافت که  )2001(وسن فرگ. زاي زندگی بیشتر مفید باشندشخصیتی معین در مواجه با رویدادهاي استرس
هاي فعال کنارآمدن موثر است و وجدان و وظیفه شناسی و شخصیت مثبت به احتمال بیشتري در اتخاذ استراتژي

این منبع نهایت مواجه با استرس و حمایت در دسترس در زمان با این حال . براي سلامت روانی بیشتر مفید است
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ممکن است قرار گرفتن در معرض آسیب روانی شدید فرد را ). 27: 1992سلدلنا . (واقعه را در نظر نگرفته است
  ).33: 2003باسوك و دیگران (ترین فرد را نیز درمانده کند قوياز لحاظ روحی از پا درآورد و 

العاده ور و فوقشود که زن جوان باهوش، سخنکنید معلوم میقتی سروه را ملاقات میبه عنوان نمونه و
آموز نوجوان باهوش و زیبایی بوده او دانش. اید که درد و رنج شدیدي را تاب آورده استقوي را ملاقات کرده

) 18: 2003(گرین . تیا لااقل زندگی طبیعی را از او گرفاست ولی انفال او را از تکمیل تحصیلات بازداشت 
شکستنی شود ممکن است منجر به چنان درهم«زا العاده آسیبکند که قرار گرفتن در معرض وقایع فوقتاکید می

در نتیجه ممکن است به توانایی » .ها ممکن نباشدهاي معمول کنار آمدن کارایی نداشته و تطبیق با آنکه استراتژي
بنابراین مهم است که هنگام صحبت از کنار آمدن بازماندگان با انفال، . بازماندگان صدمه جدي بزندکنارآمدن 

پردازیم که ممکن ما در اینجا به بررسی عواملی می. گذارند نیز بیان گرددتعدد عواملی که بر کنار آمدن تاثیر می
  .است در این زمینه به بازماندگان کمک کند

  عوامل حمایتی

بررسی » عوامل حمایتی«استرس کنار بیاید معمولاً تحت عنوان  کند باعواملی که به فرد کمک می
مذهبی وجود دارند  هايوابستگیعوامل حمایتی متعددي از جمله حمایت اجتماعی و ). 1993ایجر (شوند می

تا از ممکن است به بازماندگان کمک کند شواهدي وجود دارد که حمایت اجتماعی  ).2002، واترز 1993ایجر (
). 1998، ویر 1993، ایجر 20: 2003گرین (پیامدهاي خشونت رهایی یافته و براي بهداشت روانی فرد مفید باشد 

هاي حمایتی گسلد و شبکهعلت این مساله عمدتاً این است که خشونت جمعی جوامع و طبقات را از هم می
باعث شود فرد در لحظات مشکل دوام تواند یحمایت اجتماعی م. کندطبیعی را از بین برده و فرد را منزوي می

توانند گروه هاي حختلفی می. باشد ايوسیلهتواند احساسی یا حمایت می. آورد و به او حس تعلق و امنیت بدهد
حمایتی دارد که تعدادي  هر فرد در هر زمان چند شبکه). 1997بیگام و پاور (چنین حمایتی را به عمل آورند 

ما در اینجا در . آشنایان مهم استوار است، تعدادي بر پایه دوستی و تعدادي نیز بر اساس براساس خویشاوندي
آورند صحبت کرده و سپس در هاي غیر دولتی به عمل میاي که خانواده، جامعه، و سازمانمورد حمایت وسیله

  .گوییممورد اهمیت وابستگی مذهبی سخن می

ها باقی مانده است، به عنوان منبع اصلی حمایت مورد ی از آنکسبراي کسانی که البته  ،اعضاي خانواده
او را تشویق کردند که از خانه نشینی دست بردارد  بعد از انفالخانواده سروه . اشاره بازماندگان قرار گرفته است

گذشت که هشت سال از پایان انفال می 1996پدر و خواهرش به او کمک کردند در سال . و کاري انجام دهد
او در یک اداره دولتی در منطقه گرمیان که افراد زیادي اعضاي خانواده خود را را در . راي خود کاري پیدا کندب

و  ردندکاش در همان اداره کار میبعضی از دوستان دوران کودکی. جا از دست داده بودند مشغول به کار شدآن
مردمی که به نوعی با تجربه او سر و کار داشتند  گر بااین به سروه کمک بزرگی کرد زیرا او در محیطی حمایت
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تا حدي زندگی طبیعی  تلاش او براي داشتن یکبیرون زدن از خانه براي سروه ابزار مناسبی بود تا . کردکار می
ثباتی سیاسی منطقه در جریان جنگ داخلی بین بی با این حال فرآیند بهبودي او چند بار به علت. موفق باشد
   .و همچنین وضعیت بهداشت روانی خود او دچار اخلال شد 1رداحزاب کُ

ها کمک بازماندگان زیادي گزارش دادند که افراد جامعه که بعضی کاملاً غریبه بودند بعد از انفال به آن
 اي نیزارکه و سلامیه آزاد شده و و درهوقتی عفو عمومی سپتامبر اعلام شد روستائیان بادینان از اردوگاه. اندکرده

این منطقه بیابان گرم و سوزانی بود که خیلی با منطقه کوهستانی . بیابانی دور بیرون اربیل به حال خود رها شدند
. د و بدون هیچ سرپناهی در محل پیاده کردندمردم را با کامیون به این محل آوردن. و خنک زادگاه آنان فرق داشت
ها هیچ درآمد و دارایی نداشتند و اجازه ترك محل را نیز آن .ها را زیر نظر داشتیک پایگاه نظامی نزدیک هم آن

بازماندگان متعددي از روستاهاي . اما شهروندان اربیل به هزاران بازمانده کمک کردند تا زنده بمانند. نداشتند
در و هاي پر از پتو، غذا، چادر، لباس و حتی مختلف بادینان تعریف کردند که چگونه شهروندان اربیل با ماشین

جمعه اربیل  انکانی یکی از امامگزارش شده که ملا فتاح بالَ. ه و آجر براي ساختن خانه، به بحریکه آمدندپنجر
به کسانی که در آن سال خواستار زیارت مکه بودند توصیه کرده بود در عوض پولشان را در اختیار کردهاي 

تر از خرج کردن پول ندانهماین کار به مراتب عملی فضیلت او به مردم گفته بود. 2گذارندتبعیدي در بحریکه ب
  .براي رفتن به حج است

) آزادي(بعداً به رزگاري (اي اقامتی سمود هبه همین نحو، مردم زیادي از منطقه گرمیان که در مجتمع
اطق کمک ، کلار، کفري و سرقلا اسکان داده شدند، تعریف کردند که از طرف ساکنان این من)تغییر نام داد
هایشان را به روي مردم ها در خانهخیلی. مردم به تاسی از عفو عمومی به زنان غذا و پول دادند. انددریافت کرده

جا اقامت کنند تا هنگامی که بتوانند به بستگان نجات یافته در آنا بیایند و همحروم باز کردند تا بتوانند به خانه آن
الخوردگانی بودند که از سترین افراد بیچاره. امرار معاش براي خود پیدا کنند و وسیله خود ملحق شوند یا خانه

بعضی از . برگشته بودند و تمام اعضاي جوان خانواده خود را از دست داده بودند اردوگاه نوگره سلمان
خود نیز  هها محرومیت غذایی و گرسنگی و تشنگی حتی قادر نبودند دیگر دنبال خانوادسالخوردگان به علت ماه

هاي تجمع موقت سر ها را به خانه خود بردند و دیگر سالخوردگان از محلها بعضی از آنغریبه. بگردند
با ( ها رحم کندخواستند به آنمی«دادند و گاهی از خدا ها آب و غذا میا به آنهمردم در این مکان. درآوردند

هایی که در گذشته اتفاق ممکن است این چنین لحظات همدردي به مداواي بعضی آسیب 3.»)گرفتن جانشان
با اینحال، مقیاس و گستردگی فاجعه، زیان، فقر و غم قابل مقایسه با چنین وسایل کوچک . افتاده کمک نماید

 .دارند، نبودجبران خسارات که بعضی افراد جامعه مبذول می

                                                             
 .در جریان جنگ داخلی، سروه که وابسته به یکی از احزاب سیاسی بود هنگامی که حزب دیگر کنترل منطقه را بدست گرفت، از کار اخراج شد 1
 .2010غزاله، ژوئن  2
 .2005رقیه، نوامبر  3
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جامعه « دارند و استرس افرادي باشد که برخلاف عرف و سنت گام برمیتواند یکی از منابع جامعه می
زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتند به شدت در ). 231: 2003گرین (» ها گرددتواند مانع تعامل و بهبودي آنمی

موارد حال یکی از با این). بخش سوءاستفاده جنسی را ببینید 2فصل (جامعه محکوم شده و لکه ننگ آن بودند 
با انتخاب خود ازدواج مجدد  اکثر زنان بازمانده. معمول فشار اجتماع متوجه بیوگانی بود که دوباره ازدواج کردند

کردند که شوهرانشان را دوست تعدادي از زنان به نیکی از خاطره شوهران مرده خود یاد کرده و ادعا می. نکردند
حال با این. 1»بعد از او با کس دیگري زندگی کنند«واستند خداشتند و زندگی خوبی با هم داشتند و نمیمی

» چگونه توانستند؟«. شدندوفایی و غیر قابل اعتماد بودن متهم میتعدادي از زنانی که دوباره ازدواج کردند به بی
را چطور توانستند خاطره شوهران ناپدید شده خود . شداین سوالی بود که اغلب در مورد این زنان پرسیده می

فرآموش کنند و در مواردي فرزندان خود  را ترك کنند و زندگی دیگري را با مرد جدیدي آغاز کنند؟ این در 
که زنانشان ناپدید شده بودند بلافاصله ازدواج کردند بدون اینکه با هیچ گونه واکنش منفی از حالی بود که مردانی 

مرد به زن نیاز دارد تا از او مراقبت کند، غذا درست  در جامعه پذیرفته شده است که. سوي اجتماع روبرو شوند
رود زندگیشان را به خاطر هایش نگهداري کند در حالی که از زنان انتظار میهایش را بشورد و از بچهکند، لباس

  .یاد شوهران از دست داده خود قربانی کنند و تنها از فرزندان آن مرد مراقبت نمایند

هاي ابتکاري براي هاي زنان عملیاتالمللی و همچنین سازمانمحلی و بینغیردولتی  چندین سازمان
. اند که موثرندبوده و تعدادي نیز ثابت کرده 2ها ناموفقتعدادي از این برنامه. اندحمایت از زنان بازمانده برپا کرده

و کمک به بازماندگان  هاي غیردولتی زیادي درگیر ساخت دوباره روستاهاسازمان 1991در جامعه بعد از سال 
ها پنج بره موسسه مددکاري اجتماعی نروژ به هریک از بیوه 2003و  2001هاي به عنوان نمونه بین سال. شدند

هر ساله در فصل بهار که موسم زاد و . اهدا نمود به طوري که زنان تا پنج سال اجازه فروش گوسفندان را نداشتند
شد تا بازخورد پروژه باشد و چرخه تکرار براي همه تکرار ازپس گرفته میولد گوسفندان است یک بره از زنان ب

 250. روستاي بخش سرقلا، تیلکو و آوسپی از این برمامه استفاده نمودند 50زن از  287در منطقه گرمیان . 3گردد
غیردولتی از کردستان  هايبسیاري از سازمان 2003حال، از سال با این. نفر از این زنان از بازماندگان انفال بودند

خارج شدند و از کار در منطقه دست کشیدند چراکه وضعیت استثنایی به پایان رسیده بود و دولتی حاکم بر 
آشکار اي کردستان در برآوردن نیازهاي بازماندگان را هاي دولت منطقهکوتاهیاین مسئله . اوضاع گردیده بود

                                                             
 2010نالیا، ژوئن  1
 .ته کارگاه ساخت آجر به نام بلوط در گرمیان ناموفق بود چون ساخت آجر کار سختی براي زنان بود و همچنین بازاري براي محصولات وجود نداشپروژ 2
 .2009اکرمه غیب، کلار، ماه می  3
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ناپذیر هاي خستگیمحور بر اثر فشار مطبوعات مستقل، کمپینزن  هاي توسعهدر این اثناء برنامه. ساخت
  1.هاي انتخاباتی در منطقه به وجود آمدهاي زنان و اخیراً به علت رقابتسازمان

نوعی «تواند مذهب میتواند فرد را در مقابل استرس محافظت نماید زیرا هاي مذهبی نیز میوابستگی
: 1993ایجر (به دست دهد » بر آن استوار باشندتوانند تعامل روانشناختی میهاي ایدئولوژي راجع به آنچه مکانیزم

این موضوع به . دالتی خشن و زیان را به خود گرفته استعدر این تحقیق مذهب نقش یک میانجی براي بی). 15
اور داشتند بیشتر زنان ب. کنداي که شوهر و پسرانشان را از دست دادند صدق میوییه در خصوص زنان سالخورده

این نوع ایمان به بازماندگان کمک  .»ما را بستاند حق«تواند و تنها خدا می 2»تنها خدا کمک کرد زنده بمانیم«که 
نیاز است که باور . کرد دوام بیاورند مخصوصاً در زمانی که بیشتر مرتکبان و همدستانشان از عدالت فرار کردند

ادي که زندگی دیگران را تباه کرده و همه آنچه باارزش و گرانبها بود افر -در دنیاي دیگري–داشته باشند جایی 
  .ي مجازات شونداخراب کردند، به گونه

کرد و به خود یادآوري می کرد که هایش را پاك میافتاد، اشکبیشتر اوقات وقتی زنی ناگهان به گریه می
خدا راضی نیست براي مردگانشان گریه . داند چکار کندهمه آنچه اتفاق افتاده خواست خدا بوده و خدا بهتر می

  . کنند چنین کنندها سعی میو آن شان را بپذیرند و محترمانه زندگی کنندکنند او می خواهد سرنوشت

کرد، به گریه ها صحبت میغزاله که شوهر و دو پسرش را از دست داده چند بار هنگامی که از آن
او عقیده داشت گریه به این شیوه » الحمداالله، شکر خدا« گفتکرد و میهایش را پاك میهر بار اشک. افتادمی

قسمتی از . شوداو گرفته اما پنج نفر دیگر را زنده گذاشته، محسوب می ناشکري خدا که شوهر و دو پسرش را از
خدا به ما چشم، پا . آوریماگر خدا را شکر نکنیم دوام نمی«: ترسدسپاسگذاریش به این علت است که از خدا می

گویم م میشوهر وقت غمگین می... او به ما پسر، شوهر، عموزاده داد. تواند همه را بگیردو دست داده و می
  ».ها اینجور بمیرندخواست خدا بود آن. این خواست تو بود، من به تو مدیونم ،خدایا شکرت

تر هنگام گریه و سوگواري، ترس از اینکه خدا توانایی انجام کارهاي بدتري دارد باعث شده زنان مسن
گان کمتر احساس گناه کنند باعث شده بعضی از بازماندهمچنین اعتقاد به خدا و سرنوشت . سخت پشیمان شوند

ها آن. ها بمیرندتوانستند به جاي آنتوانستند از عزیزانشان حفاظت کنند و نمیاند که نمیزیرا به این باور رسیده

                                                             
کرسی از  25به رقابت برخاست و موفق شد  )لیست کردستان(به رهبري نوشیروان مصطفی با ائتلاف اتحادیه میهنی و حزب دمکرات » گوران«لیست تغییر  1

ي کردستان فشار آورد که خدمات بهتري به جامعه اکمپین پیش انتخاباتی و موفقیت گوران بر حکومت منطقه. به دست آورد 2009کرسی را در انتخابات  110
 .به طور اعم و مناطق انفال زده به طور اخص ارائه نماید

 .2006شادان، مارس  2
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وقتی خدا چیزي «به جان خریدن خطرات این زنجیره وقایع را تغییر دهند چون  توانستند با مقاومت، مقابله ونمی
  ».1تواند عوضش کندنویسد، کسی نمیمیرا به عنوان سرنوشتت 

  تقویت زنان

تحمل مرگ و خشونت درجریان انفال و محرومیت و  -هاي متعدد فرایند تضعیف زنان بودانفال به روش
کنیم، نبود هنگامی که از بازماندگان زن انفال صحبت می. در حاشیه بودن بعد از انفال منجر به تضعیف آنان شد

را تجربه کرده بودند  و روابط نزدیک ضعفاین دسته از زنان قبلاً در خانه . قدرت و توانایی اهمیت بسیاري دارد
  .ست دادن کنترل بر زنجیره حوادث منجر به عجز و ضعف بیشتر گردیداز دو 

من در جریان . هاي برخورد فعال و گزینشی استبا اینحال، مواجهه با عواقب انفال نیازمند استراتژي
 .هستند ها بازماندگانی فعال و قويآن. ها قربانیان منفعل وقایع نیستندروبرو شدن با زنان بازمانده انفال فهمیدم آن

این . خواهد با این زنان تعامل داشته یا از طرف آنان اقدام کنداین نکته اساسی باید مد نظر هر کسی باشد می
این زنان راهی براي برگرداندن توان خود در . استنباط باید در تئوري، سیاست و رویه عملی وارد و یکپارچه گردد

نمایندگی و آزادي در تعقیب اهداف شخص براي  قدرت از طریقاعمال . اندجامعه و بازسازي زندگی خود یافته
وجود انسانی ما بر اساس توانایی «: کند کهاستدلال می) 1، فصل 1992(بورستو  .حیات انسان جایگاه خاصی دارد

به عنوان موجوداتی متفکر، ما . ها و براي خلق دنیا بنا شده استریزي معنی، براي شروع طرحما براي طرح
به همین . »جهان خود هستیماطراف خود در حال تولید و بازتولید  محیطها و با سامان دادن همیشه با انتخاب

، و با بازگو کردن داستان هاي اجتماعینحو، زنان بازمانده انفال با استفاده از موقعیت جدید خود، با ایجاد گروه
بازماندگان زن با بازگو کردن داستان خود، . د داشتندخود براي هم و براي جامعه، سعی در بازیابی توانایی خو

آنان توجه جامعه را به مشکلات . نمودندخشم و عدم رضایت خود از نظر جامعه در خصوص انفال را بیان می
با گذشت زمان ). پردازممن در بخش آینده به این موضوع می(فعلی خود جلب نموده و خواستار کمک شدند 

هاي تحمیلی از جامعه مردسالار، کارگر، مادر و شهروند خود شدند و علی رغم محدودیت رئیس خانوادهها آن
هاي رسمی و غیررسمی براي کمک، شبکهها آن). براي اطلاعات بیشتر به فصل پنجم مراجعه کنید(موفقی شدند 

   .پرداختحمایت و حفاظت از همدیگر تشکیل دادند که اکنون به تفصیل بیشتري به بررسی آن خواهیم 

حمایت از ارائه که از یک طرف  متناقضی یافتند راهی براي بقا در جامعه مردسالار زنان بازمانده انفال
و از طرف دیگر آنان را به خاطر کار کردن جهت  خودداري نمودشود مالی که سنتاً در این جوامع از زنان می

آنان به درستی تشخیص دادند که متحد شوند و از شرف و احترام همدیگر در . کردتامین فرزندانشان سرزنش می
هایی که دیگر محققان جمع آوري کردند نیز به این نتیجه منتهی شواهد و یافته. برابر شایعات و بدنامی دفاع کنند

                                                             
 .2005دسامبر سروه،  1
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ها زنان با ایجاد گروه ).1992، روي 1992لایت (ها توانایی زنان تبعیدي را افزایش داده است شد که ایجاد گروه
گر ایجاد کنند و همچنین یک محیط حمایت  ؛هاي خود سامان دهندتوانند خودشان را طبق نیازها و اولویتمی

کنی، مرگ و آسیب روحی پیوندهاي انفال به وسیله ریشه. احتمال وقوع هر ستمی علیه خود را به چالش بکشند
   .ین اهمیت ایجاد گروه تلاش براي بازسازي ارتباطات از هم گسیخته استبنابرا. لازم براي بقا را از هم گسیخت

در وهله . داشته باشد دیگري نیزگر عمل کند یا اهداف تواند به عنوان یک شبکه حمایتزنان می گروه
و خنده آیند نوعاً به وسیله تقسیم تجارب خود و با تسهیم گریه اول، وقتی زنان با هم در فضایی ایمن گرد هم می
پیشنهاد شده  )1998، هاریس، 1996دوچانت، (در موارد مشابه . می توانند به هم کمک کنند و ارتباط برقرار کنند

و هنگامی که اعضاي گروه از بعضی حقوق  است که این فرآیندها براي کار گروهی موثر زنان حیاتی است
هاي بازماندگان زن انفال شبکه. )2004یامز، ویل(آیند ها به وجود میمحرومند به سهولت بیشتري این گروه

هایی ایجاد کردند تا در برابر در جریان انفال آنان گروه. غیررسمی مختلفی براي حمایت از هم ایجاد کرده بودند
بعد از انفال نیز با کار گروهی از ). بخش سوءاستفاده جنسی را ببینید(سوء استفاده جنسی از خود محافظت کنند 

  ).را ببینید 5فصل (کردند برابر سوء استفاده و شایعات محافظت میخود در 

تصمیم گرفتند با هم یا در نزدیکی هم زنانی که بستگان مرد نزدیک نداشتند که از آنان محافظت کنند 
مخصوصاً زنانی که به نوعی فامیل سببی یا نسبی هم بودند بیشتر از دیگران این تصمیم را عملی . زندگی کنند

بار سیاسی کردستان حبیبه، شیرین و شارا فامیل سببی بودند و هر سه در نتیجه یکی از وقایع مصیبت. کردندمی
  .شوهر حبیبه که برادر شیرین بود تنها مردي از این سه مرد بود که در جریان انفال ناپدید شد. بیوه شده بودند

کنند و درآمد آنان از فرزندان هم مراقبت می. کنندمیآوا زندگی این سه زن با فرزندانشان اکنون در روستاي علی
ر شوهر دو زن دیگر است بیشتر نقش محافظ هرجند شیرین که خواه .کنندناشی از کار خود را با هم تقسیم می

این موضوع به  .کنندگیرد و همه در مورد هر کاري با او مشورت میاو براي کل گروه تصمیم می .خانواده را دارد
اند، همه دهد زیرا دو زن دیگري که شوهرشان را از دست دادهساختار سنتی قدرت در مردستان را نشان مینوعی 

شیرین مقتدرتر از دیگران بود و در جریان مصاحبه معلوم شد که . انداموراتشان را به خواهر شوهرشان سپرده
  .زیرك است و بر امور کنترل دارد

غزاله هر روز . بحریکه به آنان اجازه بیرون رفتن و کار کردن داده شدچند هفته بعد از اخراج ساکنان 
ها این دمسپیده. رفتندشد و به میدانی در شهر اربیل میصبح به دیگر زنان چلکه و روستاهاي دیگر ملحق می

ر جایی به شدند تا کارفرمایان آنان را دمکان مملو از مردان و زنانی بود که در دو سوي مجزاي میدان جمع می
روستائیان محصول آن وقت سال را . کردندکارفرمایان آنان را انتخاب کرده و به مزرعه منتقل می .کار گمارند
ها را در انباري که چند صد متر با محل فاصله داشت چیدیند و جعبهها میکردند، آنان را در جعبهبرداشت می
تر را تر و باتجربهکاري نبود زیرا کارفرمایان تنها کارگران قويغزاله عنوان نمود که گاهی . چیدندروي هم می
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از . ه و آن را سخت یافتندروستایی هیچگاه این نوع کار را انجام ندادغزاله و دیگر زنان هم. کردندانتخاب می
زنان گیزه بدین ترتیب . کردندطرف دیگر، زنان گیزه مشهور بودند که کارگران خوبی هستند و اغلب کار پیدا می

این موضوع به زنان . از زنان چلکه خواستند به آنان بپیوندند و قول دادند فوت و فن کار را به آنان بیاموزند
  .تجربه زیادي کمک کرد کار بدست آورند و در نتیجه این مساعدت توانستند شکم فرزندانشان را سیر کنندبی

ژینی نو بو ژنانی « .ر شرایط زنان در جامعه بودنداهداف بیشتري داشتند و خواستار تغیی هادیگر گروه
توسط زنانی که یا رژیم بعثی  طو بعد از سقو 2003سازمانی بود که در ژوئیه ) زندگی نو براي زنان انفال(» انفال

مقر سازمان در کرکوك بود و . 1تاسیس شدقربانی انفال بودند، ها آنخود بازمانده انفال بودند یا بستگان نزدیک 
 2005در سال  .هدف آن افزایش آگاهی بازماندگان زن در خصوص موضوعات حقوقی، اجتماعی و بهداشتی بود

 .را با مفهوم دمکراسی و قانون اساسی عراق آشنا کنندها آناي متعددي براي بازماندگان زن تشکیل شد تا هکارگاه
ن زن انفال در جامعه به امید شناسایی و هدف دیگر سازمان افزایش آگاهی در خصوص نقش و جایگاه بازماندگا

پیگیري جبران خسارت و ن هدف دیگر این سازمان دفاع از بازماندگان زن و همچنی. تقدیر بیشتر از آنان بود
  .هاي مالی بودحمایت

یکی از . بعضی از زنانی که این سازمان را ایجاد کردند خودشان درگیر مسایل شناسایی و تقدیر بودند
بعدها . او یکی از بازماندگان انفال بود که شوهر و نوزاد پسرش را از دست داد. س سازمان لانا بوداعضاي موس

از آن زمان لانا در جاهاي مختلف کار کرده تا زندگی خود را تامین . هایش را از او گرفتندخانواده شوهرش بچه
ها از افسردگی شدید ارد و سالاو وضعیت جسمی خوبی ند. کند و براي دیدن فرزندانش سخت جنگیده است

کارم «: او به من گفت. رسد با کار کردن براي این سازمان به آرامش رسیده استاکنون به نظر می. رنج برده است
  ».بخشی به آنان استزیرا به نفع زنان انفال و براي آگاهی. را واقعاً دوست دارم

هیاتی  2008آوریل  17در . پردازدهاي زنان بازمانده گرمیان به موضوع مشابهی مییکی دیگر از سازمان 
شازاده حسین نماینده . از زنان جهت شرکت در کنفرانسی یک روزه در خصوص انفال به برلین عزیمت نمود

نی شدن در جریان انفال، بازماندگان زن در این کارگاه بود و از تجارب خود در خصوص مرگ شوهر، زندا
شازاده قبلاً عضو اتحادیه زنان کردستان . بازسازي زندگی بعد از انفال، و بزرگ کردن تنها دخترش سخن گفت

ها که از برلین شروع در نتیجه این مسافرت و ادامه بحث. بود و یکی از فعالان دفاع از حقوق بازماندگان زن بود
به صحبت از یادبودي کردند که نشانگر تجارب زنان بازمانده انفال باشد زن شروع  100شد، گروهی متشکل از 

هاي زنان، چگونگی نمایندگی و سپس مذاکره با این کار فرآیندي طولانی از اعلام خواسته). 2009ملودوخ (
ز ناخشنودي ها ازن. این مسئله قسمتی از فرآیند بهبودي بود. مقامات کرد براي تامین مالی و حمایت از پروژه بود

خود در خصوص نحوه بزرگداشت یاد انفال از سوي دولت و نمایندگی قربانیان و بازماندگان را ابراز کردند و 
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این مسئله یک قدم مهم به . گفتند که چگونه باید به آنان نگریسته شود و در نهایت جایگاه خود را طلب کردند
  .سوي تقویت زنان، اعاده عدالت و بندش است

دهد که در نتیجه آن زنان خود مسئولیت را ي فوق راه بالقوه قدرت دادن به زنان انفال را نشان میهامثال
شود زنان ها باعث میاین راه. رسانندبه عهده گرفته، به همدیگر کمک کرده و صداي خود را به گوش دیگران می

  .جامعه و زندگی خود به کار گیرند قدرت درونی خود را به عنوان بخشی از فرآیند کار با هم براي بازسازي

  ها، نمایندگی و صداي زنانروایت

هاي داخلی و تبدیل به ابزار گفتن داستان انفال شدند و تلویزیون 1991بازماندگان انفال در دوران بعد از 
با . کردندمیهاي غیردولتی و محققان با آنان مصاحبه اي، مقامات حکومتی، سازمانهاي ماهوارهالمللی، کانالبین

بعضی زنان احساس کردند مورد . اینحال نتیجه روایت رانفال طبق انتظارات و تجارب آنان پیش نرفت
دادند به کردند و ترجیح میاند و از مصاحبه با هر فردي خودداري میهاي مختلف قرار گرفتهسوءاستفاده گروه

کردند که زخمشان دوباره باز کردند احساس میمی کار روزانه خود سرگرم باشند زیرا هر بار که با کسی صحبت
  .شودمی

خواستند حرف بزنند و گاهی بدون هیچ احساس خاصی با اینحال اکثر زنانی که با آنان مصاحبه کردم می
هاي ها و سازماناز طرف دولت، رسانه(به نظرم چون من محقق زن مستقلی بودم . داستان خود را بگویند

دادم، ها برگشته بودم و اینکه خوب به حرفشان گوش میاز اروپا براي شنیدن داستان آن و) غیردولتی نبودم
آنها شکایت داشتند . تر از آن بودند که مورد سوءاستفاده قرار گیرنداین زنان حساس. کردتفاوت زیادي ایجاد می

زنان با روایت داستان . رفته استکه چگونه داستان آنها براي اهداف سیاسی و تبلیغات مورد سوءاستفاده قرار گ
اند و بهتر وضعیت خود را درك کرده و قدرت تري پیدا کردهکنند بهتر درك شده و ارتباط قويخود احساس می

تواند از زندگی و هایشان میرغم محدودیتاین مکالمات علی. پذیري خود را به یاد می آورندو انعطاف
  .تر کندموجه تجاربشان تقدیر کند و داستانشان را

شونده کمک تواند به مصاحبهحساسیت محقق بر تاثیرات جنسیت، آسیب روانی و فقر بر زندگی افراد می
هاي موقعیت خود را هاي جامعه از آنان، سایر جنبهکند با آشکار شدن ساختار اجتماعی انتظارات و بردداشت

هاي منفی از خود زندگی و همکاري که با برداشتهاي مثبت کند بر داستانروایت به زنان کمک می. کشف کند
سمیرا با اشاره بر برداشت جامعه از خود به من . به عنوان قربانیانی عاجز و ناامید به حاشیه رفته، بیشتر تکیه کنند

زنان با صحبت از زندگیشان ممکن است قدرت بیشتري . »ایمدانی زنان مثل چی هستند؟ ما ضعیفهنمی«: گفت
هاي منفی گم شده است را دوباره به یاد آورندو بیشتر آنها ممکن است نکات مثبت را که در بین داستان. دپیدا کنن

  .به خود اعتقاد داشته باشند



209 
 

بعضی از زنان به علت . زنان بازمانده انفال براي ساختن زندگی نرمال و شاد با موانع بزرگی روبرو بودند
کردند اما سخن گفتن از تجاربشان به آنان کمک کرد که ایمان یاین تجارب احساس ناامیدي و افسردگی م

. هاي شخصیتی آنها نیستند بلکه تنها واکنشی به شرایط شدید و غیر عادي بوده استبیاورند این موارد ویژگی
ز صحبت ا. ها بوده استببراي زنان اهمیت دارد که ایمان بیاورند که این تجارب منفی تنها قسمتی از زندگی آن

). 148، 1992هربست (» اندقوي هستند، و زنده مانده«کند که زمانی که قوي و فعال بودند به آنها یادآوري می
زبان بیانگر تجارب ... کند زبان بیشتر از هر عامل دیگري فرد را برونگرا می«: کند کهبیان می) 1988(کوالنکو 

ها آزاد شده و شخاص بازیابی شده و مشقات و سختیاطلاعات زندگی ا... انسان و زندگی حال و گذشته اوست
  »)148: 1992، نقل از هربست 1988کوالنکو . (دهدکنترل بر خود را افزایش می

او بر اهمیت . با زنان بومی متعلق به گروه بسیار آمیخته با ننگ اجتماعی کار کرده است) 1998(سوان 
نویسنده بر . نمایداي منفی مردم تاکید میفتارهاي کلیشهبیان داستان زنان براي رساندن صدا و مبارزه با ر

این مسئله . هاي قدرت و بقا که به حاشیه رانده شده و به وسیله گروه غالب تحت الشعاع قرار گرفته استداستان
هاي مخرب داده و آنها را قادر به دیدن خود به صورت متمایز و احساس به زنان فرصت خلاصی از داستان

روایت آنها به این طریق پتانسیل کمک به شخص جهت درك . دهدبه چیزي که واقعاً هستند را میافتخار 
کند تا تصویر بسیار مثبت تري از خودش درست کند دهد، او را با قدرت ذاتی خود آشنا میوضعیت خود را می

  .دهدو بنابراین احترام به نفس و خودباوري را افزایش می

  روایت زنان از انفال

شود اهمیت تلقی میهایشان در حاشیه است و تجاربشان بیشود، داستانصداي زنان شنیده نمی
به حاشیه راندن به نوبه خود افراد را در خطر ). 1997، بوتالیا 1996، لیدسدورف و دیگران 1997رینگلهی (

ز انفال و اینکه چگونه این جا به روایت زنان اما در این). 2005مایرز و دیگران (دهد بیماري ذهنی قرار می
اي که در این عوامل سه گانه. پردازیمگردد، میتواند تحت تاثیر عوامل اجتماعی و سیاسی محدود ها میروایت

انتظارات جنسیتی از چگونگی احساس و رفتار مردان و زنان، : گیرد عبارتند ازخصوص مورد بررسی ما قرار می
  .اجتماعی حول و حوش تجاربی معین روایت رسمی از انفال، و لکه ننگ

  انتظارات جنسیتی

من هنگام انجام بخش میدانی این تحقیق از شش منطقه جغرافیایی کردستان که هدف عملیات انفال قرار 
شوندگان که یک محقق مستقل هستم و قصد مصاحبه با زنان رغم اعلام من به مصاحبهعلی. گرفتند، بازدید کردم

اي نداشتم جز اینکه با این گاهی چاره. آمدندما مردان زیادي براي بیان تجاربشان نزد من میبازمانده را دارم ا
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بزودي برایم مشخص شد . مردان هم صحبت کنم به هدف اینکه قبل از مصاحبه با زنان آنان را از سر راه بردارم
  . هایی وجود داردکه بین روایت مردان و زنان از یک رویداد خاص تفاوت

ها در ارائه اطلاعات در خصوص تاریخچه زمانی آن. اً شهادت مردان زسمی و غیر شخصی بودعموم
اگر . کردندها بسیار خوب عمل میهایی که عملیات از آنجا شروع شد، تاریخ حملات و نام مکانوقایع، مکان

. شدود مسلط میکرد تا هنگامی که دوباره به خشد، از حرف زدن خودداري میمردي به ندرت احساسی می
یکبار مردي از مرگ دردناك و آهسته . تر احتمال بیشتري داشت که هنگام صحبت از انفال گریه کنندمردان مسن

او به خاطر . نوزاد پسرش در حمله شیمیایی گریه نکرد ولی هنگام صحبت از مرگ همرزمش شروع به گریه کرد
ها او استدلال کرد که به این علت براي پیشمرگه .»1هاي خوبی بودندپیشمرگه شهداءهمه «شکست شورش و 

این مردان «: او گفت. اند و این انتخاب خودشان بوده استها در راه آزادي کردستان جان دادهکند که آنگریه می
من نتوانستم کمکی کنم اما » .این دوستان مردان شجاعی بودند. ها دوستان من در نبرد بودندآن. پرست بودندمیهن

ا خودم فکر کردم به هر حال او براي گریه کردن باید بهانه قابل قبول براي گریه کردن پیدا کند، زیرا گریه کردن ب
  .براي پسر خودش از لحاظ اجتماعی قابل قبول نیست

شش برادرش، دو برادر زن، شش برادر و خواهر زاده، یک خواهر، مادر، زن ئ دو فرزندش را از  2رزگار
اي را با جزئیات تفصیل در مورد موضوعات مختلف صحبت کرد و گاهی موضوعات حاشیه او به. دست داد

یکبار که . اش کنیماما بسیار سخت بود که او را وادار به به صحبت از مرگ اعضاي خانواده. کردکامل تعریف می
واضح بود که . اشک در چشمانش جمع شد حرفش را قطع کرد و صبر کرد تا دوباره تسلط خود را پیدا کند

هاي ارتباط با احساسات ناشی از مرگ عزیزان را بسیار سخت یافته و سعی کرده بود با درست کردن مشغله
کرد و هر روز به جهاي مختلف سفر او در شوراي روستا کار می. فرآوان براي خود به آن وادي کشیده نشود

  .کردکرد و تا دیر وقت کار میمی

توانست ماوقع را تعریف کند زن نمی. 3کردندرگ سه پسرشان صحبت میزن و شوهري پیر درباره م
ها بس کن، هیچ مقداري از گریه آن«داد که شوهرش آرام بود و مرتب او را دلدراي می. گریستچون پیوسته می

ا حفظ رود احساسی باشند ولی مردان باید کنترل خود راز لحاظ اجتماعی از زنان انتظار می» .گرداندرا برنمی
ها هنگام یادآوري داستان گذارد و بنابراین رفتار آناین مسئله به نوبه خود بر یادآوري زنان و مردان تاثیر می. کنند

  .کندتفاوت می

                                                             
  .2010حمید، ژوئن  1
  .2010رزگار، مارس  2
  .2006هژار، آوریل  3
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ها خشم، افسوس و تاسف را بیشتر آن. کردندهاي احساسی و شخصی بیشتري ارائه میها شهادتزن
رود مواظب دیگران باشند، نیازهاي از زنان انتظار می. کردندي گریه میها هنگام یادآوربیشتر آن. دادندنشان می

–در این تحقیق زنان بیشتر مایل بودند از رنج دیگران ). 1991رمپیج (دیگران را مقدم بدانند و مهربان باشند 
تونیا . گریه کنندها سخن بگویند و براي آن - مردان، زنان و کودکانی که در جریان تبعید و زندان ملاقات کردند

او بیان نمود که با وجود . بلیر یکی از بازماندگان هولوکاست به خوبی این مسئله را توضیح داده است-روتکوپف
اینکه در یک خانواده لیبرال بزرگ شده است بینش جامعه در مورد جایگاه زنان در او نهادینه شده بود و این 

جالب است که مشکلات خودم مثل گرسنگی «: داشت تاثیر گذاشته بودهاي خود به یاد مسئله بر آنچه که از رنج
  ).127، 2003نقل از تک (» ام، اما گرسنگی و درد دیگران را بسیار خوب به یاد دارمرا از یاد برده... و 

بیشتر بازماندگان زن انفال، برخلاف بازماندگان دیگر موارد ژنوساید و خشونت جمعی به خصوص 
توانند خاطرات شخصی خود را بنویسند یا ها نمیبنابراین آن. سواد بودند یا سواد کمی داشتندیهولوکاست، یا ب

تنها راهی که براي بیان نظراتشان دارند، از طریق شهادت دادن است یعنی . نظر شخصی خود را در جمع بیان کنند
ردآوري اطلاعات به منظورهاي مختلف آنها این نظرات را تنها با صحبت کردن با یکدیگر یا کسانی که به هدف گ

بالطبع روایت مردان در اولویت است و این روایت برداشت جامعه . توانند بیان کنندکنند، میها مصاحبه میبا آن
  .از آن را به وجود آورده است

  روایت رسمی از انفال

رگ و نابودي روایت م. گذارد، اوضاع سیاسی استیکی دیگر از عواملی که بر روایت انفال تاثیر می
روستاي  4,000اند، نابودي انفال عبارت است از مردمی که در گورهاي جمعی خوابیده. اصلی انفال است

خواهی کرد، و این حقیقت که ژنوساید هاي شیمیایی، شکست جنبش آزاديکردنشین، استفاده گسترده از سلاح
نفال عبارت بود از مصاحبه با بازماندگانی که انگار تا هاي اسالیان سال بزرگداشت. علیه کردها به وقوع پیوست

همچنین تصاویري از نابودي . کنندکنند و درباره عزیزان از دست رفته خود صحبت میابد شیون و زاري می
به همراه مراسم سالانه و سخنرانی ) شده و گورهاي جمعیحملات شیمیایی، قربانیان شیمیایی، روستاهاي ویران(

اخیراً هم تصاویر افتادن مجسمه صدام حسین، تصاویري از دستگیري او و فیلمی از . شدان پخش میسیاستمدار
  .ها اضافه شده استکشتار  علی حسن مجید و تصاویر دادگاه ویژه عراق به آن

هاي جهان است که شاهد خشونت این گونه تمرکز بر مرگ، ناپدیدي و خشونت شبیه دیگر بخش
هایی تعریف«: کندهنگام صحبت از کمیسیون آفریقاي جنوبی بیان می) 252: 2001(نا روس فیو. جمعی بوده است

تواند شود و میکه از  خشونت در قانون وجود دارد بیشتر در مورد چیزي است که روي جسم انجام می
نج آشکار و در جلسه استماع کمیسیون تمرکز اصلی روي جسم بود و ر. آدمربایی، شکنجه، قتل و ناپدیدي باشد

به همین نحو » .به همین دلیل باید شهادت زنان را در این خصوص استماع نمود... درد جسمی نیز مطرح شدند
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حتی توجه به جسدها هم توجه به اجساد مردان . ربط در نظر گرفته شدبخش بزرگی از تجارب زنان از انفال، بی
ها، سبعیت زندگی تولد، مرگ و تعرض جنسی در اردوگاهنبرد زنان با گرسنگی، آلودگی، بیماري، قاعدگی، . است

در اردوگاه آوارگان و مخفی شدن به هنگام فرار، و آسیب روانی و بیماري ناشی از گازهاي شیمیایی در 
. از نظر جامعه این موارد در مقایسه با مرگ و شکنجه مردان اهمیت زیادي ندارند. هاي انفال جایی ندارندروایت

در بررسی زنان بازمانده بمب اتمی سیاست بیان را مورد مطالعه قرار داده و استدلال ) 104: 2001(تودشینی 
تصدیق عمومی و اختصاص بیماري، درد، غم و مرگ، و ایجاد موضوعات جنسیتی در رابطه با رنج «: کند کهمی

در تصور » .کندمع، تعیین میها را براي اعلام در جرنج» مناسب«عمیقاً اعمالی سیاسی هستند که محدوده بیان 
این تاثیرات . انفال شامل تجارب جنسیتی از رنج و خشونت نیست» مناسب«ها و تجارب غالب انفال، یادآوري

در این تحقیق زنان عموماً از تجارب . وجود دارند چه زنان از آن صحبت کنند چه حرفی از آن به میان نیاورند
حتی وقتی . به طیب خاطر از مسایل مربوط به بدن خود حرف نزد هیچ کس. خیلی خصوصی خود حرفی نزدند
  .گرفتمهاي خیلی کوتاهی میکردم جواببه وضوح این سوالات را مطرح می

. از انفال عبارت بود از صحبت از وقایع خود انفال و نه مصائب بعد از آن» مناسب«همچنین یادآوري 
امبر اشاره دارد و توجهی به عواقب بعدي انفال که بازماندگان زن سپت 6فوریه تا  23روایت معمول بر وقایع بین 

رسد توجه به خشونت فوري یک فاجعه ملی و فرآموش کردن پیامدهاي به نظر می. کنداز آن سخن گفتند، نمی
ی هنگام صحبت از بازماندگان زن بمباران اتم) 105: 2001(تودشینی . آن، در دیگر نقاط دیگر دنیا هم رایج باشد

تر، روایت هاي معمولبرخلاف شهادت«: کند که روایت رسمی اغلب در تعارض با روایت زنان استعنوان می
ها ها و دههزنان زیاد به خود انفجار اتمی و عواقب فوري آن مربوط نیست بلکه به آنچه بعداً روي داد یعنی سال

آنها در مورد . از وقایع بعد از انفال صحبت کردند زنان بازمانده انفال به تفصیل» .بعد از انفجار ارتباط دارد
بیشتر آنان گلایه داشتند که هنگام . ها بدون هیچ کمکی صحبت کردندماندن و تلاش براي بزرگ کردن بچهزنده

اند توجه آنان را به وضعیت فعلی معطوف کنند اما نگاران همواره سعی کردهمصاحبه با مقامات دولتی و روزنامه
بعضی از بازماندگان از . وقات این قسمت از روایت آن ها از فیلم مستند مربوطه حذف شده استبیشتر ا

خواهند همواره از هاي عملی براي حل مشکل خود هستند و نمیاند و خواستار برداشتن قدممصاحبه خسته شده
کنند، ها درد ما را زنده میآن«: هاي تلویزیونی کردستان حرف زدبه  در مورد کانال. هاي گذشته حرف بزنندزشتی

  ».شکندشود، پشتمان میدهند تجربه آن برایمان تکرار میهربار که انفال را نشان می

گفتند که سیاستمداران کرد از انفال به عنوان ابزاري براي تشویق مردم به راي دادن به حکومت زنان می
هاي غمناکی از بازماندگان به همراه هاي تلویزیونی مصاحبهکانال. کردستان در انتخابات عراق استفاده کردند

یادآوري کنند که از دست حکومت غیرکردي  دهند تا به مردمتصاویري از زنان و کودکان شیمیایی شده نشان می
: ها روشن بودپیام ضمنی اي تصاویر و مصاحبه. اند و تشویق شوند که چنین اشتباهی را تکرار نکنندچه کشیده
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همچنین سیاستمداران کرد از انفال هنگام مذاکره با دولت عراق و . عاقلانه راي دهید، نگذارید انفال تکرار شود
  . کنند بدون اینکه اقدامی اساسی براي قربانیان انجام دهندلب حس همدردي دنیا استفاده میدرخواست کمک و ج

  لکه ننگی براي اجتماع

دند زکنند زیرا اگر در این مورد حرفی می اشارهبعضی از تجارب خصوصی خود به زنان مایل نبودند 
کردند که لازم است در خصوص نمیاحساس ها آن. آبرویی و ننگ اجتماعی خود شوندممکن بود باعث بی

هاي زیر را وقتی لباس. حتی لباس زیر زنان نیز نباید در هیج جا دیده شود .مسایل مربوط به بدنشان صحبت کنند
در معرض ها آنآویزان کردن  .کردمیمخفی  اي دیگرهها را زیر لباسکردم مادرم آنروي بند رخت آویزان می

آور و مرموز بودند که باید پوشیده شده و حفاظت اشیایی شرمها آن. زنان تابو بود بدن .آور بوددید مردم شرم
   .صحبت از این موضوعات در جمع قابل پذیرش نیست .1شوند

اکثریت ).1997داس (یوندد پانند که علیه آنان به وقوع میددر جوامع زیادي زنان را مسئول جرایمی می
فصل دوم بخش سوءاستفاده جنسی را (آماده صحبت از خشونت جنسی نبودند زنانی که با آنان مصاحبه کردم 

به عنوان مثال، . با اینحال سکوت در خصوص سوءاستفاده جنسی به تدریج در حال شکستن است). ببینید
ی ند همانطور که دادستان عمومی دادگاه انفال به تجاوز و سوءاستفاده جنسااي زنان به این بحث پرداختههسازمان

و  کنندمیهمچنانکه این موضوعات راه خود را به سوي دامنه عمومی جامعه باز  .2گسترده در دادگاه اشاره نمود
حتی امروزه براي  .نمایندزنان جسارت صحبت از آن را پیدا می وند،شبه اشکال قابل قبول از رنج زنان تبدیل می

اکثر  .از این موضوعات صحبت کننداز طرف دیگر بازماندگان تر است که آسان و یا بازماندگان فعال ترزنان مسن
 .کنندزنان به علت مفاهیم اجتماعی سنتی مانند شرم، شرف و کرامت همچنان در این خصوص سکوت می

 پیگیري نیازهاي زنان 

این موضوع . گرددپرداختن به نیازهاي زنان متعاقب وقوع یک فاجعه ملی به سهولت انجام نمی
که  1992از سال . دهد، دشوارتر استنگامی که تغییري اساسی در حوزه سیاسی کشور روي میمخصوصاً ه

هاي بزرگی از کردستان به خصوص حکومت اقلیم کردستان به وجود آمد، دولت عراق کنترل خود بر بخش
اما . کردها درآمدبخش بزرگی از منطقه گرمیان نیز به تصرف . هاي دهوك، اربیل و سلیمانیه را از دست داداستان

و منافعی  دولت عراق علاقه. شهر کرکوك و تعدادي از شهرها و روستاهاي اطراف آن در کنترل عراق باقی ماند

                                                             
در . این موضوع به تنهایی کافی است تا بدن زنان مانند یک شی جنسی نگریسته شود. آوازهاي فولکلور کردي مملو از توصیفات شهوانی از بدن زنان است 1

  .دانندور میآنتیجه زنان صحبت از آن را شرم
 ).2007(المللی عدالت انتقالی مرکز بین 2
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این وظیفه به عهده حکومت نوپاي اقلیم کردستان که از مشکلات . در حمایت از بازماندگان عملیات انفال نداشت
  .برد، گذاشته شد تا به عواقب بعد از فاجعه بپردازدنامناسب رنج می زیاد، تجربه ناکافی، بودجه محدود و سازمان

هاي عراق علیه اقلیم کردستان، فقر المللی علیه عراق و تحریمهاي بینبه علت تحریم 1990در اوایل دهه 
 هاي ماهانهگاهی حکومت کردستان قادر به پرداخت حقوق. کردهاي جامعه بیداد میاي در همه بخشگسترده

در آن زمان تورم بسیار بالا و بیکاري . ها ناچار بودند با حقوق یک ماه تا سه ماه دوام آورندنبود و خانواده
بیشتر از پیش وخامت اوضاع را تشدید نمود و  1998تا  1994هاي جنگ داخلی کردستان بین سال. گسترده بود

بحق بازماندگان انفال براي حمایت و  تري مانند جنگ و رقابت اخیر باعث شد نیازهايموضوعات ضروري
  .جبران خسارات، در حاشیه قرار گیرد

 1997هاي بعد وضعیت به تدریج بهتر شد چرا که برنامه غذا در برابر نفت سازمان ملل در سال در سال
شد  هاي دولت کردستان براي حمایت از بازماندگان با تعیین حداقل مستمري و گاهاً تامین سرپنا شروعو تلاش

همچنانکه که . العمل حکومت کردستان در بیشتر جهات بسیار کم و بسیار دیر بودعکس). فصل پنجم را ببینید(
ها به تدریج به شان برآورده شد، درخواست آنشدند و تعدادي از نیازهاي اولیهتر میفرزندان بازماندگان بزرگ

کند که هنگام بررسی جبران خسارت اشاره می) 2007(ییل دانیلی . سوي شناسایی، عدالت و بندش معطوف شد
بنابراین . جبران مالی، محاکمه مرتکبان و قدردانی جامعه: قربانیان و بازماندگان باید سه موضوع مد نظر قرار گیرد

  .نگر به این گونه مسایل پرداختمهم است که با رویکردي کل

حساس در آن زمان بیشتر متوجه حکومت اقلیم کردند و این اعدالتی میبیشتر زنان به شدت احساس بی
نکرده، پیکر عزیزانشان را برنگردانده، ها آناز اینکه حکومت کردستان حمایت مالی کافی از ها آن. کردستان بود

) 198: 2003(ترنر و دیگران . به حرفشان توجهی نکرده و در پیشبرد عدالت اقدامی نکرده، سخت عصبانی بودند
. کنداتفاق افتاد، تاکید میها آناطلاعات به بازماندگان در خصوص آنچه براي خانواده و جامعه  بر اهمیت ارائه

همچنین از نظر این نویسندگان باید مسئولین و مرتکبین این فجایع به خاطر اقداماتشان آشکارا از پیشگاه ملت 
اگر چنین اقدامی صورت «م است زیرا این مسئله بسیار مه. عذرخواهی کنند و توبه و ندامت خود را نشان دهند

هاي آینده را در چرخه خشونت و انتقام گرفتار خواهد نگیرد، عواقب روانشناختی آن در جامعه باقی مانده و نسل
  ».کرد

ها حکومت عراق را نهادي غیرصمیمی بیشتر انتظار بازماندگان از حکومت کردستان بود زیرا آن
رغم به قدرت رسیدن افراد رغم تغییر رژیم و علیهمچنین علی. ها نداردندگی آندانستند که تاثیر مثبتی در زمی

ها آن. دیدندها بودند، بازماندگان هنوز دولت مرکزي را به چشم دشمن میتر که کردها نیز در بین آنبسیار لیبرال
ها ستند که طرفدار آنکردند این حکومت همان احزابی هکردند زیرا احساس میاز حکومت کردستان گلایه می

حکومت کردستان دولت ها آناز نظر . انداین احزاب به قدرت رسیدهها آنبودند و در نتیجه ایثار و مجاهدت 
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هرچند که نقش دولت عراق نباید نادیده . ها است و بنابراین باید خیلی بیشتر از دیگران از آنان حمایت کنندآن
  .گرفته شود

نابودي وسیله معیشت، خانه، دارایی، حیوانات و مهمتر از همه خانواده و جامعه  خاطردولت عراق به 
حکمی در خصوص  دادگاه ویژه عراقکه  2007ژوئن  24در  .بازماندگان، هیچگاه شروع به جبران خسارات نکرد

. 1را دارند ها حق توسل به محاکم مدنی براي جبران حسارات واردهانفال داد، شعبه بدوي راي داد که خواهان
به صورت رسمی تصدیق نشده که نه تنها ها هنوز شروع نشده و دادخواهی جبران خسارات خواهان فرآیند

ند باید خسارات اها، بلکه همه کسانی که اموال و اعضاي خانواده خود را در جریان انفال از دست دادهخواهان
از بازماندگان عذرخواهی کند و اطلاعاتی در همچنین ضروري است که دولت عراق . وارده را دریافت کنند

به عراق که  2003با اینحال، بعد از حمله سال . خصوص روش نابودي و محل دفن عزیزان آنها، ارائه نماید
به وخامت گرائیده است، نیروهاي مسلح هرج و مرج خواه در سراسر جامعه عراق ایجاد شده و وضعیت امنیتی 

  . و ناممکن شده است نبش گورهاي جمعی بسیار سخت

قتل عام شده بودند در جنوب عراق پیدا شد و به  1983بارزانی که در سال  500اجساد  2005در سال 
راه صدام به «ها در فیلم مستندي از گوین رابرتز به نام جستجو و یافتن اجساد بارزانی .کردستان برگردانده شد

هاي انتقال اجساد به کردستان را دیدند سوال خیلی از زنانی که صف اتومیل .به نمایش درآمد» سوي جهنم
ا هخواهیم اجساد آنما هم می«: کندبراي قربانیان انفال نیز چنین کاري نمی کردند که چرا حکومت کردستانمی

گورهاي جمعی  در دو سال گذشته،» 2.ها را برگرداندبرگردد، درست مانند مسعود بارزانی که اجساد بارزانی
غیر از تعداد اندکی از قربانیان که . بیشتري نبش شده و اجساد تعدادي از قربانیان به کردستان برگردانده شدند

اي هکارت شناسایی همراه داشتند، هویت اکثر قربانیان مشخص نشد، بنابراین سخت است که مردم به خواسته
  . خود خاتمه داده و به نوعی به بندش برسند

کنند هنگام صحبت از اعاده عدالت از همکاران کرد نیروهاي صدام یعنی مستشاران نیز صحبت می زنان
ه می .شوهران، پسرزان و برادرانشان را از آنان گرفتند هک گاهی » .مستشارها بودند که با ما چنین کردند«: گفتبِ

حداکثر تا سه روز  دادند که شوهرانشانردند که تسلیم شوند و به زنان قول میکمستشاران مردان را ترغیب می
خواهند که این مستشاران پاي میز محاکمه بازماندگان زن می .گشتندنهیچگاه برها آنبرخواهند گشت ولی 

عفو شدند بلکه  1991ها در عوض حمایت از قیام کردها در سال مشکل تنها این نیست که جاش .کشانده شوند
هر مستشار بعد از قیام عمومی خود  .کردستان از قدرت زیادي برخوردارند مسئله این است که آنان در حکومت

                                                             
 )2007(لمللی عدالت انتقالی امرکز بین 1
 .2005به، نوامبر  2
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اکنون به «: گویداو می. را به یکی از احزاب عمده کرد چسباند و در نتیجه قدرت و ثروت خود را تضمین نمود
  1.»رسندبیشتر از ما میها آن

افراد نگرد، به بررسی با تغییر راهی که فرهنگ غالب در جامعه به این زنان میسرانجام مهم است که 
ها نتوانسته فهم صحیحی ول این سالطفرهنگ عمومی و یادبودهاي انفال در . رداختداراي وضعیت اجتماعی پ

شود که ملت در  و منجر به این و احترام جامعه به این بازمندگان را تضمین نماید از انفال در جامعه ایجاد کند
غیر از چند استثناء، اکثریت کارهاي هنري خلق شده . و نظر دهدتحقیق کند اهمیت دهد، این خصوص بیندیشد، 

احساسی و بدون برخورداري از تخیل قوي از خشونت بوده و غیرنظامیان را به عنوان قربانیانی منفعل به تصویر 
اند مملو از پوتین سربازان، دود و به تصویر کشیده را هایی که حلبجه و انفالبیشتر نقاشی .کشیده است

  2.افتنددوند و میها نیز در مورد حملات و مردمی است که میها و درامنمایشنامه. اندجمجمه

هاي تحصیلی و ضروري است که به زنان و فرزندانشان آموزش داد و کمک کرد با ارائه فرصتهمچنین 
این حقیقت که بیشتر این کودکان از تحصیل محروم بودند بدین معنی است که . کاري زندگیشان را بهتر کنند

سواد و عقب ها را به عنوان افرادي بیآن. هایی با کمترین درآمد داشته و این همواره به ضرر آنهاستشغلها آن
ش براي آزادسازي و جامعه در تلا ).فصل پنجم را ببینید(ها خلاص شود نگرند که جامعه باید از شر آنمانده می

واهد خکند و بدین ترتیب جامعه مییادآور خشونت گذشته تلقی میرا ها آنپیشرفت، زنان بازمانده و فرزاندان 
که آگاهی عمومی در خصوص نیازهاي بازماندگان را  بنابراین مهم است). 2008ملدوخ (ها را پشت سر گذارد آن

اي تاکنون بازماندگان نماینده .افزایش دهیم و به آنان کمک کنیم در محیط سیاسی و اجتماعی زمان مشارکت کنند
بازماندگان کمک  فرزندانبه مهم است که حداقل  .انددر مشاغل اصلی جامعه، در پارلمان و در حکومت نداشته

  .باشند ستانجامعه کرد عضوي فعال درهاي خود برسند تا همبستگی اجتماعی بیشتري داشته و ظرفیتشود که به 

  

  گیرينتیجه

پذیر هستند اند، فوق العاده انعطافبیشتر افرادي که در معرض وقایع و شرایط وخیم قرار داشته
اکثر بازماندگانی که من دیدم توانسته بودند خود را با شرایط وفق داده و هنگامی که صلح ). 7: 2003سولومون (

هاي روانشناختی مداوم و گروه العملکساز ع اي دیگرعده. اعاده شد زندگی و اجتماع خود را از نو ساخته بودند
هاي طرحدر کنار  اجتماعیهاي توسعه ارائه برنامه. بردندکننده رنج میکوچکتري هم از مشکلات ذهنی ناتوان

                                                             
 .2005به، نوامبر  1
و آثارهنري عثمان  اي سفیدهها، نول بختیار علی به نام شهر موزیسینبعضی از استثناهاي درخشان عبارتند از شعر طولانی شیرکو بیکس به نام دره پروانه 2

  ).ها در موزه جنگ سلطنتی به نمایش درآمدندتعدادي از آن(احمد 
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هاي فوري بازماندگان به انفال عبارتند العملعکس. درمانی ویژه براي این گروه از اهمیت خاصی برخوردار است
گذرد بازماندگان دامنه آنگاه، همچنان که زمان می. ، کرختی و عجز)بکفلاش(گهانی وقایع از ترس، یادآوري نا

هاي روانی مثل افسردگی، بیخوابی، خشم، اختلالات حافظه، درد عضلانی، جستجوي عدالت، مختلفی از واکنش
  . کنندمصالحه و بندش را تجربه می

هاي گوناگونی براي برخورد با انفال و عواقب آن داشتند زنانی که مورد مطالعه من قرار گرفتند استراتژي
توانند از خاطراتشان فرار کنند کنند و نمیبعضی از آنان در گذشته زندگی می. تر از دیگران بودنداي موفقو عده

روند تا اي به مجالس ختم مردم میعده .بردارند و دست از مقایسه وضعیت اکنون خود با زندگی قبل از انفال
اند به زندگی روزمره بچسبند و صحبتی از قبل نکنند اي دیگر ترجیح دادهعده. عزاي خود را در جمع فریاد بزنند

اي از زنان از هرگونه مصاحبه با من خودداري کردند زیرا صحبت عده. و چیزي از آن دوران را به خاطر نیاورند
اند اي نیز به حال خود رها شدهعده. شدز گذشته باعث یادآوري و حتی تجربه مجدد وقایع آن دروان میکردن ا

اکثریت حاضر به با اینحال ). 47: 1975، ماتوسیک و دیگران 84: 1995لواین (تا خود با این خاطرات کنار بیایند 
همه بازماندگان زن با شرایط . ک بطلبندمصاحبه بودند تا از خود دفاع کنند، خشم خود را بیان کنند و کم

العاده به نوعی کنار آمدند و موفق شدند از خود و خانواده خود، گاهی حتی با هزینه سنگین فداکردن سلامتی فوق
  . و شادي، مواظبت کنند

را ایمان و همچنین اعتقاد به اینکه باید مشیت الهی . کمک خانواده، بستگان و جامعه تاثیرات مثبتی داشت
همچنین . د حتی اگر آن را نفهمند، زیرا خداوند نهایتاً حق آنان را خواهد ستاند، دو عامل مثبت دیگر بودندبپذیرن

کردند و به زنان از همدیگر حمایت می. ودبردند هم مفید بتوجه به زنان دیگري که از همین مشکلات رنج می
هاي دیگر نیز با گروه. کردنداحساس مسئولیت می عنوان بخشی از هویت رشدیافته گروهی خود، در قبال هم

  .ها و مبارزه براي تغییر وضع به این زنان کمک نمودندها به دیگران، طلب حقوق آنرساندن صداي آن

ها اطلاعات شخصی از خود و دیگران و همچنین سخنان و شهادت زنان با مردان فرق داشت چون زن
هاي زنان تاثیر انتظارات جنسیتی اجتماعی بر گواهی. نمودندبیان می هاي خوداحساسات خود را در یادآوري

زنان به احتمال بیشتري عدم . بر بیان زنان دارندچنین تاثیري شایعات گذارند همچنانکه ننگ اجتماعی و امی
آنان (کنند کنند، را بیان میداستانشان هنگامی که از حکومت اقلیم کردستان انتقاد میرضایت خود از نحوه بیان 

همچنین خشم ). هستند) هاجاش(خواستار حمایت مالی، مسکن و دستیابی به عدالت و محاکمه جنایتکاران کرد 
کند، را نشان خود از اینکه حکومت کردستان در مذاکره با عراق و یا هنگام انتخابات از آنان سوءاستفاده می

. عیت سیاسی اقتصادي فعلی آنان نباید نادیده گرفته شودآنان خواستار آنند که مشکلات مربوط به وض. دهندمی
زنان نیز مانند دیگر مردم جامعه، مایل نیستند در مورد تجارب خود از تعرض جنسی و مسایل مربوط به جسم 

هاي مستقل، فعالان حقوق زن، محققان و قوه همچنانکه مجاري رسمی مانند رسانهبا اینحال . زنان صحبت کنند
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همینکه در حوزه عمومی از تعرض . به صحبت از این مسایل نمودند، این قضیه در حال تغییر است قضایه شروع
  .جنسی صحبت شود، زنان هم خواهند توانست در مورد تجارب شخصی خود در این خصوص، صحبت کنند
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  فصل هفتم

  توان آموختآنچه از بازماندگان زن انفال می

بنابراین روش بهبود بر پایه . روانشناختی ضعف و انفصال از دیگران استهاي تجارب محض آسیب
  )133: 1997هرمان . (تقویت کردن و ایجاد ارتباطات جدید استوار است

فهم مفصل تجارب . توجیهی وجود ندارد که فکر کنیم بازماندگان زن صرفاً قربانیان ساده انفال هستند
این کتاب . ماندنبه صورت فردي و گروهی باشیمهایشان براي زندهلاشسازد که قدردان تزنان ما را قادر می

کنی از محل حملات شیمیایی، ریشه: هاي زیر در نتیجه انفال وارد آمد را توضیح دادهایی که از ناحیهآسیب
پنجه ها، خانواده، جامعه، و ابزارهاي کار، دست و زندگی، شاهد خشونت و نابودي بودن، از دست دادن دارایی

هاي مختلف زنانی که این کتاب تجارب گروه. آیند انفالنرم کردن با فقر، ننگ اجتماعی و  محرومیت در پس
هاي این کتاب اکنون در این قسمت یافته. زندگیشان در نتیجه عملیات براي همیشه تغییر کرد را عنوان نمود

ها ها، انفصال بازماندهر بازماندگان زن در رسانهتصوی: کشیمهاي زیر را پیش میخلاصه شده و به دنبال آن بحث
این . براي رسیدن به عدالت، و موانع موجود در سوگواري و بندشهاآنهاي قانونی از بقیه جامعه، تلاش

  .دهدموارداساس پیشنهاد ما براي تغییر و اصلاح را تشکیل می

مه به هشت حمله انفال پرداختیم که در فصل اول زمینه تاریخی وضعیت کرد در عراق بحث شد و در ادا
انگیزه دولت عراق از اعلام عفو . شش منطقه روستایی را که مقاومت کرد در آن بیشتر فعال بود را هدف قرار داد

بعد از بررسی . کشی بوده یا نه نیز بحث گردیدندو بحث در زمینه اینکه آیا انفال نسل 1988عمومی سپتامبر 
در . پرداختیمهاآنالمللی و عدم اقرار و توجه به دلایل سکوت جامعه بین 1988ر سال اي عملیات دپوشش رسانه

کشی بوده است و سکوت جامعه جهانی به علت همراستا بودن قسمت نتیجه گیري استدلال کردیم که انفال نسل
  .المللی بوده استآن با منافع بین

در این فصل . ها بازداشت شدنددر اردوگاه فصل دوم به مصائب زنانی می پردازد که دستگیر شده و
ها و حملات شیمیایی، جابجایی اجباري، جدایی از اعضاي خانواده و آوارگی و گم کردن راه در زمان بمباران

ها از جمله تعرض جنسی، تر زندر ادامه به تجارب خصوصی. اندها بحث شدهوضعیت زندگی در اردوگاه
رغم عجز و بیچارگی زندگی در ایم که علیایم و نتیجه گرفتهدوستان پرداخته زایمان، شاهد مرگ بودن و کمک

هاي تقسیم پول، مراقبت از بیمارها  برخی از زنان به همکاري در زمینه. ارادگی و انفعال نبوداردوگاه به معنی بی
  .و حفاظت از هم در برابر تعر ض جنسی خبر دادند
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سفر آوارگان را بررسی کرده و سپس به . ایماخلی نظر انداختهدر فصل سوم به وضعیت تبعیدشدگان د
هاي پناهندگان که در آنجا نیز به علت وضعیت نامناسب امنیتی و ترس از حمله ارتش در اردوگاههاآنزندگی 

توضیح دادیم تبعیدشدگان داخلی که در جریان عملیات مخفی . عراق با خطر و تهدید مواجه بودند پرداختیم
یشتر در معرض آسیب قرار داشتند چون کاملاً به میزبانان خود وابسته بودند، همواره در معرض خطر شدند ب

نتیجه گرفتیم عواملی نظیر انجام . شد، محروم بودندخیانت همقطاران خود بودند، و از کمکی که به پناهندگان می
خوش شانسی، و حمایت دیگران براي  ،)به عنوان مثال، تلاش براي فرار با وجود شانس کم(اقداماتی پرخطر 

همچنین دریافتیم پناهندگان و فراریان داخلی عدم کنترل بر زندگی خود را تجربه . ماندن بسیار حیاتی بودزنده
  .تر وضعیت خود را بهتر کنندتر و قابل زیستکردند و هر دو گروه سعی کردند با یافتن محیط زندگی امن

دریافتیم که زنان . یافتگان حملات شیمیایی بحث شدفرساي نجاتدر فصل چهارم تقلاي جان
بعد . شدندپنداشته می "آلودگی"هاي مزمن دچار شده بودند از جامعه طرد شده و منبع دیده که به بیماريآسیب

و سلامتی، باور  از ذکر مصایب زنان در جریان حملات شیمیایی به مسایل دیگري از جمله وضعیت جسمی
استدلال کردیم که . دیگران نسبت به بیماري آنها، ننگ اجتماعی، مشکلات روانی، و عواقب اجتماعی آن پرداختیم

چون دانش ما درباره عواقب بلند مدت گاز خردل و عوامل اعصاب کافی نیست، بازماندگان ترس و استرس 
زنان در غیاب حمایت جامعه، دولت و . ها دارندسلاحبینی این شدیدي درباره عواقب تندرستی غیرقابل پیش

ها آنها بعد از آلوده شدن از مشکلات مزمن تندرستی کشند و بعضی از آنان سالجامعه جهانی همچنان درد می
  .دهندجان می

زنانی که زیر . آور پرداخته استهاي بازسازي زندگی بعد از فاجعه و مرگ مردان نانبه چالش 5فصل 
نگین مسئولیت نگهداري و تامین فرزندان و وابستگان سالخورده قرار داشتند به ناچار به انجام کارهاي بار س

فقر، ننگ اجتماعی و . سوءاستفاده کردندها آنهاي متعددي از افراد و گروه. سخت و کم درآمد مشغول شدند
هاي زنان و دولت نقش سازمان. کنندها باعث شد سخت احساس گناه در تامین هزینه مدرسه بچهها آنناتوانی 

نگر براي رویارویی با در پایان نتیجه گرفتیم نبود رویکردي جامع و کل. کرد در کمک به این زنان نیز بحث شد
  .نیازهاي زنان بازمانده انفال درد و رنج آنان را بیشتر کرده است

ترس، : باز ماندگان عبارتند ازتعدادي از مشکلات روانی . عواقب روانی انفال در فصل ششم بحث شد
هاي دردناك، زا، کرختی و بازگشت ناگهانی ذهن به گذشته، اندوه، افسردگی، انزوا، خاطرهدردهاي آسیب

دریافتیم که تعدادي از عواملی نظیر حمایت اجتماعی و وابستگی مذهبی .  اضطراب متجسم، خشم و نیاز به حل
هاي به همین نحو قدرت دادن به زنان از طریق تشکیل گروه. تر باشدهاي بیشتواند مانعی در برابر آسیبمی

کنند و در ادامه آن نیاز آنان به جبران خسارت، هایی که تعریف میرسمی و غیر رسمی و صحبت کردن از داستان
  .عدالت و بررسی موضوع
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  هامعرفی در رسانه

دایماً اقدامات خود و تلاش براي  رغم وحشت، تلفات و آسیبی که در زندگی تحمل کردندزنان علی
ها برعکس در تصویرسازي ذهنی فرهنگی غالب ما که از طریق رسانه. کردندزنده ماندن را به من یادآوري می
هاي شیمیایی زنان و بچه: تصویر ذهنی غالب من چنین است. اراده هستندالقاء شده است زنان قربانیانی بی

کوبند و انگشتانشان را اي که به سر و صورت خود میاول زده است، زنان بیوهاي که صورتشان سیاه شده و تشده
گویند و پیرزن اند، زنان بیچاره و گریانی که از انفال سخن میبراي نشان دادن تعداد قربانیان خود بالا برده

و روستاهاي  حلبجهاز (ریخت شهروندان شیمیایی شده نمایش گسترده اجساد بی. اي خالیسوگواري در خانه
اند رسد در غم و اندوه منجمد شدههاي انفال که سر تا پا سیاهپوشند و به نظر میو تصویر بیوه) انفال شده

  .ها و بیشتر جامعه داشته استعواقب منفی براي بازمانده

اول، پخش مکرر این تصاویر نامطلوب . کنندها سه معنی ضمنی مهم القاء میبه نظر من این قبیل نمایش
دادن این تصاویر تحریک احساسات مردم و اطمینان از عدم فرآموشی انفال اگر هدف از نشان. فایده استو بی

حس غمخواري ها آنه و پخش فرآوان است باید آگاه باشیم که این تصاویر به تدریج معنی خود را از دست داد
بیشتر مردم . ها ارزش خود را به عنوان یک یادبود ملی از دست داده استاین نمایش. مردم را ضعیف کرده است

ها این صحنه. کننددهند، کانال را عوض میرا در تلویزیون نمایش میها آناند و هر وقت از این تصاویر سیر شده
اثر روانشناختی و اهمیت تاریخی خود را در ضمیر ها آن. کنندمطلب جدیدي ارائه نمی دیگر آموزنده نبوده و

  .اندشهروندان عادي از دست داده

هایی غمناك که همیشه در حال عزاداري براي عزیزان خود هستند دوم، نشان دادن زنان به عنوان بیوه
ن بیان کسانی که قربانی دولت مرکزي ناسیونالیست بودند در ای. را تبدیل به قربانیان ناتوان ابدي نموده استها آن

این نوع نمایش زنان انفال قدرت آنان را گرفته و ارزش آنان را در حد . شونددوباره در جامعه خودشان قربانی می
را  به این علت منصفانه نیست که بازماندگان. این عمل نه منصفانه است و نه مفید. آوردقربانیانی محض پایین می

توان استدلال کرد که زنان برخلاف این نوع نمایش، می. کندرا کم میها آنهاي ذلیل کرده و ارزش توانایی
اگر قبل از آن زنان به عنوان افرادي ضعیف و . در جامعه کرد ارائه نمودند "زن"بازمانده انفال تعریف مجددي از 

را تامین کند و از ها آننیازمند مردي هستند که معاش  شدند که براي زندگی در دنیاناتوان در نظر گرفته می
توانند زندگی کنند و در اجتماع حمایت کند، زنان بازمانده انفال ثابت کردند که بدون مردان هم میها آنعصمت 

این نوع نمایش به این دلیل نیز که ممکن است بر درك و شناخت . لایق، مستقل، باهوش و قدرتمند هستندها آن
نیز ممکن است باور کنند که قربانیان محض ها آن. فایده استها از خودشان تاثیر بگذارد، نامطلوب و بیزماندهبا

ممکن است براي خود احساس تاسف کنند و اعتماد به نفس و حس منزلت اجتماعی خود را از . بیشتر نیستند
  .وي و موفق بدانندهایی قشود که خود را انساناین موضوع مانع از آن می. دست دهند
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سومین نتیجه نمایش این تصاویر آن است که مانند همه تصاویر مهیب خشونت و نابودي دیگر وارد 
چنین تصاویر خشنی که تبدیل به قسمتی از زندگی روزانه . گرددروان اجتماعی مردم شده و تبدیل به هنجار می

هاي دیگري تکثیر و بازتولید گردد و این مسئله شده است وارد تخیل و پندار جامعه شده و ممکن است به شکل
هاي ناموسی و ممکن است افزایش قتل. به نوبه خود ممکن است رواداري خشونت در جامعه را بالا ببرد

ها در کردستان بعد از آزادسازي عراق یکی از عواقب خشونت سیاسی گذشته و تکثیر و بچهها زن خشونت علیه
ها به طوري که آسیبی به براي مواجهه با مسئله انفال در رسانه 1.عمومی بوده باشد و بازتولید آن در فرهنگ

ها نزند، جامعه را دچار زخم روان نکند و نقشی در بازتولید خشونت نداشته باشد، به رویکرد قابل بازمانده
 .تري احتیاج داریمتر و مسئولانهاطمینان

  

  ارتباطات بریده شده

این خشونت . بینی را از بین بردنت ایمان افراد به وجود دنیایی منصف و قابل پیشمواجهه با نهایت خشو
نه تنها بر "زا دهد که وقایع آسیبتوضیح می) 51: 1997(هرمان . افراد را از خانواده، طایقه و جامعه گسست

به جامعه پیوند گذارد بلکه بر نظام دلبستگی و ارزشی که شخص را ساختار روانی خویشتن تاثیر اساسی می
آید، بازماندگان زن از اینکه بارها از علاوه بر آسیبی که از خشونت وارد می ".دهد نیز اثر خواهد گذاشتمی

ها هنگامی بیشتر این خیانت. انداند بیشتر از پیش منزوي شدهرا دیدهها آنکمک دیگران ناامید شده و خیانت 
ها در همدستی با دولت، راهنمایی نقش جاش. شودمرتکب آن می شود که یکی از افراد جامعه خودشانحس می

هاي دورافتاده، اعلام عفو عمومی کاذب و قول حمایت از غیرنظامیان با خشم و تنفر بیشتري گاهارتش به مخفی
ها آنها امان دادند و امروزه تعدادي از به جاش 1991این حقیقت که انقلابیون کرد در سال . شدگزارش می

  .گرددورترشدن این خشم میافرادي قوي و بانفوذ در حوزه سیاسی کردستان هستند، موجب شعله

. ناتوانی جنبش کرد در حمایت از غیرنظامیان در جریان عملیات انفال موجب ناامیدي و خشم مردم شد
حضور غیرنظامیان  اي موارد فرماندهان محلی به امید اینکهاین مسئله مخصوصاً هنگامی صادق است که در پاره

نارضایتی . شدند در حالی که هنوز فرصت گریز وجود داشتدهد، مانع فرار مردم میرا نجات میها آنزندگی 
شد زیرا حکومت از ها آن  شدگان از عملکرد مقامات کرد در پس آیند انفال موجب افزایش خشم و ناامیديانفال

که به علت  2006مارس  16در . انقلابیون بودند حمایتی نکرد جمعیت روستایی که در هنگام انقلاب تنها حامی
 ەمێئ": تظاهراتی اتفاق افتاد روي یکی از پلاکاردها نوشته شده بودحلبجه عدم توجه مقامات کرد به بازماندگان 

اي از این نمونه 2ما براي شما مردیم، شما براي ما چه کردید؟ "ین؟کرد ۆچیتان ب ەوێمردین، ئ ەوێئ ۆب
                                                             

 .براي اثبات این موضوع به تحقیقات بیشتري نیاز داریم 1
  .من آن روز در حلبجه بودم و براي اولین بار فهمیدم که خشم و ناامیدي مردم از دولت کرد چقدر جدي است 2
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بازماندگانی که اعتقاد دارند توسط همان کسانی نادیده . کننداي است که بازماندگان احساس میرضایتی گستردهنا
  .اندبه قدرت رسیدهها آنشوند که در نتیجه از خود گذشتگی گرفته می

 گیرد به همین دلیل زنان از کمک نکردن، خیانتها شکل میچون زندگی زنان عموماً بر اساس وابستگی
نیاز داشتند، با اندوهی ها آناي که به از جانب دوستان، بستگان و آشنایان در لحظهها آنو زمین انداختن روي 

.  انجامداین مسئله منجر به فرسایش تدریجی اعتماد و وابستگی اجتماعی شده و به انزوا می. کنندعمیق یاد می
صاحبان زمین، و سایر افرادي که کمتر توسط بازماندگان از  باید استثمار بعد از عملیات را که توسط کارفرمایان،

ننگ اجتماعی . دهند را نیز به این مسئله اضافه کردآن صحبت شده است اما به طور عادي در جامعه رخ می
به ها آنپدر انفال به همراه فقر و نرسیدن صداي اطراف زنان به عنوان سرپرستان خانواده و اطراف کودکان بی

  .امعه منابع اصلی اندوه هستندگوش ج

شروع به ها آن 1991آیند قیام سال در آغاز، در پس. زنان بعد از انفال اعتماد کردن را سخت یافتند
تعدادي از آنان براي فهماندن وضعیت خود به امید جلب توجه و حمایت . بازگفتن داستان خود به مردم کردند

دانستند زیرا اي براي به جریان انداختن تجاربشان میکردن را وسیلهتعدادي نیز صحبت . کردندصحبت میها آن
تعدادي نیز با آگاهی از . کردنداي درمانی استفاده میصحبت کردن مفري براي اندوهشان بود و به عنوان وسیله

ر امان این موضوع که آنچه برسرشان آمده است قسمتی از تاریخ ملی است و باید ثبت شده و از خطر فرآموشی د
با اینحال به زودي از وهم دریافت کمک، . باشد، شروع به صحبت کردند تا هشیاري ملی مردم را تحریک کنند

بیشتر درباره ها آناکنون . شناساندن ماوقع، مشارکت در بازگویی انفال و خلاص شدن از درد و رنج رها شدند
  . کنندمک، همدردي و عدالت صحبت مینارضایتی از وضع موجود و خشم خود به علت نبود فریادرس، ک

  پیگیري عدالت

را منزوي کرد و باعث نابودي، ها آنعملیات بر افراد چیره شد و . عدالتی بودهمه انفال تعدي و بی
کند که بیان می) 178: 1997(هرمان . محروم کردن افراد از شرایط زندگی اولیه، آسیب، اندوه، ننگ و فقر شد

کند، سوالی همه سوالات به یک سوال تنزل می"رسند جایی که اي وجود دارد که همه بازماندگان به آن میلحظه
آنچه که بازماندگان  ".چرا؟ پاسخ خارج از حوزه فهم انسان است: شود تا خشمکه بیشتر با سردرگمی پرسیده می

نتوانستند بفهمند چرا در معرض این . آور، ناحق،  و غیرقابل توضیح بوددر جریان انفال تجربه کردند شوك
گذشت زمان  با اینحال با. بودها آنهاي هنجاري العملاند، در نتیجه درماندگی و خشم عکسسبعیت واقع شده

هاي حمایتی جدیدي براي بازماندگان امنیت خود را بازیافتند، بر زندگی از هم پاشیده خود کنترل یافتند و شبکه
  .مند به پیگیري عدالت شدندبیشتر علاقهها آنآنگاه . خود یافتند
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ها آنر اساسی بیان نابرابري و به حاشیه رانده شدن عنص. عدالت براي بازماندگان چند بعد اساسی داشت
کند که دنبال مساوات، قدردانی و وارد شدن این مورد به ویژه در مورد زنانی صدق می. در پیگیري عدالت بود

خواستار آنند که وضعیت اقتصادي ضعیف فرزندان، سطح پایین ها آن. فرزندانشان در جامعه کرد هستند
کم درآمد توسط جامعه و حکومت کرد به عنوان هاي به عنوان کارگران شغلها آنتحصیلات و وضعیت فعلی 

  .نتیجه عملیات انفال دیده شود و به آن اقرار گردد

روا داشته شده ها آنهایی هستند که در حق ها و ظلمدنبال کمک و جبران خسارت زیانها آنهمچنین 
چون باور دارند که این کنند و از حکومت کرد انتظار جوابگویی دارند شکایات خود را عنوان میها آن. است

جبران "کنند که این قبول نمیها آنبا اینحال، . رسیدگی کندها آنهاي است و باید به خواستهها آنحکومت از 
هاي گیرند تنها مساعدهاز حکومت کرد میها آنباید توسط دولت مرکزي عراق ارائه گردد و آنچه که  "خسارت

وظیفه حکومت اقلیم کردستان است که به دولت عراق فشار آورد که . تاجتماعی براي کمک به بازماندگان اس
با وجود ادامه اختلافات در عراق و افزایش تعداد قربانیان ثابت شده است که . خسارت بازماندگان را جبران کند

هایش را شرود تلابا اینهمه مهم این است که از دولت انتظار می. به نتیجه رساندن این خواسته کار مشکلی است
  .افزایش دهدها آنبراي دفاع از حقوق 

هاي اقامتی که بازماندگان در آن بهبود شرایط زندگی در روستاها و مجتمعها آنخواسته مهم دیگر 
هاي آسفالته، مراکز درمانی، مدارس، آب، برق، عدم تامین خدمات اولیه نظیر جاده. باشدکنند، میزندگی می

توزیع برابر . اهی براي عنوان کردن نابرابري عمومی در حق بازماندگان تعیین کننده استکتابخانه و تسهیلات رف
کننند که اشاره می) 1685: 2008(بلاس و دیگران . منابع براي مواجهه با محرومیت اجتماعی ضروري است

سلامت جامعه را  زایی همبستگی اجتماعی را افزایش داده وکاهش فقر و توقف و وارونه کردن فرآیند محرومیت
ت . کندتامین می این جوامع برابرنگرتر هستند که میانگین طول عمر "نیز که عنوان کردند ) 105: 2003(بل و دوس

  .کننددر حقیقت این نظر را تائید می "بیشتري دارند نه جوامع ثروتمندتر

را ها آند شدن مردان ها که ناپدیسرانجام بازماندگان خواستار آنند که عدالت در حق رهبران جاش
خواهند که این افراد در دادگاه محاکمه شوند و بازماندگان شهادت خود را ارائه میها آن. تسهیل کردند اجرا گردد

دلیل دیگر . شود بازماندگان احساس کنند که اعضاي با ارزش جامعه هستندرسیدگی به این مسئله باعث می. دهند
بیشتر . اندقید و شرط و حمایت دولت برخوردار بودهها از مصونیت بیجاش اهمیت موضوع این است که تاکنون

آمیزي باعث شده بازماندگان احساس کنند به این مسئله به صورت طعنه. آنان ثروتمند و غیر قابل تعرض هستند
قبل از . گیرندبه خاطر خیانتشان پاداش می شوند و رهبران جاشعلت حمایت از جنبش کرد دارند مجازات می

اینکه این احساس منجر به ناهمبستگی بیشتر و نهایتاً خشونت شود باید جدي گرفته شود و در عمل به آن 
  .رسیدگی گردد
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  و ماتم 1بندش

در آغاز تغییرات ناگهانی اجتماعی باعث . بعد از انفال زنان وقت سوگواري براي مردگانشان را نداشتند
هاي جدید بسازند، تا دیر وقت کارهاي ماندن شوند، خانههاي روزانه براي زندهشد زنان به ناچار درگیر فعالیت

امید برگشتن عزیزانشان ها آنهمچنین . باشندفرسا انجام دهند و در نتیجه وقت و انرژي سوگواري نداشته طاقت
تنها بعد از  سقوط . این امید را حفظ کرده بودند 2003تا سال ها زن گزارش شده که. پروراندندرا در ذهن می

با اینحال نداشتن . حکومت بعث و آزادي زندانیان سیاسی بود که مطمئن شدند عزیزانشان دیگر زنده نیستند
  .به معنی نبود بندش است گوري براي عزاداري

کند که فرآیند سوگواري ممکن است چنان دردناك باشد که بازماندگان سعی اشاره می) 1997(هرمان 
هاي مختلف تواند به شکلکند که مقاومت در مقابل سوگواري مینویسنده اشاره می. کنند از آن خودداري کنند

خواستند صدام آرزوي انتقام توسط زنان زیادي که می. گیردنظیر آرزوي انتقام، بخشش و جبران خسارت به خود 
اي خواستار انتقام از کسان دیگري که در عملیات همچنین عده. حسین تکه تکه یا به دار آویخته شود، بیان شد

نیز با همان درماندگی و وحشتی که قربانیان انفال در طول چند سال ها آنکردند دست داشتند بودند و آرزو می
تواند این انتقام هیچگاه نمی"کند اشاره می) 189: 1997(اما همانگونه که هرمان . خیر تجربه کردند، روبرو شوندا

به همین نحو آرزوي جبران خسارت با وجود آنکه کاملاً  ".باشدها آنها را عوض کند یا جبران خسارت آسیب
چراکه یک تعقیب قانونی زولانی براي دریافت . پذیر است ممکن است مانع دیگري براي عزاداري باشدتوجیه

  .غرامت ممکن است فرآیند سوگواري را به تاخیر اندازد و باعث درد و رنج بیشتر گردد

زاي عزیزان خود سوگواري کنند زیرا عدم براي بازماندگان حیاتی است که بتوانند در مرگ آسیب
تصدیق آن و : ا راه کنار آمدن با اندوه عبارت است ازتنه. ماندن آسیب استسوگواري به معنی غیرقابل حل باقی

تواند چیزي که از دست رفته را عوض کند و یا جبران خسارت آن باشد، و انجام فرآیند قبول اینکه هیچ چیز نمی
کند که توجه ما را به این حقیقت جلب می) 190: 1997(هرمان . تخلیه احساسات مربوط به این فقدان

  ".اه احترام و اداي دین به مرده است؛ هیچ گونه جبران خسارت مناسبی وجود نداردسوگواري تنها ر"

  پیشنهادات

اگر ما گذشته را نشناسیم و ندانیم چگونه با انعکاس آن در زمان حال برخورد کنیم امیدي به بهتر شدن 
دام علیه کردها در ترین جنایت صاین کتاب تلاشی است براي فهم مفهوم و عواقب بزرگ. وضعیت وجود ندارد

ما در تلاش براي بازسازي گذشته از . ترین خشونت علیه حقوق بشر در کردستان عراق بودکه بزرگ 1988سال 

                                                             
ها کمک کند در مورد که به آن کنداصطلاحی که نیاز یا امید افراد به کسب اطلاعاتی را بیان می: ش در روانشناسی چنین استتعریف بندش یا نیاز به بند 1

 .اي به نتیجه برسند که قبلاً  در ابهام و تاریکی قرار داشتمسئله
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آگاهی و هوشیاري ملی جامعه را شکل داده و ها آنهاي طریق انجام مصاحبه سعی کردیم اجازه دهیم دانسته
من در این بخش چند پیشنهاد براي برخورد با وضعیت فعلی  . امیدواریم که در استراتژي ملی نیز تاثیر گذارد

این پیشنهادات تغییرات اجتماعی را که براي قدرت بخشیدن به زنان از طریق . بازماندگان ارائه خواهم داد
برقراري روابط شفابخش، احساس اینکه عدالت اجرا شده است، سوگواري و رسیدن به بندش لازم است، 

  .شناسایی خواهد کرد

  بازسازي تصور عمومی از بازماندگان

ضروري است که انواع . ها باید در درك و خط مشی خود نسبت به بازماندگان تجدید نظر کنندرسانه
داستان یک بازمانده . ها و مستندات تلویزیونی که تنها به بازگویی داستان انفال نپردازند تهیه شودمختلف برنامه

قایع مشخص گردد، و او به عنوان یک شخص باید از اول تا آخر بازگو شود تا پیوستگی و ارتباط زندگی او با و
منعطف او  هايباید صفات و ظرفیت. قوي و منحصر به فرد که از این همه ناملایمتی جان به در برده معرفی شود

نوازي، سرزندگی، تدبیر، هوش، لطافت طبع، موفقیت او در مادري کردن، بازسازي مانند از خود گذشتگی، مهمان
شدن در لحظه قربانیها آناعاده تصور مردم از بازماندگان حیاتی است تا از انجماد . گرددو ساخت خانه برجسته 

  .جلوگیري شودها آنشدن بیشتر اجتناب شده و از تضعیف و قربانی

این مراسم و . همچنین مهم است که جایزه رشادت، شجاعت و احترام به بازماندگان زن اعطاء شود
هاي باید از طریق برگزاري کمپین. ها نیز حضور دارند برگزار گرددکه رسانه ها باید در انظار عمومیجشن
همچنین مهم است که . هاي لازم در مورد انفال را به جامعه منتقل کنندبخش عمومی جالب و موثق آموزشآگاهی

تري از تاثیر تردههاي آینده درك گسانفال قسمتی از برنامه آموزشی وسیع مراکز تحصیلی و تحقیقاتی شود تا نسل
هایی را با منتقدانه و معقولانه دهد که چنین سبعیتامکان میها آناین مسئله به . انفال بر جامعه خود داشته باشند

  .تحلیل نمایند

توانند از اینترنت به عنوان بازماندگان می. توان از آن بهره جست شبکه اینترنت استمنبع دیگري که می
در مورد ) 2006(گریکو . کردن  داستان خود و بازسازس تصور عمومی از خود استفاده کنندپایگاهی براي بازگو 

. توانند با استفاده از اینترنت تجارب انزواي خود را در رد و بدل کنندکه افراد و جوامع می "تاریخ گردآور"
بول و غالب یک دوره توان براي تکمیل و گاهی شمارش نسخه قابل قکند از این منابع میمولف اشاره می

این ابزار ... الگو و راه دانش قابل اشتراك دیگر محدود به موسسات آموزشی سنتی نیستند ": تاریخی استفاده کرد
  ".تواند براي ثبت تاریخی دقیقتر استفاده نمودبه صراحت خصوصیت توزیع شده آرشیوي که می

  بازگرداندن کنترل و اعاده ایمان
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این مسئله از طریق اعطاي فرصت . هایشان مشورت گرددندگان زن در مورد خواستهکه با بازما لازم است
بعد . دهدمیها آنهایشان و شکل دادن به محیط مطابق نیازهایشان، قدرت کنترل و بازبینی خود را به بیان خواسته

ها آن. را از نو ساختند هاي زندگی خوداز انفال، بازماندگان شروع به ترمیم قدرت خود شدند و بسیاري از جنبه
نیازمند حمایت بیشتر از جانب جامعه و حکومت هستند تا به تعادل و استقلال بیشتري دست یابند و توانایی بیان 

هاي جامعه مدنی باید جهت ایجاد پایگاه و سکویی براي بازماندگان ها و سازمانرسانه. نظراتشان تقویت شود
  .نقش داشته باشند

هایی براي دیدار از مناطق مختلف، گوش دادن به مردم و پاسخ به ها و کمیتهگروه حکومت کرد باید
اند در آغاز ممکن است بازماندگان به علت اینکه به مدت طولانی نادیده گرفته شده. نیازهایشان تشکیل دهد

گفتگو و اعتمادسازي باز  هايبا اینحال باید با این مسئله مواجه شد تا کانال. رفتارهاي پرخاشگرانه داشته باشند
تامین نیازهاي اساسی . ضروري است که بازماندگان ایمان خود به حکومت را دوباره به دست آورند. شود

داد و بازده ها آنباید امکان ارائه پیشنهادات دوطرفه را به . بازماندگان باید در سیاست عمومی لحاظ گردد
هاي دوطرفه براي رسیدن به نیازهاي اساسی بازماندگان برنامه همچنین. ابتکارات دولت نیز مرتب بررسی شود

  .طرح و اجرا گردد

  تلاش براي بندش و جبران خسارت

اگر موانعی براي اکتشاف . هاي جدي براي بازگرداندن اجساد ناپدیدشدگان باید صورت گیردتلاش
هاي کمک به باید از گروه. برسد گورهاي جمعی در عراق وجود دارد باید کم و کیف آن به اطلاع بازماندگان

بناهاي یادبود و . هاي اجتماعی بندش و سوگواري خود را شناسایی نمایندحمایت نمود تا شکل 1خود
شوند و اثر هاي سمبولیک مهمی محسوب میشوند نشانههاي بازمانده برپا میهایی که به ابتکار گروهگالري

در گذشته بازماندگان این . شوندخانه ها ساخته میارند که توسط وزارتدرمانی بیشتري در مقایسه با یادبودهاي د
  .دانستنداي از هویت خود نمیرا نشانهها آنکردند و یادبودها را رد می

نیز در ها آنآموزش و تحصیلات باید براي فرزندان بازماندگان فرآهم شود تا اطمینان حاصل گردد 
م، مهندس، دکتر، حقوقدان، سیاستمدار، مدیر و کارمند دولت مشغول به هاي مختلف جامعه به عنوان معلبخش

هاي دولتی و غیردولتی در اختیار این مهم است که درصد مشخصی از مشاغل سازمان. کار خواهند شد
آموختگان قرار گیرد تا با این انزوا مقابله شده و به آنان فرصت دفاع از حقوق و نیازهاي گروه اجتماعی دانش

  .د داده شودخو

                                                             
1 Self-help groups 



228 
 

هاي آشتی کمیسیون. هایی ایجاد شود که از طریق آن جامعه بتواند با گذشته خود سازش کندباید مکانیزم
اقرار به این . ها و جرایم گذشته نادیده گرفته نشده و فرآموش نگرددعدالتیو حقیقت تشکیل شود چنانکه بی

هاي اساسی به سوي آشتی و بخشش دگان اولین قدمجرایم، پوزش خواستن، و دادن اطلاعات در مورد ناپدیدش
  .است

  فرصت از دست رفته: تغییرات اجتماعی

سوالی که بدون جواب مانده است این است که چرا علی رغم اینکه زنان در اجتماع مشغول به کار شدند 
انفال به این معنی بود ها هزار مرد در جریان مرگ و ناپدیدشدن ده. ولی تغییرات اجتماعی در کردستان ایجاد نشد

هایشان وارد ماندن خود و بچههاي سنتی جنسی خود نداشته و ناچار براي زندهاي جز شکستن نقشکه زنان چاره
هاي اجتماعی گروهها آن. وارد بازار کار شده و مسئولیت زندگی را به گردن گرفتندها آن. چرخه اقتصادي شدند

استقلال اقتصادي منجر به ایجاد . ساختار سلسله مراتب قدرت گذشته نبودجدیدي ایجاد کردند که بازتابی از 
  .شکل جدیدي از استقلال شد

هاي هاي اجتماعی خود باشند، بر نظامگیرنده گروهها پیش آمد که رهبر و تصمیمفرصتی براي زن
با اینحال زنان کرد . ردنداجتماعی و قانونی تاثیر داشته باشند و در رسیدن به ایجاد یکسانی جنسیتی اثربخش گ

برخلاف زنان غربی بعد از دو جنگ جهانی موفق نشدند سلسله مراتب اجتماعی را تغییر دهند و نقش کلیدي در 
. به نطر من از دست رفتن این فرصت چهار دلیل عمده دارد. امور اجتماعی و سیاسی بعد از انفال داشته باشند

درصد زنانی که وارد بازار کار شدند . یعنی مناطق روستایی تاثیر گذاشت اول اینکه انفال بر یک قسمت از جامعه
نظام ها آن. در حوزه عمومی اجتماع هنوز مردان در اکثریت قاطع قرار داشتند. در مقایسه با کل جامعه کوچک بود

  .گرفتنددر بازسازي جامعه را نادیده ها آنها و نقش مردسالارانه سنتی را ادامه داده و کاردانی زن

ها آن. سواد و کم سواد بودند و به مشاغل با درآمد پایین مشغول شدنددوم، بیشتر زنان بازمانده انفال بی
. گیري و قانونگذاري قرار داشتندخارج از مراکز تصمیمها آن. ترین گروه جامعه تبدیل شدندبه فقیرترین و منزوي

امنیت و آرامشی که براي ) 1998-1994(بین احزاب کرد ثباتی سیاسی منطقه مخصوصاً جنگ داخلی سوم، بی
گرایی در جامعه کرد منجر به هرج و مرج و افزایش سرانجام، تقویت قبیله. تغییر لازم است را سلب نمود

اي سابقه زیادي دارد چراکه رژیم بعث در دهه هفتاد بازگشت جامعه به ساختارهاي قبیله 1.خشونت علیه زنان شد
گرایی در حال هاي کرد براي جنگ علیه جنبش مقاومت کرد دوباره قبیلهدادن پول و اسلحه به طایفهو هشتاد با 

بعد از دوره پر هرج و مرج آزادسازي مردان مسلح زیادي در جامعه گراکنده بودند و قانون و . مرگ را زنده کرد

                                                             
این مسئله در . افزایش یافت 1991هاي ناموسی در دوران بعد از جنگ سال هد که قتلدهاي مختلف زنان کرد نشان میتحقیقات انجام شده توسط سازمان 1

 .شوندهایی زنان به آسانی قربانی میدر چنین موقعیت. البال در محیطی سیال و بدون نظم و قانون شکل گرفتزمینه وجود مردان مسلح فارغ
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فرصت تغییرات اجتماعی از دست ثباتی سیاسی و اجتماعی به این معنی بود که بی. نظم خاصی وجود نداشت
  .رفته است

. هنگام تصور وضعیت بازماندگان زن انفال باید قدردان گفتگویی باشیم که هر لحظه جریان داشت
بازماندگان در حال قربانی شدن هستند، دستاوردها در معرض نابودي است، بیان نظرات به سوي سکوت پیش 

شرکت کنندگان این تحقیق، به عنوان یک زن، به عنوان بازمانده . شودرود، همبستگی به جدایی تبدیل میمی
با موفق ها آنبا اینحال . خشونت سیاسی و به عنوان افرادي تهیدست با عجز، انزوا و ننگ اجتماعی روبرو بودند

ي جدید، هانگرد، ایجاد خانهمیها آناي که به عنوان مظنون به شدن در انجام وظیفه طنده ماندن، کار در جامعه
هاي اجتماعی و خویشاوندي، پرورش هزاران کودك به تنهایی و با وجود فقر مفرط، و بدون وجود ایجاد شبکه

در اینجا و با قدرت مواجهه با این مشکلات بزرگ، شهادت . حمایت و تقدیر به مبارزه با این وضعیت پرداختند
  .دادند و خواستار عدالتند

  

  هاي شخصیسخن آخر و بازتاب

و وقتی آن را دیدي، . توانید آن را ندیده بگیریدکل اینجا است که وقتی شما مشکل را دیدید نمیمش
اي وجود هیچ بیگناهی. شودساکت ماندن، اظهار نظر نکردن به اندازه فریاد کشیدن عملی سیاسی محسوب می

  )7: 2001روي . (در هر صورت شما مسئول هستید. ندارد

ایم نگاه کنیم، ما یاد گرفته. گیریم که نیازهاي دیگران توجه کنیمما به عنوان یک زن از بچگی یاد می
من هنگام مصاحبه با زنان براي انجام این تحقیق رنج روحی و اندوه بسیاري . همدردي کنیم و پاسخده باشیم

کشی، اده و از خشونت، گرسنگی، بهرهبا زنان متعددي که شوهر، برادر و پسرانشان را از دست د. متحمل شدم
دارایی و ابزار زندگی را از دست داده و در ها آن. ننگ اجتماعی و بیماري نجات یافته بودند، مصاحبه کردم

  .ترین قشر جامعه بودندشدهگرفتهترین و نادیدهدستتهیها آن. کردندآبادها زندگی میحاشیه شهرها و حلبی

در این . کردمسال بود که در انگلستان زندگی می 13ر کردستان را شروع کردم، وقتی کار میدانی خود د
من شغل داشتم، به عنوان . مدت تحصیلات خود را تمام کرده و زندگی پایداري براي خودم درست کرده بودم

که تقریباً  در این مرحله. یک شاعر زبان انگلیسی جایگاهی براي خود یافته بودم و زندگی آرام و خرسندي داشتم
همه ابعاد زندگیم کامل بود و باور کرده بودم که مشکلات و بلاتکلیفی گذشته من تمام شده بود، کاملاَ از روي 

دانستم گوش دادن به صحبت زنانی که از تاثیر نمی. گی به انجام این تحقیق همت گماشتمتجربهسادگی و بی
من آمادگی نداشتم خودم را در معرض این . یر خواهد دادگفتند زندگی مرا تغیانفال بر زندگی خود سخن می

  .موضوعاتی که درك من نسبت به جهان و نقش من در آن را تغییر داد. موضوعات قرار دهم
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هاي شیمیایی به شدت بیمار ملاقات کردم به علت اثرات بلند مدت سلاحها آنتعدادي از زنانی که با 
ها قوي و بیشتر زن. ها بیوگی، فقر و کار سخت، مریض بودندزمن، سالهاي مدیگران هم به علت آسیب. بودند

هاي متعدد درد و گاهی از شنیدن داستان. تازگی داشتها آنپرطراوت بودند اما آسیب انفال هنوز براي خیلی از 
بار بعضی اوقات مجبور بودم مرتب به خودم یادآوري کنم که مهم نیست چند . شدمنابودي خسته و کرخت می

شنیدم را گهگاهی باور آنچه می. براي هر فرد واقعی و منحصر به فرد هستندها آنام، هر بار داستان انفال را شنیده
  .دانم که آن زمان خواسته بودم از خودم محافظت کنمیافتم اما اکنون میسخت می

ست داریم باور کنیم که ما دو. بریمما زندگیمان را به صورت پیوسته و مانند یک امر عادي به سر می
. نظم نخواهد شد، ما شکنجه و زندانی نخواهیم شد و مرگ عزیزانمان را نخواهیم دیدجهان ما مختل و بی

خواهیم باور کنیم که مردم عموماً خوب ما می. دانیمهاي انسانی را غیر قابل تعرض میهمچنین تعدادي از ارزش
کنند و ما همیشه اجازه زندگی، کار و اظهار منطقی را انتخاب نمیو منطقی هستند، مردم شرارت و کارهاي غیر

هر . یابیمهاي مربوط به خشونت و رنج را سخت میبه همین خاطر است که گوش دادن به داستان. وجود داریم
هستیم ها ترسی را در قلبمان خواهد کاشت، باعث خواهد شد که به  انسانیتی که به آن امیدوار کدام از این داستان

توانند مرتکب چنین فجایعی کنیم به از خود پرسیدن اینکه چگونه مردم نرمال و عادي میما شروع می. شک کنیم
پذیري خودمان در جهان آگاه خواهد کرد و خواهیم دانست که چه ها همچنین ما را از آسیباین داستان. شوند

  .وحشتناکی قرار گیریمهاي توانیم در چنین موقعیتبه آسانی هر کدام از ما می

در . گرفتمقرار میها آنگاهی هنگام ملاقات با بازماندگان من در معرض منتهی الیه خشم و ناامیدي 
کردند مورد سوء استفاده این مراجعان قرار احساس میها آنمصاحبه کرده و ها آنهاي گذشته افراد زیادي با سال

. اندنداشتهها آناند و هیچکدام سودي براي نفعی بردهها آنبدبختی کردند همه از احساس میها آن. اندگرفته
دادند که صحبت کردن علاج کار نیست و تغییري در وضعیتشان ها گزارش میبرخلاف انتظار آنها، تعدادي از زن

ها آنه فکر کنند که واقعاً کسی باحساس میها آن. انددهد و هنوز کمکی که نیازمند آنند را دریافت نکردهنمی
  . نیست

دهم و تمام آنچه که از هاي دیگران را پس میکردم که تقاس اشتباهات و کوتاهیگاهی احساس می
. درست استها آنو اعتراف کردن به این است که احساس خشم ها آنآید گوش دادن به سخنان دستم برمی

. بدهمها آنول هیچگونه کمک مستقیمی را به توانستم قسعی نکردم ثابت کنم که من با دیگران فرق دارم، نمی
صادق خواهم بود، و ها آنهمه آنچه که سعی کردم به شرکت کنندگان بدهم آن بود که من در برابر اظهار نظر 

نگاران و را ویرایش، حذف یا تغییر نخواهم داد همانگونه که تعدادي از روزنامهها آنهیچ بخشی از داستان 
هاي دولت عراق من سعی کردم داستان را همانگونه که بود نقل کنم و ظلم. چنین کرده بودند مقامات دولتی قبلاً

  . پوشش دهمها آنو نارضایتی از حکومت اقلیم کردستان را درست مانند خواسته 
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دانستم نمی. گریستمافتاد من نیز با او میاي هنگام تعریف ماجراي خود به گریه میگاهی که بازمانده
با اینحال بیشتر اوقات هنگام . امغرق شدهها آنکردم در درد و رنج را دلداري دهم و احساس میها آن چگونه

ها، انتخاب روستاها، انجام کار میدانی خللی در کارم ایجاد نشد و من همه وقتم را مشغول سازمان دادن راننده
مشکل واقعی هنگامی شروع . ختلف کردستان کردمیافتن شاهد و راهنما، ملاقات با افراد جدید و سفر به مناطق م
من روزهاي . کردمها آنها و رونوشت برداري از شد که به اروپا برگشتم و شروع به گوش دادن به مصاحبه

هاي ناگهانی به گذشته در مورد ها و برگشتها گوش دادم و به زودي کابوسمتمادي به تنهایی به شهادت
  .، شروع شدهایی که شنیده بودمداستان

من انفال را به صورت غیر مستقیم تجربه کردم و احساس تقصیر براي زندگی راحت و متمایز در من 
کردم در قبال این زنان مسئولیت دارم و حس کردم باید قدمی در جهت کمک به همچنین حس می. شروع شد

. شد که قرار بود انجام دهمکاري میگاهی این حس زیادشده مسئولیت، گناه و وظیفه مانع انجام . بردارمها آن
من براي کار روي این مسئله بیش از حد آسیب . کردم قادر به تکمیل این تحقیق نیستمبیشتر اوقات احساس می

خانواده و دوستان قبل از من متوجه این موضوع . اممدتی طول کشید تا فهمیدم افسردگی گرفته. روحی دیده بودم
دوستانم توصیه کرد به روانپطشک مراجعه کنم ولی من به او گفتم نیازي به این کار  یکبار یکی از. شده بودند

ام بدین شود رنج بردههمچنین ممکن است که من از آنچه که واکنش تاخیریافته به مهاجرت نامیده می. نیست
ذشته دردناك ناگهان رخدادي خاص مهاجران را به یاد گ"ها بعد از اقامت در یک کشور جدید صورت که سال

: 1998، نقل قول از ویر 1985وینستاین و اورتیک ( "گرددبرمیها آنخود انداخته یا پژواك زخم روان اولیه به 
7.(  

من این زنان را به . بردمهاي خفیف رنج میهاي مزمن و بیماريشدم و از عفونتگاهی خیلی سست می
آوردم که در حتا خوردن غذاهاي خوب، خرید لباس نو، تماشاي فیلم بودند و یا فقط در کنار شوهرانشان یاد می

. ی است که از این زنان گرفته شده استهایترین لذتکردم که این موارد ابتداییمن فکر می. دراز کشیده بودند
افتاد چه حسی به من کردم و در شگفت بودم اگر این موارد براي من اتفاق میخودم را در این حالت تصور می

هاي زنانی که شوهرانشان را از دست داده بودند مرا نگران از دست دادن گوش دادن به صحبت. داددست می
هاي چروکیده بر اثر آفتاب سوزان و فرسودگی با ها و صورتبه این زنان، دست نگاه کردن. کردشوهر خودم می

توانست براي کردم این بدبختی میمن تصور می. داشتبرد و به تصور وا میانجام کار سخت مرا در فکر فرو می
  .من هم اتفاق بیافتد

ه تحت فشارم چون بسیاري آوري شدهاي جمعکردم براي ساختن چیزي از این دادههمچنین احساس می
. یافتند ولی حاضر شدند با من صحبت کنندرغم آنکه سخن گفتن در این باره را سخت میاز بازماندگان علی

اي را که سعی در فراموش کردنش داشتند دوباره زنده گفتند که با صحبت کردن گذشتهبعضی از شاهدان می
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مهم است که . ها مهم استکردند دانست این داستانون فکر میاما بیشتر زنان با من صحبت کردند چ. اندکرده
بعضی نیز به امید اینکه کسی در جایی این سخنان را بشنود و به . گفته شده و به رسمیت شناخته شودها آنرنج 

ر این مورد مخصوصاً در مورد بازماندگان حملات شیمیایی که ناامیدانه منتظ. بیاید با من حرف زدندها آنکمک 
  .درنتیجه مهم بود که من این کار را به پایان برسانم. کمک بودند صادق بود

دادم و در مورد خشونت و عذاب الیمی که من را در نهایت هنگامی که به شهادت شهود گوش فرا می
 من شروع به. به سختی متاثر کرده بود مطالب زیادي خواندم، مدتی از این کار دست کشیدم و دنبال کمک گشتم

هاي رويبه تشویق شوهرم به پیاده. ملاقات یک درمانگر روانی کردم و در جلسات منظم ماساژ شرکت کردم
همچنین شنا را هم یاد گرفتم . رفتم و براي حل مشکلات جسمی از یک متخصص تغذیه کمک گرفتمطولانی می

ها هرکدام از این فعالیت). شدمچیزي که همیشه می خواستم یاد بگیرم اما هیچگاه به صورت جدي پیگیر آن ن(
  .سهم بزرگی در فرآیند بهبود من داشتند

کردم که قبل از کردم دایماً به این نکته اشاره میهنگامی که با روانپزشک خود ریچارد بلاکولِ صحبت می
انی من زندگی خود را پیش برده بودم، از زب. انجام این تحقیق چقدر خوشبخت بودم و چه زندگی خوبی داشتم

اي به پروژه دیگر جهیده بودم و حتی یک بار براي استراحت اي به درجه دیگر و از پروژهبه زبان دیگر، از درجه
روانپزشک به من گفت کاملاً مشخص است موضوعی . نهایتاً انفال بود که همه چیز را متوقف کرد. نایستاده بودم

او همچنین به من گفت که  ".اما تو روئین تن نیستی"ه داد او ادام. مرا به تفکر بیش از حد طولانی واداشته است
. ام چون همه ابعاد دیگر زندگیم خوب بوده استممکن است به من به صورت ناخودآگاه این پروژه را انجام داده

  .توانم از عهده این موضوع برآیمممکن است من فکر کرده باشم الان که قوي و شاد هستم، می

رفتم پیانسی پرسید که چه مشکلی در زندگی دارم چون هر بار که پیش او می یک بار ماساژورم بن
: درنهایت او به من گفت. این سخن کافی بود که من را از پا درآورد. شدمی "مثل سنگ سخت"هاي ماهیچه

شدن  او مرا وادار کرد تفاوت بین فهم یک موضوع و تبدیل ".مجبور نیستی براي درك درد، درد را تجربه کنی"
هدف این تحقیق  "او گفت. کمی بعد یکی از دوستانم هم مطلب مشابهی به من گفت. به قسمتی از آن درك کنم

را فرآموش نکن، هدفت آن بود که درد این زنان را منعکس کنی، مقصود آن نبود که خودت درمانده و افسرده 
  ".شوي

هنر در جوامع مابعد خشونت، همه چیز اخیراً هنگام شرکت در کنفرانسی در لس آنجلس در مورد نقش 
به ما یادآوري کرد که چگونه خشونت حاشیه امن ) رئیس تالار کال آرتس(اریک اهن . در ذهن من روشن شد

تواند این فضاي از دست رفته را براي بازماندگان ترمیم برد و چگونه هنر میگفتن و تبادل نطر را از بین میسخن
در حقیقت او در نخستین روز مطلبی بیان نمود که کاملاً در مورد من صدق . وجود کنندمی کند تا بتوانند ابراز 

اند علت آن به احتمال زیاد در پردازید که خشونت را تجربه کردهاگر شما به جوامعی می": او گفت. می کرد
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ل بخشندگی قرار شما هیچگاه در وضعیت کام. ضعفی نهفته است که در درون شما است و نیاز به رسیدگی دارد
چرا به انجام این تحقیق روي : پرسیدممن دایم از خودم می. این مطلب واقعاً با تجارب من هماهنگ بود ".ندارید

زمانی طول کشید تا . آوردم؟ مدتی طول کشید تا بفهمم که این مشکل، مشکل من بود، من از آن جدا نبودم
درماندگی و . امهاي خودم پرداختهخودم، در حقیقت به زخمهاي جامعه تشخیص دهم که هنگام پرداختن به زخم

فهمیدم که این . گفتند من را به یاد عجز و درماندگی گذشته خودم انداخترنجی که زنان از آن سخن می
  .مشکلات قسمتی از وجود و هویت من است

. بازگرداند انفال مرا به موضوعات شخصی خودم. انفال زندگی آرام و پنداره روشن من را گرفت
ام را با سرزمین مادري، هایم، رابطهارزش. امها قبل آن را پشت سر گذاشتهکردم سالموضوعاتی که فکر می

هاي کریسمس، راه(من از لذت بردن از هر آنچه بریتانیایی بود دست کشیدم . خانواده و دوستانم زیر سوال بردم
هایی که مردم به دهند، گردش و مهمانیاري را انجام میگویند و کاي که مردم سخن میدست کم گرفته شده
من هیچ وقت از آن خوشم (روند، تقسیم صورتحساب رستوران تا آخرین پنی بین دوستان علت الکل به آن می

من نوشتن به زبان انگلیسی را متوقف کردم و دوباره شروع به نوشتن به زبان مادریم کردم، عاشق )). نیامد
  .شدم، در مورد چگونگی وقایع زشت احساس بیزاري کردم و حس مسئولیت در من بیدار شدسرزمین مادري 

مشاجرات سیاسی به بن بست رسیده، اظهار تاسف از : من از موارد بد کردبودن فرار کردم 2008در سال 
قات در هاي پر شور و صمیمی که بیشتر اوهاي پر سر و صداي رقص و آواز، دوستیرهبریت بد کردي، مهمانی

توانستم از هنوز نمی. در گرماي کردبودن پناه گرفتم و حمایت آن را احساس کردم. شدندخاموشی تمام می
خواستم؟ براي در این دنیا واقعاً چه می. سوالات بزرگی که در زندگیم بدون جواب مانده بودند رهایی یابم

در حالی دنیا پر از بدبختی است و من بین این  توانستم خوشحال باشمتوانستم بکنم؟ چگونه میسرزمینم چه می
ام انتظار داشته باشم که به همه این موارد را توانم از دوستان و خانوادهشوم؟ چگونه میدو دنیاي متضاد له می

  .بفهمند

ها و موقعیت خودمان کنم که ما به عنوان یک نویسنده و یک فرد عادي همواره به مسئولیتمن فکر می
هاي خودم را ها و مسئولیترو نقشمن تصمیم گرفته بودم با وجود مشکلات پیش. هان بیاندیشیمدر این ج

رغم علی(هاي فرآوان، من در زندگی شخصی خودم زندگی شاد ها و بدبختیعدالتیبه علت وجود بی. بپذیرم
که در کشور من قربانیان زیاد من همواره به انواع مختلف بدبختی . را سخت یافتم) همه دلایلی که براي آن داشتم

فرآیند بهبودي براي زخم روحی . کنممانند زنان، فقراء، بازماندگان داراي زخم روان از خشونت دارد فکر می
توانم تنها به زندگی راحت خود عقب بشینم بلکه نیاز نمیمن . ناشی از خشونت فرآیندي طولانی و زمانبر است

یاد گرفتن موازنه بین همه این . ام را ادامه دهمبتوانم راهی که پیش گرفته دارم که از خودم محافظت کنم تا
  .ها وقت لازم داشته باشدطلبد ممکن است این فرآیند براي من سالموضوعات زمان زیادي می
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